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 لاشه ي موش»  

-بعد از ظهر چهار ش نبه،كلاس ف وقالعاده تاري    خ

 كابوس محض! 

يزي ب  چند دقيقه پيش مي توانس تم بگ ويمك ه چ 

ي يكي در كلاس  
دترازاين را نمي ش ودتصور كرد.اما وقت 

را مي زن د،در ب از مي ش ود،ومام ان را ب يرون كلاس 

ي هميش ه مي توان  
 
مي بينم،ميفهمم ك ه زن دگ

 دبدترهم بش . ود  

ي   ي س ر و كل ه ي وال دين بيخ برتوي مدرس ه ت 
وق ت 

دا مي ش ود،دوت امسئله ممكن است پيش آمده 
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يا يكي از اقوام نزديك به ش دتآسيب ديده يا  باشد. 

مرده است،يا اينكه تويدردسر افتاده اي. واكنش فوري 

هباب ا،گ   د!ب  رده باش  ي نم دايا كس  خ-من

خاله ها...فكر مي .كنم  
رت،عموه ا و خال ه ه ا ودخت 

هر ك دامآنه ا ممكن اس ت باش ند.ام روزصبح،زنده  

ون  و سرحال.ح الا س رد و بيحركت،با   زبان بتر

ي ج ان ك هفق ط منتظ   افتاده؛يك تك ه گوش ت ت 

ن گ رن ي  ن د.مراس م ت دفنر ر اس ت ت ا خ اكشكنن

ادممي .آيد در تابوت باز بود.ت و را خ داكسي نمرده  

 باشد!خواهش مي كنم! 

- بع د قياف همامان را مي بينم-تو را خدا!تورا خدا!تو را

ي 
تنبيه من ومي فهمم كه او براي -سفيد و عصباتن

اينجاآم ده اس ت ن ه ب راي دل داري دادن  

وتسليت.غرغر مي كنم،نگاهم را ب ر مي گ ردانم و زي 

 ر لب ميگويم«گندش در آمد! »  



  
 

 

  

    

دفت  مدير.من،مامان و آقاي دا .نلنمامان به خ اطر  

قض يه س يگار،داد وهوار راه مي اندازد.من را ديده 

ر مي  اند كه پشت اتاق ك پ ارك دوچرخ هسيگا

 كشيدم(كهن ه ت رينموضوع تكراري كتاب ها)  

مام ان مي خواه د بدان د ك ه آق ايم ديراز قض يه و  

ي دست   از اينك ه بچ ه ه ايمدرسه اش به چه كارهاتي

مي زنن د خ بر دارد ي ا ن ه.دلم ب رايآق اي دانلن  

او. ب اقيافه اي كه مثل پسر بچه ها -كمي مي س وزد 

 به 

ي  باي -نظ ر مي آي د 
د س ر ج ايشبنشيند،با حالت 

ي پاه ايش راتكان بدهد و بگويد كه نمي دانسته چ  عصت 

ن چ يزي اتف اق افت اده اس ت ودرباره قض يه پ   ننر

رس و ج و مي كن د وفورا به اين ماجرا خاتمه مي ده  

د.دروغگ و!البت ه ك ه مي دانس تهاست.توي ه ر  

ي دا مي ش ود ك ه بچ ه   مدرس ه اي ي ك گوش هت 

ن اس ت.معلم ه ااين   ي همنر
 
ه ا س يگاربگش ند.زن دگ
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كار را تاييد نمي كنند،ام ا بيش تروقتها موضوع را  

ن د.خ وب،واقعيت اس ت ديگ ر بعض  -ناديده مي گتر

ي از بچ ه ه ا س يگار ميكشند.اين خيلي امن ت ر  

 اس ت ك هتوي 

مدرسه كسي كارشان نداشته باشد تازنگ تفري    ح و 

 وندو دنبال كار خودشان  موقع ناهار جيم بش

  

 بروند.  

مامان هم مي داند!بايد بدان د.زم انيخودش هم جوان  

 هميش هاز ان دوران برايم تعريف مي  -بوده اس ت

ي ب ا ح 
 
.كن د بچ ه ه اي دوره ي مام ان هيچف رق

د و به   الا نداش ته ان د.اگ ر ي كدقيقه آرام بگتر

ش چ  گذشته فكر كند،حتم ا ي ادش مي آي د خ ود

هآتيش پ اره اي ب وده اس ت.اگ ر خان 

ي نمي دادم با من چه رفتاري داشته 
هبوديم،اهميت 



  
 

 

  

    

باشداما توي دف ترم دير مدرس ه نباي د اينط وري  

ي -داد وبيداد كند.اختيار از دستش در رفته است حسات 

 در رفته است. 

ي نيست كه بت وانم ب هاو   ن اما اين چتر

م كه« !هي  بگويم،هست؟من نمي تانم هورابكش 

مادر!تو داري آبروي هردوم ان را مي ب  

 ري.پسديگه حرف نزن! »  

ن موقع  د،و درستدر همنر ازاين فكر،خنده ام مي گتر

است كه مام ان خيليخيلي كوت اه س اكت مي ش 

ود،من رامي بيند و هورا مي كشد «: تو به چهمي  

من با -خندي؟»وب  ع د دوب اره ش روع ميكند

كش تنمي دهم،مدرس ه مس   سيگار،خ ودم را ب ه

 ئول اين وض عاست،اين چه برنامه وحشتناكي استكه 

ه   آق اي دانلن راه اندخت ه اس ت،فلان وب  همان و غتر

ه!   وغتر

 نگ!   -ن-ن-ن-ن-رين 
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 ***

داد و هوار مامان در خان ه،ب ا ش لوغك اريش در  

مدرس ه اص لا قاب لمقايسه نيست.با بلند ت رين ص  

 داييكه  

ي غ ميكش د و  ب رايش مم كن اس ت دارد ج 

جاروالجنج ار ب ه راه ميان دازد ك ه وحش ت ن اك  

ت ر ازآنممكن نيست.مي خواه د من را ب همدرسه 

نه،ب ه مدرس هنظام_بفرستد!چقدر -شبانه روزي 

هم كه من خوشم مي آيد؛ه ر روز ص بح آفت ابن 

ي دار بش وي و قب ل ازصبحانه،ص د ب ار ش   زده ت 

اعصبحانه آنجا چطور است؟ ج واب نا ب روي!اوض 

مي دهم «: ص بحانه آنج اگوش ت و تخم م رغ اس  

ت ي ا ماس توغلات له ش ده؟»و ف وري مي 

ون پريدهچقدر   ي كه از دهانم بتر ن ن چتر
فهممگفن 

اشتباه است.الان وقتش نيستك ه گروب ز گري دي  

ي ه سرش ناس ب ا اينجورش 
 يز  د و ت  اي تن وجن



  
 

 

  

    

 ند.  خود،خودش را بد نام ك

ي اس ت،از  
ن اش اره،مام ان ك ه حس ابيعصباتن با همنر

خش م منفج ر ميشود.من خيال كرده ام گي هستم؟مي 

فهمم كه آنها چقدر برايمزحمت كش يده ان د؟اگ ر  

ي مي شود؟و بع د،آخ رين   از مدرس هاخراجم كنند،ج 

ي ا دوس ت دارن د  
س لاجي ك ه تم اممادره اي دتن

ن د « ا پ درتخانه بيايد!   فق ط ص بر كن ت -روكنن

  ***« 

  

ب ا ب ا ب ه ان داز مام ان ج وش نميآورد،ام ا از ش  

نيدن قض يه خوش حالهم نمي ش ود.ب ه من مي 

گوي د كهخيلي از اين مسئله ناراحت است.ميگويد  

آنه ا چق در ب ه من هش دار دادهاند سيگار چه  

ي دارد،چطور ريه ها را داغون ميكند وباعث  خطرهاتي

 مي شود.  سرطان  
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او مي گوي د «: س يگار كش يدن ك اراحمقانه اي 

ي (م از موقعي كه مامان  
است ». م ا در آش پزخانههست 

من رااز مدرس ه ب ه خان ه آورده اس ت،ازآش  

  (. ن  پزخانه ب يرون ن رفتم مگ ر ب رايتوالت رفن 

دش آوراست،مهلك  يدن چن  يگار كش  «س 

كار را مي است،يك كار ضد اجتماعياست چرا اين  

  « . ي ،گروبز؟من فكر مي ك ردم ت وعاقل تر از اينهاتي ي
 كتن

ي بگويم،شانه ه ايم راتك ان مي  
ن بدون آنكه چتر

ي مي ش ود گفت؟آنها منص ف نيس تند.البت   دهم.ج 

ه كه س يگاركشيدن احمقانه است.البته كه ب  

اعثسرطان مي شود.معل وم اس ت نباي داين كار را مي  

 كردم.اما 

يم س يگار مي كش ند.م داس ت.ش ما  دوس ت ه ا 

هم موق ع ناه ار ب ا آدمهاي امروزي همراه مي  

 شويد و  



  
 

 

  

    

نيد.اما فقط  ن هاي امروزي حرف متر ن درباره ي چتر

 سيگار نمي كشيد.اگ رغتر از اين باشد كه توي 

هيچ جمعي راهتان نمي دهند.و آنه اخودشان اين را 

 مي دانند.  

 ،مثل با وجود اين،س ر حرفش ان ميمانند 

ماموره اي گش تاپو رو ب ه رويم ميايس تند(گش  

ي آلم انهيتلري كه روش هاي خشن و 
تاپو:پليس مخفن

وحش يانه اي داش تند)و از منميخواهند علت كارم را 

 توضيح بدهم. 

چن د وقت اس ت ك ه س يگار ميكشد؟مي  

 خواهم اين را بدانم!  

ي بابا آمده اس ت،مام ان ب افع ل س وم ش 
از وقت 

خص مف رد ب ه مناش اره ك رده اس ت و درب  

 اره امحرف مي 

.زن د ديگ ر آنق در ب رايش ارزشندارم كه 

ند.  ن  مستقيم ب ا خ ودم ح رفت 
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باب ا مب گوي د «: بل ه چن د 

 وقتاست،گروبز؟» نمي دانم؟ 

چند هفته؟چند م اه؟ي ا بيش تر؟ ش ايدچن دماه ام ا 

«: اگ ر ميگوي  فق ط روزي دوتا. مام انمي گوي د 

 ددوتا،منظ ورش دس ت كم پنج ت اشش تا است» 

فري اد مي زنم «: ن ه،اين ط ورنيس ت!منظ ورم 

هم ان دوتاست»مامان در جوابم فري اد مي كش  

وع   د:« ب راي من ص دايت را ب الا ن بر» باب اسرر

 مي كند  

»اما مامان طوري ك هانگ ار اص لا   بگويد«آرامت 

ب هفرياد كشيدن ادامه مي  باب ا حض ور ن دارد، 

 دهد.  

ا با آن كثافت پر مي  ؟ريه ه ايت  ي
 
فكر كرده اي خيلي زرنك

؟ما تو را بزرگ نكرده ايم   ي
ي كه خ ودترا بكسر

كتن



  
 

 

  

    

ي از ن  
كهشاهد س رطانگرفتنت باش يم!ب ه اينيكي تن

 داريم ن ه ت وي اينموقعيت،نه حالا كه... 

ر   ا ه بابا فرياد مي زند «: بس كنيد »! و م

ا ميپ ريم،باب ا تقريب ا هيچ  و از ج د

 وقتفرياد نمي زد.هميشه  

ي مي شود،س اكت ميش ود.باب ا س رخ  
ي عصباتن

وقت 

- و برافروخت ه ش دهاست و با خشم نگاه مي كند

 اما به هردوي ما نه فقط به من. 

مام ان س رفه مي كن د ط وري ك هاينگ ار ش  

رمنده ش ده اس ت.او مينشيند.موهايش را از 

رتش عقبمي زند و با خش م ب ه من نگ اه  صو 

ميكند.از حالت عبوسي كه ب ه خ ودشگرفت ه  

اس ت متنف رم. اين ط ورينمي توانم به ص ورتش  

 نگ اه كنم ي امستقيم با خودش حرف بزنم. 

بابا كه حالا دوباره آرام گرفته است، مي گ وي « : د  

ي ، 
 من از ت و مي خ واهمكه ديگر اين كار را نكتن
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ي هك نيم » مام  گر  ي ال ن داريم ت و را تنت 
وبز . ما جن

ان مي خواه د اع تراضكند ، اما بابا با حركت دستش او  

را س اكت مي كن د و ادام ه ميدهد : «  اما من مي 

 خواهم تو قولبدهي كه ديگر سراغش نروي.  

مي دانم ك ه آس ان نيس ت . ميدانم ك ه ب  

دوستانت سر به سرت مي  ه خ اطر اين قض يه، 

 گذارند 

 . 

 اما 

ه امهم تر از آن   ن مسئله مهم اس ت . بعض ي چتر

ي . ق   ي اتي اس ت ك ه ام روزي وباح ال ب ه نظ ر ت 

 ول ميدهي ،  

 گروبز ؟ » مكث مي كند . « 

البته اگر قدرتش را داشته باش ي ك هآن را كنار  

 بگذاري» ...   



  
 

 

  

    

ي مي گويم « : معلوم است كهدارم . من كه   زير لت 

 معتاد نيستم يا يك چ يزديگر. »  

پس ق ول مي دهي ؟ ب ه خ اطرخودت  نه براي  - 

 ما؟  

شانه بالا مي ان دازم و ط وري رفت ارمي كنم ك ه نش  

ان ب دهم اين ب رايمكاري ندارد ؛ به هر حال ، خودم 

ن خيال را داشتم .   هم همنر

  خميازه مي كشم و مي گويم : « اگر قرار باشد ك ه

ش ما ب ه خ اطرشاين قدر الم شنگه راه بيندازيد ،  

 حتما » 

 . 

ند . و من هم  ن بابا لبخند مي زند . مامان لبخند متر

 لبخند مي زنم.  

ي خان ه واردمي شود . او   بع د ، گ رت از در عق ت 

امالبخند او پر از بد جنسي   -هم لبخند مي زند 

كلات  خواهر بزرگت  مغرور است . مي پرس د: « مش  
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كوچولوم ان ديگ ر تم امشدند ؟ » صدايش بلن د  

ي تصنعي است.  
 و هم راه ب امعصوميت 

گ رتچغليمن را به مامان    -و من ف وري مي فهمم 

كرده است ! اوفهميده بود كه من سيگار مي كش مو  

 موضوع را به مامان گفت ه اس ت.  

ه ي خر!    دخت 

ي 
ند . وقت  ن با   ص ورتش مث ل فرش ته ه ا ب رق متر

 سبكبالي بر مي گردد ، تندي نگاه من پشت سرش را 

  

مي سوزاند ، و يك كلمه مثل تن دري    غ ير منتظ ره در  

 مي 
ن  س رم ط ننر

 اندازد...   

 انتقام!  

من عاشق محل جمع آوري زباله هايشهرم . آنجا هر 

ي اس   ي دامي شود . دقيق ا هم ان ج اتي  تهوع آوري ت 
ن چتر



  
 

 

  

    

ي انت  تك ه اگ ر بخواهي د ب 
ي ك ردنخن

ن
رايتلاق

ي د، بايد زير و رو كنيد.   
ي دا كتن  خواهرت ان چ يزي ت 

از روي ت وده اي زبال ه مي گ ذرم ومحتويات  

ي خيس را  كيس ه ه اي س ياه و جعب ههاي مقواتي

 زير و رو  

ي مي گ   ن نيس تم ك ه دقيق ادنبال ج  مي كنم . مطمن 

فاده  ردم ي ا از چ يزي ك هپيدا مي كنم چطور بايد است

كنم . پس منتظر مي م انم ت ا فك ريبهم الهام بشود .  

بعد،  در ي ك كيس هپلاستيكي كوچك ، شش م وش 

ي دا مي كنم ك هتجزيه   م ردهي گ ردن شكس ته ت 

وع ش ده اس ت  عالي شد!   -جسدشان سرر

 من دارمميآيم!   -م واظب ب اش ، گ رت 

 *** 

ورم  س ر م يز آش پزخانه نشس ته ام وصبحانه مي خ

ي كه از بالاي پله    . ص داي رادي و كمشد . به صداهاتي
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ه  ها مي آيد ، گ وش مي دهم . س عيمي كنم ك

 رآتشفشانم.    دم . منتظ  نخن

گ رت ت وي حم ام خ ودش اس ت . اودست كم 

د    روزي دوبار دوش مي گتر

ي كه از مدرسه 
ن به مدرسه و وقت  ، قبل از رفن 

 برميگردد .  

د . من نمي دانم  گاهي هم قبل از خو  اب دوش ميگتر

چرا آدم بايد اين طوري به خودش زحمت بده د ت  

ن باشد . ب ه نظ ر من ك هاين يك جور   ااين قدر تمتر

ي است.  
 
 ديوانك

چ ون گ رت در م ورد دوش گ رفتنخيلي وسواسي  

 است ، مامان و بابايك اتاق حمام دار را فقط در  

ي 
ن د ك ه  اختيار او گذاش ته ان د . آنه ا جن المي كنن

وب ،  من ب ه اين قض يهاهميت نيم دهم . خ

 اهميتهم  



  
 

 

  

    

نمي دهم . در واق ع ، اين ط وريخيلي هم خوب 

است . اگر گرت حمامو جا حول ه اي مخص وص  

ين كاري كنم.  شتر  نداش ت ك همن نمي توانستم شتر

آب بسته مي شود . صداي شلپشلوپ آب ، صداي 

ن   ، و بعد ،   افتادن قطره هايآب روي زمنر

س كوت .از ش دت هيج ان ، عص بيشده ام . از ت  

رتيب كاره اي گ رت درحمام خت  دارم . بعد از دوش  

ن  حول ه اش را ازبالاي   -ن ه قب ل از آن  -گرفن 

چوب لباسي ب رمي دارد . نميت وانم ص داي پ  

ايش را بش نوم ، ام اتوي خيالم مي بينم كه س ه ي ا 

 چوب لباسي مي رود.  چه ارقدم به طرف 

 مي آورد و...  
ن دس تش را دراز مي كن د . حول ه راپاينر

  . 

  

ن موق ع  جيغش ب ه ه وامي رود . اول   -درست همنر

يك جيغ كوتاه . و بعد، چندين جيغ پش ت س ر هم   
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يكي بع داز ديگ ري . من پيال ه ش ير و ذرتم راكنار  -

ين قهق هه سال را  مي گذارم و آم اده مي ش وم ت ابزرگت 

 سر بدهم.   

مام ان و باب ا كن ار ظرفش وييايستاده اند و بحث 

 مي كنند .  

ي غ گ رت را ميشنوند ، هر  ي ص داي ج 
 وق ت 

دو ش ق و رق مي ش وند و بع د ب هط رف پل ه ه ا 

ن آش پزخانه ، س ر ج ايم   -مي دون د  ك ه من ازهمنر

 ، ميتوانم صحنه اش را تصور كنم.   

امان و بابا بالاي پله ه ابرس ند ، گ رت  قبل از آنكه م

ون مي پرد    از حم ام ب يرون ميآيد . از اتاقش بتر

وي  ي غ مي كش د و ب ه تك ه ه ايخونتر ، ج 

 دستهايش مي كوبد و آنها را ازموهايش جدا مي كند.   

ي را هم  
سر تا پ ا قرم ز ش ده اس ت . حول هخ وتن

ي از خ ودشدور گرفته است.  
 ي ك دس ت 



  
 

 

  

    

ي شده   مامان فرياد مي زند « : ج 

ي افتاده ؟»   
 
 ؟ چه اتفاق

ي شدم  
گرت جيغ مي كشد « : خ ون ! س رتا پا خوتن

 ! حول ه ام را رويسرم كشيدم ! بعد» ...  

 دكه مي خن دم . از 
ن س اكت مي ش و . د من را مي بنر

ش دت خن ده رويصندلي خم ش ده ام . اين خن ده  

ي است كه تا حالا  ن   ديده ام. دارترين چتر

مامان برمي گردد و به من نگ اه ميكند . بابا هم  

ن طور .    همنر

ي نمي گويند.    ن  آنها چتر

ي رااز لاي موهايش 
گرت تكه اي گوشت لزج و صورت 

ون مي كشد  و ب ه آن نگ اه مي   -ايندفع ه آرام  -بتر

 كن د.  

ي  
ي گذاش ت  آرام مي پرسد « : ت و روي حول ه منخ 

ي ك ه از ش دت  ؟»  من روي م يز ميكو  بم و با ص داتي

 خن دهعجيب و غريب شده اس ت مي گ ويم 
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 « : دل و  

روده ي م وش! موش ها را ... لايزباله ها ... تكه 

 تكه كردم ...  

ينمانده است  ن و بعد ... » آنقدر مي خندم كه چتر

 حالم به هم بخورد.   

ه نگاهم مي كند .    مامان ختر

ه شده است . گرت  ه مي بابا به من ختر همبه من ختر

 شود.  

   -بعد

 تو پسره ي شپشوي! - -

ي  -
ايش را نميشنومگرت ب ا س ر از   ه فحش ه بف 

پل ه ه ا پ ايينمي آيد . حوله را هم وسط راه 

ميان دازد . فرص ت نمي كنم قب ل ازآنكه به من 



  
 

 

  

    

ي  
برسد و با چنگ و لگد بهجانم بيفتد ، واكنسر

 نشان بدهم. 

به   هره ر مي خن دم و هم انطور ك ه دربرابر ضن

هايش از خودم دف اع ميكنم ، او را با اسمي ك ه  

ازش متنف راس ت ص دا مي زنم « : چيش ده، گرتلدا 

 ؟ » به طور معمول ، او هم درجواب اين كار ، من را 

  

ي ت ر از  
گ روبيچ ص دا مي زن د . ام ا ح الاعص باتن

 آن اس ت ك ه ب ه اينقضيه فكر كند.  

ي غ مي كش د  « : آش غال كث افت» ! بعد با   او ج 

ي سري    ع ب ه من حمل همي كند ، به فكم چنگ  
حركت 

 مي 

ان دازد و آرواره ه ايم را آنق در ميكشد و باز مي كند تا 

بتواند يك مشتاز دل و روده م وش را ت وي گل  

يزد.     ويمت 
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ده ان پ ر از   -ف وري خن ده من قط ع مي ش ود

ي ف وق اس  
ي من  لاش ه م وش ج زوشوجن تثناتي

 نب ود! 

 نعرهمي  

كشم « : گم شو » ! و وحشيانه اورا مي زنم . مام  

ان و باب ا ناگه انمتوج ه قض يه مي ش وند و  

 تقريب اهر دو با هم فرياد ميكشند.  

 بس كنيد!   - 

 به خواهرت لگد نزن!   - 

ي  ه زنجتر
نفس نفس زنان فرياد مي كشم : « دخت 

ون مي  شده » ! خ ودم را ازدست گرت ج ي بتر
وسر

 مي افتم.   
ن  كش مو از روي صندلي پاينر

گ رت ه ق ه ق گري ه مي كن د وهمانطور كه خون 

 موش را از ص ورتو تكه هاي گوشت را از 



  
 

 

  

    

موهايش پ اك مي كن د ، مي گوي د: «گروبز يك 

ي دارد  
ي راست 

 حيوان اس ت » ! مي فهممكه راست 

ي ك گري ه ج دي ودرست و  -گري ه مي كن د 

ي حسا و صورتش مث لموهاي صاف و بلندش سرخ   -ت 

ي از خون نيس ت
از شدت خشم ،  -مي شود . اين سرجن

 خجالت يا ... 

 ترس است ؟ 

 افتادهبود به گرت مي 
ن مامان حوله اي را كه زمنر

 دهد .  

 گ رت ب از هم تك ه ه اي دل و رودهموش را 

ي هوار مي  
از موه ايش ج دا مي كن د و از ش دتناراحت 

 .  كشد 

او فرياد مي زن د « : اين كث افت ه اب ه س ر ت ا  

پ ايم چس بيده ان د » ! ومقداري از آن لاش مرده  

هارا به طرف من پرت مي كن د « . ت وهيولاي 

  ...! « ي
 فسقلي لعنت 
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ي » ! و گرت  
ي خودت 

با صداي شادي مي گويم : « لعنت 

 به گلوي منچنگ مي اندازد.  

 ديگر بس كنيد!  - 

بابا بلند نيست ، اما لحنش ه ردو ما را سر صداي 

 جايمان مي نشاند.   

ي ، خ يرهنگاهم مي كند .  
ي عل تن

مام ان ب ا نف رت 

بابا با خشم نگاهممي كن د . احس اس مي كنم تنه  

 اكسي  

ن دخودم هستم.    كه جنبه بامزه ماجرا را مي بنر

يزد ، براي دفاع از   قبل از آنكه سيل سرزنش ها برسرمت 

ي بود.   خودم
، زير ل بيمي گويم « : فقط يك شوجن

»گرت از شدت خشم ، دندان ه ايش راروي هم 

 فشار ميدهد و مي گوي د: « ازت متنفرم » ! و بعد  

  



  
 

 

  

    

دوباره زي ر گري ه مي زن د و ب ا ح التاندوهباري از  

 آنجا مي رود.   

مامان با نگ اهي ب ه س ردي يخ من راسر جايم  

باب امي گوي د « : ك ال،     ميخكوب مي كن د و ب ه

گ روبيچ را همينجا نگه دار . من مي روم بالا تا ب  

بينممي توانم گرتلدا را آرام كنم يا نه. » مامان هميشه  

 ما 

ند . او تنها  ن را ب ا اس م شناس نامه اي م ان ص دامتر

كسي است ك ه از ايناسم ها استفاده مي كند و تنها  

دان داين اسم ها آدم سرتاس ر دنياس ت ك ه نمي 

 چقدر چندش آورند.   

 مامان به طبقه بالا مي رود . 

باب ا آه مي كش د و گوش هآش پزخانه م 

 يرود . چن د ت ادستمال كاغذي مي  

آورد و رگ ه ه اي خ ون و تك ه ه ايلاشه موش را 

ن پ اك ميكند . بعد از دو دقيقه   از كف زمنر
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ن وض ع مي گ ذرد، ب ا نگ  اه  سكوت كه به همنر

عبوس ش ب ه من چش م ميدوزد . من هنوز مردد ،  

كنار صندلي واژگ ون ش ده ام روي زمينافتاده ام .  

 دور دهان و چشم 

   -ه اي باب ا ، خ ط ه اي عمي قميبينم

ي عص  
 عص بانياست ، حت 

ً
نش انه اينك ه او واقع ا

ي ت ر از م وقعيك ه ب اخت  ش ده ب ود من س  
باتن

 يگار ميكشم  

 . 

ي   مي گوي  د « : نباي د اين ك ار را ميكردي. »  زير لت 

 مي گويم « : بامزه بود  

 « . 

 مي گويد « : نه ، نبود » !  
 با تسرر

فرياد مي زنم « : حقش بود ! او بدتراز اين را س ر من 

در آورده ! او ب همامان گفت كه من سيگار كش يده  



  
 

 

  

    

مي دانم ك ه ك ارخودش ب ود ! ويادتان مي آيد   -ام

 س ربازهاي س ربيمن را ذوب كرد ؟  ك ه 
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و مجله هاي مصورم را پ اره ك رد ؟ و» پدر ب ه  



  
 

 

  

    

ي   آرامي ح رفم را قط ع ميكن د و مي گوي د « : كاره اتي

هس تكه تو نبايد هيچ وقت انجام بدهي  .اين كار  

اشتباه بود . ت و ب ه ح ريمخصوصي خواهرت  

ردي و  ير ك  اذیت ک ردی ، اورا تحق

س   انديش . آن هم چه موقعي ! احمقانهت 

ت و ... » س اكت مي ش ود و بع دحرفش را با لحن  

ملايمي اين طور تمام مي كند « : او را خيلي عص  

بانيكردي » . به ساعتش نگاه مي كند. « آماده شود كه  

 به مدرسه 

نيم. »   ن  بروي. درباره تنبيهت، بعدا ح رف متر

ي از پل ه ه اب 
 
الا مي روم .  لخ لخ كنان و با ش رمندگ

ي بزرگ  
نمي دانم از چياينقدر ناراحتم . اين يك شوجن

ي فكرش را ميك ردم
 بود . وقت 

 ، ساعت ها مي خنديدم .  

تكه تكه كردن موشها و  -و آن همه كار سخت 

مخلوط كردن آنه ا ب امقداري آب كه تازه بمانند و  
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چسبناكبشوند ؛ صبح زود بيدار شدن ؛ وق تيگرت  

ن ؛ و گذاش تن آنه ا  خواب بود ، يوا فن  شكي به حمامسرر

 همه  -س ر ج ايمناسب 

  

 اش به هدر رفت!  

ا مي شنوم ك ه 
از جلو اتاق گرت مي گذرم و صدايسرر

ب ا ح ال رقت ب اريگري ه مي كن د . مام ان آهس ته 

ي مي فهمم ك هكارم چقدر 
ب ا اوحرف مي زن د . وق ت 

 بد بوده است ، ح ال ب ديپيدا مي كنم.   

م و غرغ ركنان مي گويم « :   احساسم را ناديده مي گتر

ي مي گويند.    ب رايم مهم نيس تكه آنها ج 

 » در  

ي ام را در مي 
اتاقم را با لگد ب از مي كنم و لب اسراحت 

ي فوق العاده اي بود ديگر! »   
 آورم « . خ وب، شوجن



  
 

 

  

    

مجازات . تا يك م اه ، بع د از مدرس هبايد در اتاقم  

ي باش م
ي تمام ! نه تلويزيون ، نه    زنداتن

 . ي ك م اهلعنت 

فقطكت اب ه اي   -كامپيوتر ، نه مجله ، نه كتاب 

مدرس ه . باب ا ص فحهشطرنج اتاقم را هم برايم مي 

بابا و مامان ديوانه شطرنجاند ، اما براي من  -گذارد 

اصلا مهم نيس تكه آن را هم از دم دستم دور كنند !  

با ب هاهميت يك مذهب در خانه ما ، شطرنج تقري

 است . 

من و گرت پشت صفحه شطرنج ب زرگ ش ده  

ي ب ه س ن   ايم . م وقعي ك ه ه ربچه نوپاتي

خودم ان فك رمي كرد چط ور تك ه ه اي پ ازل  

ن د ، م امشغول ياد   راج ور كن د و كن ار هم بچنر

ن مسخرهشطرنج بوديم.    ن قواننر
 گرفن 

ي ايم    من براي غذا خوردن و حم ام اج ازهدارم  ت 
ن پاينر

ي آخر هفته 
ي هستم . حت 

ي ه مواق عزنداتن
، ام ا بف 

ون بروم.    ها نمي توانم از خانه بتر
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ي به دهانم مي   ي گرت را ب ا ه رج  شب اول ، در تنهاتي

 آيد ص دا مي زنم.  

شب بعد ، بابا و مامان سيل ناله و نفرين هاي من 

را تحمل ميكنند . بع د از آن ، آنق در از  

 ملامتكردن ديگران خسته ام كه با 

ي  
ي س اكت مي نش ينم وبراي وقت گذراتن

اوق ات تلخن

 ب ا خ ودم ش طرنجبازي مي كنم.   

موق ع غ ذا خ وردن ، آنه ا ب ا منح رف نمي زنن  

 د . ه ر س ه ط وريرفتار مي كنند كه انگار من آنجا 

ي ب راي بدجنس ي ومس خره ك  
نيستم . گرت ح ت 

ك اري ك ه معم   -نگ اه نميكند  ردن هم ب ه من

ي م وردغضبش هستم انجام ميدهد.   
 ولا وق ت 

اما مگر من چه كار ك رده ام ك ه اينقدر بد است ؟  

قبول دارم ، ش وخيخرگي ناجوري ب ود و مي دانس  



  
 

 

  

    

ام اواكنش   -ت مكه م را ب ه دردس ر مي ان دازد 

 آنها ديگ ر خيلي خيلي خيليتند است . بله ، من 

ده ش د   ك اري  ن ك ردم ك ه گ رت جل و هم هخجالت 

، ام ا منص ف باش يم، خ ودم هم از چ يزي ك ه 

پيش آمدغافلگتر ش دم . ولي اين ي ك ش 

ن خودمان ، ب ود.    وخيخصوصي ، فقط بنر

آنها نبايد قضيه را اينقدر بزرگ كنند.حرف بابا تو  

وقعي » ! خيلي ب  ه م « آنهم چ  -سرم مي پيچ د  

ي    هحرفش فكر مي  
كنم . و حرف هايمام ان ، وق ت 

ك ه ب ه خ اطر س يگاركشيدن من جنجال راه  

ي  
انداخت ه ب ود وپدر ساكتش كرد  « به اين يكي تن

 از ن داريم ، ن ه ت وي اينموقعيت ، نه حالا كه »  

ي ب ود ؟ درب اره چيحرف مي زدند ؟   منظ ور آنه ا ج 

هاي ديگر دارد ؟  ن  زم ان چ ه ربطي ب اچتر

ي باشد  چ يزي غ ير ازلاشه موش.   بايد  هاتي  خت 
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ذرانم . يادداش تن ميگ  ه نوش  كلي از وقتم را ب 

ه، داستان ، ش عر . س عي مي كنم   تهاي روزان  

ي  
 ي كنقاسر

خنده دار بكشم  " گروبز گريدي " س وپر قهرم 

ي ، كارم هيچ خوب نيست. 
 ان!  ام ا ت وينقاسر

م ه اي ديگ ر به تر نم ره ميگتر ن خيلي    ت وي چتر

بهت  از نمره هاي گرتصورت بزي ، ك ه هميشه ي 

يدارم.     ادش مياندازم  اما من همه جور ذوق هتن

 يك عالم شطرنج بازي مي كنم . 

بابا و مامان نسبت ب ه ش طرنج خيليتعصب دارند . 

توي هر كدام از ات اق هايم ان ، ي ك دس ت ص  

بيشت  شبها  فحه ومهره هاي شطرنج وجود دارد و آنها 

 با همديگر يا با 

دوستانش ان از باش گاه ش طرنج، چن د دس ت ب  

 د . من وگرت را هم وادار مي كنند كه  
ن ازي مي كنن



  
 

 

  

    

 خ اطراتكودگي من مال  
ن شطرنج بازي ك نيم . اولنر

ي اس ت ك ه ي كقلعه سفيد را مي مكيدم و پدر  
زماتن

 ب رايمتوضيح ميداد كه اس ب چط ور ح ركتمي كند.   

فق ط يكي همس ن خ ودمرا ميت وانم  من

شكس ت ب دهم ت وي مس ابقه ه اي 

 محليهميشه برنده ام  اما 

ي مامان و باب ا ي ا گ رتنيس ت . گ رت   بازيم به خوت 

در مس ابقه ه ايكش وري برن ده ش ده اس ت و  

احت مي توان د از ه ر ده ب ازي ب امن ، نه تا را  خيلتر

د . من در همه عمرمتا حا  لا فقط دو بار از مامان  بت 

هيچ وقتنتوانستم شكستش   ب رده ام . ام ا باب ا 

 بدهم.   

ين موضوع بگ   ا ح دگيم ت  از اول زن  رگت  ن الا ، اينت 

و مگ وي من ب اآنها بوده است . بابا و مامان هيچ  

قوت ب ه من فش ار نمي آورن د ك هدر درس ي ا  
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ش بازيه اي ديگ ر خ وبباش م ، ام ا در م ورد 

 طرنجهميشه  

ن دكه كتابهاي ش   ند . آنه ا وادارم مي كنن سخت گتر

ي مرب وط به  طرنج بخ وانم و فيلمهاي وي ديوتي

 مس ابقاتشطرنج را تماشا كنم . 

م ا موق ع غ ذا خ وردن و در ات اقمطالع ه باب ا هم  

هميش ه بحث ه ايمفصلي درب اره ب ازي ه ا و 

ي ا داري 
م ، ودرباره  قهرم انهاي مش هور ش طرنج دتن

اينكه من چطور مي توانم بازيم را بهت  كنم . آنه ا من را 

ي مخص پيشم   طرنج مي  وص ش  رت 

 فرستند و مدام وادارم مي كنند كه  

در مس ابقه ه ا ش ركت كنم . مندرباره اين موضوع با 

آنه ا خيلي بحثكرده ام  خوب ، ت رجيح مي دهم ك  

ازي فوتب  هاوق اتم را ب ه تماش اي تلويزي ون وب

 ال بگ ذرانم  ام ا آنه اهميشه خيلي جدي با من 



  
 

 

  

    

  

 مخالفت كرده اند.   

قلعه سفيد ، سرباز سياه را مي زندو وزير سياه را 

 تهديد مي كند . وزيرسياه حركت مي كند تا به 

ي برس د . من هم ب ا اس بمتعقيبش مي كنم 
ج اي ام تن

خطر  . وزير سياه دوب ارهحركت مي كند  هنوز در 

 است. 

ب ازي بچ ه گان ه اي اس ت  من پنجحركت جلوتر ،  

ي س ر و كل ه اشظاهر ش د ، هم مي توانس تم  
وق ت 

ا تم ام كنم  ام ا ب رايم اهمي تيندارد . حمله   ك ارسرر

 متقابل من به ش يوه ايپيش پا افتاده  

است « . شما تلويزي ون و ك امپيوترمرا از من مي  

يد ؟ من ر اينجا تنه   امي گذاريد ؟ باشد  منهم  گتر

ي ب ازي مي كنم ك هبدتر از آن   چنان ش طرنخ 

ي دخوش تان مي آي د ؛ باب  
توي دنيا نباش د . ببيتن

 ا س رجوخه،فرمانده مامان ؟»  
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اي مقابله با  مي دانم ك ه ل وك اس كاي واك ر همت 

ي ، ي ك س تاره م رگ رانابود نكرد  
اتوري شيطاتن  امت 

وع كند   ، ام ا خ وب ، ه ر كس ي سرر باي د از ي كجاتي

 ديگر!  

 توي آينه ، موهايم را نگاه مي كنم.  

ي ، ش ق و رق ، قه وه ايمايل به سرخ .  
سيخ سيخن

ي جوان بود  تا قبل از آنك 
موهاي پدر هم وقت 

ن رن گ راداشت . او مي   هخاكس تري بش ود  همنر

 گويد پانزده يا 

ي يررنگ 
موه  ش انزده س اله ب وده اس ت ك ه تعن

ن دليل ، اگر من اين   ايش ش روع مي ش ود . ب ههمنر

ي را ازاو به ارث برده باش م ، ش ايد ت ا س 
 
ويژگ

وع بشود.   ي ير رن گ موه ايمسرر
هچهار سال ديگ ر تعن

ي هم لاي موهايم   خوشم مي آيد كه چن دتار خاكست 

ي  داش تهباشم ، نه اينكه مثل بابا همه موهايمخاكست 



  
 

 

  

    

ازموهايم . و دوست دارم كه  بشود  فق ط مق داري 

ي لاي موهايم    اين چن دتار خاكست 

پراكنده باشد  نمي خ واهم ك ه مث لراسو ، وسط 

 موهايم يك دس ته م ويسفيد داشته باشم ! من 

 از سنم نشان مي دهم  ازبيش تر دوس تانم ق  
بزرگت 

ي ت رم . قياف ه ام مث ل 
د بلن دتر وعض لاتن

رگ   ن  آدمت 

ي د ، ام ا اگ ر چن دتار موي خاكس ها به نظر نمي آ

تري داش ته باش م، شايد بتوانم در جاهاي نيمه 

تاريك ، خ ودم را ي ك آدم ب زرگ ج ا ب زنم مثلا در 

ي ك ه ت ابلو " ورودافراد زير   سال  18س ينماهاتي

 ممنوع!  

 "دارند.    

در باز مي ش ود . گ رت  ب ا لبخن ديخجولانه به ات  

وزدهروز از محكوميتم را گذرانده  اق مي آي د . من ن
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ام ، و باهم ه وج ود از گرتل داي گروتس كمتنف رم .  

 او آخ رين كس ي اس ت ك همي خواهم ببينم.   

ون!      برو بتر

ي كنيم. »   
 گ رت مي گوي د « : من آم ده ام ك هآشت 

  

ي مي گويم : « ديگر خيلي دير  
 
با خشم و بد اخلاق

ازده روز ديگ  است . از مج ازاتم فق ط ي 

 رمانده.   

ن جا بم انم  ت رجيح مي دهم اين چن د روز را همهمنر

 » س اكت مي ش وم. 

 گرت يك 

كيسه پلاس تيكي در دس ت دارد . ي كچ يز س فيد ت  

وي كيس ه اس ت . ب اسوءظن مي پرسم « : اين  

 چيه ؟  

 « 



  
 

 

  

    

ي كن ان ت اتن بيهت تم ام 
مي گويد « : يك هديه آشت 

 ته راروي تختم مي گذارد .  بش ود » . و بس

 از  

ون مي اندازد. پرده ه ا بازن د . س   پنجره ، نگاهي به بتر

ه چه ارم م اهبالاي قاب پنجره مي درخشد . 

چندمهره شطرنج ك ه قبلا ب ا آنه ا ب ازيمي كردم ، 

 لب پنجره است . 

 گرت مي لرزد ، و بعد برمي گردد.   

ي  مامان و بابا گفتند كه مي ت   ي  تنت  ي اتي ون ت  وانيبتر

 ه تم ام ش ده. 

 آنها زودتر تمامش كرده اند.  

ون مي رود.     از اتاق بتر

گيج و سر در گم ، كيسه پلاستيكي راپ اره مي كنم . ش  

اهن باشگاه   لوارك و ج وراب ويك پتر
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ي گيجشده ام . سوپر  توتنه ام ه ات اس پور . حس ات 

هستند ، قهرمان هاي  اس پور ه ا تيم م وردعلاقه من 

فوتباليست من . ت ا قب ل از آنك ه منبه سن بلوغ  

وعهر   ي زياد بشود ، مامان با سرر
 برسم و رشدم ناگهاتن

فص ل ، ي ك دس ت از آخ رين ط رحكفش و لب اس 

آنه ا را ب رايم ميخري د . ام ا بع د از آن ديگ ر از  

ها برايم نخريد تا رش دم متوق فبشود  آخرين   ن اينچتر

ايم خريد ، يك ماه بعد  ك ي را كهت 
اهتن  فش و پتر

 برايم كوچك شدند.   

اين ب راي گ رت باي د خيلي گ رانتم ام ش ده  

باش د  اينه ا ط رحجديدن د ، ن ه لب اس ه اي 

 فص لگذشته.  

ن ب ار اس ت ك ه گ رت غ ير ازكريسمس و روز  اولنر

تول دم ب ه من هدي همي دهد . بابا و مامان هم تا  



  
 

 

  

    

ي ه كوت اه نيام دهبودن  حالا  هيچوقت در اج راي تنت 

ند.     د    در اين م ورد ، آنه ا خيليسختگتر

معلوم اس ت اينج ا چ ه خ بره ؟ س هروز بعد از  

 آزادي پيش از موعد من.  

ن اينكه همه چ يز عجيب اس ت، شدت قضيه   گفن 

 را اصلا  

ي است 
نشان نمي ده د . فض اي خان ه مث لوقت 

 مرده بود .  كه گرن 

 مامان و بابا مثل ربوت اين طرف و  

آن ط رف مي رون د و خيلي ح رفنمي زنن د . گ رت ي  

ا ت وي ات اقشمشغول نظافت است يا توي آش 

ي وقفه   پزخانه خ ودش را ب ا ش يرينيخفه مي كند و ت 

 ش طرنجب ازي مي كن د . مث ل آدم ه ايمعتاد  

 ست.  شده اس ت. اين خيلي خيلي غ يرطبيعي ا
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مي خ واهم درب اره قض يه از آنه اس وال كنم ، ام ا  

ي ه ا ش ما 
چط وري ؟« مام ان ، باب ا  م ريخن

 راتسختر 

سيد به من  ك رده ان د ؟ كس ي م رده ك ه ميت 

ي 
 
ي فلك زدگ

بگوييد ؟ هم ه ش ما ب اهم مريضن

 گرفته ايد  

  

 »؟   

سم . آنه ا رازي  ي گذش ته ، من ج دا ميت 
از ش وجن

ن    دارن ي مي كنن
د ؛ ي ك خ بربد ، كه آن را از من مخفن

د . ام ا چ را ؟ قض يه ب ه منمربوط است ؟ آنها  

ي مي دانندكه من نمي دانم ؟ نكند  
ن  چتر

 ... نكند...   

(بگ و ديگ ر  دل و ج رئت داش تهباش ! حرفت   

 را بزن) !  



  
 

 

  

    

م ؟    نكند من دارم مي متر

ي م ورداس ت ؟ زي   احمقانه است ؟ حساس يتم ت 

ادي ب ه قض يه فك ر ميكنم ؟ شايد . اما آنها در  

 تنبيه من تخفيف دادند . گرت به من هديه داد.  

ن الآن   و هر سه نفرشان طوري شده اند كهانگار همنر

 زير گريه مي زنند.   

گروبز گريدي  دارد مي م يرد ؟ ت ويتعطيلات ، يك  

بيماري مرگب ار گرفت هام ؟ يك ضايعه مغزي ك ه 

ي 
 
  داش ته ام ؟ ي كسرطان خيلي خيلي بد ؟  از بچك

چه توض يح ديگ ري مي توان د وج ودداشته باشد  

 ؟ 

 * * * 

 نظرت درباره ي باله چيه ؟   

ي فوتب ال رامي بينم . هم  من ص حنه ه اي تماش اتي

اقتلويزيون هستم . با شنيدن   ا در ات  راه باب  
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ن   پيشنهاد عجيب و غ ير منتظ ره باب ا ، گ وشهايم تتر

ي مي 
 
ي حوصلگ مي شوند ، و شانه بابا مياندازم . بعد با ت 

 گويم « : چرند است. »   

ي فوق العادهاي باشد ؟ هيچ    ي كار هتن
فكر نمي كتن

ي ؟  
وقت دوس ت نداش تهاي خ ودت امتح انش ك تن

دوس تنداري روي درياچه قو بلغزي يا با ي كفندق  

ي بخوري؟ مي زنم زير خنده مي گويم : «  
يتن شكن شتر

ي مي كنيد؟»   
 شوجن

باب ا لبخن د مي زن د « : فق ط ميخواس تم نظ  

رت را ب دانم . ب ه منپيشنهاد ش د ك ه ب راي 

 ي ك نم ايشفوق 

العاده ك ه ف ردا ش ب اج را مي ش ودچند تا بليت  

ن واكنش پر   بخرم . من سه تا خري دم انتظار چننر

ي ،  شوري را ازتو داشتم !  اما اگر بخواهي كه با ما بياتي

 مي توانم يك بليت ديگ ر ج وركنم 



  
 

 

  

    

 « . 

 محال است!   

باب ا گل ويش را ص اف مي كن د و ميگوي د « : ه ر  

 ط ور م ايلي . نم ايشخارج شهر است و شب 

ديروقت تم ام مي ش ود . ب راي م ا، راحت تر اس ت  

 ك ه ش ب را ت وي ي كهتل بمانيم. »   

ي م
نتوي خانه تنها مي  هيج انزده مي پرس م « : يع تن

 مانم؟»   

هرهر مي خندد و مي گويد : « ديگر اين قدر  

ي 
 خوش اقبال نيست 

. من فكر مي كنم تو آن ق در ب زرگش ده اي ك ه از  

ي ، اما ش ارون ... » مام انم...  
ي ك پادگ ان م راقبتكتن

« نظر ديگري دارد و نگران اس ت . ت وبايد پيش عمه  

. »  با غرولند  ي
مي گويم « : كيت ماقبلت كيت بماتن

اري    خ ن » . ه عم ه كيت فق ط دوسال از مامان  

بزرگ تر است ، اما مث ل ي ك زن ن ود س اله زن  
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ي ميكند . يك تلويزيون سياه و سفيد داردك ه فق  
 
دگ

ي ه وقت ه ا 
ط موق ع اخب ار روش نش ميكند. بف 

ي مي گويم : « ب ه ج 
رادي و گ وش ميدهد. به شوجن

 مي ش ود خ ودم رابكشم؟»  اي اين ك ار  

ي غ يرمنتظ ره مي گوي د   ي و تغتر
بابا ناگهان با ناراحت 

ي 
 
ي ها نكن ! » با رنجيدگ

 « : ديگ ر از اينشوجن

ب ه باب ا م اتم مي ب رد و او زوركيلبخند مي زند « .  

ي داشتم . پس با كيت 
متاسفم . س ركار، روز سخت 

 قرار مي گذارم. »  

ود  انگار خيلي   گيج و سكندري خ وران ب يرون متر

ي است .   عصت 

 به اندازه يك دقيقه ، اوضاع 

ع ادي ب ود ، من و باب ا س ر ب ه س رهم ديگر مي  

م را فراموش   ي هاي اختر
گذاش تيم و من هم هنگراتن

كرده بودم . اما حالا دوباره هم ان نگ رانيها به ط رفم  



  
 

 

  

    

ي سر من   هج وم مي آورن د . اگ رقرار نيست كه بلاتي

ي مندربارهمرگ آن قدر  
بيايد ، پس چرا او از شوجن

ناراحت شد ؟ كنجك او ونگران ، دزدگي ب ه ط رف  

ي با عمه كيت ح رفمي زند و  
ي بابا تلفتن

 در مي رومو وقت 

موض وع ش ب مان دن من پيش او راتوضيح مي دهد  

 ، گوش مي ايستم . 

 در گفت و گوي آنها هيچ  

 مشكوگي نيست . بابا درباره م
ن نط وري ح رف نمي  چتر

 زن د ك ه ب ه نظ ربيايد روزهاي آخر عمرم 

ي »   
ي حرف ه ايش را ب ا ي ك« مويد باسر

باشد . حت 

 تكيه كلام كهنه اي ك همعمولا در مكالمات  

ي اش به كار مي برد  تم ام ميكن د . تقريب ا از گ  
تلفتن

وش ايس تادنمنصرف مي شوم و مي خواهم دوباره به  

هيج انيفوتبال بروم كه ص داي  سراغ ص حنه ه اي 

 خيلي آهس تهگرت را از بالاي پله ها مي شنوم.  
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ي     گروبز نمي خواهد بيايد ؟ باب ا همب ا ص داتي

 آهس ته ج واب مي ده د 

« : نه. »   قطعي است ؟  بله ، او پيش  

 كيت مي ماند . فقط ما سه نفر هستيم.   

 نمي ش ود ت ا م اه ديگ ر ص بركنيم ؟   

ست الآن تمامش كنيم  عقبانداختنش زيادي  بهت  ا 

 خطرناك است.  

 من مي ترسم ، بابا.    

  

سم.   مي دانم ، عزي    زم . من همميت 

 سكوت.  

مام ان من را دم خان ه عم ه كيتپياده مي كند . آنها 

 جلو در ، كمي باهم حرف مي زنند ، اما مامان 

گويد  عجله دارد و گفت و گ و را كوت اه ميكند . مي  

 كه عجله دارد ، وگرن هبه برنامه دير مي رسد.  



  
 

 

  

    

عم ه كيت ح رف مام ان را ب اور ميكند ، اما من 

ي است . نمي دانم كه  
 
فهميده ام كه اين حرفها ساختك

مامان و بقيه امش ب چ ه برنام هاي دارند ، اما آنه ا 

ي ال ندارن د ب هتماشاي يك مشت آدم ادا و 
جن

روس ك ه ايشق و رق اين  اطواري بروند كه مثل ع

ند.     طرف و آن ط رف ميت 

مام ان مي گوي د « : عم ه ات رااذيت نكن » . و  

ي من را تاب مي دهد  
 يك دسته از موهايكنار پيشاتن

 . 

 دروغكي مي گويم « : نمايش خوشبگذرد. »  

مام ان بغلم مي كن د و من را ميبوسد . يادم نمي آيد  

 بوسيده است.  ك ه آخ رين ب ارگي من را 

 موضوع بايد خطرناك باشد.  

مامان با صداي گرفته اي شبيه ه قه ق مي گوي د «  

 : دوس تت دارم، گروبيچ! »  
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ي اگر از قب ل خ بر نداش تم كهي كمسئله خيلي  
حت 

خيلي بد در ميان است، ترس ي ك ه در ص دايش 

 حس مي كنممي توانست من را هشيار كند.   

ي ق
 
بلي ام ميت وانم نيش م را ب ب ه خ اطر آم ادگ

از كنم و مث لهامفري بوگارت جواب بدهم : « من  

 هم 

 دوستت دارم ، عزيزم. »   

ود . فكر مي كنم    را راه مي اندازد و متر
ن مامان ماشنر

 گريه مي كند.  

ي ميگوي د « :  
 
عم ه كيت ب ا لبخن دي س اختك

خان ه خ ودت اس ت . راحتباش . الآن براي خودمان  

وع يك دي گ چاي درست مي كنم . چ يزي ب هسرر

 اخبار نمانده. »  

 بعد از اخبار ، ع ذر خ واهي مي كنم.  

احت.   ترش كردن معده  نياز به است 



  
 

 

  

    

 عمه كيت و تا قاشق 

بزرگ روغن م اهي ب ه خ وردم ميده د و بع د م را 

 ب ه رختخ واب ميفرستد.  

پنج دقيقه منتظر ميمانم ت ا ص دايملايم فران ك  

س يناترا را بش نوم عمه كيت ماقبل تاري    خ عاشق 

ي پتر اس ت و هميش ه ت ويرادي و   ترانهچشم آت 

دنب الش مي گ ردد . وق تيصداي كيت را مي شنوم  

ك ه هم راهرادي و اين تص نيف ق ديمي را  

ن ميآيم و از در   ميخواند ، يواشكي از پله ها پ اينر

ون   جلوييخانه بتر

  

 مي روم.  

ي دارد ميافتد ، اما ح الا ك نمي دانم چ 
 
ه اتف اق

ه مي دانم ق رارنيست من را توي مس ئله دخ  

 التبدهند ،  
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مص مم هس تم ك ه ت ا آخ ر م اجراهمراهش ان  

باش م . ب رايم اهمي تيندارد كه آنها درگتر چه جور 

مشكليهستند . قض يه ه ر چق در هم ك ه ب دباش  

و گ رت م را از   د ، من نمي گ ذارم ك ه باب ا ومام ان

 خودش ان ج داكنند . ما يك خانواده ايم . 

بايد هم ه ب ا هم ب ا مس ائل رو ب ه روبش ويم .  

اين چ يزي اس ت كهباب ا ومامان هميشه به من ياد 

 مي دادند.   

پياده توي خيابان ه ا پيش مي رومو شش كيلومت  

ي كه برايم ممكن 
ين سرعت  فاصله تا خانه را بابيشت 

 شت سر مي گذارم . است پ

ي ممكن است باشند ، امامن جست و  آنها هر جاتي

 جويم ار از  



  
 

 

  

    

خان ه ش روع مي كنم . اگ ر آنج اپيدايشان نكردم  

ه  ه من را ب ردم ك دنبال س رنخ ه اييمي گ 

 محلاحتمالي آنها هدايت مي كند.   

ب ه ح رف باب ا فك ر مي كنم ك ه ميگفت مي 

 را مي بوسيد ، مي لرزيد.   ترس د . مام ان هم وق تيمن 

ي روي پل ه ه اح رف مي زد ،  
صداي گرت هم ، وق ت 

س ، دل و رده ام به هم مي  
عجيب ب ود . از ش دتت 

م وسرعتم را باز هم زي اد   پيچد . آن را ناديده مي گتر

مي كنم ، وسعي مي كنم مزه روغن ماهي را از دهانم به  

ون تف كنم.    بتر

اق مام ان و باب اك املا بس  خانه . پ رده ه اي ات 

ته نيس تند و از لاي آنه اباريكه اي نور ديده مي شود .  

ي بودنش ان در خان ه نيس ت مامان  
اين به معتن

هميشه براي ترساندن دزد هايك چراغ را روشن مي 

 گذارد  
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.يواش گي پش ت خان ه مي روم و ازپنج ره گ اراژ ،   

ن داخل   گاراژ است ت وي آنج ا س رك ميكشم . ماشنر

 . پس آنها خانه اند .  

اينج ا هم ان نقط ه اي اس ت ك هماجرا درست 

ي ش روع ميشود  ح الا " قض يه " ه ر   و حسات 

ي ميخواهد باشد.     ج 

ديك مي  
ن ي خان هتن

ي س ر و ص دا ، ب ه در پش ت  ت 

 شوم . دريچه ورود سگ رابا فشار باز مي كنم و به  

 صداهاي داخل خانه گوش مي دهم .  

ي . من هشت س اله ب ودمكه آخرين هي چ صداتي

سگمان مرد و مام ان گفت ك ه ديگ ر هيچ 

وقتاجازه نمي دهد سگ ديگري به خانهبياي د  آنه ا 

هميش ه ت وي خياب انكش ته مي ش دند و ح ال  

 مام ان ازدفن كردنش ان ب ه هم مي خ ورد.  

 هر چند وقت يك بار ، بابا  



  
 

 

  

    

س گ راميخك وب كن  مي گويد كه بايد دري    چ ه ورود 

ي راعوض كند ، اما تا حالا 
 د ي ا اص لا در پش ت 

كه اين كار را نكرده اس ت . فك ر ميكنم باب ا هن وز  

پيش خ ودش امي دواراست كه مامان نظرش را عوض  

 كند.  

 آخر ، بابا عاشق سگ هاست.  

  

ي خيلي كوچ  وق
ودم ، ميتوانس تم چه ار   ك ب  ت 

دريچه بگذرم . مامان هميشه پايم  دس ت و پ ا از اين 

ي ك هحواس ش  
رابه پاي ه م يز مي بس ت ت ا ق وت 

ون نروم . حالا گنده  ي خ بر از خان هبتر نب ود ، من ت 

 دلي  
ن تر از آنم كه بتوانم از دريچه رد بشوم . ب ههمنر

ل ، زر س نگ ه رمي ش كلس مت چپ در را مي گ  

 ردم ت ا كلي ديدگي را پيدا كنم.  
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خانه سرد است . نبايد اينطور باشد  تمام   ن هواي آشت 

ي ده وحالا هم شب گرمي است  ام ا انگ  روز آفتاب تات 

 اروسط يخچال هاي ي ك س وپر م اركتايستاده ام.   

يواشكي به ط رف در ه ال مي روم، مي ايستم و دوباره  

 گوش مي دهم 

  . ي  . هيچ صداتي

ون مي روم ، به اتاقتلو  خانه بتر ن يزيون سر مي زنم  از آشت 

، به اتاق نشيمن نگاهي مي اندازم ، كه مام ان خيلي  

ي و پ رنقش و نگ ار ت زيينش ك  
دوس ت داش تتن

 رده اس ت من و گ رت بجز مواقع خاص  

ي اييم و بالاخره ات   ، هيچ وقت اجازه نداريم اينجا ت 

اق مطالع ه باب ا . اينج اهم كسي نيست و همه جا 

خانه است ن  .  به سردي آشت 

ون بيايم ،   ي مي خ واهم از ات اق مطالع هبتر
وق ت 

ي ميشوم كه برمي گردم و دوباره   ي ت  ن عخ  متوجه چتر



  
 

 

  

    

نگاهشمي كنم . يك ص فحه ش طرنج گوش هاي 

 افتاده است . شطرنج نفيس بابا.  

 مهره هاي اين  

ش طرنج را ب ر اس اس افس انه ه ايشاه آرتور  

ي در 
ن
مندمعروق قرن نوزدهم با  ساخته اند . آنها را هتن

دست كن ده ك اري ك رده و تراش يدهاست . خيل 

ي اس ت . باب ا هيچوقت قيمت واقعي آن را به 
قيمت 

 مام اننگفته است  جرئت نكرده كه بگويد! 

 به طرف صفحه شطرنج مي روم . 

ي م تركه از مرمر 
صفحه اي به ض خامت ده س انت 

ن چن د هفت ه پيش   تراش يده ش ده است  .منهمنر

ص فحهص اف و ص يقلي آن ب ا باب ا ش  روي 

 طرنجبازي كردم . حالا 

ي  
ي ه اي زش ت و س وراخهاي عميف 

 
خراش يدگ

 رويش ديده مي شود .  
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تقريبا مثل خراش ناخن  اما هيچ آدمي نمي تواند مرم  

 ر س خت رابا ناخن بكند و خراش بدهد . 

اش هم ناپديد   همه آن مهره ه اي ظري ف و خ وشت 

 .   شده اند 

 صفحه خالي است.  

ي ، عرق مي   از پله ها بالا مي روم . ب ا ح التيعصت 

 ريزم . 

ي  
 انگشت ه ايم را محكم جم ع ك ردهام . وقت 

نفس مي كش م ، بخ ار ده انم مث لمه جلو چشم 

د .    هايم را مي گتر

ي از وجودم مي خواهد كه دمم را روي كولم 
قسمت 

ا مي ب ودم . بگذارم و فرار كنم. من نباي د اينج 

 لازمنيست اينجا باشم . اگر برگردم 

 و بروم هم كس ي نمي فهم د . اگر... 



  
 

 

  

    

رگي دل و   يك لحظه قيافه گرت ، بعد از ش وخيخ 

 وش ، پيشچشمم ظاهر مي شود . اشك  روده م

ي كهلباس هاي 
هايش . دردش . لبخندش ، وقت 

 توتنهام را به من مي داد 

 . ما هميشه با هم دعوا مي  

  

كنيم ، اما من از ته دل او را دوس تدارم . دعواهايم  

 ان هم خيلي ج دينيست.  

گ رت و مام ان و باب ا ، مشكلش انهرچه باشد ، من  

ي ال ن دارم آنه اراتنها بگذارم . همان طور كه قبلا  
 جن

هم ب ه خ ودم مي گفتم  م ا ي كخانواده ايم . بابا 

هم متحد   هميشه مي گفتكه اعضاي خانواده بايد با 

باشند و مثل يك تيم با مشكلاتبجنگند . من هم مي خ 

 واهم ك ه ت وياين ماجرا باشم  هر 

چن د نمي دانم ك ه اين "م اجرا " چيهست ، هرچند 

مامان و بابا هر ك ارياز دستشان بر مي آم ده اس ت ك  
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ردهاند تا من را از " ان " دور نگه دارند، و هر چند اين  

ي من را مي ترساند.   " ماجرا " به شكلي 
منطف    غتر

ن نيست  به پاگرد مي رسم . اينجا به سرديطبقه پاينر

. به اتاق خ ودمو بعد به اتاق گرت سر مي زنم  

 .خالي اند . خيلي گرم است . 

مهره هاي ش طرنج گ رت هم ناپدي دشده ان د .  

ن  مه ره ه اي ش طرنج منغيب نشده ، اما كف زمنر

جم هم خ رد و تك  ريخته اندو ص فحه ش طرن

 هتكه شده است.  

وم . از هم  ب ه ات اق باب ا و مام ان نزدي ك ميش 

ه اول ميدانستم كه اينجا بايد دنبالشان   ان لحظ  

 بگردم. 

لحظه رو به رو شدن با حقيقت را بهت اختر مي ان 

ي ميخواهد اذيتم كند ، دوست 
 دازم . گ رت وق ت 



  
 

 

  

    

و قواره ،  دارد ترسو صدايم بزن د . من ب ا اينقد 

ي دور  هميش ه ط وري رفت اركرده ام كه از درگتر

باشم . هميشه مي ترسم ك ه ح ق ب اگ رت باش د .  

دي ك مي ش وم ، از خ  
ن ه ر ق دم ك ه ب ه ات اقتن

 ودم بيش ترتعجب مي كنم  گ رت اش تباه ميكرد.  

در آن قدر داغ است ك ه س رخ ش دهاست ، 

. گوشم را به  طوري كه انگار پش تش آتشمي سوزد 

 در  

نزديك مي كنم  تا اگ ر ص داي ت رق وتروق ش عله ه 

را بگ  999ا را ش نيدم ، يكراس تس راغ تلفن ب روم و  

 يرم ا. 

ي نيس ت.    ما از ترق و تروق آتش خت 

 دودي هم نيست . 

ن ... و  فقط صداي نفس زدن ه اي عميق وسنگنر

 مي 
ن صداي عجيب چ يزي ك هقطره قطره روي زمنر

 چكد.  
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ه در است .   دستم روي دستگتر

 انگشت هايم حركت نيم كنند .  

 هنوز گوشم را به در چسبانده ام 

 ، 
انتظ ار مي كش م ... و دع ا ميكنم . قطره اشكي از  

 مي آيد . از شدت 
ن گوشه چش مچپم پاينر

 گرما،اشك روي گونه ام خشك مي شود.  

ي پ  داخل اتاق ، يكي ريز ريز مي خندد ب ا ص  داتي

ن  ي جنون آمتر
ي و ب احالت   و توگل وتي

ن  اينر

 . صداي 

مامان نيست ، صداي بابا يا گ رت همنيست . صداي 

ن و ق   جر دادن چ يزي را ميشنوم و بعد صداي گاز گرفن 

 رچقرچ جويدن.   

 دستم مي چرخد.  

  

 در باز مي شود.  



  
 

 

  

    

 و جهنم را پيش چشمم مي بينم.   

فص ل 

ن   دوم«ش ياطنر

 « 

، هم ه ج ا خ ون همه جا  خون . به ش كل وحش تناكي

 پاش يده ش ده اس ت، چاله ها ي پر از خون لخته 

شده همه جا ديده مي ش ود ، و ط رحه اي خش ن و 

زنن ده اي از رگ ه ه ايخون ، روي كف و همه 

 ديوارها.   

 اما ديوارها همان ديواره ا نيس تند.  

ي تار   -از چه ار ط رف -دور ت ا دور م را  شبكه هاتي

 مانند در  

برگرفته اند . ميليون ه ا رش ته ت اركه از بازوي من  

ي ه  
ي معمولي دارند و بف  ضخيم ترند ، بعضيطرح هاتي



  
 

67  

  

    

ب ه ش كلي ن امنظم و در همريخته به هر سو كش  

 يده ش ده ان د.  

 خيلي از اين رش ته ه ا آغش ته ب هخون 

ري مي بينم اند . پشت پرده ي تاره ا ، پ رده ه ايديگ 

ي كه چش   - حاش يه اين پ ردههاي چند لايه ، تا جاتي

 م ك ارمي كند ، به عمق كشيده شده است. 

ي نهايت.     تا ت 

ناگه ان نگ اهم از ديواره ا ب ه نقط هديگري بر مي  

ي ات ديگ ر در ذهنم 
گردد . ف وري تص ويرياز جزت 

ن دد . هم ه ب دنم ك رخت مي ش ود.    نقش مين 

 عمل مي كند.    ذهنم مثل يك 
ن  ماشنر

از مرك ز س قفپوش يده از   -ص داي چك ه چك ه 

ت ار ، جس دي س ر و ت هآويزان است . او را مي 

 شناسم.  



  
 

 

  

    

جيغ مي كشم « : بابا ! » فريادم آن قدر وحش 

ي ام ب ا آن پ  
تناك اس ت ك هانگار تارهاي ص ورت 

 ارهمي شوند.  

 سمت چپ من ، موجودي كريه چن برهزده است و 

ي خيلي بزرگ  
 
خ ر خ ر مي كن د . ب دنششبيه سك

 است و سر يك سوسمار را دارد .  

مام ان  -زي ر ب دن اين هي ولا ، جس دي بيح ركت 

ي مانده است.  
 
 ! ي ا چ يزي ك ه ازمامان باق

از سمت راستم ، نال ه وحش تناكي رامي شنوم . گرت 

 مي نشيند ، به شدت در  
ن ! خ يره ب ه من رويزمنر

ي ك ه   خودش مي پيچ د ، و ص ورتش، غ ير از جاه اتي

 خ ون ب ه آنچس بيده اس ت س فيد مي ش ود.  

 مي 

خواهم با صداي بلند فري اد ب زنم . ت انيم ه ب ه  

عقب ب ر مي گ ردد و منمتوج ه مي ش وم ك ه 

تنش دو ش قهشده است . درون حفره اي كه پش  
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گرت    تبدن گرت ايجاد شده ، چ يزي نشس تهاست كه

 را مثل  

  

 ي ك عروس ك دستكش ي تك ان ميدهد.   

 " گرت را كنار مي اندازد.  
ن  آن " چتر

ي ك بچ ه اس ت ، ام ا ن ه ي ك بچ ه يمعمولي .  

ه  ري دارد ك  اله و س  بدن بچه اي سه س

رگ تر از س ر ه ر آدم معم وليديگ ر اس ت   ن خيليت 

 . پوس تش س بز كمرنگ است 

ر چشم، گلول ه ك وچكي در حفره ه -.بدون چشم   

   -از جرق ه ه اي آتشديده مي شود . مو ندارد

ي  
ن د . وق ت  ه اي روي س رش ح ركتمي كنن ن اگرچه چتر

 آن بچ ه جهنميجلو مي آيد ، مي بينم  



  
 

 

  

    

ي ك ه روي س رش وول ميخورند سوسك اند  ه اتي
ن چتر

. آنها زنده اند و ازگوشت فاسد ش ده آن بچه تغذي  

 ه ميكنند.   

سرسوسماري مامان را رها ميكن د و ب ه ط رف  سگ 

ي كه هر   من مي آي د . مي انسگ و آن بچه هيولاتي

ي رد و   مي كن د ، نگاهه اتي
لحظه فاصله اش را با من كمت 

 ب دل ميشود.  

من نمي ت وانم از ج ايم تك انبخ ورم . ت رس ب ه  

كلي فلجم ك ردهاست . به مامان ، باب ا و گ رت  

 نگ اهمي  

همه غرق خون . هم ه م رده. امك ان ن دارد  كنم . 

ن چ يزي اتف اقنيفتاده است ! يك خواب بد    -! چ ننر

 بايد همان باشد!  

ي در ب دترين كابوس هايم، هرگز چ يزي ش  
ام ا ح ت 

 بيه اين را ندي ده ام. 
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مي دانم كه اين حقيقت دارد ، فقط به خاطر اينكه  

ي نباشد. 
  وحش تناكت  ازآن است كه حقيف 

سيده اند . س  آن دو موجود وحشتناك تقريبا ب ه متن

گ سوس ماري ب ا ول عخرخ ر مي كن د . بچ ه مثل  

  -غ ولينيشش را باز مي كند و دس تهايش رابالا مي آورد 

كف هر دستش ده انيديده مي شود كه پر از دن دان  

ن است .   كوچ كو تتر

 اما در اين دهانها زبان وجود ندارد. 

« اوه ، عزي زم » ! وآن دو جانور  يكي مي گويدك 

خبيث كه حالا درس ت روبه روي من قرار دارند ، سر  

 جايش انمتوق ف مي ش وند « . م ا اينج ا چيداريم ؟»   

ي ،  
از پش ت ي ك دس ته رش ته ه اي ت ارعنكبودت 

 م ردي ب يرون مي لغ زد.  

 لاغر ، با پوست سرخ كم  



  
 

 

  

    

قلنب ه ، ط رنگ ، و قيافه اي ناهنجار و قلنب ه

وري ك ه انگ ار آن را ازخمتر رنگ زده درست 

كرده باش ند . دس تهايش لت و پ ار وزخمي ان 

تخوانهايش ازپوس تش ب يرون زده  د . اس  

 ان د و ه رانگشتش به  

انگش ت بع دي ج وش خ وردهاس ت . س رش  

 ط اس اس ت. 

ي  چش ي دارد  مهاي عخ  هيچسفيدي در   -ت 

 آن 

ي دي ده نمي ش ود ؛ 
 
فق ط ب ه ج ايقسمت رنك

چشمش توده اي س رخت يره دارد ك ه مردم ك آن 

ت يره تر ازبقيه قس مت هاس ت . در ط رف  

ي دي ده مي ش ود ك هشبيه حفره  
ن
چپسينه اش شكاق

 اي با لبه هاي 
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دندان ه دندان ه اس ت . از دهان ه آنشكاف ،  

پ ر ازمار . ده ها افعي كوچك  -درونش را مي بينم 

 كه 

ه زده اند و با نيش هاي بلن دو قوسدارشان هم ه چنت 

 هيس هيس مي كنند.  

 بچه جهنمي جيغ مي كشد و 

  

 دستش را به طرف من دراز مي كند.  

دن دانهاي ك وچكي ك ه در ده ان ك فدس تش دارد ، 

 حريص انه به هم ميخورند.  

ب ا لحن آمران ه اي ميگويد « :   -هي ولا  -م رد 

رت ري » . وبه طرف من قدم دست نگ ه دار ، آ

 برميدارد  

 .نه ... راه نمي رود ... مي لغزد.  



  
 

 

  

    

ا  ايش ب  پا ندارد . توده هاي گوشت انته ايپاه 

ن هيچ تم  اسندارند . او روي هوا سر مي خ  زمنر

 وردو پيش مي آيد.   

سگ سوسماري وحشيانه پارس ميكند . در  

چشمهاي خزن ده مانن دش، ولع و نفرت موج مي  

 زند.   

 هي ولا دس تور مي ده د « : ص بر كن، وين 

 ب ه نظ ر مي آي د 
ن ن ترين   -قيافه اش غمگنر غمگنر

 موجودي كه تا حالا دي دهام.  

ب ا لحن دلگ يري مي گوي د « : ت وگ روبيچ هس 

   . ي
ي ، آخ رين بازمان ده يگريدي ها . نبايد اينجا باسر

 ت 

ب دور نگه  والدينت آرزو داشتند كه تو را از اينعذا 

 دارند .  

 چرا آمدي ؟»  

نمي ت وانم ج واب ب دهم . ب دنم دراختيار خودم  

ي يك لحظه از  
نيست . فقط چش مهايمهستند كه حت 
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ي و تحلي ل ص حنه ه ا نميگذرند ، هرچند  
پرس ه زتن

 برايم  -خودم مي خواهم ك هاين كار را نكنند 

ن دم و هم   راحت ت ر اس ت ك ه آنه ا را ب ه كليبن 

م.   ي فرو بت   ه چ يز را در س ياهي بيخت 

ي بيس ر ميده د و   ي عخ  بچه جهنمي صداي توگلوتي

 دوب اره دس تش را ب هطرف من دراز مي كند.   

ايت خطر  ي از منت 
هيولا ميگوي د « : نافرم اتن

ن   ي دس تهايش را پ اينر
دارد،آرتري . » بچه وحسر

 مياندازد  

ود، و آ ان و آهس  ، لخ لخ كن  تش  ته عقب متر

سوس مار  -درون چشم هايش ك درمي شود . س گ

هم عقبمي رود.نگ اه ه ر دو ب ه من دوخت 

 هشده است. 



  
 

 

  

    

هي ولا مي گوي د «: خيلي غم انگ يزاست » . و آه مي 

كش د.احس اس ميكنم كه تاسف صدايش واقعي 

 مرده.  -است «. پدر و مادر 

ي دنيا . رو در رو با  -خواهر
مرده.تنهاي تنها ات 

 شياطي .ن بدوناين كه  

ي هس تيم ي ا چ را اينجاييم » . مكث   ي م ا ج 
ب دتتن

مي كن د و تردي دي درصدايش ظاهر مي شود « . تو  

،گ روبيچ؟ هيچ كسب رايت توض يح   ي
، ميداتن ي

نميداتن

داده ي ا قص ه ي ل ردلاي تنها را برايت تعريف  

ي خ   كرده؟» هنوز نميت وانم ج واب ب دهم، ام ا اوت 

در چش م ه ايم ميخواند و خيلي ملايم و  بري را 

 دردناك  

ي .  
لبخند مي زند.مي گويد « : فك ر ميكردم كه نداتن

ي رحمي هاي دنيا دور نگه   آنها س عي داش تندتو را از ت 

.ت و دلت ب راي  ي
دارند.والدين خ وب و دوس تداشتتن

ام ا اين خيلي ط   -آنه ا تن گ ميشود ، گ روبيچ 
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ات غ ير ع اديچپ و راس تم ولنمي كش د » . موج ود

ي ته وع آور، نخودي مي خندند   ب ا ص داتي

  

ي نيست .   
 . «اندوه تو خيلي طولاتن

تا چند دقيقه ديگر ، من دس تيارانمرا سراغ مي  

 فوري تمام مي ش ود . درد دارد 
ن ام   -فرستم و همه چتر

 ابعدش در آرامش كامل خ واهي ب ود.  

 مرگ مثل يك موهبت از  

سد   - ، گروبيچ . آخرش ، تو همآنرا مي پ ذيري  راه متر

 مث ل پ در و م ادر وخواهرت. »   

ي  
هيولا دور من مي چرخد . متوج ه ميشوم كه او بيتن

ن دارد ، فق ط دو ت اسوراخ بزرگ بالاي لبهايش  

 مي كند و  
ن ن فنر ي از مقابلم رد مي شود، فنر

است . وقت 

  من يك ج ورياحس اس مي كنم ك ه او ت رس م رابود 

 مي كشد.   



  
 

 

  

    

ي زمزمه مي كند : « گروبيچ بيچاره »! دوب اره   زير لت 

رو ب ه رويمن مي ايستد . از اين فاصله نزديك مي 

بينم كه پوست سرخش بري دگيهاي ريزي دارد و از  

ون نشت مي   آنها قطره هايخون به بتر

يده بريده از   -كند   ي نال ه مانن د ، كلم اتت  ب ا ص داتي

 وند  دهانم خ ارج مي ش

ي ... هستيد   « : ش... ش... شما ... ج 

 »؟   

هيولا ج واب مي ده د « : اول و آخ ربزرگ ترين ان دوه  

نه با   -ه اي ت و » . اين راخيلي ساده مي گويد 

 خودخواهي و غرور.  

ي ؟  -بريده بريده مي گويم  ما : «مامان ج 

 گر...   -بابا ؟ گر

 گر» ...  

را تكان مي ده د و   آهسته مي گويد « : رفتند . » سرش

 از بري دگيهاي روي پوست گردنش خون 
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ون مي زن د « . آنه ا را ب ه خ اطربس پار ، گ   بتر

ي را به ياد بياور . در   روبيچ . آن لحظ ه ه ايطلاتي

 لحظه هاي آخر كار ، يادشان را عزيز بدان.  

 روبيچ.   ه كن ، گ  ان گري  برايش 

 اشكهايت را به من بده  

 « . 

تاقانه لبخن د مي زن د و دس تراس تش را ب ه مش 

ط رف ص ورتم ميآورد . انگشتهايش را ، كه در هم  

ي ده ش ده ان د ، مث ل ب رس رويگون ه چپم  كوت 

مي كش د ، درس ت زي رچشمم ، طوري كه انگار س  

 عي داردوادارم كند اشك بريزم.  

 بدون هيچ فكري ، به جهنم درون  

پش ت مي كنم ومي دوم . ات اق مام ان و باب ا 

ي سر مي دهد .  
 پشت سرم ، هي ولا خن دهاي شيطاتن

 بعد ،  



  
 

 

  

    

گلويش را صاف مي كن د و مي گوي د« : وين ، آرتري ، 

 ديگر مال شماست. 

  « 

ي زنن  ا زوزه ه  آن دو ب  ريرانه ، م  ده وش  اتي

 را تعقيب مي كنند.  

پ اگرد پل ه ه ا . ص داي خرخ ر ميشنوم و 

ي را ك ه ه ر  صداي به هم ساي يده ش دندندانهاتي

ديك تر ميش وند . تقريب ا ب  ن لحظ ه ب ه منتن

سيده اند . پايم سر مي خور .    ه متن

ي   ن  ولو مي شوم . چتر
ن  د روي زمنر

بالاي سرم پرواز مي كند و بالاي پل هها به ديوار  

 سگ سوسماري ، وين.   -كوبيده مي شود 

د .  دندانهاي  دس ت ك وچكي مچ پ اي چپم را ميگتر

آرتري ب ه لب ه ي ت اخورده شلوار جينم نزديك  

ن واردرازي از پارچه ي    -مي ش ود . ج ر مي خ ورد 

 شلوارم كن ده ميشود . پايم آسيب نديده است.  
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آرتري به پشت غلت مي خ ورد و تك هپارچ ه ي ج دا  

 ش ده از ش لوارم راهنفسش را مي بندد.  

ي تقلا مي كن د ، 
رويپاه ايش مي ايس  وين ب ه س خت 

ان ميدهد    د و درازش را تك  تد و س ر سوس مارمانن 

.نگاه من به پاه ايش دوخت ه ميش ود . انته اي آنه ا  

، پنج ه نيس ت، دستهاي ك وچكي ش بيه دس تهاي  

آدماس ت ك ه ناخنه اي باري ك و بلن ديآغشته به  

 ناخنه اي ي كزن.    -خ ون دارن د 

ورم ، ازمقابل وين مي من روي ش كم وول مي خ 

ت نفس نفس مي زنم   گذرم و همانطور كهاز وحش 

 مي كش م.  
ن  ،خودم را از پله ها پ اينر

از گوش ه ي چش م ، م راقب آرت ري  هستم كه  

ون تف مي كند ، روي  پارچه را از دهانش به بتر

 پاهايشجست مي زند و دنبال من مي دود. 



  
 

 

  

    

مهاي وين بالاي پل ه ه ا ق وز مي كن د و ب اچش 

ا  ود ت  اده مي ش  خزن ده وار و خش مگينشآم

روي منب پرد  .درس ت هم ان موق ع ك ه 

وينجست مي زند ، آرت ري ب ا او برخ وردمي كن د .  

ي آرت ري ،وين را دوب اره ب ه دي  
ن
برخ ورد تص ادق

وار مي كوب د وفرياد او را بلند مي كند . آرتري مث 

 ليك بچه نوزاد شيون مي  

ن د ت ا از س رراهش كن    كن د و ب ه ن وين لگ د متر

ار ب رود ، و تل و ت ولخوران ، به دنبال من از پله  

 ها پايينمي آيد.  

ن م يزنم . بهي كط رف كج مي   دس تهايم را ب ه زمنر

ي خان   ش وم و روي پ ا ميايستم ، و به طرف در جلوتي

ي از آرت ريجل و افت اده ام  او  -ه مي دوم . حس ات 

 ههاست . خيال دارم از اين امتياز  هن وز روي پل 

 استفاده كنم ! چند قدم بلند ديگرو...   
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ي غ ير قاب ل تص ور ازميان پاهايم مي  
ي با سرعت  ن چتر

ي مي شنوم . در مي ل  
ن گذرد . ص داي تل ق وتلوق تتر

 رزد.  

آرت ري ك ه درس ت جل و در ايس تادهاست ، 

 نيشش را برايم ب از مي كن د.  

ا بچه جهنمي گروتسكي  ي را   - شانه راس تسرر همان جاتي

ي دهشده است  مي مالد . آتش   -ك ه ب ه در كوت 

درون چش مهايش س وزنده ت ر از هميش هبهنظر  

مي آيد . دهانش گشاد و پرپيچو تاب شده است . زبان  

ي خون.    -ندارد 
 فق طحفره اي باز ، به سرجن

ي نامفهوم ، سر آرتري جيغمي كش م . بع د  
با كلمات 

ي كه دستم به آن مي  -تلفن 
ن  نزديك ترينچتر

را از س رجايش ب ر مي دارم وآن را با تمام  -رسد 

ت مي كنم . آرتري تند    قدرت ب ه ط رف ابليست 

  



  
 

 

  

    

و ت يز جاخ الي مي ده د . گوش يتلفن ب ه در  

مي خ ورد ، و ب هش كلي غ ير قاب ل تص ور ،  

 در راميشكند و 

افتد.وقت ن دارم ك  ب يرون خان ه در خياب ان مي 

ممكن را بررسي كنم  بشست غتر  ه كم و گي ف اينصرن

 . 

 آرتري يك لحظه سر در  

گم شده است . وين وسط پله هاست. اگر سري    ع عم  

 ل كنم ، مي ت وانم دربروم.  

 ب ر مي گ ردم و ب هطرف آش  
ن خيلي تند و تتر

ي خان همي دوم . آرتري متوجه 
پزخانه و در پش ت 

خطاب ب ه وين نع ره ميكشد . منظورم مي شود و 

سوس مار از روي پل هها جست مي زند و به  -س گ 

طرف صورت و گلوي من ش يرجه مي آي د. دستم را 

به كنار مي اندازم.   
 ب الا مي ب رم و او را ب ه ي كصرن
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ناخنه اي وين ب ه دس تم مي خ ورد، آستينم را پاره  

 مي كند و س ه خ راشعميق روي ساعدم مي گذارد  

 . 

از درد فري اد مي كش م و ب ه س رسوسماري آن  

 جانور لگد مي زنم .  

پايم درست زير پوزه اش مي خ ورد . وين ب ا حرك 

ن  ي ناگه انيسرش را عقب مي برد و با خرخريس نگنر
ت 

 س كندري مي خ ورد و دورمي شود.   

صت  نمي كنم تا ب بينم آرت ري در چ هوضعي است . 

خانه ميدوم و خودم را روي در مي ان  به طرف 
ن آشت 

ه در محكم مي شوند .    دازم . انگش تهايم رويدستگتر

ه را مي چرخ انم  ب رعكسچرخانده ام ! آن    -دس تگتر

 را به طرفديگر ميچرخانم . صداي كليك 

 ... در باز مي شود...   



  
 

 

  

    

ا به در مي كوبد و   
ن موقع ، آرتري خ ودسرر ...و در همنر

وي   در دوب اره بس  تهمي شود . نتر

ن د.   ن  برخوردش به در ، م را كن ار متر

س او دور   من ف وري غلت مي زنم و خ ودم رااز دست 

 مي كنم.   

م ، آرتري  ي به حالت نشس ته روي زمينقرار مي گتر
وقت 

را مي بينمكه دوباره جان گرفته و جلو در ايس تاده و  

 .  دس تها و پاه ايش را ازهمديگر دور نگه داشته است

ي 
 هر سه دس ت دن دانش ، در ن ورسرجن

 كه از كاس ه چش مهايش مي تاب دبرق مي زنند.   

ن   روي زان و عقب عقب مي روم و ازآن بچه جهنمي ست 

از پشت س ر ، ص   -پوس ت دور ميشوم . مي ايستم 

ي ، نگ  
 
داي خرخ ر مي ش نوم . ب اترس و دستپاچك

به  اهي ب ه عقبمي اندازم . وين از پش ت س ر 

ا به رويم  ديك مي ش ود ت ا راه عقب نش ينتر
ن منتن

 ببندد.   
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ن آنها ، گتر افتاده ام.     بنر

آرتري لبخند مي زند . مي داند كه كارمن تم ام اس ت .  

سوس گي از رويس رش تل و ت و مي خ ورد و به پش  

 سقوط مي كند . سوس كروي پاهايش مي  
ن تروي زمنر

 ايس تد و ش روع ب هدويدن مي كند.   

آرت ري پ ايش را روي سوس كميگذارد و آن را 

 له مي كند .  

 پايش را طوري به طرف من بالا مي 

  

ه را كفپايش ببينم . با  آورد كه بقاياي له شده حسرر

ي ميخندد.   
ي ش يطاتن  صداتي

صداي تلق تل ق ب از و بس ته ش دنچ يزي پش 

ي . وين تقريب ت س رم . ب وي خ ون وگندي 
 
دگ

 سيده ه متن  ا ب 



  
 

 

  

    

مي خواه د ك ه   -است . آرتري هيس هيس مي كن د

 در اين خ ونريزيسهيم باشد ، اما محتاط است.  

موض عش را ت رك نمي كن د . به تراس ت س  

ن من تماشا كند تا   رجايش بمان د و وين راموقع كشن 

ن دست ب ه ك اربشود و  اينكهخودش هم براي كشن 

از آنكه  در را ب دون محاف ظ بگ ذارد. ترسش را 

طبقه بالاست حسمي كنم . او به اين دو تا دس تيار  

 معل وم اس ت ك ه اربابش اناست.   -ميگفت 

وين با پ وزه چ رم مانن دش ب ه پش تمن مي زند . با 

ن تمام است.   ي ميغرد . همه چتر ي تو گلوتي  صداتي

 كار من به آخر رسيده است . 

 مردن مثل مامان و بابا و...   

م « : ن ه » ! و آن دوجانور از  نعره مي كش  

 صداي من جا مي خورند.  

 يك لحظه صحنه برخورد  
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ي خانه و خ ردك ردن آن چ وب   ي تلفن به درجلوتي
گوسر

ن   س خت ، در ذهنمروشن مي شود ، و همنر

رعتحركتش . نگاهم  ري و س  ور واكنش آرت  ط

روي دريچه ي ورودسگ ثابت مي ماند . خيلي  

د شد ، ام ا كوچكت  از آن اس ت ك ه ب  ش ود ازسرر

من ب ه اين قض يه فك رنمي كنم . همه حواسم 

 فقط متوجهفرار است.   

پاهايم را جمع مي كنم و ب ه ح التنيمه خمي ده  

ن ك هوين با دندانهايش به طرف   در مي آيم . همنر

 من 

حمله مي كند ، خ ودم را ت وي دري    چ همي اندازم .  

 دمي سرعت پروازم بيش تر ازآن است كه هر آ

بتواند به آن برسد . آتش درون كاس هه اي چش م  

ي اخط اردهن ده ش عله ور مي ش و 
آرت ري ب ا ح الت 

 . د ج انورپاهاي ك وچكش را ب ه هم مي كوب د.  



  
 

 

  

    

خيلي دير است ! قبل از آنكه پاها ب هيك ديگر 

نزديك بش وند ، من ب ا س رانگش تهايم دري    چ ه را 

 پاهايم از مي ان پاه ايگشاد  پس م يزنم ، ودستها و تنه و 

 آرتري و از دريچه رد مي شوند .  

ي غ و زوزهبلند مي شود   پشت س رم ، ص داي ج 

. اما حالا ديگر آنها نمي توانند به من صدمه 

ون ... به طرف آزادي   بزنند . من به بتر

 ... پرواز مي كنم.  

روي هوا سر مي خورم . بازوهايم رامث ل دو ب ال ب 

.   از مي   ي
ي . جادو . شادي آتن

 كنم . حسسرخوسر

 ترق!    -احساس مي كنم شكست ناپذيرم، مثل يك 

د . محكم   حصار حياط پشت خانه جلو پروازم رامي گتر

 مي خورم. 
ن  به زمنر

 با غرولند و نفس نفس 
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زن ان بلن د مي ش وم . برخ ورد ب هچوب سخت 

حص ار ، آرنج راس تم رازخمي كرده است . 

 سرگيجه.   

 و تلو خوران سرپا مي ايستم . تل

 احساس تهوع دارم.  

  

 مي افتم . 
ن  به ياد آن شياطنر

نگاهي به دريچه ورود سگ مي اندازم. بر مي گردم تا 

 دوباره بدوم...  

...بعد سرجايم مي ايس تم . از آنه اخ بري نيس ت .   

   .  فق ط س كوت ش بيمعمولي

 آنها دنبالم نمي آيند.   

ه مي ش ومبه دريچه  زيادي كوچك  -ورود سگ ، ختر

 بعد به دست هاو پاهايم نگاه مي   -است 



  
 

 

  

    

كنم . وين سه ش يار س رخ و عمي قروي دستم 

اهن وشلوارم  ي كه   -گذاشته است . پتر  در جاهاتي

پ اره ش دهان د . لنگ   -دست آنها رس يده اس ت 

باي دوسط پرواز از پايم در   -ه چپ كفش م نيس ت 

 اما آسيب ديگري نديده ام.   آمده باشد . 

رگ تر ب ود  ن ي اگ ر دري    چ هت 
غ ير ممكن اس ت ! ح ت 

، ب ا آن س رعت ك ه مننمي توانستم بدون زخمي  

 شدن از مي ان آن ب يرون ب پرم ! چط وراين ... ؟  

ي ادم مي آي د  آن نم ايش وحش تناك ات اق خ وات 

 و هم ه س والها درگلويم خفه مي شود.   

گ يرد . ب ا ه ق ه ق ميگويم « :    گري ه ام مي 

مامان » ! گيج و سردر گم، س كندري مي خ ورم و به  

ي خانه مي روم . 
 ط رف درپشت 

ه مي ماند .    دستم روي دستگتر

 تقريب ا مي چرخ د . ام ا نميتوانم.   
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 ، زان و مي زنم . ب اكنجك اوي ، س رم 
ن روي زمنر

ب  را ب ه دري    چ ه يورود س گ نزدي ك مي كنم و  

 هداخل 

آش پزخانه س رك مي كش م . از آنموجودات  

ي نيس ت ي ، خت 
ام ا لك ه ه اي خ ون   -شيطاتن

ي ه اثابت مي كند كه آن تعقيب و 
روي كاسر

 گريزهاخيالي نبوده اند.  

سرپا مي ايس تم . دوب اره س عي ميكنم ك ه وارد  

ي  
بش وم . ب از هم نميتوانم خودم را به اين كار راصن

ن  كنم . آن صحن ه ها زيادي وحشتناكندو ش ياطنر

 بيش از ح د خطرن اك.  

اگر مي توانستم به خانواده ام كمك كنم ، شايد  

اوضاع فرق ميكرد . اما آنها ، همه آنها ، م رده ان دو  

 من عاقل تر ( يا ترسوتر 



  
 

 

  

    

)از آنم كه ب ه خ اطر س ه ت ا جس دجانم را به  

 خطر بيندازم.  

م . به خانه ، خ  ل ردم و از در فاص  رمي گ  ب  ه ميگتر

ون ، مثل همه خانه هاي ديگر   يره مي ش وم . ازبتر

ي ، ن هخ ون .  
است . ن ه ش بكه ت ار عنكب وت 

   .  ديواره ا و پنج ره ه ايمعمولي

ي اختيار با خودم مي گويم : «   ت 

گ رت ، هيچ وقت نگفتم ك ه ب هخ اطر  

 قض يه دل و روده م وشمتاسفم.  

 « 

ي  اجرا  حس و مبه وت ، ب هآن ميك لحظ ه ، ت 

د، صورتم را رو به آسمان مي  ر مي كنم . بع  فك 

م   گتر

 ، 
 دهانم را ب ازم مي كنم و فري اد ميكشم.  

ي صداست . تنفر محض .   فريادي ت 
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ي در عمق وجودم   اندوهي مطل ق . اين احساس اتجاتي

ي كهموقع  
ند و با همان شدت غتر ممكتن شكل مي گتر

جه زدن  پرت اب گوش ي   تلفن ب ه ط رفآرتري و شتر

  

درون دري    چ ه ورود س گ ب ه ك ارب ردم ، منفج 

 ر مي ش وند و ب يرونمي ريزند.   

شيشه پنج ره ه ا خ رد مي ش ود ودرون خانه مي  

ن پر از خرده شيشه ت   پاشد ؛ پرده ها پارهو كف زمنر

يز و درخش ان مي ش ود . شيش هه اي داخ ل خان  

دوط رف منفج ر مي ش وند . و  ه ه ا هم از ه ر 

ن  همينط ور چراغه اي خياب ان و شيش هماشنر

 هاي آن اطراف.   

ي وقفه جيغمي كشم  ي كه مي توانم ، ت  فري ادم  -تا جاتي

 و بعد به   -ش ايد ي ك دقيق هادامه داشته باشد 



  
 

 

  

    

ي پ ا مي گ ذارم ك ه مث لفري ادم هم ه 
س كوت 

ي جدا 
د . اين سكوت  از همه   چ يز را در ب ر ميگتر

است  ن  چتر

ي بهآن نفوذ نمي كن    ي يك دست . هيچ صداتي
.سكوت 

ون نمي آيد.    ي ازآن بتر  د و هيچ ص داتي

ي دا  ي ، س ر و كل ه يهمس ايه ه ا ت 
بع د از م دت 

مي ش ود ، ك هلرزان و هراسان پرده ها را كن 

 ارمي زنند تا  

ص احب آن نع ره جن ون آس ا راببينند . مي 

ن د ، ام ا س والهاي  بينم كه  دهانها حركتمي كنن

 آنه ا رانمي  

ي را ك ه واردخان ه م ا مي 
شنوم ، ي ا فري اد كس اتن

ي سفيد و   ش وند و بع د از م دتيكوتاه ، با چهره هاتي

ون مي دون دو جيغ مي كشند.    ده بتر ن
ي وحشت   چشمهاتي

ي ايخون و شبكه 
ي اي خ ودم هس تم . دتن

من در دتن

ي .  
 هاي تار عنكبوت 
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ن و جس دها . وحش ت وكابوسها ا. ز اين   ش ياطنر

 شب ب ه بع د ، ن اماين دنيا خانه است.  

 فصل سوم 

 «درويش»  

 زمان ، نامشخص و پيچ در پيچ .  

وق ايعي آش فته و در هم . پ روازيسري    ع به درون  

 واقعيت و خرج از آن.  

ن م را   يك لحظه اينجايم و لحظه بعد ، جنونو ش ياطنر

وم.  مي خوانن د   ، و متر

ي گ رم . افس رهايپليس . من لاي 
 
ي . ات اق

روش تن

ي ده ش دهام .مردي با چهره اي مهربان ،   پتوه ا پيخ 

 يك ليوان شكلات گرم به دستم مي دهد. 

م . سوال مي كند . كلماتش از فراز   آن را مي گتر

 من و از  



  
 

 

  

    

هرن گ داخ ل لي   ميان وجودم مي گذرند . به مايع تتر

مي ش وم ودوباره آهسته آهسته از دنياي  وان خ يره  

ون مي روم .   واقعيت بتر

ي اي ك ابوسهايم باز  
براي آنك ه دوب اره ب ه دتن

نگردم ، سرم را بلند مي كنم و بر ح ركت لب ه اي م 

 ردمتمركز مي شوم.  

ي  هيچ چ يز نميشنوم . بعد ، زمزم 
ي ط ولاتن

ت ا م دت 

 مي شوند . مثل
 اين است كه  ه . بع د ، ص داهابهت 

  

ن د.    ولوم صداي تلويزيون را بالا بت 

هيچ ك دام از كلم ات ب رايم مفه ومندارند  فقط  

غرش و هياهو در س رم مي ش نوم  ام ا منظ ور او  

 رامي فهمم . درب اره قت ل س وال ميكند.  

ن كلمه اي  ن . » اين اولنر زير لب مي گويم « : شياطنر

آسا از ده انم ب يرون  است كه بعد از آنفرياد جنون 

 ميآيد.   



  
 

99  

  

    

صورتش برق مي زند . ب ا اش تياق، جلو مي آيد .  

 سوال هاي ديگر 

 . س ري    ع ت ر از قب ل . ب ا ص داييبلندتر 

ي    .ب ا لحن اض طراري ت ر . در مي انصداهاتي

نامفهوم ، س والش را ميشنوم « : ت و آنه ا را دي  

، ه ويم « : بل  ان مي گ  دي ؟»  خسخس كن

   « . ن  شياطنر

اخم ه ايش در هم مي رود . چ يزديگري مي پرسد . 

 ديگري مي شود . كناره هاي  
ن حواس من متوج هچتر

 دنيا در آتش شعله ور مي شود. 

د، مرا در خ ود   گلوله اي از جنون مرا در بر مي گتر

محب وس مي كن د ، ميبلعد ، و غ ير از ك ابوس ه ا ، 

 ا من قط ع ميكند.   ارتب اطه ر چ يز ديگ ري را ب 

ي ديگر .  ي ديگر . افسرهاتي
 
 اتاق



  
 

 

  

    

. بدون هيچ   تر از افسر قبلي ن با رفتاري تحكم آمتر

ن د و مس تقيم   ي . با صداي بلن د س وال مي كنن
ملايمت 

ند تا  ه مي شوند . س رم رابالا مي گتر درصورت من ختر

نگاهمان با هم تلاقيكند و بتوانند توج ه م را ب ه 

ن د  . يكي از آنه ا عكس ي راجلو  خودش انجلب كنن

د    صورتم مي گتر

 عكسي سرخ ، جس دي تك ه پ اره دروسط.   

 مي نالم « : گرت. »   

افس ري ب ا دلس وزي آميخت ه ب ا بيص بري مي 

گوي د « : مي دانم ك هسخت است ، اما ديدي كه  

 چ ه كسياو را كشت؟»   

. »افسر با خشم  ن آه مي كش م « : ش ياطنر

   مي گويد : «

ن وجود ندارند ، گروب ز ! ت وآن ق در ب   شياطنر

ي  
 زرگ ش ده اي ك ه اين رابداتن
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 ، » دوباره تكرار مي كند  
ن  .ببنر

« : من مي دانم كه سخت است ، ام اتو مجبوري كه  

  . ي
 حواست را جمع كتن

ي راكه اين كار را  ي ت ا آنه اتي
تو بايد به ما كم ك ك تن

 كردند پيدا كنيم. »   

ي مي گوي د « : ت وتنها شاهد ما  همك ارش زي ر  ل ت 

ي ، گروبز . 
 هست 

تو آنها را ديده اي . هيچ كس ديگري آنه ا را ندي  

ده . م ا مي دانيمك ه ت و نمي خ واهي الآن ب ه م  

ي ، اما مجبوري . 
 اجرافكر كتن

 به 

 خ اطر پ در و م ادرت . ب ه خ اطرگرت. »  

ن مي  پليس ديگ ر عكس را دوب اره جل وصورتم تكا

ي بگو  هر چ يزي ك ه   ن دهد مي گويد : « به ما يك چتر

 باش د » ! التم اس ميكند « . چند نفر بودند ؟  



  
 

 

  

    

 صورتش ان را دي دي ي ا نق اب زدهبودند ؟  

  

  ... « ي
 چق در از كارش ان را دي دي ؟ ميتواتن

 محو مي شود . خداحافظ 
ن  همه چتر

 ، پليس ها . سلام به وحشت.  

ي كه گوش همه را كرمي كنند . به  جيغ .  فرياد هاتي

ي    هياهوتي
ن اطراف نگاه مي كنم ت اببينم چه كسي چننر

به راهانداخت ه اس ت و چ را س اكت نميشود . بعد  

 متوجه مي شوم كه خ ودمفرياد مي كشم.   

ي سفيد . دست هايم را داخلژاكت سفيدي ، 
 
در اتاق

ن چ يزي ندي ده  ام ، محكم بسته اند . هيچوقت چننر

   . ي
 ام ا ميدانم ك ه چيس ت  كت بن د بيم ارانرواتن

براي متوقف ك ردن آن فرياده ا تلاشمي كنم آنها  

آهسته آهس ته ب ه نال ه وهق هق تبديل مي 

 شوند.   
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نمي دانم چه مدت فرياد كشيده ام، ام ا خش گي و 

درد گل ويم ط ورياست كه انگار هفته ها بدون  

 توقف ادامه داشته است.  

 كوچكي درون  
ن ي راروي متر

ي ملامي تن
س مت چپم ، لي واتن

ي هم داخلشاست . 
ي ك گ يرهقرار داده اند . يك تن

بانم و مي   آهسته لب هايم را ب ه س ر نيمي چس

ي از گلويم   مكم . كوك 
 ايبدون گاز . وقت 

 مي رود ، اذيتم مي كن د ، ام ابعد از دو جرعه  
ن پ اينر

  آيد.  ب ه نظ رم چ يز ف وقالعاده اي مي 

بعد از تجديد قوا ، س لولم را بررس يمي كنم . ديواره 

 ابالشتك هاي ضد صدا .  يده ب  اي پوش  

 لامپ هاي 

كم نور . دري ف ولادي ب ا پنج ره ايدر نيم ه ب  

ي آن ، ك ه ب ه ج ايشيشه از طلق س خت   الاتي

 درس ت ش دهاست.  



  
 

 

  

    

ون   ي سكندري ميخورم و به بتر
به طرف آن قاب طلف 

ه مي شوم .   ختر

ون تاريك  چ يز زي ادي نمي ت وانم ب بينم بتر

 است و طلق پنجره بهاحتمال زياد رفلكسي است .  

در آين ه اي ن ه چن دان ش فاف بهص ورتم نگ اه  

مي كنم . چش م ه ايمچشم ه اي خ ودم نيس تند   

س رخ وغ ير ط بيعي ان د و دورش ان حلقهه اي س  

ي ، ياهي دي ده مي ش ود . لبه 
 
ايم ، از شدت گاز گرفتك

ي روي صورتم مي بينم  خ ودم آنه   زخمياند . خراش هاتي

ا را ب ه وج ودآورده ام . موهايم كوتاه و ش ق و رقت   

ي دارم.   
ي روي پيشاتن

 
 از هميشه است . و كبودي بزرگ

طرف ديگر پنجره ، كسي س رك ميكشد . از ترس ،  

 عقب مي افتم . 

من ديلبخند زنان به  در ب از مي ش ود و زن تنو 

 اتاق مي آيد .  
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ب ا ملايمت مي گوي د « : اوض اعمرتب است . 

 اسم من لي آ است. 

 مراقبت هستم. »   



  
 

 

  

    

 نفس نفس زنان مي گويم « : م  م  من كجايم؟»   



  
 

107  

  

    

  

جواب مي دهد « : ي ك ج اي امن. » خم مي شود و  

تو جهنم را پشت سرگذاش ته اي ، ام ا ح الا ح الت 

ي . ح الا   خ وباست
. از اينجا به بعد بايد تلاش ك تن

ك ه از ه ذيان گ وييب يرون آم ده اي ، مي ت  

 وانيمكارمان را» ...   

 دنباله حرف لي آ را نمي شنوم . 

پش ت س ر او ، درون درگ اه ، ه ر دوآنه ا  وين و 

 آرت ري  را مي بينم.  

ي نيستند  
بخش سالم وجودم مي دان د ك ه آنه احقيف 

 فقط توهم اند . امااين قسمت از وجودم ، 

ي ار هيچ ك دام از حواس م را دردس ت ن دارد .  
اخت 

ب ه يكي از ديواره ايپوشش دار تكيه مي دهم و با نگ  

ه مي شوم كه  ي ختر
ي تمرك زم ب هشياطيتن اه خ الي و ت 

 خودمدر ذهنم ساخته ام. آنها دور سلول



  
 

 

  

    

ن د ، ش كل ه ايناهنج اري  ي مي كنن ب ه  پ ايكوت 

ي در مي آورند.    ن د واداهاي عجيت   خودش ان مي گتر

ي الي  
لي آ همچن ان ح رف مي زن د . وين وآرت ري جن

هم همچن ان پ ا ميكوبند و ورجه ورجه مي كنند   

.دوبارهدر لاك ك ابوس ه ايم ف رو مي روم تقريبا با 

   .  خوشحالي

ورود و خ روج . لحظ ه ه اي آرامواقعيت . ظه ور  

ي 
 جن ون ووحشت.  ناگه اتن

مرا در موسسه اي نگه مي دارن د ك همخصوص افراد  

ي است كه  ن  مشكل دار است  اينتنها چتر

پرس تارها ب ه من مي گوين د . ن هاس مي . ن ه  

 ارتب اط ب ا بيماره ايديگر . اتاق هاي سفيد .  

 پرستارها  لي 

آ ، كلي ، تيم ، آلتا ، اميليا و ديگران، هم ه مهرب ان ،  

ون كشيدنم از كابوس   نگ ران من ، و هم هناتوان از بتر
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ي ك ه ب ه من هج وم ميآورند . به خودم زحمت  هاتي

ها را به خاطر    نمي دهم كهاسم دكت 

ي مرا معاينه  
بسپارم . آنه ا در فاص له ه اي منظمزماتن

ي مي پرسند.    هاتي
ن هاييمي نويسند . چتر ن  مي كنند . چتر

ي ديدي؟    ج 

شكلي بودند ؟ چ را م دام ب ه آنه قاتل ها چه 

ي ؟    ميگوتي
ن  ا ش ياطنر

ن وج ودندارن د . چ ه  ي ش ياطنر
ت و ك ه مي داتن

ي اند ؟  
ي قات ل ه ايحقيف 

 كس اتن

يكي از آنها مي پرسد كه با قاتل هاهمكاري ك رده ام ي 

ي و نگاهي   ي ب اموهاي خاكست 
 ا ن ه . او زتن

ي ه نيس ت.  
 نافذ است . به ملايمت بف 

 ت  بد " در برابر " دكت  هاي خوب" دك

 " . او هر روز بيشت  از  



  
 

 

  

    

روي پيش م را تحت فش ار ق رار ميدهد . با من جر و 

 بحث مي كند . 

ي را نش انم مي دهد ك ه ازديدنشان گريه ام  عكس ه اتي

د.     مي گتر

ي " ص دامي زنم ، اما فقط 
اين يكي را " دك تر س لاجن

ي با سوال ها و  پيش خ ودم ، ن هبا صداي بلند . 
وقت 

نگاه س ردش از راه مي رس د ، منبه درون كابوس هايم  

 ف رو مي روم اين كابوس ها هميشه بالاي  

  

سرم بال بال مي زنن د و مش تاق ان دك ه م را در ب ر  

ي ، خود را گم مي كنم.   
ي ايحقيف 

ن د  و در دتن  بگتر

، آنه  بع د از چن د م ورد از اين گم گش تگيه اي ارادي 

 ا آش كارا س عي ميكنند كه شگردهاي هول 

ش ان را كن ار بگذارن د و اينآخ رين ب اري اس ت  ن انگتر

ي را مي بينم.   
 ك ه من دك ترسلاجن
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در كابوس ها ، زمان كش يده ي ا مح ومي ش ود . زم  

 ان معم ولي وج ودندارد . از صبح هاي آرام و بعد از  

ي هم خ بر 
ينيست . فراموش  ظه ر ه اي پ ر از كرخ ت 

ك ردن آن قات ل ه اغتر ممكن است . ترس و اندوه ،  

ي داري ه اي م راتباه مي كند.     ه رلحظ ه از خ واب و ت 

ي ك هاميدوارن د بتوانن    ها و پرستار هاتي
بنابر نظر دكت 

ن د ،   د عقب روي ه ايكابوس مانند من را متوقف كنن

  پيگ يري فع اليت ه اي منظمروزان ه مهم اس ت . 

ي باز گردانن د .  
آنه ا س عي ميكنند مرا به زمان حقيف 

ن  دور ت ا دورم س اعت ميگذارن د و مجب ورم مي كنن

ي هم به دستم ببندم.    د ك ه دوساعت مخ 

روي رع ايت زم ان غ ذا خ وردن، حم ام ، ورزش و خ  

 وابم اص رار ميكنند.   

كلي قرص و آمپول . لي آ ب راي آرامك ردن من مي  

ي است . مي گوي د آنها   گوي د ك
ه اين وض عموقت 



  
 

 

  

    

دوس تندارند كه بيماره اي اينج ا م دام دارومصرف 

 كنند . آنها ترجيح مي دهند كهدرباره  

مش كلاتمان ب ا م ا ح رف بزنن د ، ن هاينكه وادارمان  

 كنند آنها را فرام وشكنيم.  

داروها مرا نسبت به كابوس هايم بيتفاوت مي كنند ،  

ن ط ور  ن ديگر . با اين  همنر  نس بتبه هر چتر

ي ، هيجان ي ا  
 
داروه ا ، احس اس علاق ه ، بيحوصلگ

ي اس داش تنغتر ممكن است . من همه جاي 

بيمارستان پرسه مي زنم  حالا كهديگر واكنش خشونت 

ي نش اننمي دهم ، اجازه دارم آزادانه براي خودم   ن آمتر

بگردم  گيج و مانند م ردهاي متحرك به صفحه 

ي ه ه ا را مي ش مارم ت  ساع
ه ميش وم و ثاتن ت ختر

 اموقع قرص بعدي برسد.  

ي ب هآنه ا را ب ه  
 
قطع شدن قرص ها . وابستك

ي پش ت س ر ميگ 
نج و   ذارم . تش  س خت 

.    فرياده  ي
 ايناگهاتن
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ي حسي .   كشمكش با پرس تارها . مي ل ش ديدبه ت 

 نياز به قرص!  

ن د . لي آ فرياد ها و التماس ه ايم را نش نيدهمي   گتر

ي دارد مي افتد   
 
ب رايم توض يح ميدهد كه چه اتفاق

ي دراز م دتهستم . داروها هج وم 
.من در برنام ه درم اتن

ي 
ك ابوس ه ا رامتوقف و وضع مرا در دنياي حقيف 

ن د  ق دم اول.    تثبيت مي كنن

ولي   حالا بايد ي اد بگ يرم ك ه مث ل ي ك آدممعم 

ي  اي ض  دون داروه  ، ب 
 
ي كنم  قدم  دافسردگ

 
 زندگ

 دوم.  

  

س عي مي كنم وض عم را ب رايشتوضيح دهم  اينكه  

كابوس هايم هيچوقت تمام نمي شوند ، چون ش  

ي ك ه دي ده ام حقيقيبودند  اما او به حرف 
ياطيتن

 ح رف مي  
ن ي درباره شياطنر

هايم گوشنمي دهد . وقت 



  
 

 

  

    

زنم ، هيچ كس ب ه ح رفه ايم گ وش نمي ده د . آنه 

ارند كه من در لحظه قتل عام داخلخانه بوده  ا قب ولد

ا دي ده ام ، ام ا نمي توانن   ام و صحنه هاي وحشتناكتر

ن د . آنه  ي را درككنن
د چ يزيفراتر از وحشت هاي انس اتن

ن  ي الكرده ام كه ش ياطنر
ن د من جن ا فك ر مي كنن

ه ا مي گوي د ب اور ك  
واقعيت دارن د. يكي از دكت 

ن آسان تر   از اعتق اد ب هوج ود آدم  ردنوجود شياطنر

ه اي ش يطان ص فتاست  .او مي گويد كه يك آدم ش  

ي تخيلياست.  
 رورخيلي وحشتناك تر از شيطاتن

رسوسماري يا آرتري  ودش وين س  ر خ  ق! اگ  احم

 سوسك به سر راديده بود ، اين طور حرف نمي زد!   

ي . نيازم به دارو از بينمي رود ، و ديگ ر   بهبود تدريخ 

 تش نج نيمشوم و جيغ نمي كشم .  دچ ار  

 اما 

ه اانتظار   ي ك ه دكت 
بهب ودم ب ه س رعت 

 داشتند پيش نمي رود .  
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ي اي ك ابوس ه ايم ب رميگردم و 
 م دام ب ه دتن

ه   از ع الم واقعيت ره ا مي ش وم . ب اپرس تارها و دكت 

ا ، ص ري    ح ح رفنمي زنم . درباره ترس ها و 

ي  دردهايمبحث نمي كنم . گ   اهي كلم اتينامفهوم و ت 

 ربط به زبان مي آورمو نمي توانم حرف هاي 

اطرافيانم را تفس ير كنم . ي ا تم امروز از پنجره به  

ه مي مانم ، يا با وجود   درخت ي ا ش اخه ايختر

ي دار نمي   تلاش و تشويق هاي مكرر پرستارها، ص بح ت 

 ش وم . ب ا آنه ا ميجنگم . آنها قصه مرا باور  

 دلي ل نميتوانند واقعا مرا نمي  
ن ن د و ب ه همنر

كنن

 بفهمند و در نتيج هنمي توانند كه واقعا كمكم كنند.   

پس من ب ا انه ا مي جنگم . ب دونهيچ گونه ترس و  

 غرض ورزي.   

ي در ميان ه س ردرگمي ، اق وام ونزديكان از راه مي   جاتي

 رسند .  



  
 

 

  

    

وي  ه ا مي خواهن د ك ه توج ه متن
 دكت 

ي اي خ
ارج از آسايش گاه متمرك زشود . آنها فكر مي   دتن

 كنند كه چ اره اين ك ار ارتب اط ب اآشنايان  

ي اس ت ت ا اين احس اسكوبنده ي تنه ا 
 
خ انوادگ

ي از من دورشود . به گمانم اين نقشه 
 
مان دگ

 احضار  

ن ده ه ا ب راي توج هبيشت  ب ه   ملاق ات كنن

من اس ت ت ا من خ ودمبخ واهم ك ه ب ا 

 گ ران باش م وبعد ، با  دي

ي ك ه دوب ارهس وال هايش ان   ه ا و پرس تارهاتي
دكت 

ن دهمكاري كنم.     را از س ر مي گتر

 اول از همه، عمه كيت مي آيد. 

او م را محكم در آغ وش مي گ يرد واشك مي ريزد.  

يكريز درباره مامان و بابا و گرت ح رف مي زن د وهر  

ي را كه از آنها به   خوت 
ن  ياد ميآورد، تعريف مي كند.  چتر
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ه ا  ب ه من التم اس مي كن د ك ه اج ازهبدهم دكت 

ن د، و ب ا آنه احرف بزنم تا حالم بهت    كمكم كنن

 بشود و  

  

ي نمي  ن ي كنم. من چتر
 
به خانه برگردم و ب ا او زن دگ

ه مي شوم و به جسد  گويم. فقط به نقط هدوري ختر

عم ه كيت ح  سر و ته آوي زان باب ا فك ر ميكنم. 

دود ي ك س اعتپيش من مي مان د و بع د، همچن 

ود.    انهق هق كنان متر

در روزه ا و هفت ه ه اي بع د، آش ناهاي 

ه ا دور   ديگ ر مي آين د و ب هخواس ت دكت 

 من جم عمي شوند  

ي ه ا ، دخ تر خال ه ه ا همه اعضاي   .خاله ها ، داتي

 خانواده م ادري و پ دري.  

ي از آنها از 
 آشناهاي  بعضن



  
 

 

  

    

دور م ا هس تند . بعض ي را هيچ وقتنديده ام . يه  

هيچ كدام از آنه ا ج وابنمي دهم . مي توانم بگويم كه  

ه ا هس تند.    آنها درست مث ل دكت 

 حرف هايم را باور نمي كنند.  

و باز مراقبانم و كلي سوال ديگر. چرا من با اقوام 

 حرف نمي زنم 

 هم  ؟ دوستش ان دارم ؟ ت رجيح ميد

فرد ديگري را ببينم ؟ آيا از آدم ه امي ترسم ؟ 

ي با آن افراد  
 
ي زندگ

 درباره ترك آسايش گاهو مدت 

خواه چه احساسي دارم ؟ آنه ا س عي دارن د   ختر

ك ه م را ب يرونبفرستند.  ن ه اينك ه از من  

 بدش انبيايد  فقط مي خواهند كه مرحل هسوم 

ن د . چ ون من ب  هفراخ وان ه اي درم ان را اج را كنن

 آنه ا در اينج ا ج وابنمي دهم ، آنها اميدوارند كه  

ي ب رايم گ يراترباش د . ( بينش  
ي اي حقيف 

طعم دتن

من در م ورد ش يوهتفكر آدم ها هيچ بهت  نشده است  
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ون لي آ وپرس تارهاي ديگ ر اين  اين را مي دانم ، چ

ط ور ميگويند . آنها مي گويند برايمخوب است كه 

ي  بدا نم ديگران چطور فكر ميكنند و چه نقشه هاتي

 دارند) .   

م ت اهمان طور كه آنها  من همه تلاشم را به كار مي گتر

مي خواهند رفت اركنم و ج واب ديگ ران را ب دهم  

ن د، دوستشان   اگ رآنها مي توانس تند م را درم ان كنن

 داشتم  ام ا تحم ل اينك هاقوام ماجراهاي رخ  

د آوري مي كنند ب رايممش كل اس ت .  داده را مدام يا 

 آنه ا نمي توانن د درحضور من رفتار طبيعي 

داش ته باش ند . ب ا ت رحم نگ اهم ميكنند  و گاهي  

 با ترس . اما من سعيمي كنم . گوش مي دهم.  

 جواب مي دهم.  

 * * * 



  
 

 

  

    

ي نيب راي آم اده س   بع د از كلي بحث و مقدم ه ج 

ي مايك و  ازي من ، يكي ازتعطيلات ر  ا با داتي

ي مايك برادركوچ ك  خانوادهاش مي گذرانم . داتي

 ت . زن  ان اس  مام

ي دارد  رزت ا  و س هبچه ،    خوش روتي

ي مامان و بابا 
دو دخ تر و ي ك پس ر . در گذش ته، وقت 

به سفر مي رفتند، من و گرت چند باري پيش آنها  

 رفتهبوديم.   

ه ا  ل يزا و ل ورا هفت و ش شس اله ان د . م دام  دخت 

 هره ر مي خندن د.  

درس ت نمي دانن د ك ه چ را من پيشآنها هستم يا 

ي افتادهاست . اما 
 
 برايم چه اتفاق

مهرب ان ان د . درب اره مدرس هودوستانشان  

 برايم  
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حرف مي زنند ، و انتظ ار دارن د ك همن هم درباره  

 دوست هايم برايشانتوضيح بدهم.   

ي مي   ي ماي ك را نس شنبه به خوت  گذرد . خوش بينيداتي

بت ب ه نتيج ه اينتعطيلات حس مي كنم  فكر مي  

كن دكه اين جور ديدارها موثر اس ت و منبه حال و  

ي ع ادي خ ودم را از 
 
روز ط بيعي ب رمي گ ردم وزن دگ

س ر ميگ يرم . س عي مي كنم ب اور كنم ك هاين  

سد ،   ي از راهمتر
 
ن سادگ  رستگاري به همنر

ه دارمخودم را گول مي  ر درونم مي دانم ك ا د ام

 زنم.   

 يكشنبه . گش ت و گ ذاري در پ ارك.  

ا و لورا .   ن  تاب بازي با لتر

 آنها را بالا و بالاتر هل مي دهم.  

رزت ا هم كن ار ماس ت و چش م از منب رنمي دارد . 

 ماي ك و كون ور اينطرف و آن طرف مي روند.   



  
 

 

  

    

ند « : مي خ
ن ن » ! ت  لورا فرياد متر واهم بيايمپ اينر

ن بيايد    ابش را نگ ه مي دارم وكمكش مي كنم تا پاينر

ي ديدم »    .هيج انزده فري اد مي زن د « : نميدانيد من ج 

 ! و به طرف بوتهاي كنار تاب ها مي دود.  

دنب الش مي روم . او ب ه پرن ده ايمرده اشاره مي 

كند  جوجه كوچكيكه احتم الا گرب ه تك ه تكه 

 اش ك ردهاست.  

ود و مي گويد « :   ا نفس نفس زنان پشت سر اومتر ن لتر

 چه قشنگه 

 « ! 

رزتا ، كه آن اط راف مي پلك د ، ميگويد « : نه ،  

 قشنگ نيست . 

ن است. »    آن غمگنر
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يمش خانه و خاكش   ل يزا مي پرس د « : مي ش ودبت 

كنيم ؟»  رزتا اخم هايش را در هم مي كش د ومي گويد 

 دانم . طوري استكه انگار »     « : نمي 

ب ه آرامي وس ط ح رفش مي پ رم ومي گويم « : ش  

ه ا  ن پ در و م ادر وخ واهرم را كش تند » . دخت  ياطنر

ه مي شوند . « يكي از آنها سر بابا را  باتعجب به من ختر

 قطع كردهبود . از جايش خون مي چكيد.  

  مثل ش ير آب ك ه چك ه كند. »  رزت امي گويد «

 : گروبيچ ، من فك ر نميكنم »  

ي اختيار ادامه مي دهم : « يكي از آنها به اندازه   من ت 

 ي ك بچ ه ب ود.  

ن بود و چشم نداشت.    پوستش ست 

روي سرش ب ه ج اي م و ، پ ر ازسوسك 

 بود. »   



  
 

 

  

    

ه ي ه ! ت ودخت 
ن
 مي گوي د « : كاق

ا را مي   رزتا با تسرر

ي . من نميخواهم »    ترس
 اتن

سوسك ها زنده بودند . آنها گوش تسر آن جانور را   

مي خوردند . مطمئنم ك ه اگ ر از نزديكنگاهش مي 

 كردم ، مغزش را ميديدم.  

رزت ا ب ا خش م از من دور مي ش ودول يزا و ل ورا  

 هم دنب ال او مي رون د.  

 لورا جيغ مي كشد و گريه مي كند.   

  

ابوس   وزم . كمن با اندوه به پرنده مرده چش م ميد

ن د . تص ور مي كنم ك ه خن ده  ه ا دورم را ميگتر

ي كهدر دنياي واقعي   ن ي مي شنوم . اخرين چتر
ايشيطاتن

 مي بينم  ماي ك ب هطرفم مي آيد ؛ از يك 

  . ن ي خشمگنر  سو نگران و از سوتي
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آسايشگاه. چند روز  چند هفت ه؟ چن دماه؟ ديگ ر. 

ها را به  ن ي ؟ انب وه س وال ها. چ را آنچتر
ها گفت   دخت 

؟   ي
ي هست 

ي ؟عصباتن
مي خواهي به ديگران صدمه بزتن

ي ؟ ترس يدهاي ؟  
 غمگيتن

ي ؟ جواب نمي دهم يا در 
مي خواهي كس ديگري را ببيتن

ا من را نميفهمند   ر مي كنم . آنه  جوابشان فق طخرخ 

 . نمي توانند بفهمند . من  

سانم يا مايك  يزا و ل  تم ل  نمي خواس  ورا رابت 

را ن اراحتكنم . كلمات ، خودشان از دهانم  و رزت ا 

ن د .   ه ا نميتوانن د كم ك كنن ب يرون آمدن د . دكت 

تم،  ولي داش  اري معم  اگ ر ي كبيم 

 مطمئنمكه مي 

ي را ديده ام 
ن د . ام ا منشياطيتن توانس تند درم انم كنن

كه دنيايم را تكهتكه كرده اند . هيچ كس اين را ب اور  



  
 

 

  

    

هيچ كسنمي داند كه بر سر من   نمي كن د و در نتيج ه

 چ ه مي آي د. 

 من تنهايم . هميشه تنها خواهم بود.  

ي من اس ت . هميناست كه هست.  
 
 ح الا اين زن دگ

ديگ ر از ملاق ات اق وام و آش نايانخ بري نيس ت .  

ه ا از اين ك اردست برداشته اند . آنها مي گويند   دكت 

امن فكر مي ب همن وقت مي دهند تا بهت  بشوم . ام

 كنم كه فق ط نمي دانن دبا من چه كنند . تا 

وم ، كتاب و   ي ، تنه ا هس تم ، راهمتر
ي طولاتن

مدت 

مجله مي خوانم و فك رمي كنم . بيش تر وقت ها خس  

 ته ام.  

س ر درد دار . م ه ر ج ا ك ه نگ اه ميكنم ، تص وير  

ن را پيش رويممي بينم .   ش ياطنر

ي 
 به سخت 

دام لاغ ر مي ش ومو حال رنجوري  غذا مي خورم . م

 دارم.  
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ن  ن د ك ه روجي همن را احيا كنن پرستارها س عي مي كنن

د . روزه ا م را ب يرونمي برن د  س يرك ، پ ارك تف  

تيب مي   ي ه اييت 
، سينما  و در س لولم مهم اتن ريخي

 دهند .  

ي فايده است . هم ه تلاش هايش انبه   ت 

ازپيش در خودم  هدر مي رود . من ه ر روز بيش تر 

 فرو مي روم . 

ي به ندرت حرف مي زنم . نگاه رااز نگاه ديگران مي  
حت 

 دزدم .  

ين صداي ناآشنا ، ازترس انگشت  با شنيدن كوچكت 

 هايم را جم ع مي كنم وسرم را برمي گردانم.  

 بدتر مي شوم . بيشت  س قوط ميكنم.  

  

 بحث ق رص ه اي جدي د مط رح ميشود.   



  
 

 

  

    

ي . از آخرين ملاقاتم با افرادب يرون از اينج ا ،  
ملاقات 

خيلي گذش تهاس ت . فك ر مي ك ردم آنه ا 

 ديگرتسليم شده اند.   

ن  عمو درويش است  ب رادر كوچ ك ت ربابا . چتر

 زيادي درباره اش نمي دانم 

 . مرد مرموزي است.  

ي من كوچ ك ت ر ب ودم ، چن دباري به 
وقت 

   ديدنمان آمده بود . 

 مامان هيچ وقت از او خوش ش نميآمد  

.يادم مي آيد كه يك بار بابا و مامانب ه خ اطر او ب ا   

هم بحث مي كردن د. مامان با خش م مي گفت: «  م ا 

 بچ هها را آنجا نمي بريم ! 

من به او اطمينان ندارم. »  لي آ ، عم و درويش را 

ي  پيش من ميآورد و از او مي پرسد كه مي خواه د
نوشيدتن

ي اورد ي انه.     يا چ يزي ب رايش ت 

 نه ، متشكرم.   
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از من هم مي پرسد كه چ يزي ميخ واهم ي ا ن ه ، 

ي س رم راتكان مي دهم ، ما را ترك مي كند. 
 و وق ت 

درويش گري دي م رد لاغ ر ان دام وق د بلن دي 

اس ت . ب الاي س رشطاس است و موهاي دور  

 سرش  

ي  ت .  ده اس  تري ش خاكس 
ريشخاكس تري پرپش ت 

ي كم رنگ است . چشم  هم دارد . چش مهايش آت 

ي به ياد دارم . 
 
 هايش را از بچك

آن وقت ها فكر مي كردم كه چش مهايش شبيه  

چشم هاي سرباز اس باب ب ازي من اس ت . از او  

سيدم هيچ وقت ت وي ارتش ب ودهيا نه ، او   ميت 

 مي خنديد.   

ن پو  ش يدهاست  شلوار عمو درويش س ر ت ا پ ا جنر

 . ن اهن و ژاكت جنر  ، پتر

 ظاهر مضحكي دارد   



  
 

 

  

    

ي ، لب اس 
 
گرت هميشه مي گفت كه بعد از سيسالگ

ي ريختمي كند . درست مي گفت.    آدم را ت 
ن  جنر

ي ه ا مينشيند و با نگ اهي 
درويش روي صندلي ملاقات 

ي كه قبلا 
آرام و ج دي ، م رابرانداز مي كند . با كساتن

آمده ان د ، ب ه كلي ف رق دارد. بقيه ف  بهديدنم 

ي وپرشوري را  
 
 وري گفت و گ وي س اختك
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ش روع مي كردن د ، ي ا گري ه ميكردن د ، ي ا مي 



  
 

 

  

    

ن د ك ه چقدرمتأس ف ان د . ام ا درويش فق ط  گفن 

ه نگاه مي كند .    مينشيند و ختر

ن خاطر من   رفتارش توجهم را جلب مي كند ، ب ههمنر

ه مي شوم  هش يارتر از هفت ه ه هم به او  ختر

   .  اياختر

 بعد از يك دقيقه سكوت مي گويم  

 « : سلام. »   

 درويش در جوابم سر تكان مي دهد.   

ي بگويم .   ن س عي دارم ك اري انج ام ب دهم ي اچتر

سد.   ن به ذهنم نمتر  هيچ چتر

درويش آهس ته اط راف ات اق رابرانداز مي كن د .  

ن به طرف پنجره مي رود و از  مي ايس تد ، ق دمزنا

همي شود ، بعد   آنجا به حياط پشت آسايشگاه ختر

ب ه ط رف در ب رميگردد ، كه لي آ آن را نيمه باز  
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ون اتاق س ركمي كشد ، نگ   گذاشته است . به بتر

 اهي ب ه چپ و نگ اهيبه راست مي اندازد . در را 

مي بن دد . ب ه ط رف ص ندلي ب رميگردد و مي  

ا باز مي كند س. ه ورقه كاغ نشيند . 
دكمه هاي ژاكتسرر

ن   ذ از داخ ل ژاكتش ب يرون ميآورد . آنها را رو به زمنر

د.   مي گتر

من راست مي نشينم  حس ابيكنجكاو شده ام ، 

 و مشكوك . 

ي اين هم ي ك حق ه جدي د ازطرف  
 يع تن

هاست ؟ آنها درويش را با برنامهها و حرف هاي  دكت 

ن د و تش ويقش ك رده اند ك  خاص اينج ا فرس تادها

 ه من راسر دماغ بياورد ؟  

، نيشم را باز مي كنم و ميگويم «: اميدوارم   با بيحالي

اين تست رورش اخنباشد. من آن قدر لكه جوهر 

 ديده ام كه خودم را »  



  
 

 

  

    

درويش يكي از برگ ه ه ا را ب رميگردان د و من 

فيد از   ياه و س  ي س خش كم مي زن د . ي كنقاش

سگعظيمي است كه سر يك سوسمار ودست هاي 

 يك انسان را دارد.  درويش مي گويد « : وين . »  

ص داي ملايم و حس برانگ يزي دارد.من مي ل رزم و  

 در ج وابش چ يزينمي گويم.  

 او ورقه دم را برمي گرداند .  

ن . كف   ي اس ت . بچ ه اي ب اپوست ست 
 
اين يكي رنك

م ه ايش ، آتش دست هايش دهاندارد . در چش 

روش ناس ت . ب ه ج اي م و ، روي س رششپش 

 دارد.   

ي مي گ ويم   درويش مي گويد « : آرتري. »  زي ر ل ت 

« : موه ايش رااشتباه كشيده ايد . آنها باي د سوس 

 كباشند. »   

ي ير مي كن د » 
مي گويد « : شپش ، سوسك ، زال و تعن

 مي گذارد.   
ن  . و آن دو ورق ه راروي زمنر
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ي اس ت . م  و 
 
رقه سوم را برمي گرداند . اين يكيهم رنك

ي ه اي س رخ،  
 
ي پ ر از قلنبك

ردي لاغ ر ، ب اپوس ت 

چش م ه اي س رخ و درش ت ، دس تهاي له شده و 

مج روح ، ب دون پ ا ، وحف ره اي در س ينه اش ك  

 ه ب ه ج ايقلب پر از مار است.  

ها از ش ما خواس تهان د اين ك ار را  مي نالم « : دكت 

ي د » . نگ اهم رابرمي گردانم « . من درباره ش  
بكتن

ن برايش ان ح رف زده ام.   ياطنر

آنها بايد از نقاش ها خواسته باش ندكه اينها را 

ي كنند . شما چرا  
 نقاسر

 «  

درويش ساكتم مي كن د و مي گوي د« : تو اسمش را 

ند.    ن ي » . با انگشت روي تصوير متر
 به آنها نگفت 



  
 

 

  

    

ي ك ه دوتايش اندس تيار  «ت و   
ب ه آنه ا گف ت 

بودن د و اين يكي رئيسش انبوده  اما هيچ وقت به اس  

ي ؟»   
 م اين يكياش اره نك ردي . اس مش را ميداتن

  

به آن دقايق پر از خون و جنون اتاقوال دينم فك ر  

ن زيادي نگفت.   ي چتر
 مي كنم . آن ارب ابشيطاتن

ي اسمش را به من نگفت . 
 حت 

ي بدهم...   ده انم
 را ب از مي كنم ت ا ج وابمنفن

...بع د ، آهس ته ده انم بس ته ميشود . نه  او   

 هويتش را برايم معل ومكرد . درست يادم نمي آيد كه  

ي اش  
 
ي در بحبوحه جنونو دي وانك چه موقع ، اما جاتي

 اره اي از او ب ود.  

دوباره افكارم به گذشته برمي گردد . به طور خاص ،  

لحظ هدقيق مي شوم . آن موقع ب ود ك ه   روي آن

 اواز من پرسيد مي دانم چرا  
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اين اتفاق ها افتاده اند يا نه ، آيا پ درو مادرم هيچ  

وقت برايم از قصه  يك هزارم ثانيه پيش از آنكه  

ون بياي د ، درويش ميگويد « : لرد   اسمياز دهانم بتر

  ... ن  لاس. »  ن امطمن 

 دي  ا ح تزده ... و ت  وحش

ه مي شوم.   هيجانزده ... به او ختر

درويش همان طور كه عكس ه ا راجم ع مي كن د  

 و داخ ل ژاكتش ميگذارد ، مي گويد « : من مي 

ن واقعي بوده اند» . دكمه هاي  دانم كه اين شياطنر

ژاكتش را مي بندد و ازج ايش بلن د مي ش ود. «  اگ  

ي . ام ا 
ي ب ا من زن دگيك تن

اول  رب  خ واهي ، مي ت واتن

 باي د ب ه اين اوض اعدرهم و برهمي كه تويش  

ه امي گويند ك ه ت  
ي سر و سامان ب دهي . دكت 

هست 

 و ب ه س وال هايش انجواب نمي دهي . آنها مي  



  
 

 

  

    

ن د   گويند كه مي دانند چطور باي د ب ه ت وكم ك كنن

، ام ا ت و نمي گ ذاريكارشان را انجام بدهند. »  فري  

نم « : آنه ا ح رف ن ه اي من را ب اورنمي كنند !   اد متر

ن  ن د ك همن درباره شياطنر
ي فك ر مي كنن

 وق ت 

 دروغ مي گ ويم ، جط ور مي توانن دكمكم كنند ؟»   

درويش مي گويد « : دنيا جاي آشفتهاي است كه همه 

 را گيج مي كند . منمطمئنم كه پدر و  

ن دحقيقت را بگ   م ادرت هميش ه ب ه ت و مي گفن 

ه اتوصيه شان خوب است . اما  و ، و بيش تر وقت

ي » . جل و ميآيد و   گاهي تومجبوري كه دروغ بگوتي

ديك صورت من  ن  طوري خم مي شود كه صورتشتن

ق رار مي گ يرد « . اين آدم ه ا ميخواهند كمكت 

 كنند ، گ روبيچ . و منمعتقدم كه اين كار ازشان  

ب رمي آي د . ت و ب الاخره مجب ور ميشوي كه 

ي 
.   كمكش ان ك تن ي  . ت و مجب ورمي شوي دروغ بگوتي

ن وجود ندارند.    وانمود كن كه شياطنر
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ب ه آنه ا هم ان چ يزي را بگ و ك ه ميخواهن د  

ي ب دهي ت ا ي ك   ن بش نوند . تو مجب وري ي كچتر

ن ك ه اين م   چ يز ديگ ر را ب هدست بياوري . همنر

 انع رااز سر راه 

وضعيت روجي برداري ، آنها مي توانند روي تث بيت

ي .  
ن د و كمكتكنند تا از اندوه نجات پيدا كتن تو كار كنن

ي آنه ا ه ر ك اري را ك ه ازدستشان برمي  
بعد، وق ت 

ي پيش من 
 آيد انجام دادند ، ميتواتن

ي هقضايا من كمكت 
ي  اگ ر بخ واهي  و در بف  بياتي

 مي كنم .  

ن رابرايت   من مي ت وانم قض يه ش ياطنر

گ ويم ك ه چ راپدر و مادر و  توضيح بدهم و برايت ب

 خواهرت مردند 

 « . 

 او مي رود.   



  
 

 

  

    

  

ي ك ه  
ي طولاتن ي مبهوت كننده . روزها و ش بهاتي

سكوت 

ب ه ش دت فك ر ميكن . اسم آن ج انور باريك و س  

رخ راتكرار مي كن . ل رد لاس ، ل رد لاس، لرد لاس ، 

 لرد...  

 در مانده ميان بيم و اميد .  

ن باشد   د همدس  توان درويش نمي   ت آنشياطنر

 ؟ مامان مي گفت « 

 : من به  

او اعتماد ندارم » . اينجا ب رايم امناست . با ترك اينج  

ي ب   ا ممكن اس ت ب هاستقبال خطر و اندوه بيشت 

روم . ام ا اينج ا ح الم به تر نميشود . من مي توانم  

ها و  صادقانه به قصهام بچسبم و همچنان با دكت 

ا كلنج ار ب روم  ام ا ممكننيست كه آس يب پرس تاره

ون از اينجا ممكن اس  ي ايواقعي بتر
ب بينم . ت وي دتن
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ن رو ب ه روبشوم . برايم   ت دوب اره ب ا ش ياطنر

 آسان تر است كه اينج ابمانم و خودم را قايم كنم.   

ي دار مي ش وم و ازكابوس ي ب   ي ك روز ص بح ت 

 دم را در يك  يرون مي آيم . ت وي اينكابوس ، خو 

ي نق  
ي مي ديدم . به صورتم ، نقابزده بدم . وق ت 

مهماتن

 اب را برداش تم، ديدم كه صورت گرت را دارم.  

ينم . ميلرزم . گري ه مي كنم  وابم مي نش  روي تختخ

. از پنج ره ، ب هدنياي ب يرون از آسايش گاه خ يره  

 ميشوم.  

م.    تصميم مي گتر

هش يارغذا مي خورم . ورزش مي كنم . عاقلان ه و 

ها و پرستارها ، ضي    ح  وزنم زياد مي شود . با دكت 

ح رف مي زنم ، ب ه س وال هايش انجواب مي دهم ،  

و اجازه مي دهم كهب ه ذهنم و ب ه " روح عري  

 د . ب ه آنه ا اج ازه مي دهم ك 
ن انم"  نف وذكنن



  
 

 

  

    

ي  
ن د . ب ا آنه ا همك اري ميكنم . وقت  هكمكم كنن

  مجبور مي شوم

، دروغ مي گويم . برايشان مي گويمكه آن ش ب چن د  

 نف ر آدم ت وي خان هديده ام . پليس مي آيد و  

اظه ارات من را مي گ يرد . ي كنق اش مي آي د و  

ي ، 
 
توض يحات جدي د وواقع گرايانه ، اما ساختك

د . ص  ورت  من را از مشخصات قاتل ها مي گتر

ه  زن د و  رور وخوشحالي ب رق مي   ا از غ دكت 

ي پش ت من مي زنن د وتحسينم مي  
هم ه بامهرب اتن

 كنند.   

هفته ها مي گذرند . با كمك ديگران وكلي ك ار س خت  

 ، ح ال من به تر ميشود . حق با درويش  

بود . ح الا ك ه ب ا آنه ا همك اري ميكنم ، آنه ا مي 

فتشان بر اساس يك   ن د، اگرچه پيسرر توانن د كمكم كنن

 واقعينيستند . من خيلي   دروغ است  ك ه
ن ش ياطنر

م  ها ياد مي گتر
ن  اش ك مي ري زم وخيلي چتر
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ي اد مي گ يرم ك ه چط ور ب اان دوهم  

مقابل ه كن ، چط ور ب اترس م رو ب ه رو 

 بش وم و آن رامهار كنم  و  

  

اج ازه مي دهم ك ه آنه ا آرام آرام ودردن اك ، ام ا ب ا 

ون  ان ، م را ازتاريكي بتر
ن  آورند.    اطمنر

بع د از ظه ر يكي از روزه ا ، موق عگفت و گ و ب ا 

يكي از درمانگره ا، احساس مي كنم زمان مناسب است 

ي را مطرح مي كنم. بعد از آن ، كلي بحث  
و درخواست 

 پيش مي آيد.  

ي  
 گفت و گوهاي طولاتن

ي .  
 .ملاقات با گروه هاي درماتن

 تلفن به همه جا . همهمه و پچ پچ. وبالاخره

 موافقت مي كنند.  

 يك 



  
 

 

  

    

بس يج ب زرگ ب ه راه مي افت د. كليجلسه ه اي 

ي وگفت و گو هاي صميمانه   ي ژرف اتي
 روان درم اتن

ي  
 
ن ان از آم ادگ . آزمايش هاي فراوان ،براياطمنر ي

خودماتن

ي كارشان.  
 من ،ب راياطمينان از درست 

 ترديد  

ن د.  ي ان مي كنن ي دارند. آنه ا را ت   هاتي

نيم. و آنها  درب اره اين نك  ن ات ب ا هم ح رف متر

ند كه خواسته من را برآورده كنند.     تصميم مي گتر

روز آخر . دست تكان دادن ها و سيلشماره تلفن هاي 

ه اب راي ش رايط احتم الي كه ش   اض طراري دكت 

 ايدمسئله ناجوري پيش بيايد .  

ي پرس تارها . ي ك ك ارتيادگاري از لي آ .   
خ داحافطن

در ميايستم ، با كوله اي روي دوشم   رو ب ه روي 

ي كه در دنيا برايم   هاتي
ن  پر ازآخرين چتر

مان ده اس ت . از ش دت ت رس ، ح البدي دارم ، اما 

س هايم خاتمه دهم.     مصمم شده ام ك ه ب هت 
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ترك يك موتورسيكلت ، آسايشگاه رات رك مي كنم .  

، راهنما ، اميد من  عمو درويش ، آنرا   ي درويش  ن اج 

 راند.    مي 

او مي گوي د « : من را محكم بگ ير. سرعت هاي 

ن ك رده ان دتا از آنها بگذريم. »  گرووم!    مجاز را تعينر

 فصل چه ارم

 «گش تب زرگ» 

درويش مث 

ان د   لديوانه ها متر

ل  ، ص دماي 

درس اعت . ب  

 ادزوزه مي 

 د.   كش

 منظره دشتها پيش  



  
 

 

  

    

ي 
براي  چش مم مح و و نامش خص ان د . هيچفرصت 

 حرف زدن ي ا تماش ايمناظر نيست . در تمام راه ،  

ص ورتم را پش ت عم و درويشچسبانده ام و از ت  

 رس ج انم از اوجدا نمي شوم.  

  

ي ب ه دهك ده اي كوچ كمي رس يم ، او  
بالاخره وقت 

س رعتش را كم ميكند . من نگاهي به كنار جاده مي ان  

ي مي  دازم و موق ع خ روج از آنج ا،  نامي را روي تابلوتي

 بينم  ك ارسري ويل.  

ي مي گ ويم« : ك ار ك ريويل. »    زي ر ل ت 

 درويش با غرولند مي گويد : « 

ي است. »  ب ه ي اد آدرس   تلفظ درستش كار  سرر

ي مي افتم ك ه من ومام ان و گ رت ب راي عم و  

درويشكارت مي فرستاديم . ( مامان از عمو درويش  

، ام اهميشه براي كريس مس و روز خوشش نمي آم د 
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تول داو كارت مي فرستاد.) به ده اش ارهمي كنم و مي  

 گويم : «  

ي اط از  
ي مي كنيد. »  درويش ب ا احت 

 
شما اينجا زندگ

ي ك تراكت ورس بقت مي گ يرد و ب راي رانن 

اكتور دست تكان مي دهد . بعد مي گويد « : در   دهت 

ي مي كنم .  واقع ، من دو ماي لدورتر از  
 
اينجا زندگ

 آنجاكاملا تنهاييم ، اما اينجا ، 

توي ده ، كلي بچ ه هس ت . ه ر وقتبخواهي ، مي  

ي   ي اينجا بياتي
 تواتن

 « . 

دارند؟»    مي پرسم « : آنها از ماجراي من خت 

فقط مي دانند كه تو يتيمي و آمدهاي كه با من  

   . ي
ي كتن

 
 زندگ



  
 

 

  

    

ودال   گ جاده اي پ ر پيچ و خم . كلي چال هو  

ه درويش خيليماهرانه وي راژ مي ده د و از   ك

 آنه ادور  

ي كرده 
مي شود . دو طرف جاده را درخت هاخط كسر

 اند . آنها چسبيده ب هيكديگر روييده و رشد 

كرده اند ، طوري كه غتر از باريك ههاي نور آفتاب  

ي از ميانشانديده نمي شود .   ن  ، چتر

 سايه سار و  

 سرد . درويش 

دي ف خيلي  مي گوي  د « : درخت ه اي پش ت ايتن

انب وه نيس تند . وق تيمي خواهي به ده بروي ، مي  

ي ميگويم « : من   . »  زي ر ل ت  ي
ت وانيآنه ا را دور ب زتن

 نمي ترسم. »  

نخودي مي خندد و مي گويد : « البت ه ك ه مي  

ترس ي » . بع د خيليسري    ع به عقب نگاه مي كند . «  

 به 
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اطمينان داش ته ب اش هيچ ل زومي حرف من 

  « . سي
 ن دارد ك ه از چ يزيبت 

 * * * 

 خانه درويش . خانه اي بزرگ .  

س ه طبق ه . س اخته ش ده از س نگه اي خش ن 

ي ك ه در عكس   ي آنه اتي
 
و س فيدي تقريب ا بهب زرگ

ي Lه اياه رام دي ده ام . ب ه ش كل ح رف
.قس مت 

ون  كوچ ك از خان ه را ك ه ازبخش ا ي آن بتر نتهاتي

زده اس ت، از آجره اي معم ولي س رخ س اختهاند .  

اين قسمت شبيه ديگر بخش هاي خانه نيست . در  

ي ديده مي    اتچوت 
ن  ديواره ا كلي تزينر

ن قسمتبالا و پ اينر

 شود .  

 سقف 



  
 

 

  

    

شيبدار و سفال پ وش ب ا س ه دودكش خيلي  

زرگ . درقس مت آج ري خان ه ، س   خيلي ب 

 قف تختاست 

  

و دود كش آن در مقايسه با دودكشهاي ديگر خيلي  

 كوچك است . پنجرههاي طبقه همكف از  

ن تا سقف امتداد دارند .    زمنر

ي كوچك تر، داي ره اي ش كل  پنجره هاي دو طبقه بالاتي

ي طرحدارن د . پنج ره ه اي 
 
، و ب ا شيشه ه ايرنك

 بخشآجري خانه خيلي معمولي اند.   

و كول ه ميكند و مي گويد  درويش قياف ه اش را كج 

 « : چ يز ف وق الع ادهاي نيست ، اما خانه است 

 « . 

هن وز كن ار موتورس يكلت ايس تادهام . مي گويم  

« : برايش باي د خيليپول داده باشيد » . به خانه  

ه   ختر
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مان ده ام و ت ا ح دي مي ترس م ك هبيش تر از اين ب  

 ه آن نزدي ك بش وم. 

 : راستش نه .  درويش مي گويد « 

ي خريدمش ، يك مخروبه بود .  
 وقت 

ن ه س قف داش ت و ن ه پنج ره،داخلش هم 

هم ه چ يز ، غ ير ازستون ها خراب ش ده ب ود .  

 ، يك كشاورز محلي خوك نگه
ن  طبق هپاينر

مي داش ت . من س ال ه ا درقس مت آج ري زن  

ي ك ردم ت اتوانس تم عم ارت اص لي خان ه 
 
دگ

 رابازسازي  

م . هميشه خيال داشته ام ك ه آنبخش آج ري را كن

خ راب كنم  ديگ رازش استفاده نمي كنم  اما هيچ 

 وقت فرصت اين كار پيشنيامده. »   

ي را از سرش برميدارد و كمكم مي كند  
درويش كلاه ايمتن

 تا من هم كلاهمرا بردارم . بعد ، مرا به  



  
 

 

  

    

دهد  ديدن اطراف خانه مي برد . او ب رايمتوضيح مي 

 كه معمار اصلي خان هكي بوده و خودش چقدر  

براي خانه كار كرده است ت ا دوب ارهقابل سكونت 

 بش ود . ام ا من خيليجدي به توضيحاتش گوش  

ه ارب  نمي دهم . زي ادي س رگرم ارزي ابياين خان

ن ه   ي و زمنر اياطرافش شده ام  كلي دشت باز كه   ات 

ي از آنها گاو و گوسفندهامي چر 
ن د ، و جنگ ل  در بعضن

ي    ك وچكي درطرف غرب كه تا كار سرر

ويل امتداد دارد . هيچ خانه اي هم درآن ح والي دي  

ده نمي ش ود.  وق تيدوب اره جل و خان ه مي رس  

ي ميكنيد » ؟  
 
سم « : شما اينجا تنه ا زن دگ  يم ، ميت 

درويش مي گويد « : بيشت  وقت ها. ص احب بيش تر  

ن ه ا ي ككشاورز  است كه از ازدحام و توسعه   اين زمنر

بيشت  اينجا خوشش نمي آيد. خيلي پ ير اس ت . فك  

 ه ا رامي 
ن د ، بچه ه ايش زمنر ي بمتر

ر مي كنم ك هوقت 

از هم  ته ، من فروش ند . ام ا در بيس ت س الگذش 
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ي ك ه ه ر آدمي ممكن اس  
ه آن آرامش وخل وت 

تآرزويش را داش ته باش د برخ وردارب ودم. »  مي 

تان نمي كند ؟»   پرس  م « : اين تنه اييدلگتر

ه ، من ازخلوت با ط بيعت  د « : ن  درويش مي گوي 

ي  
ن
ي كسي نياز دارم ، كاق

راض ي ام . وق تيبه هم صحبت 

است مسافت كوتاهي را ت ا دهقدم بزنم . خيلي هم  

ي ا ، دوس ت ه اي زي 
س فر مي كنم همه ج اي دتن

 اديدارم. »   

ن ه ميايستيم ، دري دو  م ا مقاب ل در عظيم خا

 لنگه شبيه ورودييك قلعه . زنگ در وجود ندارد   

  

درويش فقط دو چكش قلنبه با ط رحسر جانوري  

عجيب را روي لنگ ه ه ايدر نصب كرده است كه 

 من با نگ رانيبه آنها نگاه ميكنم.  

 درويش در را باز نمي كند در. 



  
 

 

  

    

 سكوت ، مشغول بران داز ك ردن مناست.  

 پرس م « : كلي د را گم ك ردهايد ؟»   مي 

مي گويد « : ما مجبور نيستيم تويخانه برويم . من 

ي تو به آن خانه 
 فك ر مي كنم ك هبعد از مدت 

علاقمن د مي ش وي ، ام ا ج ا افت ادناينجا  اولش  كار 

ي است . 
 سخت 

ي  
ي ، مي ت واتن

اگر ترجيح مي دهي كه جاي ديگري باسر

ي 
س اختمان ب دنمايياست ،    در قس متآج ري بم اتن

 اما داخلش دنج و 

ويم و تو   راحت اس ت . ي ا مي ت وانيم ب ه دهت 

ي را در    چند شت 

ي ت ا ب ه اوض اعاينجا آشنا 
مس افرخانه بگ ذراتن

 بشوي. »  

ن  نهاد وسوس  پيش  ده اياس ت .اگ ر داخ   ه كنن

ي اش اسرار  
وتن ل خان ه ب ه ان دازهنصف ظاهر بتر

و   ن  آمتر
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شد ، جور شدن با آن باي دمشكل باش د .  ترسناك با

ام ا اگ ر الآن نجنبم، مطمئنم كه خانه بيشت  از آنچ  

سناك و چندش آور   ه واقع ا هس ت ، در تخيلاتمت 

 مي شود.   

ي د   با ضعف ، نيشم را ب از مي كنم و ميگ ويم « : بياتي

م و آن را طوري به   » . يكي از چكش ه ارا مي گتر

ص دايبلن دي ايج اد ش ود    صفحه در مي كوبم ك ه

 « . م ا اين

ون مثل دو ت ا احم ق ب ه نظ رمي آييم   بتر

.بياييد برويم توي خانه. »  داخل خانه سرد است   

ي دارد . هيچ فرش ي روي  ، اما روشناييخوت 

 زميننيست  همه كف ها آجري 

ي مي   ي است  اما كليقاليچه و زير پاتي
 
يا از بلوك هاي سنك

ي نيس ت  بعض ي از  بينم . از   كاغذ ديواري هم خت 

ي ه از س نگ س ادهاو  
ديواره ا رن گشده اند ، اما بف 



  
 

 

  

    

ي در ت الار اص لي و ات اق   معمولي اند . چلچراغ هاتي

ناه ارخورينصب كرده اند . بقيه اتاق ها چراغهاي  

 ديواري دارند.  

شان   همه جا قفس ه ه اي كت اب مي بينمكه بيشت 

 ند.  پ ر از كت اب هس ت

صفحه ها و مهره هاي شطرنج را هم داخ ل هم ه ات  

اق ه ا مي ش ودديد  درويش هم باي د مث ل مام ان  

 وبابا ، ديوانه شطرنج باشد . 

 روي 

ي آويزانكرده اند  شمشتر ،  خيلي از ديوارها ، سلاح هاتي

 تت  ، گرز.   

درويش يكي از شمش يرهاي ب زرگروي دي وار را ب 

ي مي گوي د « : ب راي م وقعي ك  رمي دارد و خيليجد

هماليات جمع كن ها صدايمان مي زنند» . شمش ير را 

 ب الاي س رش ميچرخاند و مي خندد.   
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مي پرسم « : مي شود امتحانش كنم؟ » شمش ير را ب  

ي » ! شمشتر خيلي خيلي سن 
ه من مي ده د. « لعنت 

ي  نه ! آن را فقط تا زير كمرم ميتوانم بالا بياورم 
 
 گ

 نه بيشت  . عمو درويش دوباره ، 

  

براندازم مي كن د  ظ اهرش مث ليك موش لاغر  

ن عض   است ، اما انگار زيرآن لب اس ه اي جنر

ومندي را پنهان كرده است.    لاتنتر

ما در ات اق ه اي طبق ه همك ف ق دممي زنيم .  

درويش توضيح مي دهد كههر كدام از آن اتاق ها در  

اربردي داش ته ان د و ب ه وس  گذش ته چ هك 

ي اشاره مي كند  سرخشك شدهيك خرس كه   ايلجالت 

بيشت  از دويست سال ق دمت دارد، قفس ي ك ه 

داخ ل آن ي ك لاش خورزنده نگه مي داشتند ، ميخ  

 هاي 



  
 

 

  

    

زن گ زده اي ك ه در ق رون وس طيآدم ه ا را ب ا  

 آنه ا ب ه ص ليب ميكشيدند.   

اي نش يمن، ظرف شيشه اي  داخ ل يكي از ات اق ه 

ي ميبينم كه مخصوص نگهداري ماهي  
 
خالي و بزرگ

است و كنار ديوار قرار گرفتهاس ت . درويش مقاب  

ل ظ رف ميايستد ، با سرانگشتش ب ه آن تلنگ  

 رمي زند و مي گويد : «  

آخرين صاحب اين قصر  قبل از آنكهمخروبه بشود   

ي ب وده . ا و ت وياين  آدم مستبدي به نام لرد ش فت 

انا هاي زنده نگ ه ميداشته . يك روز سر و   ظرف پتر

ي با يك بچه نوزاد پيدا ميشود  زن ادع اميكند ك  
كله زتن

ياست ، و براي بزرگ   ه پ در آن بچ ه ل رد ش فت 

 كردن بچه از اوپول مي خواهد. »   

درويش ق وز مي كن د و داخ لآكواري وم خ الي خ  

هن وز م اهي ه  يره ميش ود، طوري كه انگ ار 

 ايرنگارنگ تويش مي چرخند.  
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ي اززن دعوت مي كن د  
به آرامي مي گويد « : لرد شفت 

ي زن خواب  
 ك ه ش ب را همينجا بماند . وقت 

ي يواشكي به اتاقاو مي رود و بچه  
بوده ، لرد شفت 

 اش را برمي دارد. او بچه را اينجا مي آورد و به 

اناه  رند . ا آن رابخو  د ت  ايش مي ده  پتر

مي دارد و دفن مي كند .    استخوان هاي بچ ه را همت 

 زن خيلي  

جنج ال راه مي ان دازد ، ام ا گ روههاي تجسس نمي 

توانند هيچ جسديپيدا كنند ، و كسي هم نديده بود  

پس   د   كه زن ب ا ي ك بچ ه اينج ا آم دهباش 

دركينداشت . زن كلي ت وپ و تش ر   او هيچ م 

ند   ن  متر

ه در   پ رت و پلا مي گوي د ت ااينك و آن ق در 

ي مي شود . او توي  ك آسايش  ي 
نداتن ن گاه روانتر

ند.    ن  آسايشگاهخودش را دار متر



  
 

 

  

    

ي ك ه ح الاپتر شده بود و   
«سال ها بعد ، لرد شفت 

مشاعرش درس ت ك ارنمي كرد ، درباره ماجراي قت 

ل ب راييكي از خدمتكارانش حرف مي زن د ومي گويد  

 را كج ا دفنكرده . كه استخوان ها 

 آن 

خدمتكار محل را مي كند و موضوع رابه پليس اطلاع مي 

 دهد .آنها مي آيندكه لرد را دستگتر 

ي ه ا زودت ر او راگتر مي آورند .   ن د ، ام ا روس تاتي كنن

ي دا ميكنند كه بدنش تكه تكه  ي ت 
 لرد را وقت 

اناها  شده بود  هم ه آن تك ه ه ا را داخ لظرف پتر

 ودند  ريخته ب

 « . 

ده و   ن درويش س اكت مي ش ود و من هموحشت 

 خاموش ب ه او خ يره ميمانم.   

  



  
 

161  

  

    

درويش راست مي ايستد و ب ه مننگاه مي كن د . ب ا 

لبخن د مي گوي د« : من اين را نمي گويم كه تو را  

ي و خونب  
س انم ، ام ا اين خان ه ت اريخط ولاتن بت 

ك رخ داده كه  اري دارد . اينج ا دهها ماجراي وحشتنا

ي نيستند  هيچ ك دام ب ه هولن اكي م اجرا ل ردشفت 

ند . من فكر مي كنم بهت   
ن  ، اما همه آنه ا نف رتانگتر

باشد كه تو تاري    خ و م اجرا ه اي اينخانه را الآن ، از  

ويم: «   ان مي گ  زبان من بشنوي. »خس خس كن

خانه ... خانه نفرين شده است ؟»خيلي جدي ج واب 

ي است . اگ ر نب ود ، من  مي ده د 
« : ن ه، جاي امتن

 ت ورا اينجا نمي آوردم . اگر اين  

ك ابوس ه اي گذش ته بيش از ح دآزارت مي دهند ،  

ي  ن ي از اينجابروي . اما در حال حاضن هيچ چتر
مي تواتن

سي » 
 وجود ندارد كه ازش بت 

 . 



  
 

 

  

    

ي و  آهس ته س ر تك ان مي دهم و ب ه ل ردش فت 

اناه ايش ك ر  مي كنم. نمي دانم جرئتش را دارم كه  پتر

ن خانه اي بگذرانم يا نه.     ش ب رادر چننر

درويش مي پرسد « : ح الت خ وباست ؟ مي  

ون ب روي وهواي تازه بخوري ؟»     خواهي بتر

ي مي گ ويم « : من خ وبم. » پشت به ظرف   زير ل ت 

ماهي ها مي ايستم وط وري وانم ود مي كنم كه انگ  

جور چرنديات پ ر اس ت« . طبق ه ارگوشم از اين 

ي ؟»  بيش ترات اق ه اي خ واب در   ه اي ب الا ج 

ن د   ن طبق ه اولهس تند . هم ه آنه ا ك املا تمتر

 واگرچه درويش مي گويد كه 

ي ب هبع د فق ط از چه   از زمان بازسازي اين خانه اربات 

ار ي ا پنج ات اق آناستفاده شده است ، مي بينم كه  

 ات اق ه ا ت ازه م رتبشده است.  رختخ واب هم ه 

مي پرسم « : چرا زحمت نظ افت ونگهداري اين  

 همه اتاق را به خودتانمي دهيد؟»   
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ي ارزش  ن مي خن دد و مي گوي د « : اگ رچتر

ي را داش تهباش 
 
د ، ارزش آن را دارد   رسيدگ

. »    ك  هدرست بهش برسي

ي   ي از تخت ها چهار س تون بلن د وپرده هاتي
بعضن

ي  
 دارند .  تزييتن

 اينه ا را از كش ورهاي ديگ رآورده اند  

و ت اري    خ ه ر ك دام ب ه ق دمت وهولن اكي  

ي درويش درب اره  
خ ود خان ه اس ت . ت ازهوقت 

ي خ اصب رايم تعري ف مي كن د ك  
تخ ت 

افزاده اي فرانسوي چهار م اهاز دوران انقلاب   هاسرر

 را داخل آن پنهانشده  

ك ه اينوس ايل چ ه   ب ود ، ب ه نظ رم مي آي د 

 ارزش ي باي د داش تهباشند.   

از عمويم مي پرسم « : ش غل ش ماچيه؟ » مسخره  

 به نظر مي آيد ، امابه ياد ندارم كه مامان يا بابا هيچ  



  
 

 

  

    

 وقت به ك ار عم و درويش اش ارهكرده باشند.  

 مي گوي د «: من ت و ك ار عتيق ه ام.  

وص  كتاب هاي كمياب تخصص من اس ت به خص

ي    كتاب هاتي

  

 كه به جادو مربوط باشند. »  

 درويش پرسشگرانه نگاهم مي كند.  

ونآورده است ، ما  ي كه مرا از آسايشگاه بتر
از وقت 

 اصلا به 

ن اشاره نكرده ايم .    قضيه شياطنر

ي به من مي دهد تاموضوع را پيش 
حالا خودش فرصت 

ي بحث درباره لرد لاس يا  
 
بكشم . اما من هن وزآمادگ

 نوچ ههايش را ندارم.   

م و   از موضوع ها و س وال ه اي مهم ترفاصله مي گتر

مي گويم : « بايد كار و بارت ان خ وب باش د كه  

بياييد. »    ن ج اييت  ي د از عه ده مخ ارج چ ننر
 ميتواتن
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ي ه  
من را به راهرو بلندي پر از قاب هايعكس و نقاسر

 مي گويد 
ن اض آمتر ي اعت 

« :   دايت مي كن د و ب احالت 

 اينيك سرگرمي است . 

پول خوب اس ت ، ام ا من خيلينگرانش 

 نيستم. »   

با حالت فضولي مي پرس م « : پسچط ور خ رج اين  

 هم ه چ يز را ميدهيد ؟»   

درويش س رعت ق دم ه ايش را زي ادمي كند . فكر  

مي كنم كه نمي خواهدجوابم را بدهد . اما جلو يكي از  

 ايس تد ، ب ه آناش اره  ت ابلوه اي ق ديمي ت ر مي 

مي كن د و مي پرس د « : ميشناس يش ؟»  ص ورت  

ن  پ يرمرد درونتصوير را برانداز مي كنم  پ رچنر

ي خيلي ب زرگ اس ت، اما 
ن

 وچروك با دماع

ن فوق الع اده ايدر آن نمي بينم .   از هيچ نظر ديگر چتر

 م: « معروف است ؟»   مي پرس



  
 

 

  

    

ن م ا   . درويش مي گويد « : فق ط بنر

 او پدر پدر پدر پدر بزرگت بوده است

 ، بارتالوميو گاراده . نام  

ن است .  ي اصلي ما  از طرف پ دري هم همنر
 
خانوادگ

اين اس م تقريب ا درزمان پدر پ دربزرگ تو مخف ف  

ش د وب ه ص ورت گري دي در آم د » . ب  

هتصويري در همان نزديكي اش اره ميكند « . اين ، پدر  

» دس تش را ب ه ط رف  پ دربزرگت ب وده. 

 سرتاس ر آنراه رو تك ان مي ده د و اض افه ميكند: «   

 هم ه اينه ا از خ انواده م ا هس تند.  

گاراده ها ، گريدي ها ، بل ها ، مورها اگر از هر كدام از  

ي يا عكسي تهي ه ش ده باش د، ب ه  
اقوام ما نقاسر

ي اينجا 
» .   احتم ال زي اد آن تص وير را ميتواتن ي

 پيدا كتن

ب ه ط رف تص وير پ در پ در پ درپ 

دربزرگ من ب رمي گ ردد و ميگوي د « : بارت  

 الوميو گ اراده م ردخيلي  
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ي بود . او كارش را از ص فرش روع ك رد ، ام  
باهوسر

ي به جا گذاشت.  
 
وت بزرگ  ا در زم ان م رگشتر

م ا هن وز داريم از اندوخت ه ه اي اومي خوريم   

 ن هن وز ازثروت او استفاده مي كنم و  دست كم ، م

زن دگيم را مي گ ذرانم . ك ار ت رجيحمي داد كه با  

ي كه وض  
امكانات خ ودش زن دگيكند و فقط در صورت 

ي 
 
ي اض طراري پيش مي آم دازخزانه خانوادگ

عيت 

 برداشت مي كرد » 

 . 

ي  درش ب  م « : چق  مي پرس
 
 اق

 مانده ؟»   

 سربسته مي گويد « : يك عالم . 

يكي ازپسرهاي بارت     پ در پ در پ دربزرگ ت و 

ش را هدر داد.    بيشت 



  
 

 

  

    

بعد ، پسر او  همان كه اسم خ انوادهرا عوض كرد   

 ثروت از دست رفته رابرگرداند . از آن  

  

ه نس بتا ث ابتمانده ، بيشت    موقع به بعد ، اين ذختر

از طريق خريد سهام واملاكي كه به طور مستمر 

 داشته اند. »  مي گويم « : اينها بعد از ...  سوددهي 

ي  
» حرفم را قطع مي كنم و س رخ ميشوم « . يعتن

 منظورم اين است كه وارث شما كيه ؟»   

 درويش بلافاصله ج واب نمي ده د.  

او ب ه چه ره درون ت ابلو چش م ميدوزد و طوري 

ن ب ار اس ت او را   نگاهش مي كند ك ه انگ ار اولنر

د نگاهش را برمي گردان د وآرام مي گويد «  ميبيند . بع 

 : من بچه  
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ي ازاين ام
وال و   ندارم . وصيت كرده ام كه قس مت 



  
 

 

  

    

ات   تان و موسس  ي ازدوس ه بعض  املاك ب 

اص دادهبشود .اما هميشه در نظر داشتهام ك  خ

ي ه ايم ب ه ك ال و بچ ههايش برسد .   هبيش تر داراتي

 » ...  چون تو تنها بازمانده اي 

دل و روده ام منقبض ي شود  لحندرويش طوري  

اس ت ك ه انگ ار م راملامت مي كند ، انگار مي  

گوي د ك هتو چرا به پول بيشت  از خ انواده اتتوجه  

 داري . ب ا خش م مي گ ويم: « اگر مي شد ، من 

ي را ب دهم ت امامان و بابا  
حاض ر ب ودم ه ر ث روت 

ويش اخم ه ايش را در هم و گرت را برگردانم. »  در 

ميكشد و مي گويد « : البته ك ه اينكار را مي كردي » .  

ي نگ اهم مي كن د ، و من ميفهمم كه   ي ت  با حالت عخ 

 فقط خيال كرده ام او مراسرزنش مي كند.   

 درويش مي گويد « : بيا برويم . 

ي  و يك  
يك طبقه ديگر هم هس ت ك ه باي دببيتن

ي مي پرسم : « سرداب؟»   سرداب. »  با   ي عصت 
 حالت 
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مي گويد « : بله ، آنج ا هم ان محلياس ت ك ه من 

 جس د ه ا را دفن ميكنم. »  

خش كم مي زن د ، و او مجب ور ميشود بايستد و  

ند تا من متوجه بشوم كه  ن توي صورتم چش مكت 

 شوخيمي كند.  

در طبق ه دوم ، انب اري ه اي زي اديوجود دارد   

ي    پر از صندوقاتاق هاتي

 ، مجسمه ، و جعبه هاي 

كتاب . دو تا ات اق خ واب كوچ ك همهست ، كه 

يكي از آنه ا ات اق خ وابدرويش است ، و بالاخره 

 مقر اصلياو  اتاق مطالعه.   

ي ، اتاق   ي ه ات اق ه اي اين عم ارتاربات 
برخلاف بف 

مطالع ه درويش ف رشدارد و ديواره ايش را هم با ص 

  پوشانده اند .  فحههاي چرمي 



  
 

 

  

    

اتاق خيلي خيلي بزرگ اس ت  هفتيا هشت برابر يك 

 اتاق خواب  

ب ا دو م يز تحري ر ك ه ه ر ك دام ازبيشت  تخت  

ي كه من تا حالا ديدهام بزرگ ترند . توي قفسه   هاتي

ي كت اب دي ده ميشود كه خيلي  هاي كتاب ، چند تاتي

 با دقت چيده شده اند.  

 درويش يك كامپيوتر  

  

شخضي ، يك ك امپيوتر س فري  لپت اپ  ي ك ماش  

ي و انواع و اقسام قلم 
ين تحري ر ، چن د ت ازيردست 

ه ا رادارد . پنج دست ش طرنج هم در ات اقدي ده  

 مي ش ود ك ه هم ه ب ا هم ف رقدارند . يكي از آنها  

ب ه كلي از كريس تال س اخته ش دهاس ت و يكي از 

روي هر دي وار هم يك    آنه ا مه ره ه اي طلادارد . 

شمش يرو يك تت  آويزان ك رده ان د ك ه دس تهه اي  
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ي دارن د وتيغه هايشان برق مي  
جواهرنش ان و قيم ت 

 زند.   

نيشم را باز مي كنم و مي گويم: « اينج ا ف وق الع اده  

اس ت » ! دروناتاق مي چرخم و تماشا مي كنم ، عن  

مه درب اره  وان بعض ي از كت اب ه ا را ميخوانم  ه

ارواح ، آدم ه ايگ رگ نم ا ، ج ادو و ديگر موض  

ند.    ن  وعاتاسرار آمتر

درويش يكي از كت اب ه ا را ب رميدارد و مي گوي د «  

: از يافت ه ه ايناب من ، » لبخند زنان صفحه هاي 

كتاب را سرسري نگاه مي كند« . مس ئله مهم در م ورد  

ر نباشيب حف ظ داراييهاي كلان اين است كه مجبو 

  « . ي
ي را بفروسر ن ي و زن ده مان دنچتر

 
راي گ ذران زن دگ

مي پرس م: « از دزدها نمي ترس يد ؟ نگه داري  

ها داخل موزه امن تر نيست؟»  مي گويد « :   ن اينچتر



  
 

 

  

    

همه وسايل و اشياء ايناتاق حفاظت شده اس ت . ه  

 ر كس يكه وارد اين خانه بشود ،  

ي  ن ي هر چتر راكه مي خواهد آزاد است كه از هر جاتي

ي نمي برد. »  مي   ن د  ام ااز اين اتاق چتر غارت كند و بت 

ي استفاده مي  
پرس م « : از چ ه ج ور سيس تمايمتن

ر ؟ ي احسگرهاي حسي ؟»   جادو.    ن  كنيد ؟ لتر

فكر مي كنم كه اين هم يك ش وخيديگ ر اس ت و  

مي خ واهم پوزخن دبزنم ، اما ح الت گرفت ه او م را 

ساند.     ميت 

ا ازقدرتمن دترين  د ت  د « : من چن  مي گوي 

طلس م ه ايم را روياين اتاق اعمال كرده ام . هر كس  

 يكه 

ب دون اج ازه وارد بش ود ، ب ا موان عجدي و 

 خطرناك رو ب ه رو مي ش ود.  

ي دليل نمي گو . يم » درويش پش ت يكي از   و اين را ت 

ي مي نش يند وكمي 
 
ه ا ، رويصندلي چرمي ب زرگ

ن  به  متر
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چپ و راست جا له ج ا مي ش ود ت ا رو ب ه من ق  

د . بعد ، ادام ه مي ده د « : منمي دانم كه   راربگتر

ن به اندازه ميوه ممن وع وسوس ه انگ يز   هيچ چتر

نيس ت، گ روبيچ ، ام ا مجب ورم از ت وب  خ واهم 

ي خ ودم اينج انيستم ، به اين  
 ك ه وق ت 

ي هس ت ك ه ي . طلسم ه اتي من با آنها مي  اتاق نياتي

ي 
ي كه وقت  ل كنم و طلسم هاتي

 توانم تو را كنت 

ي ، يادت مي دهم اما برايت امن تر  
آمادگيش را پيدا كتن

   « . ي
ي گ داربه آب نزتن  است ك ه ت 

  

ايم را خيس  مي پرسم « : شما ... » مجبورم لبه

 ماجادوگريد؟»   كنم « . ش 

  نخ ودي مي خن دد و مي گوي د: « ن ه ، ام ا از ج

ه ا ميدانم . بارت الوميو گ اراده ج   ن ادو خيلي چتر

 ادوگربود  



  
 

 

  

    

هاي ديگ ر  ام ابع د از او ديگ    ن از جمله خيلي چتر

 ر كس ي در خ انوادهجادوگر نبود . جادوگر هاي 

واقعي ان دك ان د . كس ي نميتواند جادوگر 

ي ا بياي د . آدم ه اي 
بشود  بايد ج ادوگربه دتن

 معم وليمثل 

ن د و آن را ت ا  من و تو  مي توانند ج ادوگري را ي ادبگتر

ح دي ب ه ك ارببندند ، اما جادوگر هاي واقعي ق 

ي دارن د ك ه ب ا ي كبشكن زدن مي  
درت ه اي ذات 

توانند شكل همه چ يزرا عوض كنند . ل زومي ن دارد  

ي با اين جور قدرت ها خيلي زي ادباشند و   ك ه آدمهاتي

تدر هر قرن يكي دو نفر از  توي دنيا ول بگردند . طبيع 

اين آدم هارا به جمع ما مي فرستد. »  مي پرس م « : ل  

رد.. . » متنف رم ازاينكه اين اسم را ب ا ص داي بلن د 

ي اورم ، ام ا مجب ورم « . ل ردلاس هم   ب هزبان ت 

جادوگر است ؟»  چش م ه اي درويش ت يره ت ر  

ي 
 است . به  ميشود . مي گويد « : نه ، او يك اربابشيطاتن
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همان اندازه ك ه جادوگره ا از م ا تواناترن د ، ل  

 ردلاس هم از جادوگرها ق وي ت ر است. 

  « 

ي ف رار ميكردم  از جادو   
ي ... وق ت 

من وق ت 

 كمك گرفتم.  

سرش را تكان مي ده د و مي گوي د« : براي عبور از  

 دريچه ورود س گ.  

 خيلي از ما قدرت هاي 

ي داري م .اين ق درت ه امعمولا خفته اند  بالقوه جادوتي

 ، اما حضور شياطينتو را قادر كرد كه به قواي 

ي . ج ادوي درونتو به جادوي 
خفته ات نهيب ب زتن

 آنه ا واكنش نش ان داد.  

بدون آن ، تو همراه با بقيه افراد خانواده ات مي  

 مردي 

 « . 



  
 

 

  

    

ب دون آنك ه چ يزي بگ ويم ، ب ه عم ودرويش خ  

انم .او ب ا چن انلحن ص ادقانه و ص ريخي  يره مي م 

ن د ك ه مي توانس ت مس ئله ايرياض ي را 
ن ح رف متر

هاس ت ك ه مي خ واهم   ن توض يح ده د . خيليچتر

س م،سوال هاي خيلي زيادي دارم .   بت 

 ام ا الآن وقتش نيس ت . من آم ادهنيستم.  

س رم را مي خ ارانم و ي ك ت ار م ويبلند زنجبيلي  

 با شدت از پشتگوشم مي كنم . تار مو را رنگ را 

 مي 
ن ن انگشت هايم مي مالم ت اروي زمنر آن قدر بنر

افتد ، بعد رويم را ب هطرف درويش برمي گردانم و با  

ي مشكوك نيش م را ب از ميكنم و مي گ ويم « : 
حالت 

ي د ، من هم در ع  
اگ ر ش ما ب رايمن ك اري بكتن

مطالع هشما وضق ول مي دهم ك ه ب ه ات اق 

 نيايم. »   

 مي 
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پرس د « : چ ه ك اري؟ » مطمئنمانتظ ار دارد  

ا مطرح كنم.     درخواس ت خيلي مهمتر

مي ش ود من را " گروب ز " ص دابزنيد ؟ من  

 نمي توانم " گروبيچ " راتحمل كنم.   

  

سرداب پر از قفسه و بطري هايغبار گرفته 

ي است.  
 نوشيدتن

مانن د ميگويد « : ديگر  درويش با صداي خرخ ر 

محبوب بزرگم ،غ يراز كتابها » ! و برچسب بطري 

ي را پاك مي كند.  
 
ن رنگ بزرگ  ست 
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جلوتر مي رود و متناس ب ب ا ح ركتاو ميان قفسه  

 ها، چراغ هاي 

س ر راهش روش ن مي ش وند. نميدانم اين هم يك 

ي است يانه، تا اينكه بالاي سرم متوجه   كار جادوتي

 حس گرهاي تش خيص ح ركت ميشوم. 

من را در راهرو ه اي مي ان قفس ههاي سرداب ب  

ه اين س و و آن س ومي ب رد و مي پرس د « :  

ي خ وردهاي ؟»   
 
 هيچ وقتاز معج ون ه اي خ انوادگ

جواب مي دهم « : گاهي هم راهشام نوشابه مي  

 خورم. »  



  

   مي 
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نچ نچ مي كن د و مي گوي د « : چ هب د ! اگ ر از  

ي ، طرف دار اينه ا  اين مجموع ه يكي راامتح ان ك
تن

 ميشوي . خيلي متنوع اند. »  

ايس تد ، بط ري ديگ ري را ب رميدارد ،  

 براندازش مي كند و دوباره آنرا سر جايش مي گذارد.   

بعد ، آه مي كشد و مي گويد : « من گاهي ساعت ه ا 

ن  ن چننر
ن ميگردم . نصف لذت داشن  اين پ اينر

ي داري و  مجموعه اي آن است كه ي ادت ب رود  ج 

   . ي
ي يكي را كشف كتن

ن
 س ال ه ا بع د ب ه ط ورتصادق

انتخ اب بط ري هم تقريب ا ب هاندازه  

خوردن محتوي اتش گي فدارد » . خرخر مي 

 كند . « تقريبا! »  
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ي ب رمي گ رديم ك هب ه طبق ه  به طرف پله هاتي

ب الا داخ ل آش پزخانه راهدارند . درويش بعد از  

ي كوتاه مي گويد  
« : بايد به ت و بگ ويمك ه مكتر

ي . ام ا اينقضيه به طلسم و  ي اتي
ن هم تن اين پ اينر

جادو ربطي ندارد . دما و رطوبت اينج ا باي د 

ن حد ثابت بماند » . سرانگشتشست و اشاره  درهمنر

 اش را به هم 

ي هاي   ي قض يه ب هداراتي
مي چس باند « . وق ت 

مادي مربوط باشد ، منآدم خونسردي هستم و 

م ، اما اگر مسئله بط ري ه ايمبه  سخت  نمي گتر

ميان بيايد ، به ش كل غ ير قاب لتصوري بداخلاق  

مي شوم . اگر باعث حادثه اي بشوي ... » با ح  

ن خاصي   ي سرش را تكان مي دهد« . چتر
التاندوهگيتن



  

   مي 
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نمي توانم بگ ويم ، ام ادر س كوت و ت ا اب د ازت  

 متنف ر ميشوم. »  

من به اينجاكار ندارم . اگر  خندم و مي گويم « :  

ي بخورم، مغازه ه ا ك ارم را راه مي 
ن بخواهم چتر

 اندازند. 

  « 

درويش لبخند مي زند و مرا به طبقهبالا هدايت مي  

كند . پش ت س رمان، چ راغ ه ا خ ود ب ه خ ود خ  

اموش ميش وند و س رداب در ت اريكي كام ل وسردي 

 فرو مي رود.   

 « : همه اش هميناست. »   درويش مي گويد 
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ي برمي گرديم ك ه گش تمانرا ش روع ك رده   به جاتي

 ب وديم ، ت الاراصلي ، زير چلچراغ بزرگ . 

 درويش  

 نگاهي به ساعتش مي اندازد.  

ن ساعت پنج تا هفتشام مي خورم .   من هميشه بنر

ي با منغذا بخوري  اگر قرار باشد از خودم  
تو مي تواتن

 كوچولوي خيلي  تعريف كنم ، باي
ن د بگويم ك هآشت 

ي و  
ي كتن ن ي هستم يا خودت آشت   خوت 

 هر وقت دوست داري غذا بخوري. 

ي تزا و غ ذاهايمايكروفري  فري زر پ ر از ت 

 است.  

 مي گ ويم « : من ب ا ش ما غ ذا ميخورم. »  



  

   مي 
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ي غذا حاض ر بش ود ، ج ارمي زنم . حالا از   
پس وقت 

ي ل ذتبت  ، داخل خانه ون.    گشت تنهاتي  يا بتر
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ي ب هتو نمي رسد.   و   يادت باشد  اينج ا هيچ آس يت 

به ط رف راه پل ه ع ريض و مرم ريمي رود ك ه ب  

 ه طبق ه ه اي ب الا راهدارد.   

ي د ! ش ما 
متوقفش مي كنم و مي گويم : « ص بر كتن

 ات اق م را نش انمنداديد. »  

ي روي پيش انيخودش مي زند و  
درويش ب ه ش وجن

ي » . نخودي مي خندد.   مي گويد « : عادتمي ك
 تن

ه اي ب ديهي را ازقلم مي ان دازم .    ن «من هميشه چتر

ي  
خ وب ، م ا اينج اچهارده تا اتاق داريم كه مي تواتن

ي  غتر از اتاقمن ، ه ر ك دام را  
يكيشان را انتخاب كتن

ي برداري. »  
 ك ه بخ واهي ميتواتن

ي ب راي 
 
با تعجب مي پرس م « : ش ما هيچات اق

 ر نگرفت هايد ؟»  من در نظ  
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ج واب مي ده د « : فك رش راكردم ،اما تصميم  

گرفتم ك ه انتخ ابرا به عهده خودت بگذارم. مي 

توانيهر چند ت ا ات اق را ك ه دوس ت داريامتحان  

، طبقهبالا پيش من بيا  اگرچه   . اگر مي خواهي ي
 كتن

اتاق هاي آنجا در مقايسه ب ا طبق هاول خيلي س  

. »  ب ا كلاهيفرض ي ، ب ه من اداي اح  اده اند 

ترام ميكند و بعد ، دوان دوان از پله ها بالامي رود  

ود.     ت ا ب ه ات اق مطالع ه اشت 

در ت الار ب زرگ عم ارت ، تنه ا ميايس تم . اط  

 صدا مي دهد . مي  
ر ر غتر رافم ، هم ه ج اي خان هغتر

 لرزم 

 ، 
ينج ا هيچ  بعد حرف عمو درويش را به ياد ميآورم  ا 

ي ب ه مننمي رسد . قبل از آنكه افكار   آس يت 
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ن د ، خ ودم   ي داكنن وحشتناكم فرصت اظهار وج ود ت 

ش ان خلاصمي كنم.    را از سرر

ي   كوله ام را ، كه موقع ورود به خانهكنار در جل وتي

ن گذاش تهبودم ، برمي دارم و از راه پله    روي زمنر

 پرنقش و نگار خان ه ب الا مي روم. 

ي و زيب اياتاق ها ، دنبال  در مي 
 ان ردي ف ط ولاتن

ي مي گردم كه بت وانم وس ايلم را داخلش بگ  
 
اتاق

 ذارم وبه آن بگويم اتاق خودم.  

  

 فصل پنجم 

 ره «چه

 ها»  
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انتظار ن دارم ك ه ش ب اول راحتخ وابم ب برد  

ي   
 
مخي ط جدي د، رختخواب جديد ، زندگ

 جديد  امادر  

دقيق ه بع د ازآنكه زير  كم ال تعجب ، چن د 

ملافه ها و پت و ه اي ات اقكوچكي در طبقه اول   

وم ، فوري به   كه خودم آن را انتخ اب ك رده ام  متر

خواب مي روم و تانزديك ساعت ده صبح روز بعد  

 بيدارنمي شوم.  

ي در حم ام اختصاص ي خ ودمدوش مي گ يرم 
وق ت 

 ، احس اس خ وبيدارم .  

 ام.    شاداب و سرزنده شده

ي از حم ام ب يرون مي آيم، آفت اب از پش  
وق ت 

ت ابره ا راه ب ازك رده ، مس تقيم روي تختم  

 ميتابد . لبخند 
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زنان روي ملافه ه ا دراز مي كش مو از آفتاب لذت  

 مي برم . يك لحظهحمام اختصاصي گرت...  

ي لاش ه م وش ... ش روعكابوس ه ايم را 
ش وجن

الم خيلي بهت  از آن است ب ه ي اد مي آورم. اما ح

 ك هدر  

اين خاطرات غرق شوم . اين افك اررا از ذهنم دور  

ن   مي كنم و ب  رايصبحانه اي ديروقت از پله ها پاينر

 مي روم.  

مخل وط ذرت و ش يرم را ت ا ت ه ميخورم و 

 برش نان برش ته راملچ و ملوچ كنان مي جوم 
ن سومنر

 كه 

ي وارد  درويش از در پش
خانه مي شود .  ت 

ن آشت 

معلوم اس تك ه دوان دوان آم ده  ب ا ص  

 ورتسرخ و عرق كرده ، و نفس نفس زنان.  
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بح ... بهت   د: « ص  ان مي گوي  هن و هن كن

ر زدم. » گ ردنش را مي چرخان د و پاه ا   ... س 

 ودست ه ايش را خم و راس ت ميكند . « 

ي ، نيش م را دلم نيامد ... بيدارت كنم. »  با 
 
مندگ سرر

 ب از مي كنمو جواب مي دهم « : به طور معمول 

 ، اين قدر دير بيدار نمي شوم.  

 « 

دس ت ه ايش را كش مي ده د ومي گوي د « :  

امي دوارم اين ط ورباشد » . دست ه ايش را ب 

د    الا ميت 

 مي  
ن و ت ا ده مي ش مارد ، بع د آنه ا راآزادانه پ اينر

عقب مي كشد و مي نشيند. «   آورد . ي ك ص ندلي

ي   ي عصت 
برايامروز چه برنامه اي داري؟ » با حالت 

ن نيس  اف مي كنم: « مطمن  ر ، هميش  تم . آخ  اعت 

ستارها براي روزهايم برنامه مي گذاشتند. »      هت 
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درويش مي گويد « : من ب ه مدرس هفكر مي كردم  

 . ت رجيح مي دادم ك هفوري مدرسه را از سر  

ا الآن ديگ ر وس ط ت رماست اين ط  بگ يري . ام

ي تا به بقيه  
ي بكسر

وري از هم ان اول باي دسخت 

  .  برسي

فكر مي كنم آسان تر باشد كه تا بعداز تابس تان ص  

ي سرحال و آماده با 
 بر ك نيم . آن موق ع، مي تواتن

ي الم راحت ش 
. »جن ي

وع ك تن بقيه بچه ها درس را سرر

 داشتم.  د  از برگش تن ب همدرسه وحشت 

 باشد.    

درويش ادام ه مي ده د « : اگ رب  خ واهي ، من 

ها را ب ه ت و درس ب   ن مي ت وانم بعض يچتر

 دهم ، ي امي توانيم  
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يم .   اس مت را در ي ك كلاس خصوص يبنويس

ه  ت  ن ا رافراموش كرده اي و به نظرم اين  و خيلي چتر

ط وري ممكن اس ت ي ك س ال را ردبشوي و آن را 

ي . دوباره بگذ
 راتن

ي  
ي كار كتن  اما اگر تابستان حسات 

 « ... 

ي مي گ ويم « : من نگ ران ردش دن نيس تم .   زير لت 

اگ ر مدرس ه قبليخ ودم ب ودم ، مي خواس تم ك  

ه بادوست هاي خودم باش م . ام ا چ ونحالا هم ه 

چ يز را از اول ش روع ميكنم ، واقعا برايم مهم  

 نيست كه سرچه كلاسي بنشينم. »   

درويش لبخن د مي زن د « : از فك رخوش م مي آي 

رگ برنمي داريم . اما به مرور  ن د . باش د ، م ا س نگت 

ي ،  
ي  اگ ر ازمخت استفاده نكتن

ي را بخ واتن ه اتي
ن بايد چتر

 زنگ مي زند! 



  
 

194  

  

  
  @Romanbookiلرد لاس  

  

  « 

ي ؟ باي دچه كار كنم ؟»     مي پرس م « : ام روز ج 

درويش به حالت پيشنهاد مي گويد« : خانه و اين  

 اطراف را بگرد 

ن هاي همس ايه ، س ر ب زن    . به مزرعه ها و زمنر

ت ا ب ا گ او وگوس فند ه ا ق اطي نش وي ، 

ي به ملكشان پا بگذاري . 
 نميتواتن

 مي 

  

ي ت اخال ه زن ك  
ي ب زتن

ي هم توي ده گش ت 
تواتن

ي   ن د مطمئنم ك ه ب راي آش ناتي ه ا بران دازت كنن

 ب ا ي كپسر  

 ند .  تازه وارد جان مي ده

   « . ي
وع كتن ي ازفردا سرر

كاره اي خان ه را هم مي ت واتن

 كارهاي خانه ؟ ج ارو زدن ، گردگ يري و از اينكارها.   
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نگاهي ب ه اط راف مي ان دازم و ميگ ويم « : اوه .  

 فك ر مي ك ردم... 

ي ...  
 
ي به اين بزرگ  جاتي

 مستخدم يا 

 يك كمك داشته باشيد. »   

گويد « : نه ، ازمس تخدم خ درويش با خنده مي  

بري نيس ت . يكي رادارم كه دو هفته يك ب ار مي  

ي مي كن . د ام اتنها كمكي  آي د واتاق ها را گردگتر

ن است .  سد همنر  كه از ب يرون ب ه م ا متر

 اينجا 

مجبوري خودت به كارهايت برس ي، گروبز ، پسرم ! 

ف اما هم ان ط ور ك هگفتم ، اين خرحم الي ه ا را 

وع مي كنيم . اول با اوضاع آشناشو . سخت 
رداسرر

 نگتر . 

 ل ذت ب بر » . از ج ايش بلن د ميشود و 
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ن ب ه   قياف ه اش در هم مي رود « . هم هچتر

ي ك هگذران ده اي ، حقت  ه اتي
ن جهنم ، بع د از چتر

ي. »    اس ت كه كميلذت بت 

ي ويل خيلي  
اول از ده ش روع مي كنم . ك ارسرر

 ، ي
ي اس ت . خان ه دوست داشتتن

آرام و دي دتن

ه ايس فيد ي ا ش يري رن گ ، آدم ه ايلبخند  

بر لب ، و رفت و آمد گهگاهاتومبيلي در جاده 

 اصلي .  

 داخل 

ده قدم مي زنم تا با نقشه خيابانه ايش آش نا بش 

 وم . از جل ومدرسه مي گذرم  بزرگ تر از آناست 

ها  ك ه فك ر مي ك ردم . س اعت ناه اراست . بچه

توي جي اط فري اد ميكش ند ، مي خندن د و فوتب  

ي ام   ال ب ازيمي كنند . به آنها نزديك نمي شوم. عصت 

. ماه هاست ك ه فق ط ب ابزرگ ت ر ه ا س ر و  
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ك ار داش ته ام. تقريبا يادم رفته است كه بچ ه ه  

ايهمسن خودم چطوري ان د و ب ا آنه اچطور بايد  

 حرف بزنم.   

نيس ت و تن وع اجن اسهم كم است مغ ازه زي اد 

. من لباس هاي جدي دلازم دارم ، اما جوراب و  

لباس هايزير را بايد به فروشگاه ه اي محليس  

فارش ب دهيم ت ا بياورن د . ب هگمانم در  

 فاصله اي كه با 

 نبايد خيلي دور باش د ، حتم اش هري وج ود  
ن ماشنر

ي  دارد  ش هري ك هدرويش من را آنجا ب برد . 
وق ت 

ب هخانه برگردم ، از خودش مي پرسم. مردم داخل 

مغازه ها و ت وي خياب انها با كنجكاوي ، اما بدون  

 سوء ظن، نگاهم مي كنند .  

 هر لحظه 
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س نديايكي براي   انتظ ار دارم ك ه اس مم را بت 

ي جلو بياي د « ت و باي د مس تاجر   ن پرسيدن چتر

ي يا » . « تو مال ا 
ين ط رف  جديد گري دي ه اباسر

ي   وتي
ي ، ن ه؟ »  ام ا آنه ا فق ط ب اخوسرر

ه انيست 

 سر تكان  

  

مي دهن د و مي گذارن د ك ه منسراغ كار 

 خودم بروم.  

ن س اعات بع د از ظه ر . دورعم ارت پرس ه   اولنر

 مي زنم و ب يروناتاق ها را برانداز مي كنم.   

 لحظ ه ورودم مي دانس تمكه ساختمان  
ن از اولنر

ي است ،
 
اما ت ازهالآن متوجه مي شوم كه اين   بزرگ

ي دارد . هيچ سوراخ س نبهيا نقطه  
عمارتچه عظمت 

ي  
 پنهاتن

ن خان ه ب زرگ ت ر ازآن   ندارد . همه چتر
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اس ت ك ه باي د باش د، و ب اتزيينات  

 خيلي خيلي زياد .  

ي   ه ج اس مي كنم ك  احس ايمناست 

 نيستم . من به 

، ب هكاغ ذهاي  خانه هاي بالكن دار ع ادت دارم

ه اي بخريم ، و    دي واري ك ه از فروش گاههاي زنجتر

وسايلي ك ه از روي برگ ه ه اي پ رزرق و ب  

ي ي ا از كتابچ ههاي راهنماي نام هاي 
رق تبليغ ات 

 تجاري و  

 محص ولات پ ر ف روش س فارش 

 بدهيم.   

اما به آن اندازه ك ه در اين خان هت  نقش و 

ي دارم ، نگ ار عظيم و ق ديميا
حساس ناراحت 

 ازچ يزينمي  
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ترسم . اگر چه خانه بوي تاري    خ ميدهد و پر از  

سلاح ه اي وحش يانه ووسايل ناهنجاري مانند  

اناس ت ، من اينج انمي ترسم   ظرف م اهي ه اي پتر

ي از  
ي در راه رو ه ايخانه پرسه مي زنم ( بعضن

. وقت 

ي هس تند ك هقبلا در  
ي ت ر از خياب اتن

آنهاطولاتن

ي مي كردم ) پشتماز ترس نمي لرزد . تصور   آن
 
زندگ

ن ك  ي زي ر تختمكمنر نمي كنم ك ه هيچ هي ولاتي

ن درسايه ها قهقه ه بزنند.    رده باش د ي ا ش ياطنر

ايش از   ت . ديواره  اين خان هامن اس 

ا از كجا مي دانم   
منمحافظت مي كنند . نمي دانم ايتن

 اما مي دانم. 

ا ش ايدبيست تالار تابلو ها . پ انزده ي 

دقيقه مي شود كه اينجاهس تم و چه ره اق 

 وام وخويشانم را تماشا 
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ي رن   شان برايم غريبه اند، چهره هاتي
مي كنم . بيشت 

 گ پري ده از گذش تهاي بسيار دور و فراموش  

شده  خيلي از آنها ج وان ان د ، زي رهجده سال  اما 

ايم آشناست . بابا ب زرگ   قيافه بعض ي ش انت 

ي از بچ   گري  دي، عمه مارتاي باب ا ، چن د ت اتي

ي بچ هبودم ، آنها 
ههاي عمو ها و عمه ها كه وقت 

 راديده  

ن م دت كوت اهمرده اند.     ام  هم ه در همنر

دنبال عكس خ ودم مي گ ردم ، ام اآن را ميان  

 عكس ه ا و نقاش ي ه اپيدا نمي كنم . عكس بابا و  

ي جدي داس   ت . اين  گ رت ، داخ ل ق اب ه اتي

عكس ه ا را هميناواخر گرفت ه بودن د . آن روز  

 را ب هياد  

دارم ؛ تابس تان گذش ته ب ود ك هتعطيلات را  

 ا ميگذرانديم.   در ايتالي 
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 از مام ان هم عكس ي نيس ت.  

عكس ه ا را دوب اره م رور ميكنم ، ام ا عكس 

 مام ان نيس ت.  

 عكس دو نفر از ما اينجا نيست.  

  

ي ويل، در فروش گاهي  بيست ماي ل دور از كار سرر

 ب زرگ لب اس ميخرم . كلي آدم و سر و صدا.   

احس اس مي كنم ك ه لا ب ه لايجمعيت گم ش ده  

ي من را حس كرده است  ام . درويش ، ك هحال عصت 

 ،از من جدا نمي شود.   

بعد از خري د ، مراس م كب اب خ وريداريم . داغ و  

 لاحظه كبابش را مي آب دار . درويش آرام وبا م

خورد . من خيلي زودتر از او غذايمرا تم ام مي كنم و  

ن   آخ رين جرع هكوكايم را با سر و صدا پاينر
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ي غ ذا مي خ ورد، تماش ايش مي كنم .  
مي دهم . وق ت 

ي اس ت ك ه ب ه   نمي دانم الآنوقت مناس ت 

موضوعكس خودم و مامان در تالار تابلوهااشاره كنم  

 يا نه.  

ي   د « : س  درويش مي گوي  س يده ت  والنت 

ارزش ت رين چ يزدنياس ت » . و من را از ج ا 

اند . نگاهم   ميت 

نمي كن د . لقم ه اش را ق ورتميدهد .  

 منتظر مي ماند.   

ي ه اي ت  
وع مي كنم « : امروز عكس ه او نقاسر

سرر

 الار را تماش ا ميكردم. »  

ي ك ه چ را آنهمه آد  
م زير هج  و مي خ واهي ب داتن

 ده س ال ميانش اناست.  
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ب ا اخم مي گ ويم « : ن ه . يع نيمتوج ه اين  

قض يه هم ش دم ، ام اكنجك اوي من ب ه خ  

 ودم و مام انمربوط 

اس ت . ش ما عكس باب ا و گ رت راآنجا گذاش  

 ته اي د ، ام ا عكس من ومامان نيست. »  

 قيافه اش در هم مي رود .  

 ف دادم . ميگويد « : اوه ، گا

 م ردم درب اره ج وان ه اسوال مي  
بيشت 

 كنند.   

هم ه آن ت ابلو ه ا م ال اعض اي درگذش ته خ  

انواده ان د . من دوس تدارم عكس آنه ا را هم ان  

ط ور كهروزه اي آخ ر زندگيش ان بودن د، قاب  

ن خاطر ، بيش ترآن تابلوها كمي پيش   كنم . به همنر

ي از مرگ آنها تهيه شده ان 
 
د . م ا تاريخچ هخ انوادگ
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ي  
غم انگ يزي داريم بيشت  اقواممان در جواتن

 كشتهشده اند 

 دلي ل ، تع داد عكسجوان ها  
ن ب ه همنر

 آنجا زياد است. »  

دور دهانش را با دستمال سفره پاكمي كن د . بع د ،  

دس تمال را ب ا دقتگلوله مي كن د و كن ار مي گ  

ت اينك ه عكسش ارون ذارد ، وادامه مي ده د « : عل 

ي نيساده است  وابسته   ن عكس ه ا نمي ت   را بنر

ي ك ه  
ي آنج ا نيس تند . هم هكس اتن ه اي س بت 

ي  
ي خوتن

 
عكسش ان روي دي واراست با ما وابستك

 دارند .  

 اين 

ي اس ت . ام ا منتوي آلب وم خ 
 
يك سنت خانوادگ

ن ط ور از ك   ي اد دارم ، همنر ودم از ش ارون عكسرن

ي آن    ال وگ رت . 
ه ر وقت بخ واهي ، ميت واتن
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. »  ب البخن د مي گ ويم « : ش   ي
ي تن آلب وم را بت 

ن بش وماينك  ايد بع دا. فق ط مي خواس تم مطمن 

ي  
ي هنيستيم ، علت پنهاتن

ه من و مام ان ج زو بف 

ك و   ندارد. »  درويش مي گوي د « : هم ه چ يز متن

راست است ، گروب ز » . بع د، بدون آنكه از من  

 م چش 

  

بردارد ، ليوان قهوه اش را مزه مزهمي كند « . خوب   

 تقريبا هم ه چ يز. 

  « 

دي ر وقت . ح والي نيم ه ش ب . ب الباس و  

ي هاي كهنه ام را دربيمارستان جا گذاش ته ام   دمپاتي

و ام روزفراموش كردم كه يك جفت دمپاييجديد  

 بخرم . 

ي خانه سرد است. 
 
 كف سنك



  
 

207  

  

  
  @Romanbookiلرد لاس  

  

ه ايم راتكان بدهم تا مجبورم م دام انگش ت 

 گرم بمانند.   

 به تالار تابلوها برمي گردم . 

در نور ماه ، تابلو ه ا را تماش ا ميكنم ب. يش تر  

 ص ورت ه ا در س ايهپنهان 

اند . روي چهره نوجوان ها متمركزمي شوم . ده ها 

 نفر از آنها ، هم هبه سن من يا كمي بزرگ تر.   

وان ه ايمرده م را مج ذوب نمي دانم چ را چه ره نوج 

ي قرار شده ام.    مي كن د ، و چ رات 

ب ه ات اقم ب رمي گ ردم و قب ل ازآنك ه ج 

سد و اميد به  واب س وال ه ا ب ه ذهنمت 

 خواب را مثل برقاز من  

 دور كند ، توي رختخ واب مي روم. 
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در رس توران ، درويش نگفت ك هبس ياري از  

ي 
م رده ان د  گفت ك  اعض اي خ انواده ما درج واتن

 ه آنه اكشته شده اند.   

  

 ل فص

 ششم

 « ن  «اسپلنر

ب ا اوض اع اينج ا دارم اخت ميش وم . كاره اي 

روزان ه  شس تنظ رف ه ا بع د از غ ذا ، ج ارو  

 زدنروزي 

ن  دو ات اق مختل ف از طبق ات ، ب رقان داخن 

ب ه م يز و ص ندلي ه ا ووس ايل يكي از تالاره اي  

يااتاق ها . كلي كارهاي گ اه و بيگ اهديگر   ب زرگ 

ون بردن زبال ه ه ا ، پ اككردن شيش ه پنج   بتر
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ره ه ا ، رس اندنپيغ ام ه ا و نام ه ه ا ب ه دهك 

ن نامه هاي رسيده.    ده وگرفن 

از ك اركردن ل ذت مي ب رم . ك ارمش غولم مي كن  

د . اينج ا غ ير ازشطرنج ب ازي ب ا درويش ، تماش  

اينچ خيلي  55ويزي ون  درويش ي ك تلويزي ون ايتل

 خيلي بزرگ دارد كه بهندرت از آن استفاده مي 

و مطالع ه ، س رگرميديگري نيست .   كن د! 

شطرنج م را خيليس ر ذوق نمي آورد  درويش 

 هممثل 

مامان و بابا يك شطرنج باز افراطياست ، و ه ر وقت  

ده د  ب ازي مي ك نيم، خيلي راحت من را شكست مي

. من ت رجيح مي دهم ك ه اص لابازي نكنم ، اما او 

 ب ا ملايمت اص رارمي كند كه فعال بازي  
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كنم . از وس واس خ انواده ام درم ورد ش طرنج س  

ر در نمي آورم، اما گمان مي كنم كه اينجا هم مثلخان  

 ه خودم ان مجب ورم آن را تحم لكنم.   

م  ه ر  اينج ا بيش تر از قب ل كت اب ميخ وان

ي ات " نيس تم    چن د خيلي عاش ق ووال ه " ادت 

 ام ادرويش از  

ي ندارد .  
 
رگ ن كت اب ه اي تخيلي جدي د مجموع هت 

ي   در ويل ، چند تا كت ابجديد مي خرم و چن د ت اتي

را هم ازطري ق اين ترنت س فارش مي دهم، اما 

 امكان انتخاب برايم زياد نيس ت.  

 قفسه ها را زير و رو  

و از مي ان ه زاران كت ابمربوط به سحر و مي كنم 

ي رابرمي دارم . به نظرم ، خواندن آنها   جادو چند تاتي

ه بشوم .  بهت  از آن است ك ه تم ام ش ببه ماه ختر

 اما اين كتاب هاپيچيده تر و پرحجم تر از  
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 آنن د ك ه ب ه خواندنش ان علاق ه من دبشوم.  

ي انتهاي س  پس دوباره من مي مانم و  تلويزيون سيل ت 

ي ، گفت و گو ها 
 
 ريال ه اي آبكيخانوادگ

، س ريال ه اي ط  ي گرد ها ، فيلم هاي سينماتي
ن و متر

نز ، برنام ه ه ايورزش ي. اگ ر چ ه قبلا فك ر 

 ميكردم 

ن چ يزياع تراف نمي   ك ه هيچ وقت ب ه چ ننر

كنم ، ام ا اگ رتلويزي ون تنه ا چ يزي باش د ك  

 ن همدام خودتا 

ي خسته كنند  
ي د ، بع د ازمدت 

را با آن س رگرم مي كتن

 ه مي شود.   

  

ام ا ، هي ، ب از هم اين ميلي ون ه ابهت  از  

 آسايشگاه است!  
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ي ك هفت ه مي گ ذرد . از خان ه، خيالم راحت 

ا مي شناسم ، اگرچه او به  
اس ت . كم كم درويسرر

ي اتش را ظ اهرمي كند . مهربا 
ي از دروتن ن ي چتر

ن  سخت 

 ، متفكر ، با ملاحظه و با توجه  اما نجوش ، با 

ن وعي ش وخ طبعي عجيب . روزيمشغول تماشاي 

تلويزيون ب ودم ك هاو به خانه آمد . همه حواسم 

متوجه گزارش ي از ق اتلي ب ود ك هقتل هاي 

ه اي انج ام مي دادو سر قربانيانش را جمع مي  زنجتر

 كرد.   

س ت ك ه  اده گفت « : اين آدميا خيلي س 

مي خواه د در زن دگيپيش رفت كن د » . بع د ،  

 ت ا پنجدقيقه ، 

وت نگ  از شدت خنده دولا مانده ب ود و منمبه 

ردم وتلويزي ون هم تص اويري از   اهش مي ك  
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ي انرا نشان  
حم امخون و ش يون وابس تگان قرباتن

 مي داد.   

عطش درويش ب ه ش طرنج ، اگ ربيشت  از مامان  

د ، كم تراز آنها نيست . اوايل بدون آنكه  و بابا نباش 

ي من راب ه ب ازي  
خيلي حرف بزند ، با مهرب اتن

 تش ويق مي ك رد و ط وريرفتار مي كرد كه انگار بازي  

ي اس ت . ام ا ح الاچهره واقعي اش  
ك ردنش ش وجن

 را نشان مي دهد. 

ي ب  
اضار دارد كه هر شب با او بازي كنم و وق ت 

 ، خيلي ناراحت مي شود.  د ب ازي مي كنم

ديشب به من گفت « : تو بايد عاشقاين ب ازي بش  

قابل انتظاري ، مهره قلعه را   وي » . ب ا ب دخلقيغتر

ي  
 
بهطرف من انداخت و ادامه داد : « ش طرنج زن دگ

ي  
 
اس ت . ت و باي د ب ههم ان ان دازه ك ه زن دگ
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ي .  
را دوستداري ، شطرنج را هم دوست داش تهباسر

» ...   اگر  ي
 اين طور نباسر

ون   ي نگفت ، فقط به سرعتاز اتاق بتر ن ديگر چتر

ي بايد بگويم و هاج و   رفت و م را ك ه نميدانستم ج 

ه ام را   واج ، جاي برخورد مهره قلعه ب هگون 

اگذاش ت . بع د ، ب ه خ ودم آم  دم ، تنه  مي مالي 

ي  
 دم ووقت 

م  توي تالار از مق ابلش مي گذش تمتا به اتاقم برگرد

ند ، آدم   ي گفتم« : مرده شور زندگيت را بت  ، زيرلت 

ي بود  فق ط  
عجيب و غريب» ! جواب دن دانشكتن

 ي ك س اعت دي رداده شد.  

ي هيچ وقت نميگذارد . من س ه ت  
او براي موس يف 

ا س ي دي ت ويخانه پيدا كردم ، اما همه از آلبوم  

هاي قديمي گروهي به نام ل د زپلينب ود . كت اب  

  هم نمي خوان د.  تخيلي 
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فقط گاهي فيلم هاي مستند تلويزيون را مي بيند . با  

ي كه ازاو در ات اق مطالع ه دي ده ام ، ميدانم   ن چتر

 كه كلي از وقتش را توي 

نت مي گذراند . ام ا ب ه نظ رنمي آيد كه در   اينت 

حال گش ت و گ ذاردر شبكه يا مشغول بازي 

ي باش د  بيش تر مش غول
نت  مبادله نامه  هاي اينت 

ي ا ي ا خوان دن س  
ي در هم هجاي دتن

نت  هاي اينت 

 ايت ه ايكسل 

 كننده دايره المعارف هاست.  

غتر از كت اب و اش ياء عتيق ه اش، ش طرنج ، 

ي اده روي و دوس تانمكاتبه اي ، به نظر نمي آيد   ت 

 ك هيچ  
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ي  
س رگرمي ديگ ري ي ا دلبس تگيآش كاري در دتن

 داشته باشد.    اي خ ارج از اينخانه

پشت عمارت ، چند اصطبل هست كه از مدت  

وك ش دهاس ت . داخ ل يكي از آنه ا   ها پيش مت 

ي هدف به ميخ ها و نعلهاي قديمي كه   ميگردم و ت 

ن افت ادهاند پا مي زنم و آنها را اين ط  روي زمنر

ي   جالت 
ن رفو آن ط رف مي ان دازم ت ا ش ايدچتر

 پيدا كنم .  

 در پوس يده اص طبلمي  ناگهان يكي ب ه 

ي مي ترساند.     كوبد و مرا حسات 

ي عقب مي روم و ب راي دف اعاز خ ودم ، نع ل  
وقت 

 ب رمي دارم ، غريب ه نخ  
ن ي را از رويزمنر اس ت 

 وديمي  
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خن دد و مي گوي د « : آرام ب اشم رد ! من آم 

ده ام ب ا ت و آش نابش وم ، نيام ده ام ك ه ب  

 ه ق ولآدمخواره و 

تو را بخورم. »  پسري كه يكي دو سال كوچ    كشيشه

ك ت ر ازمن است وارد مي شود و دس تش راجلو مي  

آور . د يك لحظه خ يره نگ اهش مي كنم و بع د ب ا  

اودس ت مي دهم . از من خيلي كوت اهت  است ، 

خپل با موهاي سياه و تنبلي چشم چپ ، كه به ح  

ن رن گ و   الت نيم هبسته اس ت . ش لوار جنر

رورفت ه و پ يراهن بس يار كهنه اي ب اطرح  

 سيمپسون ها پوشيده است.  

» دس تم را تك ان  ن ي ل  اي اس پلنر مي گوي د « : ت 

ي ، " من را گروبيچ 
 ميده د « . و ت و همگروبز هست 
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ص دا ن زن! " گري دي ، درس ته ؟»نيش م را  

كمي ب از مي كنم و ميگويم كه درست است . 

ن ؟»   بعد ، اسماو را تك   رار مي كنم « . بيلياسپلنر

ي ل  اي » . و اس   تلفظ من را اصلاح مي كند : « ت 

ي مي كن د . بع د ، ب ه ح  مش را ب رايمهخ 

اف    التاعت 

مي گوي د « : در واق ع ، هم ان بيلياس ت ، ام ا من 

 عوض ش ك رده ام. 

ي ع وض كنم ، ام ا 
هنوز نتوانسته ام اسمم را قانوتن

ي ب زرگبشوم
، اين كار را مي كنم . به ه  وق ت 

رحال ، بيلي هم بد نيست  يك دنيا بهت  از گروبيچ 

ي ل  اي خ وش آهن گ ت ر   و گروبز است ! ام ات 

ن  اس ت، مثل اسم ستاره هاي رپ! »  تند و تتر

حرف مي زند و براي تاكي دروي ح رف ه ايش ، م 

 دام انگش تهايش را توي هوا تكان مي دهد.  
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پرسم « : اهل دهي ؟ »مي گوي د « :  مودبانه مي  

آرره  ويلي ام » . وطوري خمي ازه مي كش د ك ه  

انگ اركسل كننده ترين موضوع دنياست « . من 

ي مي كردم  ت وي ي ك 
 
چند ماي ل آن ط رفت  زندگ

كلب هكوچك تر از اين اص طبل  ت ا اينك همام ان 

م رد . بع د پيش پدر ب زرگ ومادربزرگم  به قول  

 م ، اسپلينهاي اصل  رفتم.  مادر 

  

آنها خوب اند ، فقط يك كم ب ازي درمي آورند و  

ي مي كنند    سختگتر

 « . 

بيل  اي به ميخ ها و نع ل ه اي ب ههم ريخته  

ن نگ اه مي كن دو نيشش باز مي شود .   روي زمنر

همان طوركه مي خندد مي گويد « : اينجا طلاپيدا 

ي . من براي پيدا كردنگنج ل
ي آن نمي كتن  رد شفت 
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داد دفع  ق در اينج ا را زي ر و رو ك رده ام ك هتع 

 وانمبشمارم. »   گنج ؟   اتش را نمي ت  

ي ت ر ازآناس ت ك ه ازش  
ي ل  اي خودم اتن رفت ار ت 

ي كه از راه   خوش م بياي د  هيچوقت از آدم هاتي

نرسيده ، ف وري ط وري رفت ار ميكنند كه انگار  

م نمي آمد  اما  دوس ت ه اي ق ديميهستند خوش 

نمي خ واهم چ يزي بگ ويم ك ه ن اراحتبشود ،  

ي ك هكمي بيشت  
دس ت كم ، ن ه ت ا وق ت 

 بشناسمش.   

 تو از گنج خت  نداري ؟   

ن   طوري هو مي كشد ك ه انگ ار من ازگرد بودن زمنر

ي   م . بعد ، ميگويد « : لرد شفت  ي خت   ت 

همان كه سال ه ا پيش ص احب اينقلعه بود   

ي در اين  ظاهر  ا جعب ه ه اي پ ر ازجواهر را جاتي

ن ها   زمنر
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پنه ان ك رده . گنج روز مبادايش تااگر روزي 

مجبور شد فوري از اينجابرود ، ثروت نقد داشته  

باشد  .او ي ك ش ياد واقعي ب ود . ههميشه يك  

انا.    ظرف پر از ماهي »حرف را قطع مي كنم : «  پتر

ده د ت ابخورند . مي  و ي ك بچ ه را ب ه آنه ا مي 

دانم. »  بيل  اي ، كهانگ ار خوش ش نيام ده اس  

ت ، ميگويد : « درويش برايت گفته ؟ من 

 دوستدارم اين 

قصه را خ ودم تعري ف كنم . ت ويك ار ش ري  

وي ل ، تقريب ا هم هموض وع را مي دانن د . ب  

 ه همينخاطر  

خيلي فرصت گ ير نمي آورم ك هم اجرا را ب 

راي  ف كنم . ب  ك ت ازه واردتعري راي ي 

 ار، حساب   اينك 
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ي مي گويم « :  درويش را مي رسم. »  زير لت 

 ببخشيد ؟!  

» از دستش كفري شده ام « . ش ماچ ه ك اره باش  

 يد ؟ اينج ا چ ه ك ارداريد ؟»  

 فينكنان مي گويد « :  
ن بيل  اي چشمك مي زند و فنر

  . ي
 لازم نيست ب ا مناين طوري حرف بزتن

هرفتارم  عي مي كنم ك  ط س ن فقم

ي باشد. »  
 خودماتن

در ج وابش ب ا خونس ردي مي گ ويم« : من هم  

ي . تو از راه  
فق ط مي خ واهم ب دانمكه تو گي هست 

ي كه   ي ومي گوتي ي و اسمت را ب ه من مي گ وتي مي آتي

ي اسم تو را 
ي ، اما من حت 

درباره من همه چ يز رامي داتن

ي ؟ روزنام ه  نشنيده ام . ت و از فامي 
ل ه ايدرويسر

ي ؟»   
 فروش ي ؟ چيهست 
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ب ا خش م مي گوي د « : روزنام هف روش؟ من فك 

ي يك 
ر نمي كنم ك هدرويش در همه عمرش حت 

روزنام ه خري ده باش د ! اگ ر چ يزيجلد چرمي ي ا 

جل دي از ب ال خف اشنداشته باشد يا پر از طلسم  

 و 

  

بهخواندنش افسون نباشد ، او هيچ علاقه اي 

نشان نمي دهد! »  بيل  اي ب ه س مت چپ مي 

ي درس قف ب  
رود، به طرف نوري كه از س وراجن

ه درون مي تاب د . او ميگويد « : من فاميلش 

 نيستم .  

فق ط ي ك دوس ت . من ب ا درويشوقت مي 

ي از خرده كاري 
گذرانم ، شطرنج بازي ميكنم و بعضن

وض، من را ب هايش راانج ام مي دهم .او هم در ع 
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ه موت ور س واري مي ب رد وچند تا طلسم يادم مي 

 دهد . تا ح الابه تو ياد داده ؟»  سر تكان مي دهم. 

نيشش را باز مي كند و مي گويد« : آنها معركه اند .  

 من نمي دانم ك هآنها واقعا اثر دارند يا نه ، اما 

ي ك ه برايش ان ب ه ك ار ميب ري خيلي 
كلم ات 

ي آنه ا را تك رار مي حرف ه اي ا
ن د . منوق ت 

 كنم، احساس 

 مي كن مكه يك جادوگر واقعي ام »  

 . 

مي پرسم « : مي ش ود يكي ازآنها را يادم بدهي  

 ؟»   

ن چ  بيل  اي فوري جواب مي دهد : « ن ه . اين اولنر

يزي اس ت ك هدرويش ي ادم داده  فق ط ي ك 

دهد .  معلماجازه دارد كه اينها را ب ه كس ي ي ادب

او مي گويد كه اگ ر ي ك وقتببيند من طلس م ه ا را  
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به يكي ديگ رمي گ ويم ، ديگ ر چ يزي ي ادم 

ي ايم . ح   نميدهد و اجازه نمي دهد كه ديگر اينج ات 

 رف ه ايش ج دي اس ت  

ي نيست كه درم ورد اين ج ور   درويش از آن آدم هاتي

ي كند. »   
ه ا ب ا كس يشوجن ن  چتر

ي ل  اي   علاق همند مي شوم   كم كم ب ه ت 
ن اس پلنر

از شكل حرف زدنشدر مورد درويش خوشم مي آي د   

ي ك ه ب ا كس يدوست مي شدم ، خيلي 
ام ا از زم اتن

 مي گذرد.  

ن دليل ، به جاي آنكه راحت ب ا او ح رف   به همنر

ب زنم ، ناگه انمتوجه مي شوم كه دارم با ب  

 دبينياز او سوال مي كنم : « درويش به  

ي ؟ ق رار ش  ت و  
تن ن ي ب ا من گپت  ي اتي گفت ه ك ه ت 

ي ؟»  بيل  اي  
ده ك ه به تريندوست جديد من باسر

ي يا قابل 
ي من خريدتن

با خشم مي گويد : « دوست 
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ن طور   معاملهنيست . من هر هفته چند شب و همنر

تعطيلات را اين طرف هامي آيم . درويش از من  

ي  خواس
 . تمكه اين هفته نيايم تا تو اينجا جا بيفت 

من دوست داشتم كه بات و ب يرون ب روم و وي ل 

را نش انتبدهم  چون خودم هم مثل تو ي تيم هس 

تم ، فك ر مي ك ردم م امسائل مش ترگي داريم  ام ا  

 ح الاديگر فكر نمي كنم كه زحمت اين 

ي ازي ب ههم راهي من  
كار را به خودم بدهم . ت و تن

وم درويش را مي بين م و از اينج ا ن داري . من هم متر

ي ب رايخودت اين اطراف بگردي.   مي روم ت ا تنه اتي

ي از پيش  
 
ي ل  اي ب رمي گ ردد ت ا ب ارنجيدگ »  ت 

 من برود.  

 آرام مي پرس م « : مام انت كيمرد؟»   
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مي ايستد و از گوش ه چش م نگ اهممي كند « :  

 تقريبا هفت سال پيش.  

و كول ه  من بچه بودم. »   و بابايت؟ لبخن د كج  

د « : هيچ   د و مي گوي  اي تح ويلم ميده

ي نمي دانم كه گي بوده . هن وز 
وقتنديدمش . حت 

زن ده اس ت  فك ر ميكنم  پس ب ه ط ور ق  

ي كه مامانم 
ي ي تيمنيستم . اما از وقت 

انوتن

مرد،خودم را يتيم حس مي كنم. »  مي گ ويم « :  

خ انواده من همينچن د م اه پيش مردن د . هن  

ياد . به  وز  ن  يادش ان آزارم مي ده د . خيلتر

ن خ اطر ، اگ ر مث ل احم ق ه ارفت ار مي كنم   همنر

، متاس فم . ام ا الآناحساسم اين طوري است. »  

 قياف هبيل  اي ملايم تر مي شود.  

ي مام انم م رد ، من تقريب ا ت اي  
ال   ك س  وقت 

دربزرگ ومادربزرگم با هيچ كس حرف  ير از پ  غ
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اگر بچه ديگري به من نزديك مي شد، جيغ مي  نزدم.  

كشيدم و ب ه او حمل ه ميكردم . اما پدر و مادر  

 آن 

ا بزنند . يك روز   بچه ها نمي گذاشتند كه آنها هم متن

كه ت وي فروش گاهبودم و هيچ كس اطرافم نبود ،  

ي خدمت   بچ هاي را گ رفتم ك ه ب زنم  او همحسات 

 شدم.  من رسيد . بع د از آنديگر خوب 

چان ه ام را جل و مي ب رم و ميگ ويم « : اگ  

 ر مي خ واهي ، ي كتقه بزن. »  

 جل ومي آيد ، دستش  
ن ي س نگنر بيل  اي با ق دم ه اتي

را مش ت مي كن د، و بعد ، آرام به چانه من مي زند .  

ي نيم   ي ا ب رويم بت  ي ا ، ت  مي خندد و مي گويد : « ت 

اتاق    درويشمتفكر مشغول چه كاري است. »

مطالعه . درويش و بيل  ايدوري يك هفته اي شان را 

ن آنها رد    ج برانمي كنند . كلي اسم بنر



  
 

229  

  

  
  @Romanbookiلرد لاس  

  

ي ل  اي   و ب دل مي ش ود ك ه من نميشناس م . ت 

ي ص برانه منتظ   درب اره مدرس هح رف مي زن د ت 

ي اس ت . درويشب راي او از كت  
رتعطيلات تابس تاتن

ي تعري  اب جدي دي درب ارهجادوگره اي  باواري اتي

 ف ميكند   

 كت اب را از طري ق اين ترنت خري دهاست.  

ي ل  اي مي پرس د « : از طلس ممربوط به چشم چ  ت 

ا ب ه ط رف من ب رمي گردان د  
ه خ بر ؟ » رويسرر

و بهتنبلي چشم چپش اشاره مي كند. « ق رار اس ت  

ت ا چن د س ال ديگ ر اينجراجي بشود ، اما من 

ويش مي توان د طلس ميجور كن د  مطمئنم ك ه در 

 ت ا از اين دردس ر نج اتمبدهد. »   

درويش مي خن دد و مي گوي د: « دنبالش هس تم ، 

رگ زمان هاي گذشته براي پلك هاي  ن ام ا جادوگره ايت 

آوي زان خيلي ب ه خودش انزحمت نمي دادند . ب  
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ه علاوه ، ج ادونبايد براي اهداف شخضي ب ه ك  

» . درويشهميشه بيل  اي را بيلي  ار ب رود ، بيلي 

ند. به نظرم ، مدت زيادي است كه او را مي  ن صدا متر

 شناسد و عوض كردناسمش برايش مشكل است.  

  

بيل  اي خرخر مي كند و مي گويد« : اين را به آن جد  

 پفكي تان ، گارادهبگو ! او با جادوهايش  

 ميليون ميلي ون پ ول در آورد ، درنياورد ؟»   

ش مي گوي د « : بارت الوميوگاراده يك دروي

 استثناء بود. »  

ي ل  اي ط وري در ات اق مطالع همي گ ردد ك ه   ت 

انگ ار ات اق خ ودشاست . او درويش را به زور از  

پاي كامپيوتر كنار مي زن د ت ا خ ودش درش بكه ب  

 را باز مي  
ن ه گش ت و گ ذار ب پردازد. كشوي متر

ر واقعي را نشانم بده دو  كند تا جمجم هي يك جادوگ
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هم ان ط ور ك ه جمجم ه را جل وصورتش تكان  

مي دهد و انگشتش رادر س وراخ ه اي آن ف رو مي  

كن د وب يرون مي آورد ، مي گوي د « : ب هخاطر  

 طلسم 

هاي ناجوري كه روي م ردان ج وانو قوري ب ه ك  

ار مي ب رد ، او را درآتش سوزاندند » . درويش او را 

مي گ ذارد ت ا ه ر ك اريدوست دارد بكند   آزاد 

فق ط ب ه پش تيص ندلي تكي ه ميده د و ص  

ند.    ن  بورانهلبخند متر

ي بيل  اي ب ه ت والت مي رود، درويش ب ه او  
وقت 

 اش اره مي كن د و ميگويد « : به طور معمول ، اين  

ي و هيج انزده نيس ت.    ق در عص ت 

هميشه آزاد بوده  آم دن ت و آش فته اش ك رده . او 

ك ه ه ر وقت ميخواه د اينج ا بياي د و از ه ر  

چيدوست دارد استفاده كند . فكر كنمنگران اين  
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است كه حالا با آمدن تو اوضاع برايش تغيتر كند. »   

مي پرسم « : چرا اينجا مي آيد ؟»درويش مي گوي د  

« : من م ادرش رامي شناختم  با هم دوس ت ب  

 وديم.  

 ادثه قايق سواري او در يك ح

م رد و م راقبت بيلي ب ه دس تپدربزرگ و  

مادربزرگش افتاد . » قيافه اش در هم مي رود . «  

 تنها  

چ يزي ك ه درب اره آن دو نف ر ميت وان بگ ويم  

ن ! يك  ي دارند  اسپلنر اين اس ت ك ه اس مبامسماتي

ا هم نمي   زوجغرغرو و هميشه نالان ك ه تص ورسرر

ي . من
ي بك تن

اي بيلي مي سوخت . به  ت واتن دلمت 

دم و با موتورماو را به  ن ن خاطر ، به او سر متر همنر

 گردش مي بردم . پ دربزرگو مادر بزرگش از اين  
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قض يه خيلي خوشش ان نمي آم د آنه ا هن وز هم 

ه ر ك اري را ك ه ازدستشان بربيايد انجام مي دهند  

تا مانع آمدن بيلي به اينجا بشوند  ام اس ماجت چ 

ي چ يزي را 
يزي اس ت ك ه من خ وببل دم . من وق ت 

واقع ابخواهم ، راه خودم را دنبال مي كنم.گهگ اه  

طلس م متقاع د س ازي همكمك مي كند و. »  

 چشمك مي زن د.  

 نمي توانم بگ ويم ك ه ح رفش ج دياست يا نه.  

بيل  اي ب رمي گ ردد ، دس ت ه ايخيس ش را تك 

وند و ب ا ص داي ن ان مي ده د ت ا خش كبش 

ي مي گويد « : حوله نبود ، درو.   امفهوم و توگلوتي

  « 

درويش رو ب ه من ، اب رو ب الا ميان دازد و مي  

گوي د « : ع وض ك ردنحوله ها از وظايف 

 شماست ، 
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اين ط ور نيس ت ، ارب اب گروب ز ؟»قيافه ام در  

. هم مي رود . مي گ ويم« : متاس فم ، ي ادم رفت

ي ل اي ذوق زده مي گويد : « اگر من جاي شما   »  ت 

بودم آقاي گريدي، عاليجن اب ، اخ راجش مي ك  

 ردم

» . بع د مي خن دد و از درويش ميخواهد كه ورد  

 جديدي يادش بدهد.   

درويش معصومانه مي گوي د « : ميخواهيد هر  

دوتان را ناپديد كنم ؟»  بيل  اي هيجان زده فرياد مي  

آرره » ! صورتش ب رق مي زن د بعد ،  كش د« : 

ي درويش ما را از 
 وقت 

رمان ، در را   تس د و پش  يرون مي كن  اق ب  ات 

ا مي گويد.    محكم ب
 ه هم ميكوبد ، ناسرن
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 * * * 

تالار تابلوها . بيل  اي هم ه چه رهها را مي شناس  

ي مي كن  
اتن د و اسمش ان را ازبر مي داند . برايم سختن

يش ينه خ انوادهخ ودم پ ر مي  د و مخم را ب ا پ

ي ب ه او گ وش مي  
 
كن د . من ب ا ادبيس اختك

 دهم وفقط  

گهگ اه ب ه بعض ي از قس مت ه ايهيجان  

ن حرف هايش توج ه ميكنم.    انگتر

بيل  اي به يكي از قاب هاي بزرگيكه چهره اي با 

ا در بر گرفت ه اس ت تقه مي   ي رنگ و روغتن
نقاسر

اص ي مي ده د ومي گويد  زن د، به صدايش آهن گ خ

ي » ! زن    « : اورس ولا گ اراده  دزددرياتي

درون تصوير ، فقط يك چشم دارد وسه تا از  

انگشت ه اي دس ت ه ايشهم قطع شده است ، 
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دو انگشت دس ت چپ و يكي از دس تراست « . يك 

ي رحم وتمام عيار.    قداره بن د ت 

ن گري دي . خ دمتكار ي ك  شاهزاده يا يكي  «آگوس تنر

 ديگ ر . علت م رگ لگد اسب به سرش.   

ن پلانكتون  بانكدار .     «جاستنر

ن   ي همنر
اتن ي ن دارد. »  وسختن زن دگيش چ يز ج الت 

 طور پيش مي رود.   

ي ل  اي درب ارهنوجوان هاي خ   ي ، از ت 
بعد از م دت 

انواده مي پرس م واينكه مي داند آنها چطور م رده 

 انديا نه.   

 ده د « : درويش چ يززي ادي از آنه ا نمي  ج واب مي 

گوي د . فك ر ميكنم علت قض يه باي د ي ك نف  

ن  ي باشد . احتم الا ت ورا هم همنر
 
رينقديمي خانوادگ

ي مي برند. 
 روزه ا افف 
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  « 

ب ا كناي ه ج واب مي دهم « : هم هتلاش م را مي 

م. »     كنم ت ا ت و را هم ب اخودم بت 

 مي رسيم .  به تابلو بابا و گرت

ي كنجكاو مكث ميكند . بعد مي گويد  
بيل  اي با حالت 

 : « اينها 

جديدند . من نمي دانم گي »  آراممي گويم « : پدر  

و خواهر من. »  ج ا مي خ ورد « : باي د حدس ش  

سش گرانه   رامي زدم . متاس فم » . ب ا ح التيت 

 د، لبهايش را  اهم مي كن  نگ 

  

، و دوب ارهبه عكس ها  با زبانش خيس مي كن د 

ه مي شود.    ختر

سيده   تشويقش مي كنم كه حرف بزن د: « سوال نت 

ي ارزش ترين چ يزدنياست. »    ت 
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به جمل ه من اش اره مي كن د و ميگويد « : اي از  

 ح رف ه اي درويشاست » . دوباره لب هايش را 

ي كه آنه ا  خيس مي كند « . مي خ واهي ب رايمبگوتي

ي چط ور مردن د 
ت ؟ من قض  ك راز اس  ي ا ايتن

ي    ن يه را ازدرويش پرسيدم ، اما او نمي خواه دچتر

ي نمي دانن د    ن بگويد . پدربزرگ و م ادربزرگهم چتر

 هيچ ك دام ازاهالي ده نمي دانند. »   

ه  ود .قياف  كمم منقبض ميش  لات ش  عض 

 ر گ س  آن س 

سوسماري ، آن بچه جهنمي و اربابوحشتناكش ان  

 وچشمم مي آيد.   مث ل ب رق جل 

 آنها كشته شدند.    

چشم هاي بيل  اي گش اد مي ش ودپ. ل ك آوي 

 زان چش م چپش ط وريبالا مي پرد كه انگار به آن  
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كش بسته اند . هيجانزده مي گوي د« : دري وري  

ي ؟»  لحن صدايم گرفته مي شود « :   كه نمي گوتي

 نه 

 ، دري وري نيست. »  

ي گي اين ك ار را  
 ك رد ؟ من آنجا بودم.  مي داتن

ي  
بيل  اي آب ده انش را ق ورت ميده د « : وق ت 

 كش ته ش دند ؟»  بله.   

تو چطور فرار كردي ؟ فك ر مي كنم ك ه قض يه   

م  را چط وربرايش تعري ف كنم ، و تص ميم ميگتر

 كه حقيقت را بگويم.   

ن آنها را كش تند . من ب هكمك جادو    شياطنر

 فرار كردم.   

يش را در هم مي كش د و ميگويد « : اگر اين  اخم ها

ي ...  
 يك شوجن
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ي قيافه من را مي بيند 
 » و وقت 

 ، 
س اكت مي ش ود « . درويشمي داند؟»   

 بله.   

او حرف هايت را باور مي كند ؟  بل ه . ام ا فق ط  

ن د ك ه من   او ب اور مي كن د. ديگ ران فك ر مي كنن

 اينماجرا را از خودم ساخته ام.  

ي ك ه انگ ار نظ رديگران برايش  
بيل  اي ب ا ح الت 

ي نداش تهباشد خرخر مي كند و مي 
هيچ اهميت 

 گويد:  

«اگر درويش حرف تو را ب اور ميكند ، من هم  

 باور مي كنم . » به عكس ها پشت مي كند ، با 

ي عجيب و لخ لخ كن ان ورج هورجه مي كن د  
ح الت 

ي رازير لب  ي ت   زمزمه مي كند.  و كلم ات عخ 
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سم « : اين  ارش س  از ك  ر در نمي آورم . ميت 

ي بود ؟»مي گوي  د « : يكي از ورده ديگر براي ج 

ايدرويش است . باعث مي شود ك همرده ها  

لبخند بزنند . درويش ميگويد خيلي مهم است كه م 

رده ه ارا شاد كنيم . علت اينك ه كس ي ب ااين  

ن اس تكه درويش مرده ه  خان ه ك اري ن دارد همنر

 ا را مي خنداند. 

  « 

 ب ا ص داي بلن د مي گ ويم « : چرن داست! »  

بيل  اي نيشش را باز مي كند و ميگويد « : شايد . اما  

من سال هاس تك ه اين طلس م را اج را ك رده ام  

 وهيچ وقت هم كس ي اذيتم نك رده.  

ر ح الا چ را ديگ ر اين ك ار را نكنم وخودم را به خط

 بيندازم ؟  

 « 
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مث ل اينك ه در س ينما نشس تهباش يم ، كوك  

شته مي خوريم و در تلويزيون    ي و ذرتت 
 اي لي واتن

 اينچ ،  55

ي وي را تماش ا ميكنيم.   
 ش بكه ام ت 

ي ل  اي ، ك ه كن ترل از راه دور راروي پ اي  ت 

 چپش گذاش ته اس ت ، ب اافتخار مي گويد : «  

 تلويزيون  

ود . درويش راض ي نميشد ، اما من آن فك ر من ب 

قدر اضار ك ردم ت ابالاخره يكي خريد. »  مي پرسم 

ا برآورده مي كند؟»   
 « : هميشه خواسته هايت 

بيل  اي آه مي كش د و ج واب ميدهد « : نه ، من 

مي توانم پدربزرگو م ادربزرگم را ب ا يك انگش 

ي توي ر  ا درويش ب  انم ، ام  تبچرخ 
احت  اه ه ايتن

 نمي آيد .  
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او تلويزي ون را خري د ، چ ون منمتقاع دش ك  

ي اگ ر خ ودش از  
ردم ك ه فك ر خ وبياس ت  ح ت 

آناستفاده نكند ، مهمان هايش خ وباز آن استفاده  

 مي كنند» .   

مي گ ويم « : ت و و درويش خيليبه هم نزديكيد  

 ، نه ؟»   

لو  ي ل  اي مي گوي د « : مي دان راخالي كن ، سرر ك  ت 

هلمز  ي ك بچ هجديد به شهر آمده » ! و چنان از  

ت هدل مي خن دد ك ه چش م ه ايش درحدقه مي  

 چرخند.  

ي  
ي مي گ ويم « : من نميخواهم ... يعتن

 
ي دگ ب ا رنخ 

 دوست ندارم ... 

ن شما فاصله بيندازم يا ...   بنر

ها.   از اين ج  ن ورچتر

  « 
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ي جواب ميدهد « : هر  
كاري  با قيافه اي از خود راصن

   « . ي
ي ، نميتواتن

 هم كه بكتن

به ح الت ت دافعي مي گ ويم « : ميتوانم ! او 

 عمويم است. »  بيل  ايبا خنده مي گويد : « 

ي ؟ او باب اي من است! »  گيج ومبهوت به او   ج 

منده به نظر مي آيد . زير  
ي ل اي سرر ه مي ش وم.  ت  ختر

 لبيمي گويد « : نباي د اين را مي گفتم.  

 ه او نمي تو كه ب

؟»   نه...   ي ي ، مي گوتي  گوتي

  ... ي
 اما ... يعتن

د.    نفسم مي گتر

ي پ درت را نميشناسي ؟  
 ت و ك ه گف ت 
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مي نمي   مي گويد « : نمي شناسم . به طوررس 

افهميدنش ب نبوغ ف وق الع اده   م . ام شناس 

 اينياز ندارد.   

اگ ر م ا ب ا هم دوس ت  ف اميلينداش تيم ، او م  

ي   را ب ه خان ه اشدعوت نمي ك رد و اين ق در ت 

 دلمن نمي  

آمد. پدربزرگ و م ادربزرگ هم اگ رمجب ور 

نبودن د ، اين دوس ت  راتحمل نمي كردند ؛ در هر  

 ص ورت، او بايد باباي من باشد 

ي است. »   هيچ وقت اين را از  
. اين منطف 

سيده اي ؟   خ ودشت 

گوي د « :    بيل  اي فوري سرش را تك ان ميده د و مي 

ن طوري با هم دوس ت  خ   چ را خ رابشكنم ؟ ما همنر

ي بش ود ، ممكن اس ت  
ي داريم . اگ ر حقيقتعلتن وت 
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ي من اقدام كند. »مي پرس م  
ي قانوتن

او ب رايسرپرست 

؟»    « : ت و اين را نميخواهي

ي داين موضوع مي  شانه بالا مي اندازد و ضمن تاتي

دلم براي  گوي د « : اگ ر منپيش درويش بيايم ،  

پ دربزرگ و م ادربزرگم خيلي تن گنمي ش ود . ب  

از هم ميت وانم ه روقت دوس ت دارم م، ب روم 

 و آنه ارا 

ب بينم . ام ا اگ ر درويش در قض يهدرخواست 

ي من را  
ي شكس ت بخ ورد ونتواند حق سرپرست 

قانوتن

ن د ك ه ق   د ، ممكن اس ت آنه ا درخواس تكنن بگتر

ي كه   انون م انع دي دار من
ودرويش بشود  تا وقت 

كس ي ب ه من نگوي د او واقع ا كيهس ت ، او مي  

توان د ب ه دي دن منبيايد ، يا مرا به خانه اش  

دعوت كن د .ام ا اگ ر من درب اره قض يهاحمقان  

ن خراب بشود. »    ه عم ل كنم ، ممكن اس تهمه چتر
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س رم را مي خ ارانم و ب ه موض وعفك ر مي كنم .  

ي دهاست  به نظر من ، درويش ب رايم كمي   پيخ 

ن   چننر

ند و ادا و اط  ن آدمي نيس ت ك ه اين ط وري كل كت 

ي اورد . ام امن تازه به او رسيده ام   وار در ت 

 . بيل  

اي بيشت  عمرش را نزدي ك عم ويمگذران ده .ب  

ي حرف مي زند.     ه نظ رم مي دان د ك هدرباره ج 

مي گويم « : پس  اگ ر قض يهحقيقت  

 شته باشد  م ا پس رعموييم. »   دا

بيل  اي كركر مي خندد و مي گويد« : آرره » . س  

ند « . تازه ، با اين حساب ،   ن  يخونكي ب ه من متر

ي ادي ب ه اينج ا   ي او هس تم . پسرن
من وارث ق انوتن

ن د ، گري دي.   دل نن 

مرد آن را به  ن كه پتر  چون همنر
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من ردش كن د ، ت و از اينج ااخراج مي  

 شوي! »   چش ممروشن!  

  

مي خندم و آخ رين دان ه ه اي ذرترا توي سر بيل   

 اي مي كوبم.   

بيل  اي ذرت ه ا را از روي س رشمي تكاند و آنها را  

ن و رويمبل پخش مي كند . بعد    ك ف زمنر

 فري اد مي زن د « : هي ! جمعش انكن! »  

كج و كول ه نيش م را ب از مي كنم ومي گويم « :  

 جمعشان كن. تو 

 خانه خودت است»... 

ه ر دو مي خن ديم . او ت ا ات اقم درطبق ه ب الا  

دنب ال من مي دود و درراه ، چند مشت ذرت روي 

 س رم ميپاشد.  
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 فصل هفتم 

«لاشه هاي درون جنگل»  مثل هميشه .  

 كارهاي روزانه . 

چند دست ش طرنج مي ان درويش وبيل  اي . 

ي ل  اي ي اد داده اس ت . ب   درويش اين بازي را به ت 

ازي اوخيلي به تر از من اس ت ، اگرچ هگهگاهي  

ن خ اطر ، من بيش   حواسش پرت مي شود و به همنر

 ت مي دهم.   د ، او را شكس تر از آنك هباي 

ي جل و  
تماشاي تلويزيون . پياده روي با بيل  اي . وقت 

ص فحه ب زرگتلويزي ون ننشس ته ايم ي ا ميخك  

 مسابقات دوره اي شطرنج وب

ن ها و  نيستيم ، فوتبال بازي مي ك نيم ي ادر زمنر

 مزرعه ه اي اط رافمي گرديم.  

ي وي ل هم همرا مي شناسند  
حالا ديگر توي كار سرر

 . بيل  اي من را به مغازه دار ها و خاله زنك 
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ي ك رده اس ت . آنه اهم من را مث ل 
ن
هاي ده معرق

ي براي خريد به   ه ر بچ ه ديگ ريپذيرفته
اند. وقت 

د.   ا من ميگذرانن ام روز را ب  دهمي آيم، تم 

اره درويش از منسوال مي كنند و مي   درب 

 خواهند بدانندكه 

در مورد آن عمارت چه احساسيدارم. از گذش  

ن آنس اختمان ، ب رايم قص ه ه ا  ته خ وننر

 ميگويند و  

سانند.    سعي مي كنند مرا بت 

ي ل  اي م را ب ه دي  دن پ دربزرگ ومادربزرگ   ت 

 هم مي برد .  
ن  اسپلنر
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! چشم هاي تنگ ، زب ان تن د ،   يك زوج سختگتر

ن ده ، و س اكن خان ه اي  لب اس ه اي كس لكنن

 هميش هدلگتر و نيمه تاريك.  

ي بيس ر و ت ه ، م   با ح رف ه اتي
ن پدربزرگ اسپلنر

دام از گذش ته ي اد ميكند از اينك ه ك ار ش ري  

 اد.   ق افت د و از رون  بود ش ا ويل چط ورن 

ن هم ب ه ش كلينامحسوس اين   م ادربزرگ اس پلنر

طرف و آن طرف مي پلكد ، چ اي و بيس كوييت تع  

ارفمي كند ، و با نگاهش ب ه من ميگوي دكه اگر ج  

 رئت داري ، روي ف رش منخرده بيسكوييت بريز.  

ي ه ايزي ادي دارن د ،  
هر دو در مورد درويش گفت تن

ي نيستند.  ك ه   هيچ ك دام ح رفهاي خوت 

ي مي كند.   
 
ي آنج ازندگ  درست نيست كه تنه اتي

چن ان خان ه اي ب راي ي ك نف رزيادي 

 بزرگ است.  
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او بايد ازدواج مي ك رد  ام ا هيچكس حاضن نمي  

 شود ب ا او ازدواجكند! 

 اگر كار ناجوري ازش سر زد ، به م ابگو.   

ون مي  ي از آنجا بتر
ي ل اي به حالت ع ذر  وقت  آييم ، ت 

ند و مي گويد « : من  
ن  خ واهي لبخن د متر

پ دربزرگ و م ادربزرگم را دوس تدارم ، مام ا مي 

دانم ك ه رفت ارخاصي دارند. تو را زياد آنجا نمي  

 برم. »  

ي ن  
ط وري ك ه انگ ار مس ئله ب رايماهمي ت 

دارد ، ش انه ب الا ميان دازم ، ام ا در س كوت  

 اومتشكرم كه از 

ن تصميمي گرفت ه اس ت . نميدانم خودش   چننر

چطور با آنها كن ار ميآيد . اگر من گرفت ار دو تا پ  

ن ها بودم، سال ها  مرد بدعنق مثل اسپلنر يرزن وپتر

ي  
 پيش از خانه ف رار ك ردهبودم! هر چند ، وقت 
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دوب اره ب ه موض وع فك ر ميكنم ، ب هنظ رم 

گ ومادربزرگ بد اخم  مي آي د ك ه آدم پ دربزر 

داش ته باشد به تراز آن اس ت ك ه اص لا پ در و  

ي كه بابا و مامان 
 م ادرنداشته باشد . وقت 

... هنوز كنارم بودند ، من خيلي از دستشان گله  

 مي كردم . 

ي داشتند . من فك رمي كردم كه همه  آنها هم ايرادهاتي

ي دارند . ام ا اگ ر الآن ... زن   آدم ها ايراد هاتي

ي از آنه انداشتم.  
 دهبودن د ، ديگ ر هيچ ش كايت 

ون نمي رود .   تار هيچ وقت از فك  آن كش  رمنبتر

خ اطره وين، آرت ري و ل رد لاس م را در چنگ  

ارخ ودش گرفت ه اس ت . خيلي ازشب ها جيغ 

مي كشم و از خ وابمي پرم ، دست هايم را به اين  

 طرف  
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ده به و آن ط رف مي ك وبم ، ب ا چش م ن ي وحشت  هاتي

هر س و نگ اه ميكنم ، و تصور مي كنم كه آن 

ن داخل اتاقم ، زي ر تختم ي ات وي گنج ه  شياطنر

 ان د و ديواره ا را ميخراشند.  

ونمي آيم و هشيار مي   ي از كابوس هايم بتر
هميشه وقت 

ن   شوم ، درويشكنارم حاضن است . او پاينر

م ب  تخت من مي نش يند ، ي ك لي وانشكلات گ ر 

ه دس تم مي ده د ك هبخورم ، يا يك حول ه ب  

رايم مي آوردتا ع رق ص ورتم را خش ك كنم . 

سد كه چه   هيچوقت زي اد ح رف نمي زن د ي ا نميت 

ي دي ده ام . همينك ه من آرام مي گ يرم ، از  خوات 

ون مي رود.     ات اقمبتر

ما درب اره آن موج ودات ش يطانيهنوز ح رف ن  

د اين بحث   نظ رمدرويش مي خواهزده ايم . ب ه 

وع    راسرر



  
 

255  

  

  
  @Romanbookiلرد لاس  

  

كن د ، ام ا من تم ايلي ن دارم ك هدوباره به دنياي  

 تاريكي پا بگ ذارم. 

ي را در اتاقم مي    او كتاب هاتي

ن پل   ي را ب از ، روي م يزپ اينر گ ذارد ي ا كت ات 

ه ه ا ق رار مي ده د ك هدرباره اين جور هيولاه ا 

 وش ياطينو  

از آنه ا دوري ميكنم. ام ا بع د ،  جادوس ت . ابت دا 

وانم ،  ان را مي خ بعض ي از قس متهايش 

عكسهايش ان را تماش ا مي كنم ، و ب اوج ود وحش 

ي ك ه از اين قلم رو" ديگ ر " دارم ، ج ذب اس رار 
ت 

 آن ميشوم.   

ي كه  
در اين كت اب ه ا ، هيچ تص ويري ازشياطيتن

ي از دايره ا
لمعارف  من ديده ام نيست . ب هبعضن

هاي وجود در خانه هم سر مي زنم . اما آنها هم به  

 لرد لاس يا هيچ كداماز دستياران او اشاره نكرده اند.   
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ي گ وش ميدهم كه در ويل   جمعه . به سي دي ه اتي

ي را مي 
ون، صداي موتور سيكلت  خريده ام . از بتر

شنومكه نزديك مي شود . ام ا اين درويشنيس ت  او  

 ل ات اقمطالعه اش است.   طبق ه ب الا داخ

وم و موت  ور س  چهار دست و پا به طرف پنج ره متر

 مي آيد يواشكي تماش   وار را ك 
ن ه ازموتورش پاينر

ي  
ا مي كنم . دخ تري ب ا لب اسسياه چ رمي . وق ت 

ي رااز سرش برمي دارد ، موهاي بلند و بورش  
كلاه ايم تن

روي شانه هايش مي ريزد . دخت  دست ه ايش را ب  

 الا مي ب رد وبه ح الت ن رمش آنه ا را مي كش د.  

 اي واي!  

 مي آيم ، ام اب ه پ اي 
ن مثل برق از پله ها پاينر

ي خانه را باز مي كند و    درويش نمي رس م . او درجلوتي
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من ي ك نظ ر لبخن د ش ادي را ميبينم . بعد  

آ ! تا چند روز ديگر ،   درويش فرياد مي ز « : ندمتر

دي ؟»  انتظار دي  ن  دنت را نداش تم . چ را زن گتن

دخت  توي چهار چ وب در ب ه درويشمي رس د و  

مي گوي د « : ش ما هيچوقت ج واب نمي دهي د » . 

ي شده ؟»    ن ه مي شود . « چتر  به چه رهدرويش ختر

درويش نخودي مي خن دد « : چ يزبدي نيست. 

  « 

  

دخ تر مي گوي د ح« : ال مس تأجرجدي دتان چط  

ن د « . اوه ،  وره ؟ » از روي ش انهدرويش ، مرا مي بنر

مهمنيست . از خ ودش مي پرس م » . ب اقدم هاي 

ي مي  
ن
 بلند به طرف من مي آيد وخودش را معرق
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ي   ند « . تا جاتي
ن كن د « : م يرآ فليم » . لبخن د متر

ك ه من درويش رامي شناسم ، مي دانم ك ه 

 درب ارهمن  

ته ؟»ساكت س  چ يزي ب ه ت و نگفت ه ، درس 

ي ح رف زدنش  
ر تك ان مي دهم . از لحنخودم اتن

 خوش م مي 

 آيد! 

 يكي از  
آ دخت  درويش مي گويد « : گروبز گري دي متر

 دوستان نزديك مناست . هميشه اينجا  

سر مي زند . منظورم اين اس ت ك هاو طبق برنامه  

خودش عم ل ك رده، اما من فراموش كرده بودم. »   

آمي خندد و مي   گويد : « حواس پرت است ، نه متر

ي مي گ ويم « : بعض ي وقتها » . انگار   ؟»  زير لت 

 زبانم باز شده است.  
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آ زيپ كت چرمش را ب از ميكن د . زي ر   متر

ي ب اشعاري ضد جنگ پوشيده 
اه تن كت ، پتر

است.  كتش را در مي آورد و روي پل ه ه امي 

ن ه ايش را دربياورد.    نش يند ت ا پ وتنر

ي معذب مي گويد: « راحت ب اش ،  
درويش با حالت 

 فك ر كن خان ه خ ودتاست. »  

م يرآ ج واب مي ده د « : مگ رهميش ه راحت 

 نيس تم؟ » ب ه مننگاه مي كند و لبخند مي زند.   

ن آتش نشانيسرخ مي شوم . م  از خجالت ، مثل ماشنر

ي بخورد.   
 يرآ ب ه آش پزخانهمي رود تا يك نوشيدتن

ي  درويش مي   خندد و مي گويد : « مثل كت 

 شده اي. »  

 ب ا اخم مي گ ويم « : منظورت انچيست ؟»   

ند!     ن  از گ وش ه ايت ، بخ ار ب يرون متر
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آ از   سد ، متر ي به ذهنمت  قبل از آنكه جواب مناست 

ن  ند « : واي! شتر را روي زمنر ن خانه فرياد متر ن آشت 

ي تا جمعش كنيم
ي كم ككتن ي اتي ،   ريختم . مي ش ود ت 

ي بگويم ، به آش پزخانه   ن گروب ز ؟»  بيآنكه چتر

وم.    متر

بيل  اي ب ا لبخن دي چيت ا مانن د ميگويد « : آه ،  

آ فليم اسرار آم يز!   متر

ي است ، نه ؟»  ب ا غرولن د مي گ ويم  
خيلي آتسر

ن ك هاز راه   ي حرف مي زند . همنر
« : خيليخودماتن

 رسيد ، ب ا من گ رم گ رفت. 

 اما 

هاي من طوري داغ ش ده ب ودكه انگار در  گونه 

 جا چند تا سيلي خ وردهبودم! »  



  
 

261  

  

  
  @Romanbookiلرد لاس  

  

م ا ت وي آش پزخانه نشس ته ايم وپش ت س ر  

ي ميخ وريم . درويش ، م يرآ را ب 
هم ش ير بس تتن

ده است كه دوري بزند.   يرونت 

  

ي ل  اي مي گوي د « : فك رش رانكن . او ب ا من  ت 

ند  ن ن ط وريحرف متر . انگار خوشش مي آيد   هم همنر

 كه ديگران را دستپاچه كند » 

 . 

ي مي گ ويم « : ك ارش را همخوب بلد اس ت   زير لت 

يزي  اره اش چ  » . بع د ، س رفه ميكنم « . درب 

ي ؟»   
 ميداتن

 بيل  اي مي گويد « : نه .  

آ خيلي س فر مي رود . هميش ههم جاهاي  متر

 عجيب و غريب مي رود. 
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ي وقته ا هم تعطيلات را گاهي هم اينجا مي آ
يد . بعضن

ب ا درويش ودوستانش ان ب ه موت ور س واري  

وند. اما درويش خيلي به او اعتم اددارد . خيلي   متر

 هم ه وايش را دارد.  

فكر مي كنم پيش درويش كار آموزي مي كند .  

 احتمالا ب ه او همورد ياد مي دهد. »   

ش نبه . ص بح ، ب ا ص داي م يرآبيدار مي 

وم . لباس س فيديپوش يده اس ت . در م ش 

ي ك هصبحانه ام را 
 دت 

ي ب ادرويش از من 
 
مي خ ورم ، درب اره زن دگ

ي در ك ار ش ري 
 
س وال مي كن د واينكه زن دگ

 وي لچطور 

است . خودش مي گوي د « : مث لجهنم كسل 

ن ده اس ت ، ن ه ؟» طوري حرف مي زند كه   كنن
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بردارم و ب  به سختيمي توانم چشم از او 

 هنيمروي ص بحانه و ن ان برش ته امنگاه كنم.   

آ را ببيند .   بيل  اي ص بح زود آم ده اس ت ك همتر

ي ل  اي ح رف مي زن د و   م يرآ خيلي دوس تانهبا ت 

 به اوتوجه مي كند.   

 چه بزرگ شده اي ، بيلي !  

 اوضاع خوب است ؟ 

آ به اتاقمطالعه مي ر  ي ، درويش و متر
ون د  بعد از مدت 

ي ل  ايهم براي گردش به جنگ نزديك خان  و من و ت 

ي مي 
همي رويم . دنب ال گنج م دفون ل ردشفت 

 گرديم.   

بيل  اي ب ا پنج ه پ ا ب ه ريش ه ه ايبلوط پتر و  

 مرده اي سيخونك 

   مي 
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 زن د و مي گوي د « : اگ رپيدايش  

نيم . منتظر مي  
ن ي نمتر

ن
ك نيم ، ب ه هيچ كس ح رق

زرگ ت ربشويم و تجربه مان درباره   مانيم تا ب

ي آنرا مي فروش 
اينجور كارها بيشت  بشود . بعد ، پنه اتن

 يم و پ ولش را پنج اه پنجاه قسمت مي كنيم.  

ي ؟»   
 موافف 

ي مي گ ويم « : ش ايد هممن تو را بكشم و 
 
با مسخرگ

 خودم همه پول هارا بردارم. »  

ي   نمي ك خيلي جدي مي گويد « : ت و اين ك اررا 
تن

چ  . من ي  م ،  ك دفت  هخاطرات دارم . اگر بمتر

ن د و   ي دا مي كنن  آن رات 
ن مادربزرگ و پدربزرگ اس پلنر

دار مي شوند ، و خلاصه دو   از قض يه گنج م اخت 

 برملا مي شود. »مي خندم و  
ن دوت اچهار تا و همه چتر

ن را كرده اي ، نه ؟»     مي گ ويم « : فك ر هم هچتر
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ي مي   گوي د « : س عي ميكنم كه كارم اين  با پ ر روتي

 طوري باشد .  

 اين را از درويش ياد گرفته ام و از



  

 مي
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بازي شطرنج . او هميشه به من ن قمي زن د ك ه ظ  

برسانم و از مغ زم بيش تر اس   رفيتم را ب ه ح داكتر

 تفادهكنم. »   

پرس م « : اين قض يه درويش وشطرنج چيه ؟  

ن طور  بودن د ، ط وري كه  مامان و باباي من همهمنر

 انگ ارمهم ترين مسئله زندگيشان شطرنجبود. »   

ي ل   اي مي گوي د « : من ازمام انت چ يزي    ت 

نمي دانم ، ام اميان اق وام پ دري ش ما اين ي 

 كسنت 

ي است . هفت يا هشت نفراز اين طايفه  
 
خانوادگ

 استاد شطرنج بوده اند 

ي درويش درباره  
 . وقت 

زن د ، اغلب ب هش طرنج ب  اجدادش ح رف مي 

ي  
از ه اي ب زرگ خ انوادهاشاره مي كند . او حت 
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ي   ي ش ان در ش طرنجارزي ات  آدم ها را ب ا توان اتي

مي كن د. من ي ك دفع هدرب اره يكي از فامي ل ه  

 ايش ازاو سوال 

ك ردم ، درب اره دخ تري ك ه ح دودسي س ال  

  پيش م رده  عكس شجالب بود و مي خواستم بدانم

كهچه ج ور آدمي ب وده . درويش فق طخرخ ر ك  

رد و گفت ك ه ش طرنجشخيلي خ وب نب وده . 

اين تنها چ يزيبود كه درباره آن دخت  گفت. »  بيل   

اي به اين نتيجه مي رسد ك هگنج را پاي درخت خا 

 دفن نكرده اند 

 . ما وسايلمان  يك تت  و  

اه يك بيل  را برمي داريم و به دنب الگنج ب ه ج

اي ديگ ر مي رويم ك هاحتمال دارد گنج آنجا 

 باشد.   



  

 مي
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پرسم « : ت و چن د وقت ي ك ب اردنبال 

ي ؟»    گنج مي آتي

جواب مي دهد « : ب ه ه وا بس تگيدارد . تابس  

تان ه ا ، ك ه ه وا داغاست و روزها بلندند،  

 ممكن است 

ي ايم ؛ ام ازمستان ه ا ش   سه يا چه ار ب ار در م اه ت 

 ط م اهي ي كبار. »   ايد فق

ي مي پرس م« : هيچ دوس ت  
ي رو در بايست  خيلي ت 

ديگ ري ن داري؟» متوجه شده ام كه از بچه هاي 

ديگرزي اد ح رف نمي زن د ، مگ ر اينك هقضيه 

به مدرس ه مرب وط باش د ، وهميشه هم براي  

ديدن من و درويش كلي وقت مي گ ذارد . 

رايديدن دوست هيچوقت نمي گويد كه نمي آيد يا ب

 ديگري عجله دارد.   
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ص ادقانه ج واب مي ده د « : زي ادنه . همكلاس  

ي ه ايم هس تند ، ام اآنه ا را ب يرون مدرس ه 

 زي اد نميبينم.  

پ دربزرگ و م ادربزرگ اس پليندوست دارن د ك  

ه من را ت وي خان هنگاه دارند و مدام مراقبم  

 باشند.   

ن است .  ي از مشكل همنر
امامن دوس ت دارم  قسمت 

ون بروم ، كه اين هم يك   ك ه ب ا درويشبتر

قس مت ديگ ر مش كل اس ت . خيليوقت ه ا  

ي هستم و كارم براي    احس اس مي كنم ك ه آدمعجيت 

 دوست شدن با ديگران خوب نيست. 

  « 

ملاق ات روز اولم ان را ي ادش ميان دازم و مي گ  

 شدي. »  ويم « : ب ا من ك هخيلي راحت دوست 



  

 مي
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 مي گويد « : آخر ، تو مثل خودمي 

 . يك غريبه . متفاوت .  

ي ك آدم عجيب و غ ريب . م ا ه ر دوعجيب و 

 غريب هستيم كه با هم كنارمي آييم. »   

ن نيستم ك ه اين ط ور ب هنظر بيايم    من مطمن 

ي   هيچ وقت فكر نك رده امك ه آدم عجيب و غري ت 

ن بك وبم وباشم  ام ابچگانه است كه پا ب   ه زمنر
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 بزنم « : من غتر عادي نيس تم فرياد  

ي   » ! پس از موضوع مي گ ذرم و دنب ال ت 

 ل  اي ب هاعماق دورتر جنگل مي روم.  

 وس ط انب وهي از درخت و بوت ه.  

ي ميگرديم كه بشود 
دنبال نقطه خ الي از درخ ت 

ن را كند .    زمنر

ن   بنر

دو تك ه س نگ ، مس يري را مي بينمكه خاك نرمي  

وع مي كنم .  دارد . حف اري و ك
ن خاك را سرر ن ارريخن 

ي آنجاست . 
 انگار سوراجن

ي باش د ، ام اشايد ،  
ش ايد لان ه جي واتن

   ... ي
 يعتن

 مي گويم « : به نظرم اين باي د » هيش ش ش!  

 ساكت مي شوم.  
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ي ل   انگش ت ه ايش را روي لبهايش فشار مي دهد    ت 

س كوت . خممي شود من هم خم مي شوم . از قياف  

اش مي فهمم ك هقض يه ب ازي نيس ت . قلبم  ه 

م   تن د ت رمي زن د . دس ته ت بر را محكم ميگتر

.يك لحظه آن ات اق ، آن ش ب پيشچش مم ظ  

 اهر مي ش ود . كم كموحشت در وجودم نفوذ مي كند  

 . 

ي زمزمه مانن د ميگوي د « : ب ويش   بيل  اي با صداتي

طوري وانم   را حس مي كنم. اگر ما را ديد ، بخند و 

ودكن ك ه انگ ار مي خواس تيم ب رايخن ده غ 

ن بمان تا   ش ك نيم . اگ ر م ا رانديد ، همان پاينر افلگتر

ت كنم. »    خت 
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ي ل اي به سوالم  آهسته مي گويم « : او كيه ؟ » ت 

جواب نمي ده د و ب اهم ه حواس ش روي درخت 

 ه اي آنطرف بيشه تمركز مي كند.   

ي ه مي گ ذر . 
ي ه.  ده ثاتن

 د بيس ت ثاتن

ي كه شنا ميكنمو زير آب نفسم را 
سي ثانيه . مثل وقت 

 نگه ميدارم ،  

 ثانيه ها را پيش خ ودم مي ش مارم.  

 فكر مي كنم  اگر آنها باشند  

 ، بايد فرار كنم يا بايستم و بجنگم

 ؟ 

 شصت و نه ، هفتاد ، هفتاد و ي ك...  

دو تا پا . با كفش هاي سبك ، جوراب هاي 

ي زرد مايل ب ه س بز . جل و خن ده ام 
ورزسر

م . اين كه درويش است !    را ميگتر

 مي رود و ض ربانقلبم آرام 
ن  وحش تم از بنر
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مي شود . به خودم مي گ ويم ك هيادم باشد بع  

دا ، ب ه خ اطر اينك همرا اين طوري ترساند ،  

 يك مشت

  

 جانانه به بيل  اي بزنم.  

ي درويش با قدم هاي سن
 ازانبوه بوته ه ا مي وقت 

ن گنر

ي ديگر مي رود  
گ ذرد و ب ه ط رفدرخت هاي سمت 

ي ك    ميآورد . بع د ، ت ا ج اتي
ن ، بيل  اي سرش را پاينر

ه ب رايشممكن است آرام حركت مي كن د، سرپا بلن  

د مي ش ود و ب ه درويشچشم مي دوزد كه ح الا از  

 م ا دورشده است.  

نم و مي پرس م  م را ميتك ا تم ، لباس  من مي ايس 

ي ا   « : قض يه چيبود ؟ » بيل  اي مي گويد : « ت 

 دنب الشب رويم. »  چرا ؟ 
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فكري به سرم مي زند . ب ا ش يطنتنيشم را باز مي  

كنم ، سقلمه اي ب هدنده هايش مي زنم و اين دفعه  

مي پرسم « : تو ك ه فك ر نمي ك نياو به ديدن كسي  

 مي رود ، هان ؟ 

 « 

خش م نگ اهم مي كن د ومي گويد « :  بيل  اي ب ا 

احمق نباش ! فق ط ب همن اعتماد كن ، باشد؟» و  

ل  قبل از آنك ه بت وانم ج وابش را ب دهم، مث

ه ت، يواشكي دنب ال رد پ   اي سرخپوس  ردگتر

ود    اي درويش متر

.من هم چند قدم عقب تر ، ل ك ولك كنان دنبال   

 او مي روم .  

 ازد.   كارش من را به فكر مي اند
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نمي دانم اين بازي احمقانه به چ هدردي مي خورد  

 و ب ه كج ا ختم ميشود.  

چند دقيقه بع د . درس ت پش ت س ردرويش . بيل   

نمي دارد ، اما مراقب است كه  اي چشم از ش كارشت 

شكار او را نبيند . ب ا پنه انكاري غتر قابل تص وري  

 ح ركتمي كند . احس اس مي كنم ك هخودم 

ي  پشت
ي دست وپا چلفت 

سر او مثل پاسباتن

 هستم.  

ي ل    درويش از ح ركت مي ايس تد و خممي شود . ت 

 اي نفس ش را درسينه حبس مي كند، برمي 

گردد، مرا كنار خ ودش مي كش د وآهس ته مي 

؟»   ي
 گوي د « : مي ت وانيببيتن
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در جوابش خرخر مي كنم و همانط ور ك ه دور  

 ببينم مي چش م ه ايم چ روكانداخته ا
م تا بهت 

 گويم: 

 «سر و شانه اش را مي بينم .  

 كسي همراهش نيست. »  

ي بلند مي ش ود ، ب ه دس تهايش نگاه  
وقت 

 كن. 

ي ل  اي عم ل ميكنم . چند لحظه   طب ق دس تور ت 

ي سرخ و خش ك  ن بعد ، عمويم راس تمي ايستد  چتر

ي ب هسمت چپ ب رمي گ  
در دس ت دارد . وق ت 

را به ترمي بينم  لاش ه روب اهي است ك  ردد ، آن 

 هدريده شده.  
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ونمي آورد . روباه   درويش كيسه اي پلاستيكي بتر

ن هاي اطرافش را بران   را توي كيسه مياندازد . زمنر

 داز مي كن د و ب ه راه ميافتد.   

  

ي ل  اي دو دقيق ه منتظ ر ميمان د و بع د ب   ت 

ود ك ه درويش روب اه  ي متر را ه هم ان ج اتي

ي داكرده بود.    ت 

ي است و تكه ه اي از خ زو دل روده ج  
ن خوتن زمنر

 انور هم آنج ا دي ده ميشو . د  

بيل  اي ترك ه اي را درون ي ك چال هخون ف رو  

مي كن د و بع د آن را ب الامي آورد ت ا ح الت خ ون  

 را بررس يكند.  

هنوز دلمه نشده . روباه باي د ش بگذشته يا امروز   

 كشته شدهباشد.    صبح زود 
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ي ؟يك روباه مرده    ده مي پرسم « : خب ، كه ج 
ن بهت 

 ! ي
 
 چه مس ئله ب زرگ

  « 

ي ل  اي آهس ته مي گوي د « : منديده ام ك ه  ت 

ه اي ديگ ريمثل اين را جمع مي كند   ن  درويش چتر

.يك دستگاه زباله سوزي آن طرفدهكده است . 

د  درويش كليد آنج ا رادارد.او اجساد را آنجا   ميت 

ي كس ي آن اط رافنيست ،آنها را مي 
و وق ت 

ي ت رين روشدفع 
سوزاند. »  مي گويم « : بهداشت 

 زباله. »   

بيل  اي ب ا نظ ر من مخ الفت ميكن د و مي گوي 

د « : درويش ب هدخالت در طبيعت اعتق ادي ن  

 دارد.  

 او 
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مي گويد كه لاشه جانوره ا ج زئياز چرخ ه غذاس  

مرده را بايد همان جا كه پيدا مي ك ت و ج انور ه اي

نيم ب ه ح ال خودش ان بگ ذاريم مگ ر اينك ه  

 ب راي م ردم ايج ادمزاحمت كنند. »   

ي مي پرس م « : اينهمه بحث 
 
ب ا ب داخلاق

 براي چيه ؟»  

بيل  اي جواب نمي دهد . او به ك فجنگ ل خ يره  

مي ش ود و فك ر ميكند ، و بعد به سرعت برمي گردد  

 به من اشاره مي كند .  و 

ي ا! » و ناگهان مي   با تندي مي گويد « : دنب الم ت 

دود . من هم چاره ديگ ري ن دارم غ ير از اينك  

 ه ب هسرعت دنبال او بروم.  

ي كنار يك نهر . 
ي درخت   ت 

ن  زمنر

 دراز مي  
ن آفت اب زيب اي بع د از ظه ر . رويزمنر

ي ل   اي كش م و از آفت ابل ذت مي ب رم ت ا ت 
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ون   رگ و سياهي را از زير ي ك بوت هبتر ن كيس هت 

 بكشد.  

ه ا رادر سه ماه گذشته   ن او مي گوي د « : من اين چتر

جمع كرده ام» . سعي مي كند گره بالاي كيسه را ب از  

كن د « . ي ك م اه پيش از آنديدم كه درويش دو تا  

از لاشه ه ا رابرداشت و فكر كردم كه خودم 

 م و قبل از او آنه ا راجمع كنم. »   دنباللاشه ها برگرد

گره را باز مي كند ، ته كيسه را چنگمي زند و محتوي 

ي  
 
ات آن را روي زمينخ الي مي كن د . دس ته ب زرگ

ن د.    ازمگس ه ا در ه وا پ رواز مي كنن

 بوي تعفن حالم را به هم مي زند.   

 چه بوي!...   

ي 
ي و ده انمرا دو دست 

ي تن د . ت  مي  سرفه ام مي گتر

 پوشانم .  
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 از چشم هايم اشك مي ريزد.  

  

ي ل    ي ت  كلي اس تخوان و تك ه ه اي گوش تجل و ت 

ي اط آنه ا 
اي مي بينم . او ب اتركه اي بزرگ ، و با احت 

رااز يكديگر جدا مي كند و هم ان ط ورك ه ب ه ت  

 ك ت ك لاش ه ه اي در ح الفاسد اشاره مي كند  

 ، 
. يك قو.  مي گويد « : يك گ وركن. ي  ي

ك جوج هتيعن

 يك »  

با عصبانيت حرفش را قطع مي كنمو مي گ ويم « :  

اين ديگ ر چ ه ج وركثافتكاري اس ت ؟ آن ب وي  

 گن د آدمرا بيهوش »   

 بيل  اي با ملايمت مي گويد : « 

من نمي دانس تم چ را احس اس ميكنم كه بايد اينها 

 را نگه دارم 
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 « . 

مي ش ود. بعد ، سرش  ب ه اجس اد گندي ده خ يره 

را بالا مي آورد و به مننگاه مي كند « . حالا مي دانم   

 براي اينكه آنها را به ت و نش انبدهم. »  

با ترديد ، به او خ يره نگ اه مي كنم. انگار قض يه  

خيلي ن اجوري در مي اناست . اگر بيل  اي مي 

ي  
خواست سربه سرم بگذارد ، من مي فهميدم  وح ت 

ي از اوتشكر مي كردم . اما در  ب ه خ اط 
ر اين ش وجن

ن خنده داري نمي بينم . در لحنشهم   نگاهش هيچچتر

 هيچ ش ادي وحش يانه اي حسنمي كنم.  

دوب اره ب ه لاش ه ه ا نگ اه مي كن وادامه مي  

ي از  
دهد « : نه حتما به ش خصتو ، اما قسمت 

وجودم مي خواس ت ك ه اينه ا را ب ه يكي نش 

 طول نكش يد ت ا آن آدممناسب از  انبدهم . خيلي 
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ي ميگويم « : بيل  اي ، ت و من را  راه برسد. »  زير لت 

. »  مي گويد « : جل وتربيا. »    ي
 خيليمي ترساتن

ي ل را كن ار پ   ي مي كنم . بع د، ت  لحنش را ارزي ات 

م     ميبينم . دسته تت  را محكم مي گتر
ن ايش روي زمنر

 .چند قدم به او نزديك مي شود .  

 در فاص له كوت اهي از او س ر ج ايممي ايستم.   

به جانور هاي مرده اشاره مي كن د ومي گويد « :  

 نگاهشان كن » 

 . 

مثل روباهي كه درويش پيدا ك رد، بدن اينها هم 

دريده شده است . سر و دست و پايشان نيست يا 

جوي ده و ل ه ش ده اس ت . دوب ارهتصوير بابا  

 ازسقف آويزان بود.   جلو چشمم مي آيد ك ه 
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مي نالم « : دارد حالم ب ه هم ميخورد » . رويم  

 را برمي گردانم ت ااز او دور بشوم.  

بيل  اي مي گويد « : اينها را حيوانه ا نكش ته ان د »  

ن دل و روده شان چطور   . مكث مي كن د. « ببنر

ي ه ايروي شكمشان 
 
ون كشيده شده  بري دگ بتر

 ا از وسط بدنشان به بالا و.   دندانه دندانه اس ت، ام

جاي گاز روي اينها هم ش بيه دن دانهاي هيچ كدام  

 از جانوران ش كارچينيست كه من مي شناسم.  

اگر اين كار يك گرگ ي ا خ رس ب ود، جاي دندان ها  

 پهن تر و بزرگ تر بود 

 ، به اندازه آرواره آنها. »   

  ب ا اخم مي گ ويم « : اين ط رف ه اگرگ يا خرس

 نيست. »   
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مي دانم . ام ا مجب ور ب ودم وج ودي ك خ رس   

ي  را هم در نظر  
ي ا گ رگ  ي ا ي ك س گوحسر

م تا بتوانم جسد ها را با جزئيات دقيقت ر بررس   بگتر

ي عجله نكردم.    ي كنم . من ب راي نتيج هگتر

ي مي گويم « : اما آمدن توبه اينجا دليلي  
با ناراحت 

ي اين  داشته . پس آن را ب 
 همن بگو . فكر مي كتن

ي ل  اي ب ا هم ان   كار چه جانوري است ؟»  ت 

ن نيستم . ام ا ج  لحن آرام ميگويد « : مطمن 

ين كتاب    ايدندان ها را اطلاعات بهت 

ي بررسي  
نت  هاي زيس ت شناس ي و س ايت ه اياينت 

ك رده ام و ب الاخرهفهمي دم . ج انوري ك ه ج اي  

ي  به اينه ا داردي ك جي   دن دانهايش شباهت بيشت 

ي »  هيج انزدهحرفش را قطع مي كنم و  
وان نخس ت 

 مي گويم« : نگو كه اين كار كينگ كن گ است! 

  « 
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ي ل  اي ح رف من را اين ط وريتمام مي كند « : يا كار   ت 

 يك آدم 

 « . 

ي سرد و هولناك.   
 سكوت 

اتاق مطالعه درويش . بيل  اي مرابه اتاق مي برد .  

ن نيست م كهدرويش كجاس ت ، اما موت  مطمن 

ون نيست و اين نش ان مي ده دكه نبايد   ورشبتر

 خانه باشد .  

آ هم نيست.     موتور متر

ي آهس ته ميگ ويم « : م ا  ب ا اض طراب ، و ص داتي

 نباي د اينج ا باش يم.  

درويش مي گفت كه از اين اتاق با جادو محافظت 

ي ل  اي ج واب مي ده د  « : ميدانم .   مي شود. »  ت 
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» او جلوتر از من مي رود، دست هايش را باز كرده  

 است و 

 مدام با ص داي بلن د ورد مي خوان د.  

ي است
 نمي دانم اورادش به چه زباتن

ي اند . همان طور كه ورد  
ن و طولاتن ، اما آنها آهنگنر

مي خواند، مي چرخ د و ب ا چش م ه اي بس 

د.     تهتمركز مي گتر

ي ل   ركت مي ايس تد وچش م ه ايش را  اي از ح   ت 

ب از مي كن د . ب اص داي گرفت ه اي مي گوي د «  

ي ؟  
 : امناست. »   مطمئتن

درويش س ال ه ا پيش اين طلس مرا يادم داد .   

هرچند وقت يك ب ار ك هطلسم هاي خانه را تغيتر  

د .   مي ده د ، اين طلس م را هم تجدي د ميكن

ي  الا اين يكي از اولينطلسم احتم
ي است كه وقت  هاتي
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 را پيدا ك رده اي، يادت مي  
ن ي ياد گرفن 

 
فكر كندآمادگ

 دهد.   

احساس بدي دارم،  به خص وص ب هخاطر اينكه  

به درويش قول داده امبدون او به اين اتاق نيايم .  

اما نمي شود جلو بيل  اي را گ رفت وحالا ديگر 

 خودم هم كنجكاوتر از آنمكه برگردم.   

، ب ه ط رف يكي ازقفس ه ه اي  دنبال بيل  اي 

ي مي  سم « : دنبال ج  كت اب مي روم و ميت 

 گردي؟»  

  

گشتيم ، او   ي از محوطه ب از وس ط جنگ لت 
وقت 

اره مجموع ر درب  يكراست به اينجا آم دو ديگ 

ي نزد.   
ن
 ه لاشهحيواناتش حرق
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ي را از 
 
بيل  اي كت اب ب دون عن وانب زرگ

ن  قفس ه ب الايك امپيوتر  درويش پ اينر

 ميآورد و مي گويد:  

مي گذارد ، اما  
ن «دنبال اين ك» . تاب را روي متر

 بازش نمي كند.  

ي پدر و مادر و  
ي مي گوي د « : موج وداتشيطاتن زي ر ل ت 

خواهر ت و راكشتند » . همه وجودم يخ مي زند  .ب ا 

ي پ ر از ج   ي اتي
دقت نگ اهم مي كن د « . م ا دردتن

 عمولي ممكن است به فكر من ادوييم . ي ك آدمم

بخندد ، اما ما معمولي نيستيم ما. ازگريدي هاييم ، از  

 اعق اب بارت الوميوگاراده جادوگر .  

اين ي 

ادتباشد.   
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»كت اب راب 

 د.   از ميكن 

كاغ 

ذهايچروگي 

 دهش يري 

ي 
 
 رنك

 دارد .  

دستنويس است . سعي مي كنم چندخ ط از آن را بخ  

نيس تند  ب ا خطي خرچن  وانم ، ام ا ح روفخوان ا 

 گقورباغه و پيچ در پيچ.   

، يكي از آن زبان   ي
ن ، يون اتن مي پرس م « : اين لاتنر

ي ل  اي ميگوي د « : انگليس   هاي قديمي است؟»ت 

 ياست. »   



  

  
 

292  

  

 به رمز است ؟  

لبخن د نص ف و نيم ه اي مي زن د ومي گويد « :  

 يك جور رمز . 

 اعمال  دن رارويش  م خوان درويش طلس 

ك رده . كلم ات ب ه ش كل معم ولينوشته شده 

اند ، ام ا ب دون كش فآن طلس م نمي ت وانيم  

 اينه ا رابخوانيم 

 . « 

ب ه ص فحه اول ب رمي گ ردد و ي كانگشتش را 

ي   روي عنوان بالاي صفحهمي كش د . ب ا ص داتي

ي طي قرون. »  ب ا   وت 
آهنگ دار ميخواند « : ليكانت 

ي   او بحث مي كنم
و مي گ ويم: « اگ ر نمي ت واتن

ي ؟»  ب ا ش  
طلس م را بش كنياين را چطور مي خواتن

يطنت نگ اهم مي كن د و ميگويد « : يك موق ع ، 
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و مع  ده . ت  رايم خوان  درويش اين راب 

ي مي   
 
ي ؟»  ب ارنجيدگ

ي " را مي داتن وت 
"ليك انت  ي

تن

گويم « : معلوم استك ه مي دانم ! فيلم ه اي آدم 

ي ل اي س ر تك    ه ايگرگ نما را زياد دي ده ام! »  ت 

ي از   ان مي ده د و مي گوي د« : درويش قس مت ه اتي

اينكتاب را برايم خواند . ه همه آنها درباره رفتار ها و  

افس انه ه ايگرگ نماها بودند . او عاشق موض  

ي اس ت  كلي از كت ابه ايش درب اره   وعگ رگ نم اتي

ي ير رفت ارهاست. »  
ن تعن  همنر

ي ل  اي ب ه س راغ بخشانتهاي كتاب مي   ناگه ان ت 

رود ، صفحه ها رامرور مي كند و چند صفحه ديگر  

ند .   ن  ار به سرعت ورق متر

ي را كه دنبالش مي گردد پيدامي كند .   ن چتر

انگشتش را روي عكسيمي گ ذارد و ب ه آرامي 

مي گوي د« : من ي ك س ال ي ا ي ك س ال  
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ردم . بع د از آن  وخرده اي پيش اين را كشف ك 

ديگ ر درب اره اشفكر نمي ك ردم . ام ا چن د م 

اه پيشكه ديدم درويش جس د جي وان ه ا 

راجمع ميكند ، و خودم هم جس د ه ايتكه پ  

ي  
ي دا ك ردم ... وهميشه هم زماتن اره ديگ ري را ت 

 كه 

 نزديك كامل شدن ماه بود» ...   

ت و از   با غرولن د مي گ ويم « : ب اورم نميشود كه

ه ا چ ه نتيج هاي مي خواهي بگ يري. »  مي  
ن اين چتر

ن ي ادت باش د » . وكتاب را  گوي د« : آن ش ياطنر

ي را در آن  
طوري برمي گرداند ك ه منتصوير صورت 

 ببينم.   

ي 
ي ، شايد شانزده يا هفدهساله . با حالت 

پسر جواتن

 آشفته . 

 لاغر . چهره اش به شكل غتر ع اديو  



  
 

295  

  

    

ي در  ي ت  آم ده اس ت  پ ر م و، آرواره درش ت  عخ 

، دن دان ه ا ت يز، چش م ه اي زرد . چ يزي آش 

 نا درقيافه  

اش وجود دارد ، اما چند لحظه طولمي كش د ت ا  

متوج ه ش وم ك ه آنچيس ت . بع د ، ناگه ان ب  

ي را ب ه ي ادمي  ه ي اد ميآورم  يكي از قيافه هاتي

بودم. همان كه  آورم ك ه در ت الار تابلوه ا دي ده

 نزديك 

 عكس بابا و گرت آويزان بود. 

ي ل   اي مي گوي د « : اس تيونگ رورگي ، ي ك   ت 

عم ه زاده ، هفت ي اهشت سال پيش مرد. »   

آهسته مي گويم « : ي ك ب ار او رادي ده ب ودم ام.  

ن زيادي ازش ي  ا آن موق ع خيليكوچك بودم . چتر

ن موها يا ادم نيس ت . فق ط ي ادم اس ت ك هچن  نر

ي نداشت »   دندانهاتي
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بيل  اي كت اب را ب ه ط رف ص فحههاي قبلي  

سد كه   ي ب هصفحه اي متر
ورق مي زن د . وق ت 

 عكس 

يكي ديگر از چهره هاي ق اب ش دهدر ت الار را 

 دارد ، مكث مي كن د.  

 اين يكي يك دخت  جوان است.  

كه  بيل  اي مي گوي د « : كيم رينول دز.ده ساله بود  

 م رد  احتم الا ت ويآتش سوزي. »   

دوباره كتاب را ب ه ط رف عقب ورقمي زند تا تقريبا 

به صفحه ه اي اولآن مي رس د. روي ط رح م  

داديناقضي از مردي فوق العاده پشمالومكث مي كند  

كه مثل يك سگ  يا يكگرگ  روي چهار دست و پا 

 ايس تادهاست . 

ي تيغ .  
 
ي به برندگ  دندان هاتي
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رد رنگ و  ن پنجه . سري كشيده و چشم هايتر

   . ي
 وحسر

ي مي گ ويم « : اين آدمنيس ت » . ده   زي ر ل ت 

انم خش ك ش دهاست.  بيل  اي ح رفم را رد 

ميكن د و مي گوي د « : من فك ر ميكنم ك ه 

ن باشم ، ام ا   هس ت  ي ا ب وده . نميتوان مطمن 

آن را ب اتص وير آبراه ام گ اراده  يكي ازپس

 ير مقايسه كرده  الوميوي پ  اي بارت ره 

 ام و قسم مي خورم ك ه آنه ا ي كنفرند. »  

  

دست هاي لرزانم را جلو مي برم وكت اب را آهس  

ته مي بن دم . خسخس كنان مي گويم « : حالا ب 

 رايمبگو كه چرا من را اينجا آوردي. »  
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بيل  اي توض يحاتش را ش روع ميكند « : من اين را 

سانم . به هيچ كس ديگر   نمي گويم ك ه ت ورا بت 

 هم اين را نبايد بگويم .  

ام ا ت و آن ق در ص ادق ب ودي ك هدرباره آن  

ي ب امن  
 موج ودات ش يطاتن

 مي گويم  
حرف زدي . پس فكر كنم كه »  ب اتسرر

 « : فقط بگو! »  

د و مي   ي مي كش د ت اآرام بگتر
بيل  اي نفس عميف 

كنم ك ه آن آدم ه اي   گويد « : باشد . منفك ر مي 

ي ير ك رده بودن د. من فك  
ت ويكتاب يك جوري تعن

ي 
ي در خانواده ما ارتر وت 

ر مي كنم ك ه قض يهليكانت 

است، و اين وض ع از ص دها ي ا ش ايدهزارها سال 

 طور بوده. من فكر مي كنم كه عموي تو   
ن پيش همنر

ن مشكل را دارد.     پ درمن  هم همنر
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درويشيك گرگ  «من فك ر مي كنم ك ه   

 نماست.»   

  

 فص لهش تم 

 «نظريه» 

 «تو ديوانه اي. »   

 مي آيم وبه تالار اصلي  
ن با عجله از پله ه ا پ اينر

 مي روم . 

سد.    بيل  اي دنب الم مي دود ت ا ب ه منت 

د و با   از من جل و مي افت د ، س ر راهم رامي گتر

ي به نظ ر مي آي د . ج اي  
اضار مي گويد من: «طف 

دن دانه ا . اينك ه جي وان ه ا از وس ط دوشقه 

شده بودند . اينك ه لاش ه ه ا راجمع مي كند و مي  

 سوزاند  
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مي خواه د از دس ت ش واهدخلاص بشود.   

  « 

 دوباره با خشم مي گويم : « 

ديوان ه » ! او را از س ر راهم كن ارمي زنم و ب ه  

 مس يرم ادام ه ميدهم. «   

ن چن د وقت پيش ي ك هدرويش پدرت    همنر
گف ت 

ي ل    ي كه او گرگ نماست! »  ت 
است  حالا فكر ميكتن

اي مي گوي د « : اينه ا چ هربطي به هم دارند ؟ گرگ  

ي م اهكامل 
نماها آدمهاي معمولي اند ، فق ط وق ت 

مي شود ، تغيتر مي كنند. »  فرياد مي زنم « : تو مثل  

ي را ب هشدت ي » ! در جل وتي
  ديوانه هاحرف مي زتن

ون از خانه پا مي گ ذارم «   ي بتر
باز مي كنم و به روشتن

ن   . الانقرن بيست و يكم است . پليس همهجا دوربنر

هاي ديگر   ن دارد . آزم ايش دي ان ايهست . حالا چتر
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ب ه كن ار. توي دنياي امروز ، هيچ گ رگ نم  

 ايينمي تواند يك 

هفته هم دوام بياورد. »  بيل  اي حرفم را رد مي  

ي ي ك آدم راداشته  كند و ميگ
 
وي د « : اگ ر زرنك

 باشد ، مي تواند ! 

 بگذار  

حرفم تم ام بش ود ، باش د ؟ ت وياين چند ماه  

ي ب هقضيه فكر كرده ام . بيشت   اختر ، من حسات 

 ماجرارا فهميده ام. »  

 دلم مي خواهد  
اري ، سر جايم مي ايستم . بيشت  ن با بتر

ي به  ك ه همچن انبه را خودم بروم و 
 ديگر حت 

ي ل  ايگ وش ن دهم . ام  ي ه اي ت 
 
يك كلمه از دي وانك

ا بخش ك وچكي ازوجودم جذب ماجرا شده اس ت و 

 ميخواهد كه بيشت  بداند.   
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 با خش م مي گ ويم « : ادام ه ب ده.  

ي ي ا   اما اگر درباره گلوله هاي سرت 

  « 

بيل  اي ناگه ان ت وي ح رفم ميپ رد و مي گوي 

ي من مي خواهم بكشمش ؟ د « : ت و 
فك ر ميكتن

 اوپدر من است! »  

ي    ح مي 
بيل  اي همچنان كه نظري ه اش رابرايم تسرر

 كند ، سلانه سلانهاين طرف و آن طرف مي 

  

ي هدف ، كن ارش ميپلكم.    رود . من هم ت 

ت وي فيلم ه ا ، اگ ر ي ك گ رگ نم اكسي را گاز   

د ، آن آدم هم گرگنما مي شود . اما   من فك ر نمي  بگتر

كنمكه ده ها نفر از اعضاي ي ك خ انوادهرا طي اين  

 هم ق رن ، گ رگ نم ا ه اگاز گرفته  
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باش ند . اين باي د ب ه ژن هايش انمربوط باشد كه  

از پدر و مادر به بچهها مي رسد . اين افراد بد اقبال  

ي ا مي آين د ك ه گ رگنما مي ش وند .  
طوري به دتن

 دلي ه  من فك ر مي كنمب
ن  ه ت ك  ل اس  همنر

اتشان    تغيتر

ي بچ ه ي انوجوان هستند   
ي وق ت 

خيلي زود  يع تن

وع مي شود . 
 سرر

 درويش چهل تا پنجاه ساله است. 

اگر گرگ نما باشد ، فك ر مي كنم دهها سال است كه  

 با اين وضع زن دگيكرده.   

ي ل  اي ادام ه مي ده د « : گ رگنماها قاتل هاي  ت 

ي نيستند .  
 وحسر

ر بودند ، درويش ت ا ح الا بايد كلياز آدم ه اي اين اگ

منطق ه را كش تهب ود . من روزنام ه ه اي ق 

ديميكتابخانه را ورق زده ام  در اين س ال ه ا ، هيچ 
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كس در اين ح واليب ه دس ت ي ك ج انور درن ده  

 كش تهنشده. »  

ي مع ذب ، در بحثش واردمي ش وم و مي 
ب ا ح الت 

ي هايش به ج  گ ويم « : ش ا
ن قرباتن يدبراي كشن 

ي مي رود. »  
ت   ايت 

بيل  اي ج دي و ص ادقانه ميگوي د « : من 

ب ه اين هم فك رك رده ام . ام ا اين چن د م 

 اهگذشته كه چشم 

ا كه ماه كامل مي  از او برنداشته ام ، نديدم شب هايتر

 شود ، ب يرون ازاينجا بگذراند . تازه ، ما 

اي محلي او راديده ايم   بعض ي از كش تار ه 

ي شده. اگر او حيوان هاي نزديك   حيوان هاي قصات 
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خانه را شكار كن د و بكش د ، ديگ ردليلي ندارد  

كه به ش كار آدم ه اياينجا برود و آنها را بكشد . 

 اما 

ي ي كاحتمال خيلي  
درويش قاتل نيست . اگ ر ح ت 

كوچك وجود داشت كهفكر كنم او قاتل است ، با ت 

ح رفنمي زدم  قض يه را ب ه پليس ميگفتم. »  با  و 

پوزخند مي گ ويم « : ت وبابايت را لو مي دادي ؟»   

بيل  اي آهسته مي گويد : « اگر آدم مي كشت ، 

 مجبور بودم . 

ما نبايد اجازه بدهيم كه قاتل ها آزادانه براي 

 خودشان ول بگردند  

 « . 

 به اصطبل ها نزديك مي شويم . 

ي مي انعم ارت اص لي و  ورق ه اي 
از كرك ره اي آه تن

ن افتاده اس ت . م ا همچن ان  اص طبل ه ا ، رويزمنر
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ي مي رويم، چون جاي 
ب هط رف آن ورق ه آه تن

 ن داريم ، اينج ا قبلا ب اغ مي وه 
ن ي براي رفن  بهت 

ايكوچك ب وده ك ه چن د كن ده از درختهاي قطع  

ي است. بيل  اي روي يكي 
 
از كن ده  شده اش هنوز باق

ه ا مينشيند و من روي كنده اي ديگ ر . ب اپايم ،  

 به كركره  

ي س يخونك مي زنم و در" ذهنم " ، ش 
آه تن

 واهد را بررس ي ميكنم.  

ي كه درويش يكگ رگ نم اي ب ا  
پس تو فكر مي كتن

 وج دان اس ت . اوحيوان ها را مي كشد نه 

  

 آدم ها را.  
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ي ل  اي مي پرس د « : ب اوركرد نش اين قدر  ت 

ي ك ه 
س خت اس ت؟ت و قب ول مي ك تن

ي 
ن حقيف   آنشياطنر

اند  پس چرا گرگ نماها نباشند ؟»  با لحن خشكي  

ي را  
جواب مي دهم : « من آن موجودات ش يطاتن

 ب اوردارم ، چون آنها را ديده ام . 

و در هم ه لحظ ه ه اي ش بانه روزممطمئنم ك ه  

ورند و  ي ان د، سرر
بدكارند تا ابد . اگر از  آنه ا ش يطاتن

ي  
من بخواهي كه تبديل آدم ها را به هي ولاهاي وحسر

باور كنم  به موجوداتيكه اعمالشان شبيه گ رگ مي  

ش ود شايد بتوانم . اما باورم نمي شود كهيك آدم 

ي پشمالو و   معم ولي ش ب ه ا ب ه ش كلگرگ نماتي

درنده با چش مهاي زرد در بيايد و روز بعد ، دوب  

ي دا كند. »بيل  اي فوري ارهش  كل معمولي خودش را ت 

ه او  جواب مي دهد : « من هيچ وقت نگفتم ك
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ي 
يرش كل ميده د . من بيش تر ب ه يكوض  تعن

. »    ر مي كن ت  عيت روجي فك   ايط جسمي  اسرر

ي ميگويند؟      كتاب ه ا درب اره ش ان ج 

ي يرمي تواند   
در آدم ه اي مختل ف ، اين تعن

ي 
ه ابدجوري دچارش مي   متفاوت باشد . بعضن

ي ه ، مث 
ن د . بف  ي ير مي كنن

شوند و به كلي تعن

ي  لدرويش ، مي توانن 
اركارهايشان را داشته   د اخت 

 باشند.   

ي مي زنم ب ه خن ده و مي گ ويم« : درجات  
پف 

ي ،  
ي ! ه ر ب ار ك هده انت را ب از مي ك تن گرگ نماتي

ي 
قض يهاحمقانه تر مي شود. »  بيل  اي ب ا ح الت 

ي ه وايده انش را ب يرون مي ده د و ميگوي د   عص ت 

ن    « : باش د » . ش انه ه ايشپاينر

مي افت د « . ه ر ط ور دوس ت داريفكر كن . من  

ن اين موضوع به تو   فك ر مي ك ردم ك ه ب اگفن 
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ي كرده باشم ، اما اگر قرار است ك همدام من را 
لطفن

گويم  دست بيندازي ، من »توي حرفش مي پرم و مي  

: «حالا چطور فكر ك ردي ك ه ب ا اينح رف ه ا ب  

ي 
 ه من لط ف مي ك تن

 »؟  

ي ل   ي نمي كنم »   ت 
 
اي مي گوي د « : من اينج ازندگ

. برمي گ ردد ك هب رود « . دفع ه ديگ ر ك ه م 

اه كام لبش ود ، من ت وي رختخ وابم ، ت ويويل ، 

 كنار پ دربزرگ و م ادربزرگم، جايم امن است . 

 ا تو ام

ي ... تنه ا ت ويخانه ... با درويش.  ي اينج اتي تنه اتي

  « 

چند ساعت بع د . س عي مي كنم كبه موضوع 

ي نبايد  
ي اس ت. جنون محض . حت 

 
بخندم . ديوانك

 فك رش رابكنم.  
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 با وجود اين...  

  

ي ازهمه سو حمله  
ي كه موجودات شيطاتن در دنياتي

 نباشد ؟  مي كنند ، چرا وجودگرگ نماها ممكن 

و من نمي فهمم ك ه چ را درويشباي د جنگ ل را  

دنب ال ج انور ه ايم رده بگ ردد و آنه ا را پنه 

انيبس وزاند ، و چ را بعض ي از چه رههاي داخ ل  

ي از تص  آن كت اب درس ت ش بيهبعض

 الارتابلوهاست.   ويرهاي ت  

از طرف ديگر ، من فقط از بيل  ايشنيده ا مك ه آن 

 ب اره گ رگنماهاست . درويش شوخ كت اب در 

ي دارد . ش ايد در م وردآن كت اب ، س   ي ت  طبعي عخ 

ي  
ي ل  ايگذاشته باشد . حت  ر ب ه س ر ت 

شايدخودش شباهت ميان عكس هاي كتاب و  
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آنتابلوها را درست ك رده باش د . اينبيشت  از نظريه  

 بيل  اي در  

لي مورد گ رگ نماه ا ، ب ا عق ل ج ور درمي آيد . خي 

ي تر است.  
 منطف 

 با وجود اين...  

درس ت پيش از غ روب آفت اب، درويش ب رمي  

ي واردخانه مي شود ، ب ه اس  
گ ردد . وق ت 

وم   تقبالش متر

 . 

 جاي خاصي رفتيد؟   

ط كميسواري كردم » .  د « : فق  واب مي ده  ج

موه اي خاكس تريرنگ كناره هاي سرش را م رتب  

 ميكند.   

 آ كجاست؟»  مي پرسم « : متر 
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رفته تو مزارع بگردد . تا ي ك هفت هديگر يا كمي  

 اينج ا مي مان د، اما مدام اين طرف و آن  
 بيشت 

ط رف اس ت . بيليكجاست؟  رفت 

 خانه.   

در راه حمام است ك ه مكث مي كن د« : فكر مي 

 كردم الآن تلويزيون ميبيند. »  

حمام دروغكي مي گويم « : كار داشت. »درويش به 

ي اختيار او را دنبال مي كن د .   مي رود . نگ اه منت 

م ؛   قياف ه اش را زي ر نظ ر ميگتر

ي  ن ت ركيب آرواره اش ، ب الاي س رش دنبال چتر

غتر طبيعي مي گردم.شب . ابره اي انب وه . م اه 

ي كوت اه از پش ت ابره   فق ط درلحظ ه ه اتي

 اديده مي شود  س ه چه ارمش كاملشده است.  
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ون مي بينم برنام ه مس  ا درويش ، تلويزي  ب 

ا را   ه او آنه  ت ك  تندي درب اره زن انيسرخپوس

 ميشناسد.   

موض وع برنام ه ، اس تفادهسرخپوست ها از انرژي 

 هاي طبيعيبدن براي درمان بيماري هاست . 

 خم  

 يا  ا  ا  ا  زه!   

بع د از اين برنام ه ، ي ك دس تش طرنج ب ازي  

انگ ارح واس درويش پ رت اس ت (  مي ك نيم . 

 نكن دمن 

اين ط ور تص ور مي كنم ؟ ) خيليش ل ب ازي مي  

 كن د . خيلي كم تر ازهميشه حرارت نشان مي دهد.   

او بازي را مي برد ، اما من دو ت ا ازمه ره ه اي اص لي  

 او را مي زنم وبردش را سخت مي كنم.   
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خرخر درويش ب ه تنش كش و ق وس ميدهد . 

 مي كند و ب ه س اعتشنگاهي مي اندازد.  

من خس ته ام . مي خ واهم زودت رب  خ وابم . ت و   

ي ؟  
ي دار ميماتن  ت ا دي ر وقت ت 

ن گرفت هام ، ج واب مي   همان طور كه سرم را پ اينر

دهم « : ن ه ، من همخيلي خس ته ام . ديگ ر مي  

 روم ك هبخوابم. »   

ي بدو بدو از پله ها ب الا 
مي رود نه مثل آدم وقت 

ا به رختخواب مي كشاند   
خواب آلودي كه خودسرر

 يواشكينگاهش مي كنم.   

ي ه   مهره هاي شطرنج را سر جايش انمي چينم . ت 

دف ، ب ا خ ودمبازي مي كنم . در اين سكوت پر  

ون خانه   ازآرامش ، با كوچك ت رين نس يمي ك هبتر

بلند مي شود.     مي وزد ، صداي جتر جتر



  
 

315  

  

    

نيمه كاره ره ا مي كنم . ب هطبقه بالا مي روم  بازي را 

 . پشت در ات اقم،مكث مي كنم. احمقانه است.  

ي   ود ، هر جاتي ن ط ور پيشت  اگر بگذارم اوض اع همنر

ن دازم، احساس خطر مي كنم . من  ك ه چش م بنر

ي كنم .  
 
مجبورم با درويش  ت وي ي ك خان ه زن دگ

ن فكر مس خ ره اي نباي د اج ازه ب دهم ك هچننر

د.    ن م ا ق راربگتر  بنر

به طرف پله ه ا ب رمي گ ردم و ب هطبقه دوم 

 مي روم . اتاق درويش.  

ون مي مانم تا قض يه را در ذهنم   يك لحظه بتر

ي ل   م  رتب كنم تصميم دارم همه حرف ه اي ت 

ي به قيافه ناب اورش فك ر  
اي را به او بگويم . وقت 

دو ت ا تق  مي كنم ، خن ده اممي گ يرد . بع د ،  

 ه ب ه درمي زنم و وارد مي شوم.  

 متاسفم كه مزاحم مي ش وم، اما بايد...    
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 خشكم مي زند.  

 كسي داخل اتاق نيست.   

اقمطالعه .   ته ام . ات  ه را گش ه خان هم

 حمام ها و توالت ها . 

 اتاق خ واب ه اي ديگ ر . طبق ههمكف.  

ي فكر كردم كه شايد ب ه س ردابرفته 
است تا حت 

 ميان رديف هاي بطري  هايش قدم بزند و مجموعه  

  

ن كند ، و به آنج ا همسر زدم.    اش را تحسنر

 اما او اينجا نيست.  

روي تختم مي نش ينم . ب ه ص دايب اد گ وش  

مي دهم . ب ه آن جي وانهاي م رده و فيلم ه اي 

ر مي كنم .   ا فك رگ نماه  مرب وط بهگ 

 ازخوابيدن مي ترسم.  
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 ناگهان چشم ه ايم را ب از مي كنم.  

صبح زود است . با وجود ترس ، باي دخ وابم ب رده  

باش د . غلت مي زنم واز رختخ واب ب يرون مي آيم .  

ي است . ابره  ي رنگ دلگتر مان را  ا آسروزخاكست 

 تاريككرده اند.  

ن ، از پله ها پايينمي آيم و ب ه   ي سنگنر با قدم هاتي

 آش پزخانه مي روم. 

ب وي تخم م رغ و سوس يس س رخكرده ، و صداي 

 زمزمه مي آيد . 

يك لحظه طول مي كشد تا متوجهورودم بشود .  

 لبخند مي زند.  

 زود بيدار شده اي.   

 خيلي خوب نخوابيدم.    
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درويش مي پرسد « : گرس نه اي ؟سوسيس مي خ 

وري؟ تخم م رغ؟» من ب راي خ ودم ن ان برش ته  

 ميكنم.  

رش ن ان ب رمي دارم و داخ لتوس تر مي گ  دو ب 

ذارم . پش ت ب ه او، منتظرم تا نان ها برشته 

 شوند.   

معص ومانه مي گ ويم « : من ديش بآم دم ب الا ك  

ه ش ما را ب بينم ، ام اپيدايتان نكردم . كجا رفته 

ي بس يار كوت اه . بع د مي گوي د« :  
بوديد؟ » مك تر

آ را هم  آهان! رفتم پاتوق دهك ده چ يزيبخورم . متر

ت   ديدم كه موتور سواري مي كرد . متاس فمكه خت 

 نكردم. »  كره را ب رميدارم.  

 اش كالي ن دارد . ب ا موت وررفتيد؟   

اگ ر بگوي د آره ، مي فهمم ك هدروغ مي گويد   

 اص لا ص دايش رانشنيدم.  
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 مي گويد « : نه ، پياده رفتم . 

 ارينمي كنم. »  اين جور وقت ها موتور س و 

از توست  فاص له مي گ يرم و لبخن دمي زنم . هم ه 

ح واس درويش ب هسوسيس سرخ كردن اس ت ب  

ا. ورمنمي شود كه ديش ب آن هم ه نگ رانشده 

بودم . دهانم را ب از مي كنم ت اماجراي ديروز و  

 حرف هاي بيل  ايرا برايش بگويم.   

  

 بعد ، دهانم را مي بندم.   

درويش ب ا دس ت راس تش ي ك تخممرغ برمي  

دارد . نگ اه من ب ه ن اخنهايش دوخته مي شود .  

بلند نيس تند اما چرك و دندانه دندان ه ان د و لك  

ي زيرشان است.  
 ههاي سرجن
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شايد رن گ ، زن گ آهن ي ا چ يزيباشد كه 

 ديشب خورده است.  

 يا ممكن است خون باشد.   

ه . مبهوت . بهت زد  ه.   ختر

پشت سرم ، دستگاه توس تر ن ان ه ارا بالا مي 

 اندازد.   

ي نمانده است كه جيغ بكشم.  ن  چتر

لباس ه ا را از ماش ين لباسش وييب يرون مي كش  

س د ، مي گ ويم ك ه ت وي  م . اگ ر درويش ست 

 يكي ازجيب هايم پول جا گذاشته ام.  

 زير شلواري ها . جوراب ها . 

ي پ يراهن ه ا . ش لوار   آت 
ن اهن جنر ها . ب الاخره پتر

رنگ ، كه روي جيبسينه اي سمت چپ نشان  
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ي كهدرويش  
اهتن كوچكي بهشكل عقاب دارد . همان پتر

 ديشب پوشيده بود.   

ي ام ح ركت مي دهم. بوي گند عرق  
ي تن آن را جل و ت 

ي يا خوراكي 
مي دهد ، ام ا از ب ويسيگار ، نوشيدتن

آيد كه با اين  خاصي خ بري نيس ت . ب ه نظ ر نمي

پ يراهن چن د س اعت رادر پاتوق گذرانده باشد ،  

 وگرنه ب ويسيگار و خوراكي مي گرفت.  

ي ل  اي   كن ار تلفن نشس ته ام . مي خ واهمب ه ت 

زن گ ب زنم و درب ارهناپديد شدن درويش ، قض 

اهنش با او حرف بزنم. ولي    ن پتر
 يه خ ون وبو نداشن 

دشمي گفت ، به ممكن است همان طور ك ه خ و 

 پاتوق رفته باشد.  

ي را ك ه ديش ب آخ رينبار تنش دي دم 
اه تن شايد پتر

 قب ل از ب يرون رفتنعوض كرده باشد.  
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لكه هاي زير ناخن ه ايش ه ر چ يزيمي توانند  

 باشند.   

ي ل  اي مغ ز من را ب ا اينمزخرف ات پ ر نك   اگ ر ت 

 رده ب ود ، من هيچوقت فكر نمي كردم كه چرا 

ون رفت هبود . اينكه بار   ي خت  از خانه بتر درويش ت 

 اولش نب ود . او خيليبه من آزادي مي دهد ، و  

در مقابل هم انتظار دارد ك ه من ب هاو ك اري  

 مشكوگي هم 
ن نداش ته باش م . اين قض يههيچ چتر

 ندارد.   

ي چ ه ك ار ميكند؟ كج ا مي  ون ، تنهاتي اما آن بتر

 وي دهكده ديده است ؟ اگر  رود ؟ واقع ا م يرآ رات
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دي ده ، چ را م يرآ هم راهش ب هخانه نيامد؟  

ن دارد ) و اگ ر قب ل از ب   ( او كه در ويل جاينر

ن   يرونرفن 

ي ك ه  
اه تن لباسش را ع وض ك رده اس ت ، چ راپتر

ت وي پ اتوق تنش ب ودهحالا با بقيه لباس هاي  

ي   ي نيست ؟ كار سرر  لباسشوتي
ن چ ركش ت ويماشنر

ون پاتوق ش ير وب ره . داخ ل ده ، چن د   ويل .  بتر

ي پ اتوقب راي دور هم نشس تن و گپ  ت اتي

زدنوجود دارد . مي خواهم به هم ه آنه اس ر ب زنم  

 و ب بينم درويش ديش باينجا بوده است يا نه.   

قصه اي كه مي خواهم براي م ردمتعريف كنم:  

درويش ساعتش را گمك رده و م را فرس تاده ت ا  

ينم آناينجا نيفتاده است . يادش نمي آي دك  ب ب

ه ديش ب ت وي ك دام پ اتوق ي ارستوران 

 بوده است .  
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ن   به همنر

نم.    ن  خاطر ، من ب ه هم ه آنه ا س رمتر

منصرف مي ش وم  ممكن اس تيكي درباره پ رس  

ي بگويد.    ن  و ج و ه اي منبه درويش چتر

مي گردم و  به آخر سر ، از جلو پاتوق شتر و برهت 

ي ملاحظه يا پر    ط رف خان ه ميآيم . آن قدر ت 

دل و ج رئت نيس تم ك ه بت وانمدرب اره بهان  

 ه غيبت درويش م دركجمع كنم . هنوز نه.  

ش ب . تنه ا در خان ه . م يرآ بع د ازظهر اينجا  

سم كه ديشب ، موتور   آمد . مي خواس تم ازشبت 

 سواري 

درويش كنارم  خ وش گذش ته اس ت ي ا ن ه ،ام ا

ب ود و نمي خواس تمدستم را خيلي رو كنم . آنها  

ن د . درويشبه من  چند س اعت پيش ب يرون رفن 
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راي برگش گفت كه ب ه وي ل مي رون د وب 

ي  تن ش   دارنمانم  .پرس يد ك ه مي خ  ان ت 

ند يا نه . من هم گفتم ك هچيپس   ايم بگتر واه چ يزيت 

 بدك نيست.  

آ ه  فك ري واقع ا احمقان ه  اگ ردرويش و متر

ي ؟ قب ل از آنك ه  ر دو گ رگ نم اباش ند ج 

 اينفكر به  

طور كام ل در ذهنم ش كل بگ يرد، آن را كنار مي  

 گذارم.  

دي ك انته اي عم  ن داخ ل يكي از ات اق ه اي اض افيتن

ارت . در بخشآجري . از اينجا جاده را خوب مي شود  

ن داز  دي د . ات اق آن ط رف ت الار همچش م ا

ي و اصطبل هاي آن  ي ب ه جي اطعقت  خيلي خ وت 

 پشت 
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ي را كه بلند   دارد . پنجره را باز مي گذارم تا هرصداتي

 ميشود بشنوم.  

ي چسبيده ام .   به پنجره جلوتي

امي دوارم درويش و م يرآ راببينم ك ه مش 

 غول گپ زدن ازدهكده برمي 

گردند . خيال دارم ب راي هميش ه ب هحرف هاي 

ي ل   اي خاتم ه ب دهم.   ت 

 نمي دانم كه اين فقط يك 

نقش ه مه وع ب راي ترس اندن منب وده اس ت  

ي ا ن ه . اگ ر اين ط ورباش د ، ت ا ح د جن ون  

ي الم راحت 
ي ميشوم  ام ا در ع وض ، جن

عص باتن

 ميشود.   

 * * * 
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بعد از نيم ه ش ب . پل ك ه ايم بس تهمي ش وند .  

مانندي  از پشت خانه  من را از  ناگه ان ص داي زن گ

ون مي آورد.    ي بتر  نيمه گيخ 

ي مي پرم . س رمرا از لبه پنجره باز   به طرف اتاق عقت 

ون را نگاه مي   اتاق بالا مي ب رمو يواشكي بتر

كنم . ابره ا ب ه س ياهي و گ رفتگيصبح نيستند .  

م اه ك ه تقريب ا كام لشده ، بيشت  قسمت هاي 

ه است ، اگرچه جا ب ه ج اشدن  حياط را روشن كرد

ي را ب هوجود مي آورد.     ابرها ، گاهي سايه هاتي

ي اند ، همان  
آ نزديك آن تكه كرك رهآهتن درويش و متر

ي كه كنده ه ايدرخت قرار دارند.     جاتي

ي را كن اربكشند . پشت 
ن د ورق ه آه تن سعي مي كنن

 ديده مي  
ن سرشان ، سايه ه ايينيمه روشن روي زمنر

گ ار ج انور ب زرگيوول مي خورد . ب ه  ش ود . ان 

 آن چش م ميدوزم . چند لحظه بعد ، ابرها كنارمي  
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 روند و نور م اه مس تقيم رويش ميافتد.  

ي ك گ وزن . پاه ايش را ب ا طن اببسته اند و به  

 دهانش پوزه بن د زدهاند.   

ي را كن اركشيده اند . دو  
درويش و م يرآ ورق ه آه تن

ي ب زرگمي بينم كه وس ط حلقه كن ده   لنگه در چوت 

 ه ايدرخت ، درون بتون نصب شده ان د.  

ي كلفت . درويش روي قفل خم مي  و قفل و زنجتر

ش ود ، از جيبش كلي دي ب يرون ميآورد ، ب ا قف  

 ل ور مي رود و آن راباز مي كند ، زنجتر را كنار مي  

ان دازد و لنگ ه ه اي در را ب الا ميكشد و آنها  

 باز مي كند.   را 

ن كش يدهشده اند .   ي ك ه ب ه زي ر زمنر پل ه ه اتي

درويش گ وزن را بلن د ميكند و روي شانه هايش مي  

ان دازد . جي وان ب ه ش دت تقلا ميكند . درويش  

ي توج ه ب ه دس ت وپا زدن هاي حيوان ، از پله   ت 
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ود . او  يرآ هم دنب ها پايينمي رود . م الش متر

ن  مي رود، كمي مكث مي كند تا لنگ   چند پله كه پاينر

 ه ه اي دررا پشت سرش ببندد.   

د وصورتش را مي پوش   اه مي لغزن  ا روي م  ابره 

ن خ  انند . من ب هلنگ ه در ه اي درون زمنر

 يرهمانده ام.  

ي رن گ پري ده. بيحركت، سر جايم  
ساكت و با ص ورت 

 ميخكوب شده ام. 

ون بياين د  منتظ رم ك ه درويش و م يرآ از آنج اب ير 

. ن اخن ه ايم را ميجوم . آن فكر ديوانه وار دوباره  

به سراغم مي آيد  اگ ر ه ر دو آنه اگرگ نما باش ند  

ي كه 
؟ س عي مي كنمبا يادآوري اطميناتن ي  ج 

موقع ورودم به من داده بود ، روحيهام را تق ويت  

ي به تو نمي رسد » . نمي   كنم   « اينج ا هيچآسيت 
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ي   دانم ك ه اين وع
 
ده هن وز هم ب هقوت خود باق

 است يا نه.  

 دقيقه ه ا مي گذرن د . ده دقيق ه.  

 پانزده دقيقه . نيم ساعت.   

 مي بردن د ،  
ن ي گ وزن راپ اينر

فكر مي كنم  آنه ا وق ت 

ي نداشت . نه 
 
قياف ه ش ان ب امواقع ديگر فرق

 موي 

  

ن .    زياد . نه دندان هاي تتر

 .  لباس هايشان هم معمولي بود 

به طرف ماه هم زوزه نمي كش يدند.درويش توانس  

ن دازد ، پس دس ت   ت كلي د را در س وراخقفل ج ا بنر

ه ايشنباي د ب ه ش كل پنج ه جي وان درآم 
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دهباشد . نه ظاهر و نه رفتار آنه ا مث لگرگ نماها 

 نبود.   

 چه ل و پنج دقيق ه . پنج اه دقيق ه.  

 ...   حدود يك ساعت مي گذرد كه

 سر و كله شان پيدا مي شود.  

ن  از   ام ا ن ه از آن لنگ ه دره اي ك فزمنر

خانه!    ن  آشت 

آنها از خانه ب يرون مي رون د  ب هطرف لنگه  

ي د.    درهاي چوت 

 رويش زنج ير را ب رمي دارد ، آن رااز  

حلقه ه اي ب زرگ در مي گذران د وبعد ، به آن  

ي را س  قفل مي زند . هر دو بااحتياط ، ورق
ه آه تن

وي لنگه هاي در ب رمي گردانن د وآن 
رجايسرر

 ورودي را دوباره از نظ ر پنه انمي كنند .  

 پاهايشان  
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ي آهن مي   را روي شيارهاي به جا مان ده از ج ابه ج اتي

ند . دست هايشان را پ   ن بت  كش ند ت ا رد آن رااز بنر

ن د . درويش دوب ارهنگاهي به اطراف مي   اك مي كنن

 و بع د، هر دو به خانه برمي گردند.   ان دازد 

 كه وارد خان ه مي ش وند ، منپنجره را مي 
ن همنر

بندم و فوري ب ه ات اقممي روم  نمي خواهم من را  

 اينجا ببينند.   

با همان كفش و لباس ي ك ه ب ه تندارم ، زير  

 پتو و ملافه ه ا مي رومو مي لرزم.  

ي از طرف پله ها.    صداي پاهاتي

هايم را مي بندم و خودم را بهخ واب مي زنم ت  چشم 

ا اگ ر درويش ب هاتاقم آمد ، متوجه نشود بيدار  

ب وده ام . ام ا ص داي پاه ا راهمچنان مي ش نوم ، 
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ك ه يكي ازآنها به طبقه بالا  به طرف اتاقمطالعه  مي  

 رود.   

 چند دقيقه منتظر مي مانم . 

س  ي ب ه گ وش نمتر ي ديگ ر ص داتي
د ، از  وق ت 

رختخ واب ب يرون مي آيم.لباس ه ايم را در مي آورم  

ي  
ام همي پوش م . بع د ، دزدگي ب ه ات اقپشت  ر و پتر

 برمي گردم . ( اگر حالا 

متوجه حضورم ش وند ، وانم ود ميكنم كه مشكل 

ي را برانداز مي كنم .  
 خواب گردي دارم) .ورقه آهتن

ي اورم . د ا س عي دارم از اين معم س رويش و  ر درت 

ي  
 م يرآ در جي اطپشت 

ن د ، ام ا داخ لخانه بالا   ن رفن  از پل ه ه ا پ اينر

ي داشته  
آمدند . پس بايد اين عمارتيك راهرو مخفن

 باشد  

 . 
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محاس به اي س ري    ع . ج واب خيليواض ح در ذهنم  

ش كل مي گ يرد سرداب . اهميت آن بطري ه ا ب 

 ت.   يه اس  اهر قض رايدرويش ، ظ

اطر بط ري ه اي ب اارزش و عتيق  درويش ب ه خ 

 ه اش نيس ت ك ه ميخواهد  

من را از س رداب دور نگ ه دارد، ب راي مح افظت 

 از چ يزي اس ت ك هزير آنها پنهان كرده است.  

  

ي دن غ ير ممكناس ت . زانوه   تختخ واب . خوات 

ايم را ب ه س ينهچسبانده ام . مي لرزم . دسته 

نقره اي    تت 

ي را ك
 
از روي يكي ازديواره ا برداش ته  ه  رنك

ام محكم دردس ت دارم . دع ا مي كنم ك  

 همجب ور نش وم از آن اس تفادهكنم.  
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كمي بعد از سحر ، چشم هايم بس تهمي شوند .  

 انگشت هايم روي دس تهتت  شل مي شوند.   

ناگهان در باز مي شود . م يرآ داخ لات اق مي پ رد .  

ي غبكشم ، ام  ا گل ويم خش ك و  س عي ميكنم ج 

منقبضشده است و هر ك اري ك ه مي كنم، جيكم 

 در نمي آيد.   

ي در دست دارد . دستش راداخل پاكت فرو  
آ پاكت  متر

 مي برد .  

درب اره محتوي ات آن پ اكت ، همهجور چ يز  

عي ميكنم ت  وحش تناكي را تص ور ميكنم . س

الابياورم ، اما به ملافه ها گتر كرده اس   بر را ب 

ون مي آورد   ت ي از محتوي اتپاكت بتر
. م يرآ مش ت 

ي 
ي ناگهاتن

 و ب ه ط رفمن مي ريزد . با حركت 

 ، 
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خودم را عقب مي كش م و آرزو ميكنم كه ديوار پش  

 ت س رم ده ان ب ازكند و من داخل آن فرو روم 

 . 

ي از آن چ يز ه ا ص اف ت ويصورتم مي   چند ت اتي

 را كنار مي   خورد . نفس نفس زن انو سري    ع ، آنها 

ق مي زند ،   زنم و بع د ، از ش دت تعجب چش ممت 

يك ه به طرفم پرت مي كند   
ن چون مي فهمم چتر

 چيپس است! 

  

 ل فص

نهم«سرداب 

 »  صبح.  
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درويشو م  

يرآهن 

 وزدارن دمي 

خندن د. س 

رصبحان  

ه، دوب 

ارهدرو  

 يش

رمي   كرك

 خنددو مي  

گوي د « : قياف ه ات ! قياف ه اتط وري ش ده 

ود ك ه انگ ار هم هش يطان ه اي جهنم ب ا ب 

 هم س رتريخته بودند! »   
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وي  هم ان ط ور ك ه قبلا هم گفت ه ام، عم

ي دارد.    من ش  وخ طبعي عجيب وغريت 

ي 
ي ك ه درويش و م يرآ ازشوجن

در م دت 

كوچكشان حرف مي زنندو لذت مي برند ، من 

ن نمي گ ويم ، فق ط س رم را پ  هيچ چتر

و به ص بحانه ام نگ اه ميكنم .  ايينانداخته ام 

درويش متوجه نمي شود كه چرا من آن طور  

 ترسيده بودم . 

او نمي داند ك ه من او را ب ا گ وزنديده ام ، نيم 

داند كه ن خيال مي كنم او يك گرگ نماست ، و اينكه  

ب هخريد يك هفت تتر از طريق اين ترنتفكر مي كنم  

 . شك 

انست ، بازهم مي توانست  دارم كه اگر اينها را مي د

 اين طوري بخندد.   
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 * * * 

تنه ا در خان ه . درويش معم ولاص بح زود ،  

ح دود چه ل و پنجدقيقه تا يك ساعت مي دود  

 . براي  

ي 
ن
، به اندازه كاق ي تجسسي

اجراي سري    ع ماموريت 

 وقت دارم.   

 مي دوم تا بهسرداب بروم . وق  
ن با عجله از پله ها پاينر

ي دس تم را 
رويدر مي گذارم ، مكث مي كنم . در  ت 

ناك، هيولاها هميشه داخ ل زي ر   اي ترس فيلم ه

 مي كنند .  
ن ي كمنر  جاهاتي

ن ن وچننر  زمنر

 اما 

س هاي  اين فيلم نيس ت . من نباي د تس ليمت 

ي كهاين همه ترس هاي واقعي 
تخيلي شوم  نه وقت 

 براي دست و پنج ه ن رم ك ردن ب ا آنه ادارم.   
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ي سر و صدا   مي   ، از پل ه ه اي س ردابپ  ت 
ن اينر

از ميگذارم . به ساعتم نگاهي مي   روم . در را ب 

ن درويش هفت دقيق ه ميگ ذرد . نيم   اندازم از رفن 

ي گي ثانيه  
س اعت ب ه خ ودم وقتمي دهم ، حت 

 بيشت  همنه.   

ن پله ه ا مكث مي كنم . س رد وتاريك است .  پاينر

ي بالاي سر 
ن

م روشن مي پاكشان جلو مي روم وچراع

شود . قفس ه ه اي بط ري را ازنظر مي گذرانم . يك  

بان قلبم غتر عادي   دور كام ل ميچرخم . ضن

ش ده اس ت . احس اس مي كنم ك هپاهايم مثل 

ن  شده اند . در نور    پاهاي يك فيل  سن ن ننگنر

چ راغ س رداب ، ت بري ك ه در دس تچپ دارم زي 

ي فاي دهبه نظر مي آ  يد.   ادي كوچ ك و ت 
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اه رو مي  
ن ب ه نزدي ك ت ريتن ن پ اورچنر پ اورچنر

ن را بررسي مي كنم    ان قفس ه ه ا مي روم وكف زمنر

قطعه هاي سنگ ، در اشكال مختلف، كنار يكديگر  

 درون بتون جاي گرفتهاند .گاهي مكث مي  

كنم ، خم مي شوم ، با دسته ت برمبه يكي از سنگ  

داي ض ربه ام ه ا تق ه مي زنم وبه انعك اس ص 

 گ وشمي دهم.  

ابت . درانتهاي مستر ،   يز . محكم و ث  هيچ چ 

وم . راه رو بع د را بررس ي   ب ه س مت چپ متر

 ميكنم ، 

 بع د راه رو س وم و بع د ، چه ارم. 

ظاهر هيچ كدام از تخت ه س نگ ه اغتر عادي  

نيست . هر ج ا ك ه تق همي زنم ، انعكاس 

بتون ميان تخته صداي ض ربه امعادي است . 

ن سالم و يك پارچه است .   سنگها نتر
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ي دي دهنمي شود.   
ي از دري مخفن

 هيچ نش اتن

وع كرده   ي ب رمي گ ردم ك ه ك ارم راسرر به ج اتي

ه وقتم   ي دقيق  بودم . بيست دقيقه ازس 

 تهاست .مثل   گذش 

خ وگي ك ه ب وي زغ ال نيمس وز ب هدماغش  

م كه شايد  برسد ، عرق مي ري زم . كمكم فكر مي كن 

 در  

ردهباش م .ش ايد   تباه ك  رداب اش  ورد س  م

ي دريكي از ات اق ه اي طبق ه هم  
آن ورودي مخفن

 ك فباشد .  

 اما 

 هنوز نمي خواهم تسليم شوم.  

دور ات اق را مي گ ردم . ح الا هم هحواس م متوج  

ي 
ن
ه دي وار هاس ت . ب هدنب ال ت رك ي ا ش كاق
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،انگش ت ه ايم را رو  ي تخت ه س احتم الي

 انگسخت و خشن ديوارها مي كشم.   

ه ر قفس ه بط ري  ك ه ب ه بلن ديسقف است 

ي از  
و ش ايد س ه م تر ط ولداشته باشد  بخسر

ديوار را مي پوشاند . اميدوار مي شوم  قفسهمي تواند  

ي  
ي را از نظ رپنهان كرده باشد ! اما وقت 

ورودي مخفن

ون مي آورم، تن ي ك ه دو تا از بطري ها را بتر ن ها چتر

ي است . چند بطري  
 
پش ت آنه ا مي بينمديوار سنك

ديگ ر از ردي ف ه اي ديگ ر را ب يرونمي آورم ، 

 اما هيچ نشانه غتر ع ادينمي بينم.   

دو دقيق ه مي گ ذرد . اين وقتتل ف ك ردن  

اس ت . ب ه س قفب الاي س رم خ يره مي 

 ش وم. 

 شايد آن  
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ايكت اب درويش  ورودي پش ت يكي از قفس ه ه 

آن هم ه قفس ه پنهان شده باشد . بايد كارم را از  

وع كنم و راهم را...     تالار اصلي سرر

ي  
اين فك ر ، ناتم ام از ذهنم دور ميش ود . وق ت 

دوب اره راه مي افتمكه سرداب را ترك كنم ، لكه س 

ه مي   مي بينم . ب هطرف لكه ختر
ن ياهي را ك ف زمنر

 كشم تا جلو نور را نگ يرد  ش وم ، س رم راكنار مي 

وچشم هايم را به حالت نيمه بسته درمي آورم تا 

 ديدم بهت  بشود.   

ي ك ه ازنظر دور مانده  
 
لك ه نيم دايره مانن د كم رنك

 است . بدون شك ي كجاي پاست.  

  

ه ر چن د ج اي پاه اي زي ادي درس رداب نيس  

 نگه مي دارد  اما 
ن  اين  ت  درويش اينج ا راواقعا تمتر
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ي نيس ت ك ه كش فكرده ام .   جاي پ اتي
ن اولنر

ي ك ه اين ج اي پ ا رااز بقيه متمايز مي كند  
ن چتر

 اين 

اس ت ك ه پش ت ب ه ردي ف بط ري  هاس ت ، و  

 قس مت پاش نه آن زي ربطري ها پنهان است.  

 پيدايش كردم! 

تلويزي ون تماش ا مي كنم . عص بيام . منتظ رم ك  

ود  . وقت نب ود آن ردي ف  ه درويش ب يرونت 

 بط ري  ها  

ن ك ه متوج هجاي پا شدم ،   را بررس ي كن . همنر

ي اط در را پش ت س رم  
يكراست بالا آمدم و بااحت 

بس تم. درويش چند دقيقه بعد آم د ، ام ا آنموقع 

من در اتاقم ب ودم و آب س ردبه صورتم زده بودم  

ي را ك ه ازهيجان سرداب ،  
تا لكه هاي روشن سرجن

 پوس تم ب هوجود آمده بود محو كنم.   روي 
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گشته ،  ي ك ه ب ه خان هت 
درويش از وق ت 

اق  مث ل هميش ه ، بيش تروقتش را در ات 

 هبهكتاب خواندن   مطالع 

ي دراين ترنت گذران ده  
، تلفن زدن و گش ت زتن

گش تن ب ه س رداب ، خيلي   اس ت . ب رايت 

 بيقرارم.   

رابكنم ، ديوانه  اينك ه نمي ت وانم الآن اين ك ار 

 ام مي كند.   

ي خان ه   با همه هوش و حواسم م واظب درجلوتي

هس تم  نمي خ واهمدرويش ب يرون بزن د و من  

وم ، در را  ي ت والت متر
ي وق ت 

متوجهنش وم . ح ت 

ط وري ب از مي گ ذارمك ه اگ ر او از پل ه ه ا  

ن آم د، صداي پايش را بشنوم.    پ اينر

ي 
ي ت 
نرس يده ام. ام ا من ص بورم   تا حالا كه به موفف 

ون برود .   . او ب الاخره مجب ورمي شوم كه بتر
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 تا ابد  

ي كند.   
 ك ه نمي توان د خ ودش را آن ب الازنداتن

ون نرفته است.   ش ب مي ش ود . درويش هن وزبتر

س ر ش ام دي ر وقتم ان ، خيليسرسري مي پرسم 

 كه براي ش بچه برنامه اي دارد.   

ي خجولا 
نه نيش ش را ب از ميكن د و مي گوي  با حالت 

د « : فك ر ك ردم ك هامشب هم سري به پاتوق  

 بزنم.  

آ را مي بينيد ؟   »   متر

شايد ، ش ايد هم ن ه . ب ا كاره ايعجيب و غريب   

ي خوردن ت  
آ ، گي مي داند؟مي پرسم « : نوشيدتن متر

ي دارد؟»   
 ويده چه لطفن

دوستانم را مي ب ا خن ده مي گوي د « : چن د ت ا از 

 خواهم آنجا ببينم. » من آنها را مي شناسم ؟ 
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مكث مي كند و بعد آهسته مي گوي د« : نه ، از  

ي رسمي مي 
دوستان ق ديمي ان د . ب هيك مهماتن

 رويم.   

آنها چند روزي اينج ا هس تند .ام ابع د ش ايد ب  

ي ل  اي ب هسينما برويم. »     ا ت و و ت 

س عي ميكند ك ه خودم   موق ع ح رف زدن ، خيلي 

ي و س ر ب ه ه وا ب هنظ ر بياي د ، ام ا من مع 
اتن

ي واقعيحرف هايش را مي فهمم  به خاطراينكه تا  
تن

ي ك هماه كامل بشود و  
چند شب ديگر ، تا وق ت 

 بگذرد  

 ، 
بايد ش ب ه ا ت ا دي ر وقت ب يرونبماند ،  

 عذر خواهي مي كند.   
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يرون درويش از خان هب 21:48ر س اعت   س

، س رش را ت وي ات اقم مي   ن مي رود . موق ع رفن 

آورد و باخنده مي گويد كه منتظ رش نم انم. در ج  

وابش ، آرام لبخن د مي زنم ونمي گويم كه چرا 

 لباسش را 

ي نپوش يده ،  رده اس  وض نك  ع
 
ت ، كفشقش نك

ده   ن  موه ايش رامرتب نكرده ، به خودش ضد ع رقتن

ي ك ه ا  گ رواقعا به يك اس ت ت هم ه كاره اتي

فت و مي خواست نظر  ي رس مي متر
مهماتن

 ديگرانرابه  

 خ ودش جلب كن د ، باي د انج ام ميداد.   

ها  ن ي ك اريخيلي چتر
عم و باي د درب اره مخفن

د!     ياد بگتر

پشت در سرداب . ترديد . ترجيح ميدادم اين ك ار را  

ن    روز روش ن انج امبدهم . اين وقت شب پاينر
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ن ،  اينك ه نمي دانم درويش ت اكي ب يرون مي  رفن 

مان د و گي باي دمنتظر برگشتنش باشم ، هيچ خوب  

نيس ت . فك ر مي كنم ك ه ت ا ص بحمنتظ ر بم  

انم ت ا او ب راي ن رمش وورزش ص بحگاهي اش ب  

يرونب رود  .آن ط وري مي دانم ك ه ب هطور قط  

ي خطر دارم.    وت 
ن  ع س ه رب ع وقت مطمن 

ي ام ا دو  ده ام .  ش ب اخ ير تقريب ا اص لانخوات 

ته ام . ممكناست صبح ب ا وج ود زن گ   خس

 س اعت، خواب  

ي دار بش وم ك هفرصت از  بمانم و آن قدر دير ت 

 دست رفته باشد.  

ب ا ي ك نفس عمي ق ، دس ته ت بر رامحكم مي 

 مي روم.  
ن م و پاينر  گتر

ديوار هر دو طرف ردي ف بط ري ه امحكم و 

چ ه اس ت . ام ا وق تييكي از بط ري ه ا را ب يكپار 
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رمي دارم ،دس تم را در ج اي خ الي آن بط ريفرو مي  

برم و به " آجرهاي " پش تاين رديف تقه مي زنم ،  

انعك اس ص دا را خف ه و گرفت هميشنوم . با 

صداي خرخر نفس ميكش م ، لب ه قفس ه را مي 

 گ يرم وهلش مي دهم.   

 تكان نمي خورد.   

ي نميكند .از طرف ديگ  
 
 هل مي دهم  ف رق

بيشت 

 ر امتح انش ميكنم  هيچ تكان نمي خورد.  

  

كمي عقب مي آيم تا ببينم مش كلاز كجاس ت . قفس  

ن   ي را ازنزديك نگاه مي كنم . وسط قفسه تا پاينر ه چ وت 

، جداره نازگي مي بينم . دوط رف اين ج داره را مي گ  

هم جدا كنم . كمي  ب ه  يرم وسعي مي كنم آنها را از  
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 تك ان مي خورن د و بع د ،  
ان دازه چن دميليمت 

 محكم س رجايشان ثابت مي شوند.   

چاره كار زور زدن نيس ت . فك ر ميكنم كه كليد كار  

همان ج داره فل زياست . فق ط باي د بفهمم كه  

 چط وراز آن استفاده كنم.   

بالاي يكي از  قفسه را بررسي مي كنم . انگشتهايم را 

ي ه دف بط ري ب ه چپ  بطري ها ميكش م . ت 

وراس ت مي چرخ انم و در ذهنمهمچن ان ب ه  

 دنب ال راه ح ل ميگردم.  

وم تا دوباره  ي ي ك ق دم ب ه س مت چپ متر
وقت 

به كناره هاي قفس هنگاهي بيندازم ، ي ك لحظه 

ه   متوق فمي ش وم و نگ اهم روي انگش تهايم ختر

ونمي  مي ماند . يك   ياز بطري  ها را تا نيمه بتر

كشم و بعد ، آن را دوباره سر جايشه ل مي دهم .  

م و مي   لبخن د زن ان ، ب الايبطري را مي گتر
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پيچ انم و آن را ب الا مي كش م بع د، بط ري كن ار  

آن . هم ه بط ري ه اراحت سر جايشان حركت مي  

ن د ، ام ا مطمئنم ك ه اگ ر هم هبط ري ه اي  كنن

قفس ه را يكييكي امتح ان كنم ، ب ه يكي از آنه   روي 

 امي 

 رسم كه با بقيه فرق دارد.   

وع مي  
ن س متچپ سرر كار اص ولي . از ردي ف پ اينر

كنم ، اگر چ ه ح دسمي زنم كه آن وسيله يا اه رم 

ي ب الاتر ، دررديف هاي وسطي قفسه  باي د ج اتي

 باشد

 . بطري ها را ب ه ت رتيب و يكييكي امتحان  

ون مي كشم و مث  ا را مي چرخ  مي كنم . آنه  انم، بتر

ل ح الت اول، سر جايشان مي گذارم . اين طوري ،  
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اثر انگشتم همه جا مي ماند بايد دستكش مي پوشيدم  

 اما بعدابه اين يكي فكر مي كنم.  

هم ه بط ري ه اي اين ردي ف را ت اسمت 

راست مي بينم . حالا ردي فبع د ب ه ط رف چپ 

الاتر بهراست . رديف بع د از آن ب ه ط  . ب

 رفچپ . رديف بعدي...   

 * * * 

بالاتر مي آيم . دقايق مي گذرند . ب ااضطراب از  

اينكه به زودي ب ه نتيج همي رسم ، سرعت كارم را 

زياد مي كنم . يكي از بطري ه ا رازي ادي محكم مي 

ن   كش م . بط ري ازجايش ب يرون مي آي د و پ اينر

. ف وري خم مي ش وم و قب لاز آنك ه بط   ميافتد 

ن بخ ورد وهزار تكه شود ، آن را در هوا  ري ب ه زمنر

م . بطري را با انگشت هاييلرزان ، سر جايش   مي گتر
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مي گ ذارم و بع داز آن ، كارم را با احتياط و دقت 

ي ادامه مي دهم.   
 بيشت 

از ردي ف وس ط مي گ ذرم . چه اررديف مانده  

دم را از  ، سمت راست . كم كم دارم امي  به آخر 

هراهديگري   عي مي كنم ب  دهم . س  دستمي 

ب راي ب از ك ردن وروديوس ط قفس ه ه ا فك  

ر كنم . ميدانم كه احمقانه است ، اما آن قدرعص  

ن الآن  بطري  ي ش ده ام ك ه ممكن اس تهمنر ت 

اس ت . آن را مي چرخ انم ، ام اتكان   هفتم از س مت 

ن متوق فمي شود.   نمي خورد   . همه چتر

نفسم مي گ يرد . خ ودم را ب الا ميكشم و بطري را 

ي ن  
 
برانداز مي كنم . بابطري هاي ديگر ، هيچ فرق

دارد ، فق ط محكم س ر ج ايشچس بيده اس ت .  

 آن را محكم ت ر

ن شوم ك هبه    تكان مي دهم تا مطمن 
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ي گ ير نك رده اس ت . ام ا اص لاحركت نمي   جاتي

 كند.   

ون بكشم   سعي مي كنم بطري را از جايشبتر

ون نمي آيد.    بتر

 ب ا اخم ، دوب اره نگ اهش مي كنم.  

ه مي ماند   نگ اهم روي چ وب پنب ه در بط ريختر

 . نيشم باز مي شود. 

سر انگشت اشاره دست راس تم راروي چ وب پنب 

 ه مي گ ذارم و آرامفشار مي دهم.  

ود . يك چ وب پنب ه درون بط ري ف رو متر 

صداي كليك بلن د . دو نيم هقفسه بطري ها مي 

لغزند و از هم دور مي شوند ، و راهرو ت اريكينماي  

ان مي ش ود ك ه ك ف آن ش يبملايمي به طرف  

ن دارد.     پاينر
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ي اييآن را در ذهنم  
ن
خيلي سري    ع ، م وقعيت جغراق

بررسي مي كنم  بهطرف اصطبل هاي پشت 

 ساختمان مي رود.   

آنك ه ت رس م انعم بش ود، كارم را ش قب ل از 

روع مي كنم . ي ك ق دمجلو مي روم . از درگاه 

 ورودي ميگذرم . پيش مي روم.  

بيش تر از هش ت ي ا ن ه ق دم جل ونرفت ه ام 

ك ه ورودي مي ان قفس هبط ري ه ا ب ا ص داي 

 خش خشملايمي پشت سرم بسته مي ش ود

قلبممي خواه د از ج  ح. الا در ت اريكي مطل ق ام . 

 ايش در بياي د.  

 دست هايم  

 دراز مي كنم ت اشايد دست كم ، 
ن را ب ه ط رفنر

ي راحس كنم . فقط چن د ص دم 
ي حقيف  ن چتر

ي همانده  
 ثاتن
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 ت ا از ش دت ت رس ب ه كلي از پ ا دربيايم كه...   

...چراغ ه اي ب الاي س رم روش نمي ش وند . ن   

ا آن ق در هس ت ور م ات و ض عيفياس ت ، ام 

 ك ه آندالان تنگ و دربسته را روشن كند. 

قلبم آرام مي گ يرد . چش م ه ايمنور را مي بلعن د  

وي لب هايم مي نشيند .  ي رمقتر  . لبخن د ت 

 به طرف  

قفسه برمي گردم تا امتح انش كنم در اين فكر كه  

ن چط وراز آنج ا ب يرون روم . دكمه اي  موقع برگشن 

چپ . آن را فش ار ميدهم . چراغ  رويدي وار س مت 

ها خ اموش مي ش وند ودو نيمه قفسه دوباره كنار مي 

 رون دو راه باز مي شود.   



  
 

359  

  

    

به سرداب مي روم و منتظر ميمانم تا ورودي 

قفس ه ه ا بس تهشود . بعد ، دوباره آن را باز  

 ميكنم و  

  

ي قفسه ها  ل دالان مي روم . اين ب  داخ 
اروقت 

ه راهم ادام ه مي دهم و  بسته مي ش وند، ب

 درتاريكي 

م وقت دالان ف رو مي روم . چن دلحظه بعد ،  

ي چراغ ه ا روش نمي شوند ، نگاهي كج و كوله  
وقت 

ي الدس تم را ب ه 
ي جن
 
به بالا مي اندازم و با آس ودگ

 ط رف ن ور تك ان ميدهم.  

 گروبز گريدي  آقاي خونسرد!  
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ي مستقيم است . بعداز  بيس ت م تر  دالان مستر

 مي رود و 
ن ي ا كمي بيش تر، ش يب آن از بنر

ير  ن  زميتن

ي  طح مي ش  ايم مس پ 
يباريك با س قفن ود. مستر

بلن د . رويديوارها را خزه پوشانده است . كف  

ن   زمنر

هم ب ا لاي ه ن ازگي از ش ن پوش يدهشده است . 

خزه ها نشان مي دهن دك ه اگ ر عم ر اين تون ل  

 ند ده ساله هست.  چن د ق رننباشد ، چ

ي ختم 
 
ي ض خيم و ت يرهرنك تونل ب ه در چ وت 

ه ، حلق ه  مي ش ود ك ه ب ه ج ايدس تگتر

ي ب زرگيدارد.     طلاتي

ي   گوش م را ب ه در مي چس بانم ، ام اهيچ صداتي

 نمي شنوم . اگر درويشدر اتاق پشت اين در باشد  

 ، 
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 غافلگتر كردنش خغتر ممكن اس ت.  

 ه اوض اع خ وبپيش برود.  فقط بايد دعا كنم ك 

م . آن را محكم  ي را به دست ميگتر حلقه بزرگ و طلاتي

 غ يژ ب از مي ش ود .  
ر مي كشم . در ب اصداي غتر

 واردمي شوم.  

ي ب زرگ ، دس ت كم ب ه ان دازهس رداب  
 
ات اق

ي قطور و   بط ري ه ا . س قف رويستون هاي چوت 

ا محكمي قرار گرفته است . چند مش عل رويديواره 

ي وج ود ن دارد.  ب وي   مي س وزند  
 
هيچ لامپب رق

 ب دي ميآيد.  

ي داخل اتاق مي روم ، در را بازمي گذارم و ب ه  
وقت 

اط راف نگ اهي ميان دازم . ب الاي ات اق ، نزديك  

دي وارس مت راس ت ، قفس ي جاگرفت هاست . 

تقريبا به ارتفاع سقف اس تبا ميله هاي باريكي كه  
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فت ه ان د . قفس از چه ار گوش  تنگ هم قرارگر 

ن پيچ شده است.    هدرون زمنر

داخل قفس گوزن . هنوز دست و پ ابسته است و 

ي رمق دس ت وپ ا مي زن د . روي فض ولات   خيلي ت 

خ ودشافت اده اس ت . آن ب وي ب د از 

 هميناست.  

م . در اين   جل و مي روم ، ام ا از قفس فاص لهمي گتر

ن كو  ي ، س همتر
ن  اتاق مخفن  چك قرار دارد . پايه متر

ها ب ه ش كل آدم ، كن ده ك اري ش دهاست . 

روي آنها پر از كت اب اس ت. نيمه اي از صفحه اي 

شطرنج ن يز اززي ر يكي از آنه ا ب يرون زده اس ت.  

خودك ار . ورق ه ه اي كاغ ذ . ش معهاي آماده 

 براي روشن شدن.   
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زنج ير افت  در گوش ه اي ، حلق ه ه اي طن اب و 

ي نيست . من فكر مي  اده اس ت . از اس لحه، خت 

كردم ك همثل داخل خانه ، اينجا هم بايد ت بر  

ي هم اينجا  
ي ي كچوبدست 

وشمش ير باش د ، ام ا ح ت 

 نيست.   

يك صندوق  حتم ا گنج اس ت! ب اعجل ه 

ي   درش را ب از مي كنم ؛ ي كلحظه حس گنج جوتي

ي   به حواس ديگ رم غلب ه مي كن د 
. يع تن

ياست ؟   اينهمان گنج افسانه اي ل رد ش فت 

ي توي ذوقم مي خورد  پ ر ازكت اب ه اي ق   حسات 

ديمي و طوم ار ه ايلوله شده است . كاغذها و كت 

اب ه ار ا كن ار مي زنم ت ا ك فصندوق را ببينم ؛  

ي دا بش ود . اما  شايد يك س كه ي ايك تك ه طلا ت 

 وم.  دس تخالي از جايم بلند مي ش 
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ي مي زنم . اين دفع هبه قفس نزديك مي 
دور اتاق گشت 

 مي بينم  به  
ن  شوم . يك كاسهروي زمنر

گمانم ب راي آب اس ت . در قفس دوقفل دارد كه  

 هيچ كدام بسته نيستند 

 . براي وارد كردن غذا به  

 ه اينيست.    درون قفس هم هيچ دري    چ 

  فك ر مي كنم ك ه گ وزن را از آنج اب يرون ب برم

و آزاد كنم ، ام ا ب ا اينك ار معل وم مي ش ود ك ه  

من اينج ابوده ام . نمي خ واهم درويش بدان دك ه  

ن  من از وج ود اين دم و دس تگاهخت  دارم . مطمن 

 نيستم كه اگر بفهمد ، با من چه ك ار ميكند.   

ه ا را بررس ي مي كنم . روي دوتا از آنها پر از كتاب  
ن متر

ي اس ت كه هيچ  هاي غبار گرفتهو ش مع ه اتي
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ها را هم   ن وشن نشده اند . ص ندلي ه اي دورمتر وقت 

 كاملا زير م يز ه ل دادهاند . كتاب هاي 

ن ديگر كمت  اس ت ، بعض ياز آنها بازند ،   روي متر

ن است كه هر دو تا   دو تا شمع ب زرگ همروي متر

ن عقب  نيم ه س وخته ان د . ص ندلي اينمتر

 كشيده شده است.  

ي س راغ  ن م يز س وم مي روم . ب دونآنكه به چتر

ي را   ن دست بزنم ، دور م يزمي چرخم . مراقبم چتر

ي فع ال   به هم ن زنم ت ا احتم الا طلس ميجادوتي

 نش ود ي ا اتف اقينيفتد.   

كاش بيل  اي اينجا ب ود ! باي د زن گمي زدم و يك 

قصه جور مي كردم تابتوانم ش ب اينج ا نگهش دارم  

ن  . ام انمي خو  استم تا قب ل از آنك ه خ ودممطمن 

ن نيستم  پاي او    بش وم  ه ر چن د هن وز هممطمن 
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را به اين قضيه بكشم.  تا اينجا ك همي بينم ، چ  

يزي وج ود ن دارد ك هنشان بدهد درويش يك 

ورانه   موجود گ رگ نم ا باش د ي ا ب راي ك اريسرر

استفاده تر از استر ك ردن گ وزن، از اين مخفيگاه 

 كند.   

مجبورم ك ه ب ا طلس م ه ا رو ب ه روبش وم . 

ص ندلي را كمي عقب ميكشم . بعد مي نشينم و با  

 مي گذارم.   
ن  احتياط ، دستم را روي متر

ي نمي افتد.   
 
 هيچ اتفاق

ن اس  وي متر
نور اينجا كم است .چن د ت ا ك بريت 

 ت ، ام ا ج رئت ن دارمشمع را روشن كنم  ممكن 
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ي اينج ا مي آي د، بويش را بفهمد  
است درويش وق ت 

يا متوج ه بش ود ك هشمع سوخته و كوتاه تر از  

 قبل شده است.  

ص فحه ب از يكي از كت اب ه ا را ميخ وانم،  ام ا 

كلم اتش ب رايم هيچمفهومي ندارد . اگر انگليسي  

باشد،حتما مث ل كت اب ه اي ات اق مطالع  

ي مخص وصخواندن از  هدرويش ، ب ا طلس م ه ا

 آنها محافظت مي شود  

 . 

كتاب را ورق مي زنم و چن د ص فحهجلو مي روم  

البت ه ي ك انگش تم رالاي همان صفحه اي كه  

قبلا باز بود مي گذارم تا بعد دوباره كتابرا به ح الت  

ي نيست ، اگر چه  ي اورم . از عكس، خت   اول ت 
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دارد .  چن د نم ودار رياض ي ي ا ج ادوييوج ود  

كت اب را در هم انص فحه اي ك ه قبلا ب ود ،  

 ب از ميگذارم 

و سراغ كتاب هاي ديگر مي روم.  آرواره ه اي ب يرون 

افت اده گ رگيجل و ص ورتم ظ اهر مي ش ود ! دادمي 

زنم  دس ت ه ايم را ب الا ميآورم ت ا از خ ودم دف اع 

ن    كنم  وچ يزي نمان ده اس ت ك ه از رويصندلي پاينر

 بيفتم   

ي مي فهمم كه آن فق طجل د كت اب زي  
بعد ، وقت 

ي مي   ي عصت 
ر كت اب ت وي دس تماست ، با حالت 

 خندم.  

لازم اس ت احساس اتم را كن ترلكنم . اين ط وري از  

ي ك عكس ب هوحشت افتادن  جدي جدي كه 

 خيليمسخره است!   
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ي را ك ه  ي را كن ار مي گ ذارم وكت ات  كت اب روتي

دش عكسگرگ دارد باز مي كنم . كلمات اين  روي جل 

كتاب هم نامفهوم ان د ، ام ا اينيكي عكس و طرح  

هاي مدادي زياديدارد  بيشت  آنها تص وير موج 

 وداتينيمه انسان  نيمه گرگ است.  

ي پر اضطراب ، عكس ها وتصوير ها را نگاه 
در سكوت 

 ميكنم . 

ي ها خشن ترند  مرده اييكه 
 نقاسر

ي بدنش ان ك املا ط بيعياس ت ، ام ا نيم ه ب الا تي

ن بدنش ان ب هشكل بدن گرگ است ؛  نيم ه پ اينر

ي ك هبدنش ان مث ل آدم ه اي معم  زن هاتي

ولياست ، اما سرشان ب ه ش كل گ رگيبدقيافه اس  

ي ك ه همهتنشان با مو پوشيده شده  ت ؛ بچ ه ه اتي

، لب ه ايكشيده دارند و دندان هاي نيش آنه اكنگره  

ن است . اما دار   و تتر
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ن ده ترن د، اگرچه نسبت  عكس ه ا ن اراحت كنن

ي دارند . بيشت  آنها  ي ها خشونتكمت 
به نقاسر

ي در   ي هستند كه ناهنجاري هايعجيت  تصوير آدم هاتي

ظاهرشان ديده مي شود؛ اغلب پشمالو ، با صورت 

ي ازش كل افت اده ، دن دان ه اي ت يز  ه اتي

 وچشم هاي باريك و كشيده.  

ن عل ت اينك ه ديدنش ان ت ا اين ان دازهناراحت كنن

ي اند.   
 ده اس ت ، اين اس ت ك هآنها حقيف 

نقاش ي ه ا ممكن اس ت حاص لتخيلات قوي يك 

مند باش ند ، ام اعكس ه ا واقعي ان د . البت ه  هتن

من ميدانم كه در اين دوره دستكاري عكسها و 

 كنم  تحريف واقعيت كار ساده اي است ، اما فكر نمي  

  



  
 

371  

  

    

كت  كه اين عكس ها حاصل ش وخ طبعييك سرر

 عكاسي باشد . اين كتاب  

 ، ظاهر و حا و هواي 

ي از  
كتاب هاي علمي كهن را دارد  اگ رچه بعضن

ي اند 
 
 عكس هايش رنك

 ، اما رنگ ها كدرند و  

مثل عكس هاي خيلي ق ديمي ، لك هلكه ان د . من  

 گم ان نمي كنم كس يكه اين عكس ها را جمع  

ي ت رميمعكس ب ه ش  
كرده است از اطلاعات فتن

 يوه ديجيت الي ب ا خ بربوده باشد.   

موجودات داخل كت اب ، ب ا اينك ه منقياف ه  

ي ق نگ اه مي كنم ،  
 
ي ودق

هايش ان را خيلي ط ولاتن

ويري  ر هم تص  د . اگ  آش نا به نظ رنمي آين 

ازگريدي ها يا گاراده ه ا اينج ا باش د، من آن را 

 نمي دهم  تشخيص
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كتاب را مي بن دم و كت اب ديگ ري راكه در ط رف  

 راس ت م يز ق رار داردبرمي دارم . اين يكي جديد  

ي گلاس ه ازهيولاهاي مرده  اس ت ، ب ا عكس ه اتي

اي به شكل گ رگ انسان كه شكمشان دريده و  

محتوي ات آن ب يرون كش يده ش دهاس ت .  

خوانم ، اما مي نوش ته ه اي كت اب را نميتوانم ب

ي است  ن وعي مب انيكالبد   دانم كه اين چه جور كتات 

ي . يكي درباره آدم ه ايعجيب الخلق ه گ رگ  
ن
شكاق

ي قك رده و يافت ه ه ايش را ب ه چ  
مانند تحف 

 اپرسانده است.  

ي تصور مي كنم ك ه اگ ر ب هآزمايش
وقت 

ي   سيدم كه آيا آنها كتات  گاهي مي رفتم و ميت 

   درب ارهكالبد 
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ي مي افتاد ،  
 
ي گرگ نماها دارند يا ن ه ، چ هاتفاق

ن
شكاق

 مي لرزم و نيشمباز مي شود!  

ي را كن ارمي گ ذارم ،  
ن
ي كت اب كالب د ش كاق

وق ت 

چش مم ب ه كت اب كمحجمي مي افتد . صفحه  

هايش نيم ه كن ده ش ده ان د و آنه ا را ب اپوش ه  

 د .  چ رمي قه وه اي رن گچروكيده اي به هم بسته ان

 آن را باز  

مي كنم و نگاهم به چشم هاي س رخآن ارباب ش  

ي خ يره مي مان د لرد لاس.   
 يطاتن

د و   انگشت هايم يخ مي زنند . انگار يكيگلويم را مي گتر

 فشار مي دهد. 

ع ملاق  اين تصويري نيست كه درويش موق

ات من درآسايشگاه نشانم داد . جزئيات   

 اينيكي خيلي دقيق تر است . 

 فقط سر  



  

  
 

374  

  

ي را نشان ميدهد . ب ا ش 
آن موجود شيطاتن

ن ه اي پوس ت س رخ و   ، چنر ي وحش تناكي
 
يفتك

 قلنب هقلنبه  

اش را برانداز مي كنم ، سر طاس، ده ان كوچ ك ، دن  

ي . به خصوص چشم هايش  دان ه اي ت يزخاكست 

خيلي عجيب اند  هم ان ط وركه قبلا هم گفته ام ، 

س رخ ت يره و مردم  انگار فقط لكهاي ب ه رن گ

 كدارند.   

ي ل رزان مي خ واهم آن ص فحهرا ورق ب زنم  
با تتن

ي ه عكس ه ايپوش ه را ب بينم ك ه   زمزم 
ت ا بف 

 ه ايوحش تناك من را س رجايم ميخك وبمي كند.   

 سلام ...   

گ  

روبيچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ...   

ص داي خ ودش اس ت ! آنورق ه را ره ا مي كنم و  
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ي شده چشم مي دوزم ك ه ب   ب ه ص
ورتنقاسر

ي 
 احالت 

  

ه به من  ك ابوس مانن د و غ ير قاب ل تص ور ختر

 نگاه مي كند.   

ي داخ ل ص فحهزمزمه مي كند  
آن هي ولاي ش يطاتن

ي لب هاي نازكش اندگي تكان مي  
« : آزادم كن . » حت 

ي باري ك  
ن
خورند و چشم ه ايش ب ه ان دازهش كاق

تشنه ... رنج تو ام. »  تصوير  مي ش وند « . من

ا باز مي كند.   
 نيشسرر

ن دم . ه ق ه ق   جيغ مي كشم ، پوشه را محكم مين 

كن ان ب راي نج اتخودم مي دوم و تصور مي كنم  

ي  
ك ه در آن دوي دن ديوان ه وار، ارباب ش يطاتن

ي ك لحظ ه از منجدا نيست و چشم از من ب ر  

 نميدارد.   
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 فصل دهم 

ي ترين 
 روز» «طولاتن

 تختخوابم . بالاي تخت گلوله شده ام

 . هق هق مي كنم . مي لرزم . 

انگشت هايم را روي چشم هايم گذاش ته ام ؛ م دام 

، از لاي انگش تهايم نگاهي ب ه ب يرون مي ان دازم  

ي و نوچ ه ه  
وهر لحظه منتظرم كه آن ارباب شيطاتن

سند.     ايش از راهت 

ي ازپل ه ه ا . چن د س اعت بع د . ص داي پاه  اتي

قلبم تقريب ا از ح ركت ميايستد . نفس نفس مي 

 زنم.   

چشم هايم گشاد مي شوند . به يادآن كشتار مي افتم   

مامان ، باب ا، گرت . دعا مي كنم كه سري    ع تم ام بش  



  
 

377  

  

    

ود . نمي خ واهم زج ربكشم . شايد بهت  باشد تيغ ه  

ت بر راروي گلويم بگذارم و قبل از آنكه آن 

   ... ي
 موجوداتش شيطاتن

 صداي سوت  درويش!  

با خيال آسوده مي نالم . صداي پاهامتوقف مي شود  

 ، بعد به طرف اتاقمن مي آيد . فوري زير پتو  

 و ملافه ها مي روم و آنها را تا چانهبالا مي كشم.  

درويش در را باز مي كند و سرش رات وي ات اق مي  

ي ، گروبز   ؟»   آورد . مي پرس د: « خوت 

ي جواب مي دهم : « بله ، فقط يك 
با صداي ضعيفن

خواب د دي ده ام. »  اگر بخواهي ، من مي ت وانم  

 كن ارتبمانم.   

 نه ، خوبم . واقعا خوبم.    

 پس ، صبح مي بينمت.    
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   .  شب به ختر

ي مي رود ، در را نيم ه ب از ميگذارد . مي 
وق ت 

 ، اما خواهم به طرف در بدومو آن را محكم ببندم 

ونبيايم  مي ترسم  جرئت ندارم كه از رختخواب بتر

 ك ه وين و آرت ريزير تخت منتظرم باشند 

 ، 
ند و مرا به دنيايخودشان   مچ پايم را بگتر

 بكشند.   

ي ك ق رن ط ول مي كش د ت ا س حربشود ، اما 

بالاخره خورشيد ب الا ميآيد و با پرتو هاي پ اكش  

 مي برد. ت رس ه ايمن را مي 
ن  سوزاند و از بنر

  

ي خورشيد در افق ظ اهر ميشود و سايه هاي 
وقت 

شب را به طرفغرب تعقيب م يكند ، آهسته از  

 مي آيم ، ب ه ط رفپنج ره مي روم 
ن تخت پ اينر
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و آن را ب از ميكنم . ه واي ص بح س رد ، ام 

 اخوشايند  

اس ت . آن را مث ل آب مي بلعم، احساس سبكي 

م.  مي كنم ، خ ود   م راتكان مي دهم و آرام مي گتر

ي واقعا آن تصوير با من حرف زديا من فقط آن را 
يعتن

 خيال كردم ؟ راستش ، خودم هم نمي دانم .  

ي بودم   يادي عصت 
ن فك ر مي كنم واقعي ب ود . ام ا متن

ي بيش از آنچه بايد واكنش نشان ميدادم   ن . به هر چتر

ده  . اين هم ممكن است كه هم هاش يك توهم بو 

 باشد.   

ي كه ب ه ط ور قط ع حقيقتداشت ،  ن اما چتر

 تصوير آن گرگ نماها بود . من آنها را تصور نكردم.   

آنها هم ان چ يزي هس تند ك ه منباي د حواس 

م را رويش ان متمرك زكنم . راز ل رد لاس را مي 

 ش ودبراي 
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بعد گذاشت . من ب ه س رداب رفتمتا مدارك  

ي  داكنم . و باور دارم كه پيدا  وجود يك گرگ نما را ت 

 كردم.  

 وقتش است كه اه ل فن اين ك ار راخت  كنم.  

ن راصدا...     ي ل  اي اس پلنر  مي ش ود ت 

نم . مادربزرگ   ن ي درويش خواب است، زن گ متر
وقت 

ن عبوس تر ازهميشه جواب مي دهد با.     اسپلنر

تندي مي گويد « : الآن س اعت هفتو بيس ت و س  

! اوهنوز خواب است و من هم  ه دقيق ه اس ت

 خواب بودم! »  

به آرامي مي گويم « : خ واهش ميكنم . خيلي مهم  

ي ل  اي  اس ت . من ميخ واهم قب ل از آنك ه ت 

ن  ن فنر بهمدرس ه ب رود، ب ا او ح رف ب زنم. »فنر
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ي پيغامت را به من بدهي  
مي كند و مي گويد : « مي تواتن

 ت ابعد به او بگويم. »   

 كنم « : ن ه ، من باي د ب اخودش  اص رار مي 

 حرف بزنم. »  

كمي ديگ ر غرولن د ميكن د ، ام ابالاخره مي رود  

 ك ه جن اب اس پلينخواب آلود را بيدار كند.   

ي ل  اي پ اي تلفنخميازه مي كش   يك دقيقه بعد ، ت 

د و مي گوي د « : ب هنفعت است كه قضيه مرگ و  

 زن دگيدر ميان باشد. »   

ي مقدم ي اينج ا .  ت  ه مي گ ويم « : ت و باي دبياتي

 وانم ود كن ب ه مدرس همي روي و بعد بيا اينجا »  

 . 

ي ؟عقلت را از دس  غرغ ر كن ان مي گوي د « : ج 

ت داده اي ؟ اينط رف ه ا من دس تم را ت و   

م    دم اغمبت 
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، م ادربزرگ خ بردار مي ش ود . ازمدرسه جيم بشوم 

 و »   

: امش ب م اهكام ل اس ت .  آهس ته مي گ ويم « 

 نمي خ واهم اينج ا ب ادرويش تنها بمانم. »  

  

ي  ي ل  اي ميگويد « : ج  ي محتاطان ه . ت 
مك تر

  . ي
 شده؟»   بيا . خودتمي بيتن

سد، گوش ي را س  ن ديگري بت  قبل از آنكه بتواند چتر

رجايش مي گ ذارم. مطمئنم ك ه كنجك اويش او را 

ي بگويم تا  اينج امي كش اند . نمي دان  م ب ه درويشخ 

ي ل اي شب اينجا مي ماند.     شك نكند كه چرا ت 

 از راه مي رسد . 9:17سر ساعت  

گي ف مدرس ه اش را روي ك ولشانداخته و 

 چشم چپش را با سوء 
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ظن جم ع ك رده اس ت . موه ايسياهش از شدت  

 عرق برق مي زند بايد دويده باشد.   

ي از در بزرگ جلو خانه  ك ه
منمثل يك  وقت 

پيشخدمت آن را ب رايش ب ازنگه داش ته ام  وارد  

ي ايم،   مي ش ود، ميگويد « : نمي توانس تمزودتر ت 

وگرن ه م ادربزرگ ش ك مي ك رد. » مثل يك كارآگاه  

، نگاهي ب ه اط رافمي اندازد « . درويش كجاست 

 ؟»   

ت وي ات اق مطالع ه اش . ب ه اوگفتم ت و   

ي ت ا ي  ك ك ارعملي از مدرس ه را ب ا  اينج ا مي آتي

 من انج امدهي 

 . 

 بيل  اي ب ا غرولن د مي پرس د: « باور كرد؟»   

دليلي نداش ت ك ه ب اور نكن د . اونمي داند ك   

 ه م ا از م اجرايش خ برداريم.  
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ي از خود راضينگاهممي كن د و مي  
بيل  اي با حالت 

گوي د « : پس ديگ رقب ول داري ك ه ح رف من  

 س تاست ؟»  در 

خانه مي 
ن قب ل از ج واب دادن ، او را ب هآشت 

 برم.  

 بله ، قبول دارم.   

ي نظ رت را ع وضكرد ؟    ه وررا ! ج 

ي ل   ي مي   مي نش ينم . ت  اي هم مينشيند . زير لت 

 گويم : « مخفيگاهش را ديدم » . ح رف ه ايمرا  

ادام ه مي دهم و درب اره گ وزن وكش ف س  

ن مخفيب رايش توض يح مي دهم  رداب و زي ر  زمنر

( فق ط ازقسمت مربوط به ل رد لاس ح 

نم  اين شخضي است) .    ن  رفينمتر
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ايم دليل مي 15: 10ساعت .   بيل  اي همچن انت 

آورد تا ق انعم كن دكه درويش هيچ خطري 

 ندارد.   

ي ميگوي د « : نمي  
ب ا عص بانيت و اوق ات تلخن

ي ؟ قفس ب رايخ 
ي تن ي  ت ! او  ودش اس  ت 

از تعن

 يراترفتارش   

ن خاطر ، گوزنرا آنج ا انداخت  با خت  است . به همنر

ي مي كند و  
 ه . امش ب خ ودش راتوي قفس زنداتن

  

ي ير ك رد ، جي وان رامي خورد و تا  
ي ح الش تعن

وقت 

ن   فردا صبح همان پاينر

، توي قفس مي ماند. »  مي پرس م « : چط 

 وري ب يرونمي آيد ؟»   
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آ . بايد به    ن اينجاباشد . او از  متر خاطر همنر

بيماري درويش خ بردارد و احتمالا هر ماه مي 

 آيد كهكمكش كند.   

در ج وابش ب ا اص رار مي گ ويم: « فكر كن ، تو مي 

ي ك ه ه ر وقتماه كامل شده ، درويش را زير نظ   گوتي

آ هم بوده؟ ي ايكي ديگر؟»     رداشته اي. هميشه متر

ي سر ج اي 
ش وولمي خورد و مي گويد  بيل  اي با ناراحت 

« : خوب ، نه، نه هميش ه ، ام ا »  وس ط ح 

ون مي آيد   رفشمي پرم و مي گويم : « پس چطوري بتر

 ؟»  بيل  اي يك لحظه فكر مي كند .  

بعد مي گويد « : بايد كليد را ج اييدم دستش آويزان  

 كند .  

ي  
 وقت 

ون مي آيد   . »   هم كه قضيه تمام مي شود ، خودشبتر
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ي دچ ار   
ي باعث مي ش ود ك هوقت  خوب ، ج 

آن ح الت اس ت ، ازكلي د اس تفاده نكن د و  

 ب يروننيايد؟  

ي ل  اي چش م ه ايش را در حدق همي چرخان د و   ت 

مي گوي د « : ت و هيچوقت شنيده اي كه يك گرگ  

بتواند ازكليد استفاده كن د؟»   او ي ك ش بديگر از  

ي  ي ل    آن استفاده ك رد ، ش ت  ك هگ وزن را آورد.  ت 

اي ب ه هميننكت ه اش اره ميكن د و مي گوي د: «  

ي كه اومثل هميشه به  
پس تغيتر نكرده بود . تو گفت 

نظر مي آم د » . ميايس تد و هم ان ط ور ك ه س  

عي ميكند افكارش را برايم توضيح بدهد ، توي 

خانه اين طرف و آن طرفمي رود.    ن  آشت 

بايد اين ط وريباشد . كمي پيش  مي گويد « : قضيه 

 از آنكه ماه كاملبشود  و چند شب بعد از آن 
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يزد . من فكر نمي    هورمون هاي درويش به هم متر

ي تغيتر كند ، اما اختيار هم ه  
كنم ك ه او ازنظر بدتن

كاره ايش را ن دارد . ب ه هميندليل هم توي جنگل 

 پرس ه مي زن د وحيوان ها را شكار مي كند.   

وج ود اين ، او آن ق در انس انهست كه به آدم   ب ا 

 ها حمله نكند . 

 او كسي را نمي كشد.  

ي كه ماه كامل است ، اوض اعفرق مي كند .    «شت 

ن را   هيولاي درونش ظاهرمي شود و اختيار همه چتر

به دست مي گ يرد . او نمي توان دب ه اين خط ر  

ي را آزاد بگذارد   . اين  تن بده د ك ه آن وج ودهيولاتي

ط وري ممكن اس ت م رتكب قت لبشود  ممكن 

است حيوان ه ا ، آدمه ا ... ي ا ه ر جان داري را 

 ك ه بهدستش برسد بكشد.   
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«پس خودش را زنجتر مي كند . » بيل  اي   

 هيجانزده بشكن مي زند  

ي مي كن د و  
« . او خودش را توي قفس زن داتن

ن اس تآنجا يك حيوان زنده وجود دارد    مطمن 

 كه هيولاي درونش آن را تكه پاره 

  

كن د و بخ ورد .پس ، هم ه ش ب راهمان جا مي 

ي ير مي كن د و  
ماند ، زوزه مي كش د، حالتش تعن

 مي  
ن ي اين ح الت ه ا ازبنر

ي ميشود . صبح ، وقت 
وحسر

رون د ، خ ودش را آزاد ميكند و مث ل ي ك آدم 

ي ل  اي  از  معم ولي از آنج اب يرون مي آيد. »  ت 

ن دس ت ب رمي دارد و ب ا لبخن ددوس تانه   راهرفن 

 اي ادام ه مي ده د « : منهميشه درويش را 

تحس ين ك رده ام ، ام ا هيچ وقتمثل الآن او را 

 نمي ديدم . 
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ي خودش كن ار ميآيد.   
 درويش با بدبخت 

ه ر وقت مي توان د ، ي ك زن دگيمعم ولي را پيش  

اي حفاظت از دنيا  مي گ يرد و وق تيلازم باشد ، بر 

ي مي كند ،  
در براب ر هي ولاي درونش خ ودش رازنداتن

ي هارا تحمل» ...   
ي و سخت   تنهاتي

با لحن كناي ه آم يزي مي گ ويم: « دست نگه دار  

 . ديگر داري اش كم رادر مي آوري. »   

مي گ ردد   بيل  اي ب ا خش م ب ه ط رف منت 

ي من  را  و پرخ اش كن ان ميگوي د « : ب راي ج 

ص داك ردي؟ اگ ر قض يه فق ط ب رايمس 

خره ب ازي اس ت ،من ميتوانم به همان 

ي كه آم دماز اينجا بروم! »  
 سرعت 

ي را مس  ن ي نا مفهوم مي گويم :« من چتر با صداتي

خره نك ردم . مناز تو خواستم كه براي كمك اينجا 
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ي ب ه او خ يرهمي شوم « . من 
 
مندگ ي » . با سرر بياتي

 مي ترسم . 

امش ب ع وض بش ود و س راغمن بيايد»   اگر 

  ... 

بيل  اي با اطمينان مي گوي د « : اواين ك ار را نمي  

ن اتفاق است  ي از همنر  كن د . قفس ب رايجلوگتر

 . « 

به نشانه تاييد سر تكان ميدهم و ميگ ويم « : ش  

 ايد ، ولي من مطمئننيستم كه بخواهم خودم را به 

ه ش ايدبشود يكي دو  خطر بيندازم . فكر كردم ك  

 شب خانه شما 

 ، پيش تو بمانم تا» ...   

بيل  اي ب ا تعجب نگ اهم مي كن د ومي گوي د « :  

ت ا ح الا هيچ ك دام ازدوس ت ه اي من ش ب  
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خان ه م اننمان ده ان د . فك ر نمي كنم ك هپ 

دربزرگ و م ادربزرگ خوشش انبياي د  ب ه خص  

خواب بيدارشان   وص ح الا ك ه ام روزصبح زود از 

ي ك 
كردي» . ص ورتش ب رق مي زن د « . ام ا متن

فك ر به تر دارم  من مي آيم وشب اينج ا مي م انم! »   

ب ا اخم ميگ ويم« : اين ك ار چ ه فاي ده ايدارد  

 ؟»   

مي خن دد و هم ان ط ور ك ه ب هشكمش دست 

 مي كشد ، مي گويد«  

بش ود ، اول  : من از تو تپل ترم . اگر گرگ نم ا آزاد  

س راغ من ميآيد ، چون خوشمزه ت ر ب ه نظ ر  

ي كه از  
ي دامي كتن ميآيم . اين طوري ت و هم فرصت ت 

ي  
ي تن اينجا در بروي. »  ب ا عص بانيت ، ه وا را از ت 

ون مي دهم و مي گويم : « تو ديوانه اي. »    امبتر
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با لبخند جواب مي دهد : « البته ك ه ديوان ه ام .  

ي با  ش د، من هم از گريدي ها هستم ه ر ج 

 « ! 

ي ل اي با وجود  ي و پر تش ويش . ت 
روزي طولاتن

ي براي  ن  ادعاهاي شوخ و ش نگشدر مورد اينكه چتر

ي اس ت   ترسيدن وجود ندارد ، ب ه ان دازه منعص ت 

ي بدتر از من است  خيلي 
. از بعض ي نظ ر ه ا، حت 

ع مي  رنگ پريده به نظر مي آي د و يكي دوبار دچار تهو 

 شود .  

هاي ناجوري اس   ن خودش مي گويد اين بجه خاطر چتر

ت ك ه چن د روزاخ ير خ ورده ، ام ا من مطمئنم ك  

ي ير ح الت ه ا از اعص ابشاست.  
 هاين تعن

آخ رين ب ار ك ه ح الش ب ه هم ميخ ورد و از  

ت والت ب يرون مي آي د، مي گويم: « شايد بهت   

. اين ط وريكه   باشد كه خانه خودت ان ب روي 
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مدام بالا مي آوري ، فكر نكنمبودنت به درد بخورد.  

  « 

ي مي زند و مي گوي د 
ي رمف   لبخند ت 

ن نباش .   « : خيلي هم مطمن 

ش ايد بت وانم ب ا اس تفراغم گ رگنما را فراري 

 بدهم. »   

ن  مي خندم « : من ت وي فيلم ه ا هيچوقت چننر

ي ل  ا ي نديده ام! »  بعد ازظهر ت 
ن ي مجب ور مي چتر

ش ود ب هخان ه ب رود ت ا ب ه پ دربزرگ  

 ومادربزرگش سر بزند و وانمود  

 كند كه از مدرس ه برگش ته اس ت.  

او مي گوي د « : ي ك غ ذاي مختص رمي خورم ، 

كمي به درس و مشق ه ايم مي رس م ، و بع د ب  

ي قمدرسه ام 
هم ادربزرگ مي گ ويم ك ه تحف 

  درباره طبيعت اس ت وبايد 
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 روي عادت ه اي موج ودات ش بزي كار كنم. »   

شكلك در مي آورم و مي گويم : « خيلي دور از  

واقعيت نيست. »  دراتاق خودم . تنه ا . يكي ب ه  

 در تق همي زند  درويش است.  

بيل  اي كجاس ت ؟ باي د مي  

 رفت خانه.  

حيف شد  داشتم گي كتاب ه اي 

درس ت ميكردم . يك دفعه ه 

 م.   وسكرد

دهانم را باز مي كنم كه بگويم بيل اي برمي گردد تا ش  

 ب اينج ا بمان د.  

ي بزنم  
ن
 اما قبل از آنكه حرق
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ون   ، او مي گويد « : من مجبورم شب تادير وقت بتر

  باشم. »   ا ؟  

ي مي برم .  
آ را مهماتن  متر

قرار است دوباره به ديدن چن د ت ااز دوست 

 هاي قديمي مان برويم. 

ي  احتمالا شب ب رنمي گ ردم . ت وتنهاتي

ي ؟  
 راحت 

  

بدون آنك ه چ يزي بگ ويم ، س رتكان  

 ميدهم.  

ت مي   ، حتما خت  ن
ق ول مي ده د « : قب ل از رفن 

 كنم. »   

ن زنگ مي زنم واز او خواهش مي  به مادربزرگ اسپلنر

ي ل  ايرا صدا بزند.     كنم ك ه ت 
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ي اعتنا مي گويد : « بيل  اي  تازه از  سرد و ت 

مدرسه آمده . دارد غذا مي خ ورد. » مهم 

 است.  

ن مهم  با غرولند مي گوي د « : انگ ار ام روزهمه چتر

 است » . اما بيل  ايرا پاي تلفن صدا مي زند.   

ي ب رميگ ردي ، از  
ب ه او مي گ ويم « : وق ت 

ي وارد ش و ونگ ذار درويش ت و را  
در پش ت 

سد « : چرا؟»    ببيند. »  ميت 

ون مي    ن الآن ب ه من گفت ك ه ش ببتر همنر

 رود . او فكر مي كند كهمن اينجا تنهايم.   

ي ؟    خوب كه ج 

ن د ت ا    مي گويم « : نگذار همه چ يزرا ببنر
با تسرر

 اوض اعمان ب دتر نش ود. 

ي باشد كه ما 
 اگر درويش هماتن
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فك ر مي ك نيم ، امش ب دردس رداريم  ي ك 

ي  دردس ر واقعي . اگ ر 
ي ، وقت  نداند كه تو اينجاتي

 آزاد بشود ، دنبال تو نمي گردد .  

 اين طوري اگر حمله كند ، اوضاع ب هنفع ماست. »   

بيل  اي با اضار مي گويد : « حمله اي در  

 كار نيست. »  

ي بيا ، باشد؟ ي ك لحظ ه  
شايد  اما از در پشت 

ي و تس ليم   ي زي ر ل ت 
ي ل  اي ب الح تن مكث . بع د ت 

 ده ميگويد « : باشد. »   ش 

بيل  اي يواش گي ب ه خان ه ميآيد تا درويش 

 او را نبيند .  

 داخل اتاق من پنهان مي شود .  

 در اتاق را 
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ي ح رف مي زنيم كه مواردش زياد  
مي بن ديم . وق ت 

 مي آوريم . من دسته ت  
ن نيس ت  ص دايمانرا پاينر

ام  بريرا كه چند شب اخ ير م دام ب ا خ ودمداش ته 

ي ل اي هنوز باور ندارد كه ما   ، محكم گرفت ه ام . ت 

ا كه من از طبقه   در خطريم ، اما شمش ير كوت اهتر

ن ب ه ات اقآورده ام ، روي تخت ، كن  پ اينر

 اردستش گذاشته است.  

ي دا ك ردهاست ؛ رنگش  او قياف ه ي ترس ناكي ت 

 پريده و مي لرزد .  

خورده است در دو ساعت اختر ، سه بار حالش بههم  

ي نيست  واقعا مريض   . حالا مي فهمم ك هعصت 

 است.  

ي پتو ها را دور خودش مي پيچدو ليوان شتر گرم 
وقت 

را هورت مي كشد، آهس ته مي گ ويم « : تو باي د  

   « . ي
 دررختخواب بماتن
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مدام از چشم هايش اشك مي ريزد. ب ا غرولن د 

يرم. مي گوي د « : ح المخيلي بد است  دارم مي م 

» مي خ واهي از اينج ا ب روي ؟سرش را محكم تكان  

 مي دهد.   

ت ا ص بح ن ه . مي خ واهم اينقضيه را با تو  

 ب بينم ت ا ث ابت كنمكه درويش قاتل نيست.   

 اما اگر    

ب ا ي ك ح ركت س ري    ع ، س اكتم ميكند و آهسته  

مي گوي د « : دارد ميآيد » ! از روي تخت جست مي 

 مي پ رد  لي وانخالي و پتو ها را هم با  زن د و پ ا 
ن ينر

ن ميخواب د  خودش پايينمي كش د  ص اف روي زمنر

 و نفس ش را در س ينه حبسمي كند.   
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من روي تخت مي نشينم ، مجل ه ايفك اهي ب از  

 مي كنم و وانم ود ميكنم كه مشغول مطالعه ام.  

ن د ووارد مي شود.   
ن  چند لحظه بع د ، درويش در متر

ي شام بخوري ؟  مي    آتي

 نه متشكرم . امش ب خيلي گرس نهنيستم.   

هوا را بو مي كشد ، به دماغش چينمي اندازد ، و مي  

گويد : « اينجا بوي استفراغ مي آيد. »  خجولانه مي  

خن دم و مي گ ويم: « آره ، من ب الا آوردم . فك ر 

 كنم ب هخاطر غذايم باشد. »  

ي من مي جلو مي آيد و پشت دستش را رو 
يپيشاتن

 گذارد.   

    . ي
 بايد به من مي گفت 

ي م تر ديگ ر ب هجلو خم 
اگر فقط چن د س انت 

 رامي بيند...   
ن  بشود ، بيل  اي اس پلنر
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 درويش مي گويد « : تب نداري »  

 . و عقب مي رود.   

البته كه ندارم . هم ان ط ور ك هگفتم ، مال   

 غذايم است.   

ن باشد    .   اميدوارم فقط همنر

نگ ران ب ه نظ ر مي آي د . ب هس اعتش 

نگ اه مي كن د ، بع د ازپنج ره نگ اهي ب ه ب  

 يرون مياندازد و مي 

گويد « : اگ ر ب از هم ح الت ب ه همبخورد ،  

من اينجا نيس تم ك ه ت و رابه دكت  برسانم .  

 شايد بهت  باشد 

. »فوري مي  ي
كه امش ب را ت وي وي ل بگ ذراتن

ن  ي نمي شود. ح ال من خ وب است. »   گويم « : چتر

ي ؟  
 مطمئتن
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قسم مي خورم و با لبخن د ش اديمي گ ويم « :  

ي نبوده ام. »   هوم م...    هيچ وقت ب ه اينخوت 

  

خوش حال ب ه نظ ر نمي آي د ، ام احرفم را 

 قبول مي كند.  

ي بياورم ؟   ن  مي خ واهي از آش پزخانه ب رايتچتر

 مي رومو يك غذاي  نه ، متشكرم . بع دا پ  
ن اينر

 سبك مي خورم.  

 پس ، صبح مي بينمت.    

با لبخند مي گويم « : تا ف ردا » . وآن قدر لبخند  

ون برود.    بر لب مي مانم ت ا اوبتر

ي خط ر رف ع مي ش ود ، ميگ ويم « : اوف  
وق ت 

ون. »    ي بتر  ف! ح الا مي ت وانيبياتي
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ده از پشت تخت بالامي آيد .  ن لبخند   بيل  اي وحشت 

ي بر لب دارد. بعد ، صورتش سفيد مي شود ،  
ي رمف  ت 

ب هش كمش چن گ مي زن د و ب ه ط رفتوالت مي 

 دود.   

م وآه مي كش م . ه ر   سرم را به طرف آسمان مي گتر

ش ب ديگ ري ميتوانس ت ح الش ب د بش ود ،  

 اما چ راامشب؟ 

 * * * 

شب . ماه بالا مي آيد . صداي بلن دياز راهرو مي 

وم « : من رفتم! »من هم در جوابش فرياد مي  شن

زنم: « خداحافظ » ! من و بيل  اي ف وريبه يكديگر  

ي مي رويم  
نگاه مي ك نيم ، ه ر دو ب اهم به اتاق پشت 

ات اقيكه به ط رف جي اط پش ت خان ه دي ددارد   

 و خودمان را 
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از ق اب پنج ره ، ك ه شيش ه ه ايچن د تك ه  

ي دارد ، ب الا م
 
ي نيم درويش رنك يكش يم ت ا بت 

 چ ه ك ارمي كند  

 . 

ط مي بندم 
 ان مي گوي د: « سرر

ن ي ل  اي ب ا اطمنر ت 

 مي رود. »   
ن  كه يكراست توي زيرزمنر

 آه مي كشم و در جوابش مي گويم 

 « : اميدوارم. »  

چند لحظه بعد ، درويش از ساختمانب يرون مي آي 

ي مي رود كه 
نزديك د و ب ه ط رف ورق هكركره آهتن

اصطبل هاست . ب ا دقت آنرا ب رمي دارد ، قف ل  

ي ل  اي رندان   زنج ير ه ا راكن ار مي گ ذارد . ت 

ي را 
ي درويشورق ه آه تن

هلبخند مي زند  ام ا وق ت 

 دوب اره روي لنگ ههاي در ورودي برمي 
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گرداند ، لبخندش محو مي شود . درويش برمي گردد و 

 به طرف جنگلمي رود.   

 رسم « : ح الا چ ه ك اركنيم ؟»   آهسته مي پ

بيل  اي مي گويد « : حتما مي رودكه ... » اما 

 جرئت ندارد ح رفش راتمام كند.   

ي و گرفت ه ميگويم «: دو راه   ي عص ت  من ب ا ص داتي

وجود دارد ، او را ب هح ال خ ودش بگ ذاريم  يا  

 تعقيبشكنيم. »  

وي  بيل  اي با ترديد مي پرسد : « تو مي خواهي ت

وي ؟ اگر آنجا حالش تغيتر كند   جنگل دنب الشت 

 و ما را ببيند» ...  

با تندي مي گ ويم: م ا دس ت كم ميدانيم كه بايد  

ي را داشته باشيم ، و آماده ايم »   ن  انتظار چه چتر

 . 
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 مي كنم. « هيچ كس ديگر خ  
ن م را س بك و س نگنر تت 

بر ن دارد ك ه او چ هج ور موج ودي س ت . اگر  

ود و يكي را بكشد» ...   بگ ذ  اريمت 

ي ل  اي ب راي اع تراض ، چش مه ايش را در  ت 

حدق ه مي چرخان د، ام ا بع د ب ا دلخ وري مي 

 گويد: «دنبالش مي رويم. »  

 مي رويم.  
ن  با عجله از پل ه ه ا پ اينر

ي ل  اي ت وي ت الارمكث مي كند    ، ت 
ن طبق ه پ اينر

ن  ي تتر  تا شمشتر

آنكه قبلا دس تش دادهبودم ، بردارد  تر و بلند تر از  

ي  
 . وقت 

 مشغول انتخاب سلاح اس ت ، دو ت ااز چاقو 

ه اي روي دي وار را هم ب رمي دارد، يكي را به كمرش 

ا ب ه من مي ده د و مي گوي د: «   مي بندد و آن يكتر

 براي محكم كاري. »   
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ي ل رزان ، لبخن د مي زنم و ميگويم « : از فكرت  
با تتن

، ش جاعانه  خوشم مي  ي ي عص ت 
 آيد. »بعد  با حالت 

ي را تعقيب   وديوانه وار  راه مي افتيم ت ا گ رگنماتي

 كنيم.  

 فصل يازدهم  

 «اووووووووووووو »! و  

 يواش گي از خان ه ب يرون مي آييم.  

 دولا دولا انباري ها را دور مي زنيم.  

 وارد جنگل مي شويم با.   

اه را نشان مي دهد  احتياط حركت مي كنيم ، و بيل  اير 

ي كه جلو ماه كام ل  و  .ش ب روش نياست . ابرهاتي

 ده  را ميپوشانند خيلي ان دك ان د . ام ا 
ن نگ ران كنن

زي رپوشش انبوه درختان ، همه جا تاري ك اس . ب  

ن ك ردن، جاهاي زيادي وجود دارد.     راي كمنر
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ي بيل  اي از ح ركت مي ايس تدو به جلو خم مي 
وقت 

سم « : از كدام طرف رفته  »؟   ش ود ، آهس  ته ميت 

ي ل  اي ب ه س متچپ اشاره مي  چند لحظه بعد ، ت 

 كند و جواب مي ده د 

« : از آن راه. »   از كجا مي  

ي ؟  
 داتن

اانگشت هايش  ا » . و ب  د « : رد پاه  مي گوي 

 مي زند.   
ن  به زمنر

  

مي پرس م « : از گي ت ا ح الا اينطور هايا واتا شده 

 و چروك مي اندازم   اي ؟
ن  » ب ه چش مهايم چنر

 ، 
كام ا نمي ت وانم هيچ ج اي پ اييب بينم « . ح الا  

ي ؟ » فك رمي كنم ك ه نكن د ب ه عم د  
مطم  تن

 م را ازمستر  
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 اصلي منحرف كند.   

 بيل  اي مي گوي د « : ش ك ن دارم.  

سد. »     اگ ر از اين راه ب رود ، ب ه وي ل متر

ن  ساكت نگاهش مي كن م . بع د ، ه ردو ب دون گفن 

ي ي ك كلم ه، تعقيب را 
س ري    ع ت ر از قب   ح ت 

يم.     ل واض طراري بيش تر    از س ر ميگتر

ايآويزان درختان  اخه ه ر ش  مي دويم . در براب 

 ، جاخ الي مي دهيم.  

 از روي بوته ها مي پريم.   

ي ل  اي مي ايس تد . ب هط رفش مي دوم .  ناگه ان ت 

م.   جل و فري   ادم رامي گتر

 بيل  اي به آرامي مي گويد : « 

مي بينمش . ايستاده است. »  ب هتاريكي چشم 

نمي بينم.   ن  مي دوزم  هيچ چتر
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 كجاست ؟    

ي اشاره مي كن د ومي گوي د « : آنج ا  
ن
بيل  اي به طرق

ن  » . بع د خم ميشود . من هم كنارش روي زمنر

جنگليم . اگ ر  ا درحاش يه   ه مي زنم « . م چمباتم 

ي وي ل فق ط ي ك دقيق ه   ب دويم ، ت اكارسرر

 راهاست. »  

ي ميخواهد توي 
مي پرس م « : فك ر مي ك تن

 دهكده به كسي حمل هكند؟»   

بيل  اي ب ا تردي د س رش را ب رميگردان د و مي  

گوي د « : ب اورم نميشود . اما دليل ديگري ب راي 

 آم دنشبه اينجا نمي بينم .  

 »   شايد 

ناگه ان ب رمي گ ردد و دو دس تيجل و ده انش  

را مي گ يرد . مي انبوت ه ه ا س كندري مي خ 

 ورد. 
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 شاخه ها 

مي شكنند . برگ ها زي ر پ ايش خشخش ص دا مي  

دهن د . او روي زمينمي افت د و روي ت وده اي از  

 ش اخ وبرگ بالا مي آورد.  

ي ل  اي ب ه ط رفدرخت ه اي  نگ اه من از ت 

م را آن قدر   پيش رويم جلب ميشود . دسته تت 

محكم فش ار مي دهم ك ه دس تم درد ميگ يرد .  

انتظ ار دارم ك ه اين س ر وصداها به گوش 

 درويش برسد و او دنبالمان بيايد.   

بيل  اي تل و تل و خ وران كن ار منمي آي د . در س  

ن نفس  احت مي كند . سنگنر ايه بوت ه ب زرگياست 

ي ك هب الا آورده اس  مي كشد .  ه اتي
ن ي از چتر

بعضن

ي و  
ت ، روي چان ه اشچسبيده اند . با ناراحت 

ي   صداييگرفت ه مي گوي د « : ديگ ر نميتوانم ت 
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ايم » . ص دايش خش ن ودورگ ه ش ده اس ت  

 و هم ه ب دنشمي 

  

 لرزد.   

ت   د اس  مي پرسم « : واقعا چق در ح التب

، بران دازش مي   ؟ » در ت  كنم ، ام ا فق اريكي

 طخصوص حاشيه صورتش دي ده ميشود.  

مي خندد و با لحن خشكي مي گوي د« : خيلي گند  

 است . بايد ب ه ح رفتگوش مي كردم  و مي 

ي دم . من ب هدكت  احتياج   رفتم خان ه مي خوات 

 دارم. »   

به مستر خانه شان اشاره مي كنم ومي گويم « : خانه  

. من مي توانم تو را تان از اينجا خيليدور نيست 

ي ؟   م. »   پس درويش ج   آنجابت 
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ي 
مي پرسم « : هنوز هم ان ج ايياست كه گفت 

 ؟»   

بيل  اي بوته بالاي س رش را كن ارمي زند ، سر زانو  

 مي نش يند و ب هجلو چشم مي دوزد .  

 تا چند 

لحظه ، فقط سكوت . بعد مي گوي د« : هنوز  

 آنجاست. »   

م و  مي گويم: « من تو را به خان ه  تصميمم را مي گتر

 ت ان مي رس انم وبعد برمي گردم. »  

بيل  اي به حالت اع تراض مي گوي د« : اما تو نمي  

ي . تو به من احتياج   ا بگتر ي مث ل من ردسرر
 تواتن

 داري. »   

ح رفش را رد مي كنم و مي گ ويم« : از پسش برمي 

ط ب ه الآن داري ، فق آيم . تو ب ا ح اليك 
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ردس ري . خيلي ش انس آورديم ك هاو سر  اعثد 

و صداي چن د دقيق ه پيش ت ورا نش نيد . اين ط 

 وري ب ودنت بيفايده است. »  

بيل  اي با صداي دورگه اي ، كركرمي خن دد و ج  

ي رو در   واب مي ده د: « گروبز گريدي ، چه ت 

ي شده اي! »  
 بايست 

  دستم را ب راي كم ك ب ه او جل و ميب رم و زي ر 

ي ا، هرچه زودت ر ب رويم ،   ي مي گ ويم « : ت  ل ت 

من زودتر ميت وانم برگ ردم و خ ودم را ب ه  

 اوبرسانم. »   

بيل  اي ترديد دارد ، اما بع د از چن دلحظ ه ، آس 

د و تلو تلو خوران سرپا بلند   ن پ يراهنم من را ميگتر تنر

ن ، خممي ش ود  ط وري ك  مي شود . به ط رف زمنر

ي من منكن ه ص ورتش ران
 
مي بينم  و ب ا ش رمندگ

ان مي گوي د « : متاس فم. »  ب البخن د ج واب مي  
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دهم « : احم قنباش من بدون تو نمي توانستم تا 

 اينجا دنبالش كنم .  

 حالا  بيا برويم. »   

  

خانه بيل  اي درست رو ب ه رويم اناس ت ، ام ا 

ن   دليل درويش راهم ان را س دكرده است . به همنر

 ، 
ي ت ر مي   او را دور مي زنيم و از مس 

يريط ولاتن

وريم و پيش مي رويم   ان جنگ ل س كندريمي خ

ي را پ  الاخره ج  تاب  ن ي  اتي ي دا  اينر ي ت  كسراش يت 

مي ك نيم ك ه اگ رشانس بياوريم ، او آنجا م ا را  

 نميبيند.   

 مي پرس م « : راه ب رويم ي ابدويم ؟»  
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نمي ده د نفس هايش بريده   بيل  اي بلافاصله ج واب

بريده ش ده اس تو تنش مي لرزد . آه مي كشد و مي  

 گويد « : راه برويم . 

 اگر بدويم ... سر و صدا ...  

 بلند مي شود. »  

م  فك ر مي كنمك ه اگ ر ولش   او را محكم مي گتر

ن ميافتد  و در مس يري خ الي از   كنم ، روي زمنر

وش ن ش دهاست ، درختكه با ن ور م اه ، ك املا ر 

 راه مي افتيم.   

ون مي آييم ،   ي از پوش ش درخت ان جنگ لبتر
وق ت 

شكمم مث ل ف نريفش رده منقبض مي ش ود و پيچ  

ند . رو به جلو ح ركت ميكنم و نميخواهم نگاهم   ن متر

 ب ه هيچ چ يزي بيفت د، اما مدام از گوشه چپ به 

اط راف چش م مي ان دازم ومياندرختان دنبال  

 اي از عمودرويش مي گردم.   نشانه
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ي نيم بس ته ميگويم « : او را مي  
آهس ته و ب ا ده اتن

ي ؟»  بيل  اي در ج وابم فق ط خرخ ر ميكند ، اما 
بيتن

 رويش را برنمي گرداند.   

دي ك مي ش  
ن به خانه هاي حاشيه كارش ري وي لتن

ويم . جي اط پش تيخانه ها تاريك است . اما از  

ي  پنجره آش  
پزخانه ه ا و ات اق ه اي خ واب، روشتن

 چراغ ها را مي بينيم .  

در مس يري م وازي ب ا جنگ ل ، زنيموتور سوار به  

 طرفمان مي آيد .  

او دس ت تك ان مي ده د . من همب رايش دس ت  

تك ان مي دهم . بع د،زن به س مت راس ت مي پيچ  

د و منمتوج ه مي ش وم ك ه او فق ط ميخواسته 

ش را به ما نشان   است با  مستر حركت دست ، تغيتر

 بدهد.   
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به خانه ها مي رسيم . پشت خانه ها، ج اده اي وج  

ن هايشان را كار آن   ود دارد ك ه بيش تراهالي ماشنر

ن ج اده راپيش مي گ يريم   ن د . م ا همنر
پ ارك مي كنن

 ها مي رويم . نمي دانم  
ن و ب ه ط رف خان هاسپلنر

ي  ن ج  بگويمو اگ ر او ب ه  كه به مادربزرگ اسپلنر

 درويش زن گ بزن د وگلايه كند كه نوه اش با چه 

ي مي افتد  
 
حالي به خان ه برگش ته اس ت ، چ هاتفاق

. شايد بهت  باش دكه بيل  اي را يكراستپيش دك تر  

 ب برم . دي ر وقت اس ت ، ام امطمئنم كه  

بيل  اي به شكلي دردناك خس خسمي كند و روي 

 مي افتد . 
ن  زمنر

ي عق مي زند ، به سنگفرشخياب ان چن گ  ب
ه سخت 

ي زخمي ناله مي كند.   
 مي ان دازد و مث لحيواتن
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 مي افتم وفري اد مي زنم « :   كن
ن ارش روي زمنر

ي ش ده ؟» مي خواهم به صورتش نگ اهي ب   ج 

 هبيندازم  

.ام ا او دس ت ه ايم را ب ا خش ونتكنار مي زند و   

 خرخر مي كند . « 

ي   ي ؟ مي  بيل  اي ؟ ج   مي گوتي

  

خ واهي من »  گروبز  برو 

 عقب!  

ي خش ن ، درس ت از رو ب هرو ! آهسته و  ص داتي

ه نگاه مي كنم.     ل رزان از ج ايم بلن دمي شوم و ختر

 درويش! 

ن م ا و در باغچ ه پش تخانه بيل  اي  عم وي من بنر

 ايستاده است . 
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. ن    ب راي گذش تن از براب ر او ، راهيوج ود ن دارد 

ور م اه ص ورتش راروش ن ك رده اس ت . در دس  

تراستش ، سرنگ بلندي ويژه تزريق هاي زير جلدي 

دارد . چش م ه ايشاز خشم برق مي زند . به نقطه  

آ   ايپش ت س ر من نگ اه مي كن د و ميگويد « : متر

ن» . گ اهي ب ه عقبمي اندازم . بعد از يك لحظه 

ي 
آ از پشت وانت   مكث، متر

يده ب يرون مي آي د . س رمگيج مي رود .   سرپوش

به ياد فكر جنون آم يزاولم مي افتم  اگر هر دو آنها  

ي ؟درويش ب ه ط رف   ا باش رگ نم  گ  ند ج 

 من مي 

 آيد.   

با ص داي نال ه مانن د مي گ ويم: « وايستا » ! و 

 با ت برم ب ه او هش دارمي دهم.  
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باره  بدون اينكه سرعت قدم ه ايش راكم كند ، دو 

 مي گويد : « برو كنار ، گروبز . تو نمي دانيكه 

ي دارد مي افتد . » بع د ب ه م يرآ مي گوي د  
 
چه اتفاق

« : م راقبباش . نگ ذار ف رار كن د ، ام ا زي 

ديكش نرو. »   ن  اديتن

ي  هق ه ق كن ان مي گ ويم « : من ميدانم شما ج 

ي » . د از ترس ، اشك هايم جاري مي ش وند.  
هست 

 يك قدم جلوتر بياييد» ...   «اگر 

 مي گويد : «  
 درويش با تسرر

ي ، 
دخ الت نكن . من نمي خ واهم ت وصدمه ببيتن

 اما اگر كنار ن روي،خودم »  

م به   سي من وارد ميشود . من با تت 
به محدوده دست 

او حمل ه ميكنم . پرده اشك نمي گذارد كه درست 

م  دستم را زي اديب الا مي ب رم . درويش   هدف بگتر
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ناس زا ميگويد و جاخالي مي دهد . من حمل ه ك ور  

ي حمله مي كنم ، او چ  
ديگ ري انج ام مي دهم. وقت 

ند و نزديك تر مي آيد ، از تيغ ه ت بر جاخ  
ن ي متر

رجن

الي مي ده د ، و ب ادست چپش به بازوي راست من  

به مي زند. دستم از آرنج ب  
كهتت  را گرفته است  ضن

ي حس  ت 
ن  مي افت د .  ه پ اينر

ن ميشود و تت  روي زمنر

 برمي دارم.  
ن  ب هطرف تت  ، ختر

درويش پشت يق ه ام را مي گ يرد ومرا كنار مي  

ي كوبيده مي ش وم و قب ل 
اندازد . من به ماشيتن

ا به من مي 
ازآنكه دوباره سرپا بايستم ، او خودسرر

 رساند .  

 ب ازوي چپش را دور گ ردنم حلق همي كند  

 د.   و فشار مي ده 
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آ فرياد مي زند « : درويش! »  اونفس نفس زنان   متر

ينيس ت » . بع د ، خط اب ب ه   ن مي گويد « : چتر

نم   ن من ك هب راي نج ات دوس تم دس ت و پ ا متر

 ، مي گويد « : آرام بگتر ! هر دوما در يك جبه ايم  

 « . 

ي نفس ميكش م و مي گ ويم« : ولم كن ! 
به سخت 

ي !  من مي دانم ت 
 بگذار »   و چيهست 

 خرخري خفيف به گوش مي رسد .  

ي . شبيه صداي گ رگ. 
ي حيواتن  صداتي

 اما نه از طرف درويش.   

 از پيش روي ما.   

درويش ره ايم مي كن د . من س رجايم ميخكوب 

مي مانم و ب ا چش مهاي گشاد شده از وحشت ،  

 به 
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هيولا نگ اه مي كنم ك ه س رپا ميايس تد و مي  

 درهم پيچيده . چشم هاي زرد .  غ رد . چه ره اي 

 گونه 

هاي برجس ته . حلق ه ه اي س ياهيدور چشم ه ا 

ي ك ه وحش  ي ب از ، پ ر ازدن دان ه اتي
. و ده اتن

 يانه ب يرونافتاده اند.   

هي ولا ي ك دس تش را ب الا مي ب رد پوس ت ت  

ي خمي ده ب ه  
يره ، ن اخن ه اي بلن د ، وانگش تاتن

    ش كل چنگ الحيوانات. 

و من ي ك ميلي ون س ال بع د ميفهمم كه 

ي ويل را در هم   ي سد هايكارسرر امشب هيولاتي

 شكس ته اما آن هيولا درويش نيست.   

ي ل  اي اس پليناست!    آن گ رگ نم ا ، ت 
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 فصل دوازدهم 

    « ي
 
 «پيوندهاي خانوادگ

ي ك  
ضجه مي زنم « : بيل  اي ؟ » او بانفرت عرياتن

و زردش را پر كرده اس    ه چش م ه اي غ يرطبيعي 

ي ل اي ... منم ...   ه نگاه مي كند « . ت   ت، به من ختر

 گروبز. »  

درويش به س مت چپ من مي آي د ومي گويد « :  

الان تو را نمي شناس د» . بيل  اي متوجه كسي مي  

آ   شود وبه حالت دفاعي قوز مي كند . پش تسر او ، متر

رود . درويش  به شكلي غتر ارادي يكق دم عقب مي 

 فري ادمي زند : «  

»خيلي دير   ن ه ! ح ركت نكن ! ت وجهش را 

ن د و   ي ل  اي ميچرخ د . او م يرآ را مي بنر است . س ر ت 

 ب هطرفش جست مي زند.  
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آ به گوشمي رسد . اما بع د   آغاز فريادي از گلوي متر

آ مي رساند و هيس هيس  ا به متر
، ج انور خ ودسرر

ن  ي   كن ان او را روي زمنر
ميكشد . آنه ا ب ه س خت 

روي زمينف رود مي آين د و م يرآ زي ر ب دنخي  

وان مي افت د . او س عي ميكندآن هيولا را كنار  

 بيندازد .  

 جانور دس ت م يرآ را ب دجوري گ ازمي  

آ ناس زا مي گوي د ، ام اصدايش ب ا مش  د . متر گتر

ت هي ولا خ اموشمي شود  مشت به كنار صورت م 

رده اس ت . م يرآ گيج وم دهوش س اكت مي  يرآ خ و 

د و جمجمه  آ را مي گتر ش ود . ج انوردو طرف سر متر

او را محكم روي سنگفرشخيابان مي كوبد . مبارزه  

ي كه در نور ماه   آسخت مي شود . دندان هاتي براي متر

ون د ت ا روي گل وي م يرآ   مي درخشن ، جلو متر



  

  
 

428  

  

ي نمانده اس ت كه هي ولا  ن گلوي او محكمشوند . چتر

 را پاره كند و تنها كاري ك هاز من برمي آيد  

 اين است كه س ر ج ايم بايس تم ومثل 

  

 يك احمق ، مبهوت نگاهش كنم.   

ي من نيست. او ب ه س رعت  
 
اما درويش به درماندگ

ي ل  اي ح ركت ميكند و چند صدم ثانيه پيش    ت 

د ، به  آنها از آنكه او بتوان د گل وي م يرآ را گ ازبگتر

ي ل اي را چنگ مي زند و   مي رسد . گوش ت 

ي 
آن را محكم عقب مي كش د . س رجانور با حركت 

تند از گلوي م يرآدور ميشود . او زوزه مي كشد و با 

خشم به درويش حمله مي كند. درويش جاخالي  

 مي كوب د با.   
ن ميدهد . جانور را ب اس ر ب ه زمنر

لاض  زان ويراستش ، محكم ب ه پش ت بچههي و 
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ربه مي زن د و او را ب ه زمينميخكوب مي كند .  

دست راس تش رابالا مي آورد و سر سوزن س رنگ  

 رادر كناره گردن بيل  اي فرو مي برد. پيستون 

س رنگ را فش ار مي ده د . م ايعدرون سرنگ ،  

ي ل اي ناپديد مي شود.     در س ياهرگ ت 

بدن بيل  اي شق و رق مي شود . به خرخر مي 

ون مي كشد و كنار مي   افتد . درويش س رنگرا بتر

ند .  ن اندازد . بيل  اي وحشيانه دست و پامتر

درويش به كمك زانو ها و هردو دستش او را روي  

 نگه مي دارد.   
ن  زمنر

ي جنون آسا مي گذرند .    لحظه هاتي

ي ل  اي دوب اره منقبض ميش ود . بيش تر   ب دن ت 

، ب دنش  از قب ل تقلا ميكند  .براي بار سوم

 مي افت د، چش م ه 
ن منقبضمي شود  بعد روي زمنر

 ايش بس ته و دس ت ه ا وپاهايش شل مي شوند.   
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ي ل  اي را روي زمينمي گذارد و بعد به   درويش س ر ت 

آ مي رود . زير لب مي گوي د « : م   سرعت به ط رفمتر

يرآ ؟ » نبض و تنفس اورا بررسي مي كن د و پل ك ه 

 برمي گرداند.   ايش رابه طرف بالا 

ي ديده نمي شود . دس تها و پاهاي م يرآ 
هيچ واكنسر

ي ل  اي مي رود ،   را ص اف مي كن د، ب ه س راغ ت 

ب هاطراف نگ اه مي كن د ت ا ببيندكس يمتوجه  

ي شده است يا نه اما خيابان خلوت اس ت   ي درگتر
اتن

و غ ير از م اكسي در آن حوالي نيست . به طرفمن 

 برمي گردد.   

! »    ب ا  ي
 خش م مي گوي د « : ت و ، احم قلعنت 

ي ب ه عم ويم نگ اه ميكنم ، بع د  
با حواس پ رت 

 مي لغ زم وخودم را به اشك هاي سرگردانم  
ن روي زمنر

 ميسپارم.   
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م .  درويش مي گ ذارد آن ق در گري هكنم تا آرام بگتر

ي خشنمي 
بعد دس تماليبه دستم مي دهد و با لحتن

اك كن وبعد به كمك من   گوي د « : ص ورتت را پ

يم. »     بيا تا بيلي و م يرآ رابت 

اشك ه ايم را ب ا دس تمال پ اك ميكنم . هنوز  

 مي كنم ، ام امي ايستم.  
ن ن فنر  فنر

درويش مي پرسد « : تو فك ر ميكردي كه من 

 گرگ نمايم ؟»  

  

ي مبهم جواب مي دهم : « بله. »    با صداتي

دمبهمي روي لب  لبخنق » !  د « : احم  مي گوي 

ي خطرناك تر از   ن ه ايش مي نش يند« . هيچ چتر

 اين 
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نيس ت ك ه كس ي ب ه حقيق تيوحش تناك ،  

نص ف و نيم ه نزدي كبشود . اگر گرگ نما بودم ، 

ي ؟ 
تو چه كار مي كردي ؟ ب ا آن ت بر ، م راميكشت 

قيمه قيم ه ام مي ك ردي ؟جسدم را توي جنگل  

ي من ب راي ق  دفن مي ك رديو به پليس
مي گفت 

نگشته ام   يرون رفت دمزدن ب  ه ام و هيچ وقتت 

 ؟»   

ي نال ه مانن د مي گ ويم: « نمي دانم .   ب ا ص داتي

فك ر اينج ايش را ديگ رنكرده بودم . ما فكر مي 

ن   كرديم ك ه ش ما خودت ان را ت وي آن زي رزمنر

ي مي كنيد .  
ي زنداتن

 مخفن

وي ي ديديم كه به طرف وي ل متر
 د ، فكر »  وقت 

ما از آن   حرفم را قطع مي كن د و مي گوي د« : ش 

ن خ  زي   برداريد ؟ آنجا بوده ايد؟»    ر زمنر
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 بله . بيل  اي نبود  فقط من بودم 

 . قفس ، گوزن ... كتاب ها را ديدم. 

ي اش خارج ميكن د و ب ا ن  
درويش هوا را از بيتن

ي مي گوي د « : ميدانس تم ك ه ب الاخره  
اراحت 

را ميفهمي ، اما ن ه ب ه اين زودي . ت و   قض يه

 رادس ت كم گرفت ه ب ودم  ش رلوكگريدي. »  

خم مي شود ، اول پاهاي بيل  اي وبعد دست هاي او 

 را به هم مي بندد.  

 تكه پارچه اي چند تا شده 

را هم مي ان آرواره ه اي پس ركبيهوش مي گذارد .  

ي ل  ايرا بلند ميكند و همان طور    كه بعد ، ت 

گ وزن دس ت و پ ا بس ته را ب اخودش مي ب رد  

 ، او را روي ش انههايش مي اندازد.   
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ي ك لحظ ه ب ه نظ رم مي آي د ك هدرويش  

گلوي بيل  اي را مي برد ي اتا ابد ، او را درون قفس 

 نگه 

مي دارد . ناله كنان مي گويم « : ب ااو چ ه ك ار مي  

ي د ؟»  درويش ب اصداي گرفته اي 
مي گوي د «  كتن

: راج عب ه اين موض وع ، بع دا ص حبت ميكنيم . 

 اول بايد او را  

ي داخ ل قفسبگذاريمش ،  
به خان ه ب بريم . وق ت 

ديگر خطر ن دارد  آنج اآب هست ، و گوزن را هم مي 

ع ميكنم كه   توان دبخورد . اينجا ما را مي بينند. »  سرر

 مي گويد 
« : وقت   بگويم « : اما  » درويش با تسرر

راتلف نكن . باي د راه بيف تيم  ح الا! من نمي خ  

ن توضيح بدهم كه نوه   واهم ب راي م ادربزرگاسپلنر

 اش ي كگرگ نماست! »  
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ي ك آن لبخن د مي زنم ، و س والهايم را براي 

 بعد مي گذارم . 

ي ل  اي را داخ ل وان تيمي    درويش ت 

آ پشتش قايم ش ده ب ود. در قسمت  بار  برد كه متر

ي ل  اي را آن عقب مي چپان    را باز مي كن دو ت 
ن ماشنر

 د.  

بعد ، به طرف م يرآ مي رود ت ا او رابياورد . من آن ق  

منده ام كه    در وحش تزده و آنقدر سرر

سم م يرآ زن ده اس تيام رده . ب ه ج   نمي توانم بت 

ي را كه بيل  اي روي   اي اين ك ار ، ت برم، شمشتر

  

ن انداخت ه اس ت و س رنگ رابرمي دارم   زمنر

بازوي راس تم ، ج اييك ه درويش ض ربه زده اس  

ت،ب دجوري جزج ز مي كن د ، ام ا ميتوانم ازش  

ن ، كنار آن دو نفر   استفاده كنم  و آنها راپشت ماشنر
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آ و آن   مي گ ذارم . درويش در ماش ين راروي متر

 جانور مي بندد . 

رت برمي  بع د ، ه ر دو س وار مي ش ويم و بهعما

 گرديم.   

تا يك دقيقه تمام ، من چ يزي نميگ ويم ، ط وري 

ك ه انگ ار ش بيمعمولي اس ت و م ا ب ا ماش 

 ين ب هخانه  

واس درويشمتوجه جاده   ه ح مي رويم . هم 

است و براي ي ك ب ار درزندگيش شده است ، آرام 

 مي راند.  

 دست هايش روي فرمان مي لرزند.  

ي دن ده را ع وض 
مي كن د، تماشايش مي كنم .  وق ت 

بعد ، ديگ ر نميتوانم جلو س وال ك ردنم را بگ يرم 

 وفوري مي پرسم : « 
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ي ل  ايگرگ نماست  ش ما مي دانس تيد ك ه ت 

 ؟»   

 معلوم است كه مي دانستم.   

ي است ك ه خ بر داري د ؟ چند ماهي مي   
چند وقت 

ي كه ب اكامل شدن م اه ، ت وي جنگ  
شود . از وقت 

پرس همي زد و جي وان ه ا را مي كش ت، مي  ل 

 دانستم.   

س  و  د « : ت  س رش را كمي ب رمي گردان د و ميت 

ي ؟»    قض
 يه را ميدانست 

ن خاطر ، به شما دروغگفتم . بيل  اي   بله . به همنر

دي ده ب ود ك ه ش مالاشه ها را جمع مي كنيد و  

 آنها را توي دستگاه زباله س وز مياندازيد.   

ن ب ردن   درويش جا مي خورد . مي گويد: « ب ا از بنر

 مي شدم كه كس ديگري آنه ا 
ن آن جس د ه ا، مطمن 



  

  
 

438  

  

ي دا نمي كن د و امي دوارمب ودم ك ه بت وانم او   را ت 

 را از س وء ظنديگران حفظ كنم .  

ي  
 
 انگار زرنك

ي  
ر خودم شده. »  از بالاي پش ت  بيش از حد به ضن

اندازم . بيل  اي و ص ندلي ، نگ اهي ب هعقب مي 

آ ب الا و   آ رامي بينم . مي بينم كه قفسه سينه متر متر

 مي رود  اوزنده است . به صورت بيل  اي نگ  
ن پ اينر

ي  
ن
 اهميكنم . هيچ موي اضاق

 ، 
ه ت   دي . ام دان نيش بلن  هيچ دن  اپوستش تتر

ر از هميش ه ش ده، ناخن هايش بلند ترند و شكل 

ه اس ت هر چند گونه هايش هم واقعا فرق كرد

اندك  و چش م ه ايش اگ رباز بودند ، مي ديدم  

ي زرد شده اند .  
 كه به شكلي باورنكردتن

 و دهانش ... آن دندان ها...  
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ب ا ملايمت مي پرس م « : چ را ب همن 

 نگفتيد؟»   

درويش با غرولند جواب مي دهد: « ك ه به ترين  

 دوس تت ي ك گ رگنماست ؟»   

  

شواهدش را ب ه من نش ان ميداديد ، حرفت اگر  

 ان را ب اور مي ك ردم.  

ي   ي داشتم كه باور كنم ش ما گ رگ نماتي
 
من آمادگ

ن  ي ل  اي همچننر د  پس ميتوانس تم در م ورد ت 

ي را باور كنم.   ن  چتر

درويش آه مي كش د و مي گوي د: « شايد . اما من 

ي ، هم ا
ن ط اميدوار بودم كه تو ازقض يه دور بم اتن

ي ل را از مس ئله دور نگ ه داش تم.    ور ك هت 

ات   من ت ا امش ب نمي دانس تم ك ه اينتغيتر

چقدر مي تواند خطرناك باشد . گ اهي م ا هم ب 
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هس رمان مي زن د ، ام ا اين وض عف رق مي كن د .  

 من خداخ دا ميكردم 

ي باش د، يك بيماري  
 
كه فقط يك ج ور م اه زدگ

ويش به فك ر ف رو م يرود و خفيف كه بگذرد. »  در 

ي نمي گ   ن ي مي كن د . منچتر
 
م دتيدر س كوت رانن دگ

ويم و منتظ ر مي م انمت ا خ ودش ب رايم توض يح  

 بدهد. 

ي ؟ ه ر 
بالاخره مي پرسد « : چقدر از قض يهرا مي داتن

ي برايم  
ي از ماجرا مي داتن

ي را ك ه فك ر ميكتن  ج 

 بگو. »   

: « گريدي ها نفرين من خيلي ضي    ح جواب مي دهم

ي ازآنها گرگ مي شوند . قرن هاست 
شده اند . بعضن

كهاين وضع ادامه داشته است. »  درويش تحسينم  

مي كند و مي گوي د« : خيلي خ وب اس ت . البت ه  

ي تر از چند قرن اس ت ، و فق ط  
قض يهخيلي طولاتن
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هم گري دي ه ا رادرگ ير نك رده  ك ل اين خان  

ي ؟»   داندرگ يرش هس تن
ي ميداتن  د . ديگ ر ج 

ش انه ب الا مي ان دازم و ج واب ميدهم « : زي اد  

نيس ت . م ا فك ر ميكرديم كه شما اين بيماري را  

ي د مه ارشكنيد ، يا  
داريد ، ام ا خودت ان مي تواتن

ي ماه كام لمي شود ، خودتان را توي 
دست كم وقت 

ي مي كنيد. »   
 قفس زنداتن

د   : « هيچ كس نميتوان  درويش به آرامي مي گويد 

ي بيماري در فرد جا مي  ليك 
ي رامهار كند . وقت  وت 

انت 

افتد  همان طور ك ه امش ب درم ورد بيلي پيش آم 

ات   د  ديگ ر آن آدمگرفتار است . كامل شدن تغيتر

ي خ  
 
ن كه رفتار گرگ چند ماهي طول مي كش د، اما همنر

 ودش رانشان مي دهد ، بخش 

ي آن آدم ديگ ر ظ
 اهر نميشود. »   انس اتن
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ي ل اي تمام   منظورتان اين است ك ه ك ار ت 

 است ؟ او...   

 نمي توانم حرفم را تمام كنم . 

 ب ار وحش تناكي را روي دوش محس مي كنم.   

ي به  
درويش مي گويد « : نه كاملا . » و آن سنگيتن

ي ك هآمده ب ود ، از روي دوشم 
همان سرعت 

 برداش تهمي شود.  

پرس م « : م ا ميت وانيم نج اتش  هيج انزده مي  

ي يرات را اص  
ب دهيم ؟ ميت وانيم اين تعن

 لاحكنيم ؟»   

  

درويش ب ه نش انه مثبت س ر تك انمي ده د و  

مي گوي د « : ي ك راهيهست . اما بعدا درباره اش  

حرف مي زنيم  و در هر حال امي دوارمكه در اين كار  
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:   شانس بياوريم. »  ب ه تن دي مي گ ويم «

 منظورت انچيه ؟ البته كه ما »  

درويش ب ا ملايمت ح رفم را قط عمي كند و مي  

ن بيماري را داشت. »   گويد « : خواهر تو همهمنر

ه مي شوم . « براي نجات بيلي ،   ده به او ختر
ن وحشت 

ما مجبوريم ك ه ب ا ل رد لاس معامل ه ك نيم،  

 همان  

ار را بك  كاري كه پدر و مادر تو كردند . و اگراين ك

نيم ، باي د مث ل آنه اخطر مرگ را هم به جان بخ  

ريم  وبيلي هم بايد ب ا اين خط ر رو ب ه روبشود.  

  « 

ي گرفته مي گ ويم « : او...    با صداتي

 بايد ... چه كار كند؟»   

درويش مي گوي د « : بع دا . هم هرازه ا ب ه ن  

بيلي را وبت . تقريب ا ب ه خان هرسيده ايم . بيا 
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يم تا خطري نداشته باشد  بعد، همه   توي قفس بت 

ن را برايت مي گويم. »  پشت عم ارت ، نزدي ك  چتر

ن  كن ده ه ايدرخت ، توقف مي كنيم  درويشماشنر

 را خاموش مي كند و  

به من مي گويد ك ه ورق ه آه نيكركره اي را  

ي را باز كنم . 
ن مخفن  بردارم و در آن زي رزمنر

 خودش  

ون مي آورد تا  ه ر دو ب  يه وش را از پش ت ماش ينبتر

 من در را باز كنم. 

ي مشغول باز كردن لنگه هاي درهستم ، مي پرس  
وقت 

ن رف  ه زي  د « : ت و از اين راهب ي ي  رزمنر
ت 

 ا از راهسرداب ؟»    

ن اند    نفس نفس زن ان  لنگ ه ه اي درخيلي سنگنر

 مي گويم : « از راه سرداب. »  
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گويد : « ميمون باهوش ! بايد  نخودي مي خندد و مي  

ي  يك وقت ديگر.  
 قض يه را ب رايمتعريف كتن

الآن مس ائل مهم تري داريم ك هبايد اول به آنها  

برسيم ب» . يل اي را بلند مي كند و با اشاره 

 سر،من را جلو مي اندازد.   

 مي رويم . ش يبتند . تاريكي .  
ن از پل ه ه ا پ اينر

 ه بايد با احتياط عمل كرد  براي پا گذاش تن روي  هر پل

 . 

از روي ش انه مي پرس م « : ميخواهي د ب راي 

ي ل  ايكمكتان كنم ؟»     ب ردن ت 

 مي 
ن درويش جواب مي دهد « : نه و . »همچنان پاينر

آيد . هيكلش جل ونور م اه را مي گ يرد « . من 

راحتم. تو جل و ب رو و چن د ت ا ش مع روش نكن.  

  « 
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ن پله ه ا ب  ه ي ك در مي رس م.  پاينر

 آن را هل مي دهم و ب از مي كنم.  

 مي شوم . 
ن  وارد زيرزمنر

 دري را 

ك ه از آن وارد ش ده ام بران داز ميكنم و متوجه مي 

 شوم اين طرف دربا مصالخي پوشيده شده است 

  

ن  ي از دي واراست . به همنر
كه به نظر مي آيد قسمت 

 بودم.   خاطر بود كه دفع هقبل متوجهش نشده 

 اصلي راروشن مي كنم  تا  
ن ي شمع هاي روي متر

وقت 

ي كه بتوانماز پوشه لرد لاس فاصله مي   جاتي

گ يرم  درويش س كندري خ ورانوارد مي ش ود .  

ب ه ط رف قفسمي رود ، در قفس را ب ا پ 

 ايچپش  
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 مي گ 
ن باز مي كند و بيل  اي را كنار گ وزنروي زمنر

 مي شود كه ج  ذارد . وق  
ن ي ل   تيمطمن  اي ت 

ايراحت اس ت ، در قفس را قف ل ميكند و كليدش  

 را برمي دارد.   

ي دار مي ش ود، اصلا به قفس  ي ت 
مي گويد « : وقت 

نزدي ك نش و . او مث ليك حيوان زوزه مي كشد و  

خودش را وحشيانه ب ه ميل ه ه ا ميكوب د  ش  

ند  با وجود اين ،   ن ايد ب ه خ ودش هم ص دمهت 

ي اج داردتا   ازش فاصله بگتر . 
تنها چ يزي ك ه او احت 

تكه تكه ات كن د ، ي ك س ر س وزنفرصت است. 

  « 

 با لحن خش گي مي گ ويم « : ي ادممي ماند. »   

درويش دوباره از پله ها بالا مي رودو چن د دقيق ه  

 مي گ  
ن آ را روي زمنر بع د ب ا م يرآ ب رميگردد . او متر
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ه مي   ذارد و ب ه قياف ه كب ود و بيحركتش ختر

 شود.  

مي پرسم « : ح الش چط وره ؟ » ازجواب سوالم مي  

 ترسم.  

درويش مي گويد « : فك ر كنم خ وبباشد » . ترس  

ي بيهوش مي ماند.   
 من كم مي شود . « اما مدت 

 او سرش را روي سنگفرش كوبيد.  

يمش تا معاين هاش كن د  ام ا   بت 
بايد پيش يك دكت 

 الآن وقتش نيس ت.  

سيم ، من قبل ا ز آنكه ... قبل از آنك ه ب ه بيليت 

آ را به خانه مي برمتا بيشت  از اين    متر

آسيب نبيند . بعد از آن ، ديگ ر فق طبايد دعا ك  

ود. »     نيم ك ه كاره ا خ وب پيشت 
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درويش مي ايس تد ، پش ت م يزشمي رود ، خ  

ي مي 
ودش را روي ص ندليمي اندازد و آه عميف 

 كشد.  

گويد كه ي ك ص ندلي جل وبكشم و   به من مي 

ي   بنشينم . اما من ت رجيح ميدهم كه بايستم  عصت 

 تر از آنم كهبتوانم بنشينم.  

ي مقدم ه مي گ ويم « : من ميخ واهم درب اره گ   ت 

رگ نماه ا بيش تربدانم . مي خواهم بدانم كه لرد  

لاسبا آنها چه كار مي كند ، ش ما از كج امي دانيد كه  

اين مش كل راداش ته و م ا چط ور مي ت  گرت هم 

ي را از بيل  اي دور كنيم. »  درويش  
وانيم اينبدبخت 

س ر تك ان مي ده د و ميگوي د « : س وال ه اي 

ي ايهستند . اما نم متعجبم كه تو چرا ب ديهي  
منطف 

ت رين آنه ا را نمي پرس ي چون اين يك بيماري  

ق ل  فاميلي اس ت واز يك نسل به نسل ديگر منت
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ي  
ميشود ، بيلي چطور دچارش شده ؟»  ب ا كج خلف 

مي گ ويم « : من ازارتباط بيل  اي با خانواده مان  

دارم. »     خت 

ي ب از ب ه من خ يرهمي شود.   
 درويش ب ا ده اتن

  

ي چطوري ؟     مي شود بگوتي

بل  اي سال ها پيش اين قض يه رافهميده . همان   

اده اي لازم طور كه خ ودش ميگفت ، نبوغ فوق الع

نبوده تا بفهمد كه شما پدرشهستيد . او درباره اش به  

 من  

درويش ب ه ط رف جل و خ يز ب رميدارد و فري  

ي ؟ اوفكر مي كند كه من بابايش   اد مي زن د « : ج 

 هستم 

 »؟   
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 با اخم جواب مي دهم « : البته 

 . مگر نيستيد ؟»   

ي ص ندلي تكي ه ميدهد . غرغر مي  
درويش به پشت 

ا مي بندد . بعد ، با خشم مي 
كند و چشم ه ايسرر

ي ش عورم!   گويد « : من يك احمق ت 

ن چ يزيپيش مي آي د .   باي د مي فهمي دم ك ه چ ننر

 من اين همه س الچطور رفتار كرده ام كه» ...   

گلويش را ص اف مي كن د و ب ه منچشم مي دوزد  

 . اين دفع ه دس تورمي دهد « : يك صندلي جلو  

بكش ! اين مثل يك فيلم تكراري بدبه نظر مي آيد ،  

ي  
ي و اين فيلم را ببيتن

 اما تو مجبوري ك هبنشيتن

 . « 

ي كناي ه آم يزبدهم . اما س  سعي مي كنم ج وات 

ي نگ اهش را ميبينم . پس ي ك ص ندلي جل  
خت 
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و ميكشم و مث ل ش اگردي ك ه مقاب 

ه رويدرويش مي  يند ، رو ب  لمعلمش بنش 

 نشينم.   

درويش مي گوي د « : احتم الا ب رايتوض يح اين  

ي و دلسوزانهاي  
 مس ئله ، روشسياستمدارانه ، عاطفن

وج ود دارد ، ام ا الآن چ يزي جي وحاضن به ذهن من 

ن راهي بگ   نمي رس د و وقتهم ندارم كه دنبال چننر

 دلي ل، موض وع را ، ه ر چق در  
ن ردم . ب ه همنر

چ مقدمه ايب رايت  هم ك هناراحتت كند ، بدون هي

توض يح مي دهم . من پ دربيلي نيستم  عمويش 

هستم. »  ب اترديد ب ه درويش نگ اه ميكنم و  

ي مي گوي د « :   ميگويم « : نمي فهمم. »  زي ر ل ت 

هيچ كسكام ل نيس ت ، گروب ز . ح تيبه ترين آدم  

 ه ا هم اش تباه ميكنند.   
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ي خيلي پيچيده است . همه ما... » گل 
 
ويش را زندگ

ص اف مي كن د. « م ادر ت و هيچ وقت از من  

خوش شنمي آمد ، و اين قضيه را پنهان همنمي  

 كرد. »   

مي گويم « : اين چ ه ربطي ب ه  »اما او با يك اشاره 

 ساكتم مي كند.  

من طي اين سال ها چند باري ب هدي دن ك ال   

ي نداش ت .  
رفتم . م ادرت ب ا اينقض يه مخ الفت 

 ون  ام اشار 

خ ودش ، غ ير از ي ك م ورد س فركوتاهي كه به  

سال ه ا پيش مرب وطمي شود ، ب ه كارش ري وي  

 دلي ل ، ك الهميشه  
ن ل پا نميگذاش ت . ب ه همنر

ي اينج ا مي آم د . اينيك اختلاف نظر جدي  تنه اتي

 ميان  
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آنها بود . من چند بار سعي كردم كهدرباره موضوع با 

 شارون حرف ب زنم 

 او نمي خواست كه ، اما 

  

 ... 

درويش حرفش را ناتم ام مي گ ذاردو متفكرانه در  

 سكوت فرو مي رود.  

ي ادامه مي  
 اما بعد از مدت 

دهد « : پدر تو عاشق مادرت بود  وعاشق ت و و گ  

 رت  ام ا ي ك ق ديسنبود . او خيلي سفر مي 

ي و براي كار  ام ا ت وياين سفر ها هميش  رفت، تنهاتي

 نمي ماند.  ه تنه ا 

  « 



  
 

455  

  

    

از ح رف درويش خيلي عص بانيمي ش وم و ف  

 وري س رپا ميايستم .  

اما قبل از آنكه بتوانم خشمم را سرش خالي كنم ، 

 او خيلي سريعبه حرف زدن ادامه مي دهد.  

ي آنها با هم خيليكوت اه ب ود ،   
ازدواج پنهاتن

. ش ارون هيچ وقت از قض  ي
ي مع تن و خيلي ت 

دار    يهخت 

نشد  اگر فهميده بود ، ك ال ب ه منمي گفت . ب

ن زيادي   رادر من خصوص   ياتقابل تحسنر

ي هايش نبود . اوهيچ  
 
داشت ، اما وفاداري جزو ويژگ

وقت نمي خواس ت م ادرت راناراحت كند ، اما نمي  

 توانس ت ب ا اوروراست باشد . 

 اين توي ذاتش نبود.   

هايم دست هايم را مشت كرده ام و اش كدر چشم 

جم ع ش ده اس ت . ب اصداي گرفته اي مي گويم:  
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«  چرا اينها را به من مي گوييد ؟ » درويش كجكي 

نگاهم مي كن د، طوري كه انگار سوالم خيلي احمقانه  

 بوده است ، و مي گويد «  

 : 

چون آن زن از اهالي ويل ب ود و ت اموقعي كه  

بچه اش به دنيا آمد ، ب هپدرت نگفت كه باردار  

 ست.  ا

او پيشنهاد پدرت را براي قبول اينمس ئوليت رد ك  

ي بود و مصمم بود كه  
ن كله شف  ن رد . اميلي اس پليتن

ي كند . 
 
 به شيوه خودش زندگ

 او به كال گفت كه »   

روي صندلي ولو مي شوم و فري ادمي زنم « : بس  

 اسمي كنم « : نگو! »   كن » ! التم 
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ي توجه به التماس هاي منمي   د « :   گوي درويش ت 

ان اولزندگيم قسم خوردم كه اگر روزي  من از هم 

ازدواج ك ردم ، هيچ وقت بچ هدار نش وم . مي ترس 

 يدم ك ه اينبيماري بچه هايم را گرفتار كند 

.من مصمم بودم كه آنها  و خ ودم را گرفتار اين   

 عذاب نكنم .  

كال با نظر من موافق نبود  او فك رمي ك رد ك ه زن  

ي ارز 
 
 ش خط ركردن دارد.  دگ

ي اميلي م رد ، من از بيليمراقبت ك ردم ، چ  
«وق ت 

ون او ب رادرزادهام بود  نه به اين دليل كه پسرم 

 ب ود . ك ال پ در بيلي ب ود، گروبز.  

«بيلي پسر عموي تو نيست برادرت   

 است.»  
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لس فص

 يزدهم 

 «نفرين»   

ي . مي خ واهم س ردرويش 
ي طولاتن

فرياد بزنم  سكوت 

، مي خواهم ب هاو بگويم كه يك دروغگوست ، 

ا پس بگ يرد . ام  مي خواهم وادارش كنم كه حرفسرر

ن   ا دليلي وج ودندارد كه او درباره چننر

اهش ، غ د . درنگ  وعي دروغ بگوي  موض 

ي  ير از ص  
 داقت 

ن ديگري نمي بينم.     اندوهبار ، چتر

  احساس تهوع دارم . ي ك لحظ ه ب هخاطر كاري 

كه پ درم ك رده اس ت، از دس تش ديوان ه مي  

ش وم . امالحظه اي ديگ ر احس اس ميكنم ك 

هخوشحالم  چ ون تنه ا نيس تم ! ب احمله آن  
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م را  ن ي ، فكرمي كردم كه همه چتر
موجودات ش يطاتن

ادر   از دستداده ام. ام ا ح الا مي بينم ك ه ي كت 

 دارم.  

ن ا لم « : اين  درمان ده مي ان خش م و ش ادي ، منر

ي اس ت . مننمي دانم كه با اين قضيه چه 
 
دي وانك

 بايد بكنم . با اين يكي نمي توانم كن اربيايم. »  

ي . تو با 
 مي گويد : « البته كه مي تواتن

درويش با تسرر

 مرگ پدر ومادرت و گرت كنار آمدي  در  

مقايس ه ب ا آن م اجرا ، اينمسئله كوچكي 

 است. »  

ن ان از فك رم ي ا  س رم را تك ان  مي دهم و بياطمنر

احساس م ميگويم « : اما ... من هميشه فك ر 

 ميكردم 
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ي د ؟شما بايد اين ك ار   
...چرا اين را به بيل  اي نگفت 

را مي كردي د ، ب هخصوص بعد از مرگ مادرش . او 

ي كن د . باب امي توانست  
 
ميتوانست بيايد با ما زندگ

  « 

: کلاهيچ كاري نمي درويش فري اد مي زن د « 

 توانست بكند ! 

مگ ر اينك ه حقيقت را آش كار ميكردو باعث  

ي شدن خانوادهاش مي ش د » . دس تش  
متلاسر

ي كوت   ي ، ميان موهاي خاكست  را تن د وعصت 

اهش مي كش د « . ام ا ب ههرح ال ، او س عي ك  

ي اميلي م رد ،  
رد ك ه ك اريانجام بده د . وق ت 

 اواينجا 

ي ك ه ممكنبود ب ه پ   آمد و ب ا  وج ود آش وت 

ا بش ود ، س عي ك رد ب هاسم خودش براي 

د. »     بيلي شناسنامهبگتر
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 مي پرس م « : چ را اين ك ار رانكرد؟»   

پ دربزرگ و م ادربزرگ اس پلينتهديد كردند كه   

 ب ه مراج ع ق انونيمتوسل مي شوند . او مي 

، ام ا  توانس ت در دادگ اه ب ا آنه ا درگ يربش ود 

مي دانس ت ك ه ممكناس ت شكس ت بخ ورد  آنه  

ي  
 د ك هاميلي وقت 

ن ا ميتوانس تد در دادگ اه ادع ا كنن

 زنده بوده ،  

ال اوراببيند . او هم  ه ك ازه نمي داده ك اج 

 اميدي نداشت.  

يد كه وادارشان    شما نمي توانستيد طلسمي به كاربت 

ي ل  اي رابه او بدهند ؟   كن د ت 
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ي ميگوي د « : من  
درويش مي خندد و به شوجن

ي اميلي م رد ، 
آن ق در قدرتمن دنيس تم . وق ت 

 منآنها را 

ي بيلي   
 
"متقاعد كردم " كه اجازه بدهند مندر زندگ

دخالت داشته باشم، اما اين حداكتر كاري بود كه از  

دستم برمي آمد. »  درباره موضوع ، بيشت  فكر 

با چقدر مامانرا دوست ميكنم. يادم مي آيد كه با

داشت ، و اينكه آنها چقدر با هم خوش بخت ب ه 

نظ رمي آمدن د . هيچ وقت فك ر نميكردم كه بابا  

ن تص   اين ط وري باش د  ب هنظرم ، مامان هم چ ننر

 وري درمورد او نداشت.   

درويش ب ه آرامي مي گوي د « : ميدانم ك ه اين  

وانم ازت  ض ربه تك ان دهن ده اياست ، اما مي ت

بخواهم كهفعلا قض يه را كن ار بگ ذاري ؟ ت و ت  

 اآخ ر عم ر وقت داري ك ه ه ر چق درمي خواهي ،  
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  . ي
ي كتن  موضوع را براي خودت حلاج 

ي را ندارد . اگ رزود دست به كار  
ن امكاتن اما بيلي چننر

 نشويم  

 « ... 

نفس ل رزان و بلن دم را ب يرون ميدهم . نگاهم به  

بيه وش برادرم !  مي افتد كه با دست ه آن پس رك 

ي ت يرهدرون قفس 
ي ده و پوس ت  اي در هم پيخ 

ي را به ياد مي آورم كه در   افتاده است . عكس آدمهاتي

ي درويشدي ده ب ودم    وت 
كت اب ه اي ليك انت 

ي و در هم پيچيده.  
ي غ يرانساتن  قياف ه ه اتي

خيلي مصمم به جلو خم مي ش وم ومي گ ويم « :  

. درب اره باب ا، بعدا صحبت مي كنيم . از   باش د 

 گرگ نماها برايم بگوييد. »  

ي ك هممكن باش  درويش مي گوي د « : ت ا ج اتي

 رايتمختصر مي گويم. »    يه را ب د ، قض  
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ي ، دو تا ق   دس تش ر ا زي ر م يز مي ب رد و ازكشوتي

وطي كوك ا ب يرونمي آورد . يكي از آنها را به من مي 

ي  دهد و آن ي
كي را ب ا ول ع ه ورتمي كشد . وقت 

 حرف مي زند ، مننوشابه ام را مزه مزه مي كنم.   

ي اس ت .   ك مص د « : اين ي  مي گوي 
يبتباس تاتن

م ا ب ه آن نف رينگاراده مي گوييم ، چون گاراده  

ي از خانواده بوده اند كهدرب اره اين  
ن كساتن ها اولنر

ي نوش تهاند . اگر خانواده   هايديگر  قض يه مط الت 

ي   هم اين مشكل را داشته باش ند ، م ا ازآنها ت 

ي مي شنويم  
يم . گاهي از غريب ه ايدرباره كساتن خت 

ات داش ته ان د ، ام ا وق تيدرباره  كه از اين تغيتر

ي قمي كنيم ، متوجه مي 
ي آنه ا تحف 

 
شجره خانوادگ

 شويم كه از خودمان هستند.  

ي ك ه روي ژنليك  ي  دان« ش مند ه اتي
ي تحف  وت 

انت 

ق ك رده ان د ميگويند كه اين يك ژن ناقص الخلقه 
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ن چ  اس ت  در هيچ كج اس ديگ ر ازطبيعت چننر

 يزي را ندي ده ان د.  

 آنها نمي دانند كه اين ژن از كجا 

  

 مي آيد و چرا اين ط ور عم ل ميكند. »   

كوكاي خودش را تمام مي كند ، يكق وطي ديگ ر ب 

مي دهد « : ما اين راز را پيش   يرون مي آورد وادامه

خودم ان نگ ه داش ته ايم . م اخ انواده ب زرگ ،  

ي كه دچار اين  
ق وي و ثروتمن ديهستيم . كساتن

بيماري نشده ان د هم راز خ انوادهرا حفظ مي كنند .  

ن خاطراست كه الآن تو و بيلي در    به همنر

 ر ي تحت نظ ات پژوهش موسس

 نيستيد »  

 . 
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را من باي د تحتنظ رباشم؟ من كه   مي پرسم « : چ

گرگ نما نيس تم » . وچ ون فك ر وحش تناكي به  

س د ، ي ك لحظ ه مكث مي كنم. «   ذهنم متر

 هستم ؟»   

درويش نگ اهم نمي كن د . او ب املايمت 

جواب ميده د « : من نميدانم . ژن ه ا ب ه ط 

 ور تص ادفيبارز  

ك ش  مي ش وند . گ اهي اين قض يه هم هافراد ي

ي را درگ يرمي كند و آنها را به كلي از  
 
 اخه خ انوادگ

 مي برد . بعض ي وقت ه ا همدر دو يا سه 
ن بنر

نسل ب ه ط ور خفت همي مان د . ت و يكي از  

 س ه بچ هخانواده  

اي . گ رت و بيلي ه ر دو اينبيم اري را داش تند .  

ك اش ميتوانس تم بگ ويم ك ه اين احتم 

 الابتلاي تو  
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تر مي   اري ، كم و بيشكم ه اين بيم  را ب

 رايفهميدنش راهي وجود ندارد.    ا ب د ، ام  كن

ن س    ات  اگر ش روعبش وند  بنر «با اين حال ، تغيتر

وع مي شوند . چند  
ي سرر
 
ن ده ت ا هج دهسالگ  ننر

ن پ ايينت ر هم بيم   نفري بوده اند ك ه در س ننر

اري را نش ان داده ان د، اما تا حالا در هيچ كس  

 بعد از  

ي ديده نش ده است. »با تعجب 
 
هجده سالگ

فرياد مي زنم « : پس بهخ اطر اين اس ت ك ه مي  

 ان آنتابلوها ، قيافه ه اي ج وان آنق درزياد  

 است ! همه آن بچه ه ا گ رگ نم اشده اند! »   

ي گرفت ه ، س ر تك انميدهد و در  
درويش با حالت 

ده اي ادام ه مي گوي د « : هيچدرمان شناخته ش 

 برايش  
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ي كه دچ ارش ميشوند محكوم اند   وجود ندارد . آنهاتي

ي ديوانه 
ي ه عمرش انرا مثل حيوانات 

 ك ه بف 

ي كنند . به طور معمول ، اگ ربگذارند كه زنده  
 
زندگ

بمانند ، خيلي عمرنمي كنند  حداكتر بيست سال. 

  « 

 منظورتان چيه ؟   

درويش ن اخن ه ايش را ب ه كن ارهق وطي نوش  

ي در نگاهش ظاهر مي شود  ا
 
به مي زن د ، و ح التگنك

 با. 

ملايمت مي گوي د « : اين مص يبتوحش تناكي  

ي نيكسي كه دوستش داري  اس ت . اينك ه بت 

 مثل يك 

حيوان مي ش ود ، زنج ير ك ردن او وتحمل دردش ...  

ند كه اين رنج را به    خيلي ها تصميم ميگتر
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 د . خيلي از 
ن والدين ... »  خودش ان تحمي ل نكنن

ديگ ر ب ه ق وطي ض رب  هنمي زند و قيافه اش  

گرفته تر ميش ود « . آنه ا عزيزانش ان را ازتحمل 

ي معاف مي كنند. 
 اين بدبخت 

  « 

  

انم راقورتميدهم و مي پرس   تزده آب ده  وحش

 م « : آنه ارا مي كشند ؟»   

سر تك ان ميده د و قب ل از آنك ه منوحشتم را  

ي و   ابراز كنم ، ب ه
آرامي ميگويد « : آنها وحسر

درنده ان د . اگ ر آزاد باش ند ، م رتكب قت لمي 

شوند . در خانواده م ا ، گ روهيهستند به اسم لمب 

ها ، كه اگ ر وال دين نتوانن د از عه ده اينك ار  

بربياين د ، آنه ا ك ار را انج اممي دهند . جلاد هاي 

ي كهبايد خيلي ضي    ح باشند. » 
 
حرف   خانوادگ
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خودش را يادش مي آورم: « اما شما گفتيد كه براي  

 اين مشكل راهي وجود دارد » . س عيمي  

كنم ب ه آن هم ه چه ره ك ه در ت الارتابلو ها  

ديده ام و پاي ان وحش تناكيكه حتما تحمل كرده اند  

 ، فكر نكنم. 

ن  درويش آه مي كشد و مي گويد : « دارم به همنر

 موضوع مي رس م. 

ي قضيه را ب رايت بگ ويم ،  البته  
گفته باشم  وقت 

ي ك هكاش نگفته بودم. »   
 آرزو مي ك تن

ي . بع د ، غرش ي ازطرف قفس  
ي ط ولاتن

مكتر

 بيل  اي ب ه جنب وجوش افتاده است.   

ي   س م « : گي ت  ي نگ اهش مي كنم و ميت 
با نگ راتن

دار مي ش ود ؟»درويش مي گويد « : به زودي . 

من برويم  وقتينعره هايش  بيا به اتاق مطالعه 

ي ندارد. »   
وع مي شود ، ديدنشلطفن

 سرر
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ي ميگ ويم « : ن ه ،  م و زير ل ت   را مي گتر
ن لبه متر

 مي خ واهم كن ارشباشم. »  

درويش به توافق سر تكان مي دهد، و بعد به س راغ  

ود.     داس تان خ ودش متر

ي را از    دانشمند هاي م ا نمي توانن د ژنهاي گرگ نماتي

ند واين بيماري را درمان كنند . اما تنها راه مب  ن بت  بنر

ارزه ب ا اين بيم اري علمنيست ، جادو هم به كار مي  

 آيد.   

دس تش را روي م يز دراز مي كن د واز زير انبوه كتاب  

 هاي سمت چپش ، كتاب قديمي خيلي  

ون مي كشد . كت ابرا ب از مي كن د و   قطوري را بتر

. و من به چش م ه اي ج  آن را ب ه من ميدهد 

 ادوگرخانواده ، بارتالوميو گ اراده ، خ يرهمي شوم.   

ي  
 
درويش مي گوي د « : ب ارت پ يرقس مت ب زرگ

از زن دگيش راوقف اين كار كرد ك ه راهي ب  
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ي داكن د . او   راينجات خانواده از اين مص يبت ت 

معتق د ب ود ك ه اين راهنجات ، در جادو ريشه  

ها س ال ، طلس م ه ا ب ه ك ار ب رد،  دارد . تا ده

آزم ايش ه ا انج ام داد و ب ه دنب الچاره اين 

مشكل ، كتاب هاي سري را زي ر و رو ك رد . ام ا فاي 

ده اينداش ت ا. و مي توانس ت ش كل ي كآدم 

 معمولي را تغيتر بدهد ، اما با 

ي ير ش كل يافت هنتوانست 
ي ك گ رگ نم اي تعن

هم مثل ه رآدم ديگري ، از اين كار  كاري بكند . او 

 عاجز بود.   

  

«اما بعد ، ب ا موج ودي ملاق اتكرد كه اين  

 طور نبود. »   
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د و   ه مي شود . كتابرا از من مي گتر صورت درويش تتر

 آن را مي بندد. 

بعد ، پوشه اي را ب رمي دارد ك ه منتصوير لرد  

 لاس را در آن پيدا كردم. 

نم « :  ن ي متعجب فرياد متر
صت  كنيد ! » با حالت 

ده ب   ن نگاهم مي كند . من همانطور كه وحشت 

ه پوشهچش م دوخت ه ام مي گ ويم « :  

 منقبلا كه اينجا ب ودم ، آن را دي ده ام. 

تصوير لرد لاس با من حرف زد  .چشم ها و 

 لب هايش ح ركتمي كردند. »  

دانستم  درويش گلاي ه كن ان مي گوي د: « اگر مي 

كه تو اين قدر ب هحقيقت نزدي ك ش ده اي ، 

درموردش به تو هشدار مي دادم. » انگشتش را به 

دكه داخل سرداب باز مي شود   طرف دري مي گتر
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ن   ي است . زمنر
. «همان طور كه گفتم ، خانه جايامتن

ه اي اط راف همامن اس ت . ام ا من اين س رداب  

 راحفاظت شده نكرده ام . 

ت ك ه من ب ه اجب ار ب   مواقعي هس

ي ديگ ر س ر و ك ارپيدا   اموجودات قلمروتي

مي كنم و وج ود پايگ اهي ب رايارتب اط برق  

وري مي شود. »  
رار ك ردن ب ا آنه ابرايم ضن

دو ت ا از انگش ت ه ايش را رويجلد چرمي 

ي آميخته به اح  
پوش ه مي كش د و ب احالت 

 ترام ، ان دوهو 

مي ش ود . ميگويد « : لرد    ت رس ، ب ه آن خ يره

 لاس ب دون دع وت نميتواند از مرز ميان قلمرو 

ي اي م ا بگ ذرد . ي ك آدممعمولي  
خودش و دتن

ممكن است ده ها س ال ب هآن تصوير نگ اه كن د  

 و هيچ چ يز غ يرعادي نبيند.  
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ي . ت و ب ا آنموج ودات ش   
«اما تو معمولي نيست 

ي رو ب ه رو ش دهاي و  وق
ي از دري    چ ه  يطاتن

ت 

ي و ف رار ك ردي  از ق درته اي ج  
ورود س گگذش ت 

ي را  ي ب القوه ات اس تفادهكردي . او اين تواناتي  ادوتي

داشته كه با تو حرف بزند ، هر چن داز ت وي كت 

اب نمي توانس ته ب ه ت وآسيب برساند ، اما  

ممكن بود به ت و كل ك بزن د و وادارت كندك  

   « . ي
 هاحضارش كتن

 اد مي زنم « : ام ا او گي ه چيه ؟»    فري 

ي  
درويش مي گويد « : لرد لاس ي كارب اب ش يطاتن

اس ت . يكي ازموجودات فوق طبيعي كه در حاش يه  

ي مي  
 
ي خودشان زندگ قلم رو م ا و در قلم روجادوتي

 كنند .  

 ما به آنها دموناتا مي گوييم . 

 مداخله 
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ي ب ر س ر راه انس ان ه ا ك ه شان با گرهاتي بيشت 

ي از آنها  مثل لرد لاس    ما كاري ندارن د ، ام اچند تاتي

 از وجود ما تغذيه مي كنند. »  

ن  دس ت ه ايم مي لرزن د . آنه ارامحكم بنر

م.  درويش مي گوي  رد   د « : ل  زانوهايم مي گتر

لاسنگهبان اندوه اس ت . از درد و رنجآدم ها  

 تغذيه مي كند . 

 مراسم 

، براي او مث ل س هوعده غذاي   تشييع جنازه ما 

 روزانه است . 

ي يك آدم تنه ا هم ب رايشمثل  
 خودكسر

  

ن روز است .  ي بنر
 يك خوراكي تفنتن
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او از ديدن ترس و اندوه م ا ب ه وج دمي آي د ؛ ه ر  

وقت ك ه بتواند ، ايناحساسات را در ما تقويت مي  

كن د ؛و بع د ، آن را مي مك د و ب ا بلعي دنضعف  

 دمي ، خ ودش ق وي ت رمي شود. »  هاي آ

ويم: « چط وراين ك ار   ان مي گ  خس خس كن

 را مي كن د؟ چط ورتغذيه مي كند ؟»   

درويش خرخر كنان مي گويد : « ب راي توض يح  

دادنش باي د در بحثهاي ماوراء الطبيعه عميق تر  

ي روجي  
ن قدر بگويم ك ه او ي كجور تن بشويم . همنر

 واند درد آدم ها را بمكد.  كه ب ه وس يله آن ميت

«به هر حال ، بارت پتر ل رد لاس رامي شناخت   

ديده ب ود ك ه ل رد لاساز اندوه اعض اي خ انواده  

 تغذي ه ميكند  اما به اين موض وع اهميت نميداد .  

ن ب ردن ايننفرين   بارتالوميو فقط به از بنر
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ي علاقه داشت ، نه ب ه دف عكردن 
 
خانوادگ

ي . اما بعدها، كلي از زندگيش را 
موجودات شيطاتن

ي ق در م ورد دمونات اضف  
براي مطالع ه و تحف 

كرد . آنها مي توانن د ه زارانسال زنده بمانند . من  

 معتقدم 

امي د بارت الوميو اين ب ود ك ه رازطول عمر  

آنه ا را كش ف كن د .اوهيچ وقت در اين كار به  

س  ه اي  مرحلا در  يد ، ام  موفقيتيتن

ازتحقيقاتش كشف كرد كه لرد لاسقدرت اصلاح 

ا دارد. »   ات گرگ نم ايتر  تغيتر

فري اد مي زنم « : منظورت ان ايناس ت ك ه او مي  

ي ل  اي رادرمان كند ؟»   اگر بخواهد.     توان د ت 

از روي ص ندلي ب الا مي پ رم وهيج انزده 

ي د احض ارش ك نيم !  مي گ ويم « : پسبياتي

ي ديگ   رمنتظر ج 
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ن الآن ص دايشكنيم كه بيايد   ي د همنر هستيم ؟ بياتي

 اينا و »   

درويش حرفم را قطع مي كند و ميگويد « : دمونات ا  

ي  
ي وخودخواه اند . معامله با بعضن

 آنه ا ش يطاتن

از آنه ا ممكن اس ت ، ام ا هيچكدامشان از روي 

ي كاريرا نمي كنند  همان طور كه خودتمي   خوش قلت 

ي ،
ي قلبندارند! »   پس  داتن

ي از آنها حت 
بعضن

چطوري ... ؟ درويش اشاره مي كند كه بنشينم. من  

ي كف ري ش ده ام ، ام ادستورش را اطاعت   حس ات 

 مي كنم.   

بارتالوميو همه تلاش ش را ب ه ك ارب رد ت ا ل   

 رد لاس را وادار ب ه كم ككند . به او التماس كرد ،  

ي پيشنهاد كر 
د ك هاختيار جسم و  تهديدش كرد ، حت 

د.ب ا تحق ير مي گ ويم « : مگ   روحش را از او بگتر

 ر ممكناست ؟»   
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درويش با خشم سر تكان ميده د ومي گويد « : به  

ي ، اين از هر ث  
طور قطع ! و برايموجودات شيطاتن

ي ب اارزش ت ر اس ت . روح ميتواند خيلي ش  
روت 

ي ار  
ديد ت ر از جس م زج ربكش د . اگ ر من اخت 

روحم را ازدس ت ب دهم ، جس مم مي توان د ب  

هك ارش ادام ه بده د  ب ا ي ك ات وپايلوت . آن  

ي مي شوم پوسته اي توخالي كه   وقت مثل يك زامت 

ود  ام ا فك ر نمي   ميخ ورد ، نفس مي كش د ، راه متر

كن د و هيچاحساسي ندارد . ب ا وج ود اين ، 

تصور  و   درقلمرو دموناتا ، روح من هر شكنجهقابل 

 غ ير قابل تص وري را تحمل مي كند!   

«اگر بارتالوميو جوان تر بود ، شايدمي توانست با  

 پيشنهاد اختيار جس مو روحش به لرد لاس ، او  
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را وسوس ه كن د . ام ا مش كلاينجاست ك ه 

ي ب راي ي ك موج ود  
ي ار روح فق ط ت ازماتن

اخت 

 ش يطانيارزش 

 باشد .  دارد كه آن آدم زنده 

بارت پتر به مرگ نزديك ب ود . و ل ردلاس به اين  

ي برايش  
نتيجه رسيد كه معامله بااو چندان منفعت 

 ندارد.   

 «اما بارتالوميو كله شق بود .  

ي ل رد لاس ش د ، ش جاعانهبه دستياران او   او پات 

 حمله كرد ، و زخمهاي  

ي برداش ت ك ه لحظ هم رگش را نزدي  
ف راواتن

ام ابالاخره بارت پ ير از دل مش  ك كردن د . 

رگ لرد   ن  غوليت 

 لاس سر در آورد كه »   
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ا در خود خفه  ي ، ص داي درويسرر نعره هاي تو گلوتي

ي ل  ايايستاده است ، به ميله هاي قفس   د . ت 
ن مي كنن

چن گ مي زن د ، آنه ا را تك انمي دهد ، و جيغ مي  

كشد . صورتشبا نقاب سياهي پر از خطوط آشفته 

ون افتاده   پوش يده ش ده اس ت ، دن دانهايش بتر

 اند ، و زبانش راوحشيانه از يك طرف به طرف  

ديگر تك ان مي ده د . چش م ه ايزردش از ميان  

 شكاف باري ك پل كهايش برق مي زنند.   

ب ا ي ك جس ت ، س رپا مي ايس تم وفرياد مي زنم  

 « : بيل  اي ! » به طرف قفس قدم برمي دارم.  

يرد و ميگويد « : آرام باش .  تم را مي گ  ويش دس در 

ي گفتم  اگر زيادي    ي ادت ن رود ك هخ 

ن زديكش ب روي ، ت و را مي كشد. »ه اج و واج ب  

ي ل  اي خ يره ميمانم ، كه فرياد مي زند ، ميله ه   ه ت 

 ا رامي كشد ، لگد مي زند ، سرش  
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ه از من   را ب ه ميل ه هي مي كوب د و ي كلحظ

نمي دارد.    ش چشو دروي  مت 

 با حال بدي مي پرسم « : الآن م ا رامي شناسد؟»   

ي  
درويش جواب مي دهد « : نه. »  بيل  اي از كشت 

ن با ميله ه ادست ب رمي دارد و ب ا نف رت   گرفن 

ا برمي گرداند . به طرف گ وزن ، ك ه از ت  
رويسرر

ي ل  اي س  رس مي ل رزد، سكندري مي خ ورد . ت 

ا باز مي كند .  رجايش مي 
ايستد و وحشيانه نيش سرر

ي دف اعميچرخد ، ب و مي كش د و مي   دور ج انور ت 

 غ رد.  

 بع د ، روي گ ردن جي وان مي افت د.  

چنگال ها  دندان ها  دريدن  خون.گون ه ه اي من 

خيس ان د . دوب ارهگريه مي كنم . درويش آهس 

 ته ميگويد « : بيا برويم .ما مي توانيم  
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 بحث را در ات اق مطالع هتمام كنيم. »  اين 

هق ه ق مي كنم « : نمي ت وانمتنهايش  

 بگذارم. »   

ي را حس  درويش مي گوي د « : گ رگ نماه اتنه اتي

ي و نفرت را حس 
 
ن د . آنه افقط گرسنك نمي كنن

 ميكنند. »   

 بلن د مي كن دو با سقلمه اي من 
ن آ را از روي زمنر متر

 مي اندازد . را ب ه ط رف درسرداب جلو 

 نزديك 

ده   راي آخ  در ، مكث مي كنم . ب  ن رينبار ، وحشت 

 برادرم  نگاه مي كنم . بعد ، ب ه  
ن به بيل  اين اسپلنر

 پ يروي از عق ل ، دنب العمويم مي روم.  

 فصل چهاردهم 

 «دعوت به مبارزه»    
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آ را داخل يكي از ات اقه  ارت   اي عم درويش، متر

 ، روي تخت مي 

خواباند . دوباره ، و اين بار دقيق تر ، وضع جسمي  

او را بررسي ميكن د . اس مش را ص دا مي زن د  

ي  
ي داربشود . وقت  وآهس ته تك انش مي ده د ت ا ت 

همه تلاش ه ايش بينتيجه مي ماند ، به حمام مي 

 رود وبا يك ليوان آب برمي گردد.   

با انگشت هايش ، ب ه ص ورت م يرآآب مي پاشد  

 ام ا م يرآ تك ان نميخورد.    . 

درويش با حالت گرفت ه اي كن ار ميآيد و مي گويد  

 « : مي توانم با ج ادواو را به هوش بياورم ، اما 

ن نيس تم ك ه آس يب دي دگيهايش چقدر  مطمن 

جدي اند . ممكن استكارم وضعش را بدتر كند. »   

مي پرس م « : چ را او را ب ه ح الخ ودش نمي  



  

  
 

486  

  

او ك ه زن دهميمان د ، نمي مان د؟»     گذاري د؟ 

 فك ر كنمبماند.   

ي بهت    ن پس بگذاريد بخوابد . اين ب رايشاز هر چتر

ي ب ه من خ يره  
است ، مگر نه ؟درويش با نگ راتن

ي بگويد  ن  ميشود ، و بعد ، بدون آنكه چتر

ون مي رود.     ، از اتاق بتر

آ مي كشم ، وبعد ، در ات اق را  ي را روي متر   من پتوتي

روي او مي بن دم وب ه ات اق مطالع ه مي روم.  بع  

ن ، اتاق مطالعه گرمت  و روشن تر از   د ازتاريكي زير زمنر

 هميش ه ب ه نظ رممي آيد . خودم را روي 

ي ره ا مي كنم، زانوهايم را به س ينه  
 
صندلي چرمي بزرگ

ن آنها   ده سرم را بنر ن مي چس بانم ونگران و وحشت 

ك دستش طرنج ايس تاده  ميگذارم . درويش كنار ي

اس ت  ش طرنجمورد علاقه اش كه مهره هاي آن را 

بر اساس شخصيت هاي ارب ابحلقه ها درست كرده 
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اند . يك هابيتس فيد را ب رمي دارد و موق ع ح 

ي توجه با آن مهره بازي ميكند.     رفزدن ، ت 

  

ي   مي گويد « : من فكر نمي كنم كه توهيچ وقت راس
ت 

ي  راس
 
ي ازپيچيدگ

 هاي شطرنج خوشت آمده ت 

، آن هم ه احتم  ي ب ه اين كمي باشد . با مه ره ه اتي

 ال.  هيچ وقت دو ت ابازي عينا مثل هم نمي شوند.  

ي ي اد  
 بازي را در يك بع د از ظه رمي ت واتن

ن قواننر

ي تا در  
بگ يري ، ام ا هم هعمرت را تلاش مي كتن

 بازياستاد بشوي. »  

: « شطرنج به جهنم !   سراپا خشم فرياد مي زنم

بيل  اي ب ا آنوضع وحشتناك و ديوان ه وار ت  

 ويزير  
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ن زنج ير ش ده . م يرآ بيه وشاس ت و ش ايد   زمنر

ي  
ي كه تو مي تواتن

ن ت وي اغم ا ب رود . وتنها چتر

ي »   
 درباره اش چهچهه بزتن

درويش به آرامي حرفم را قطع ميكند « : ل رد لاس  

 وجودات  دموناتا  ش طرنج ب ازي ميكند . اين م

به طور طبيعي ب ازيگوش نيس تند، اما او  

استثناست . من نمي دانم ك هاو گي يا كجا اين طور  

ي ك هبارتالوميو  
ي دا ك رده ، ام ا در زم اتن حرص بازي ت 

گاراده ملاق اتش ك رد ، اوبازيكن علاقمن د ، و البت  

 ه كم تجرب هاي بود. »   

ي ه ب ا غرولن د مي گ ويم « : آخ  ر اينح رف ه ا ج 

ايش يك جواب دارم.    ؟ » ه ر چن د خ ودمت 

ي ، آنج   
ي ب ه ات اق پ در و م ادرترفت 

وق ت 

ي نشدي ؟    ا متوج ه هيچ ص فحهشطرنخ 
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نفسم ض عيف مي ش ود . گذش تهرا به ياد مي  

 آورم . خون . 

 ديوارهاي شبيه تار عنكبوت . 

 موجودات  

ن ، مه ش ي . و روي زمنر
پراكنده و رههاي  يطاتن

صفحه هاي شكس تهش طرنج . و ص فحه ش 

 طرنج كن دهكنده شده داخل اتاق مطالعه.  

 آه مي كش م و مي گ ويم « : چ را، متوجه شدم. »  

درويش فوري مي گوي د « : وق تيبارتالوميو تلاش  

 مي ك رد ل رد لاسرا متقاعد كند تا اين بلاي 

د ، چند بار ب اا  ن بت  ي را از بنر
 
و ش طرنج ب  خانوادگ

 ازي ك رد . دس تيارهايلرد لاس اجازه نداشتند كه  
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موق ع ب ازي م زاحم بارت الوميوبش وند . ب ه  

ايط براي حرف زدن    دلي ل ، اين بيخطرترين سرر
ن همنر

 بالرد  

لاس ب ود . ب ه م رور زم ان، بارت الوميو  

متوج ه ش د ل رد لاستقريبا به همان اندازه كه 

 از اندوهآدم ها 

 تغذيه مي كن د ، ب ه ش طرنج همعلاقه دارد.   

«ب ارت پ ير ب ه اين فك ر افت اد كارتب   ب 

اطش را ب ا آن ارب اب ش يطانيقط ع كن د و چن د  

ي دوب اره از س ر مي  
م اه از او فاص لهبگ يرد . وق ت 

 اندنياي خودش و قلمرو  

ي  
 دموناتا گذشت ، لرد لاس با شوق وخشونت 
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ود ك ه ب ا اوشطرنج  عجيب خواه ان اين ب

بازي كند. »  درويش با حالت خشكي مي خندد  

 وادامه مي دهد « : اما  

ن   بارت الوميو قب ول نك رد . عص بانيكردن چننر

انوري خيلي خطرن اك اس ت . اينموج ودات اگ   ج

ن    ر دلخ ور بش وند ، ميتوانند مثل ماموران نفرت انگتر

  

ن د . ل رد لاس ميتوان ست هم نابودي عم ل كنن

زد ،   ير بري  ارت پ  ه دس تيارانش را س رب

ي را كه »   هم
 ه آندستياراتن

هيج انزده مي پرس م« : او غ ير ازوين و آرت ري ،  

 دس تيار ديگ ري همدارد ؟»  

د « : اوه، بله . آنها فقط   واب مي ده  درويش ج 

ر از   دها نف  تند . او ص  س وگلي ه اي الانشهس 

آنه ا را ب ه ج انبارت الوميو  ايندستيارها دارد . اگر 
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مي ان داخت ، او را تك هتكه اش مي كردند و همه  

ي ا هم نمي توانس تمانعش بشود.   
 جادو ه اي دتن

ي ب ارت پ ير ب ه چ نينخط ري دس   
«ام ا وق ت 

ت زد ، ل رد لاس نوچ ههايش را سراغ او نفرستاد .  

او به هم ان ان دازه ك ه ب ه خش م آم دهبود ،  

اشتياقش ب ه ب ازي ش طرنجهم شديد شده 

 بود . پس ب ه ج اينابود  

كردن بارتالوميو ، ب ا نال ه و زاريو گلايه س عي ك  

رد او را وادار ب همعامله كند . خوب ، بارتالوميو  

ت وي اين معامل ه ب رد . او ب ه ل ردلاس  

ي مصيبت 
ي ك ه ارب ابشيطاتن

گفت ت ا زم اتن

ي گ ارادهها را 
 
 خانوادگ

د ، بازي نمي كند.    ن نت   از بنر
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«م اهي قلاب را نگ رفت . هم هعش ق ل رد لاس   

ش طرنج ب ود ، ام اشطرنج اين قدر براي نمي  

ارزيد.  پس ، ب ارت پ ير س عي ك رد از 

راهديگري وارد بشود . او پيشنهاد كردكه چند 

 دست با لرد لاس 

ش طرنج ب ازي كن د و در ع وض، ل ردلاس هم زن  

ي 
 
چن د نف ر ازاعضاي خانواده را نجات بدهد .   دگ

 بعد  

ي ، آنه ا م  
از بحث ه ا و كش مكش ه ايطولاتن

وافقت كردن د چن ددور مسابقه بدهند و هر 

مسابقه پنجدست بازي داشته باشد . به ازاي هردور 

مسابقه كه بارتالوميو برنده ميشد ، لرد لاس بايد يكي  

 از گاراده ها را نجات مي داد . 

ما اگر بارتالوميو هر پنج دست بازيرا مي باخت ، لرد ا

 لاس اختيار  
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 جسم و روح او را به دس ت ميگرفت.  

وع ش د    «و ب ه اين ت رتيب ، رق ابت ه اسرر

تع دادش    ، دو ي ا س ه ب ازي درهفت ه 

 را ل رد لاسمعلوممي  

ايبارتالوميو ، لرد  ت ه  ابر يادداش  رد . بن  ك

ود . مثل بيشت  موجودات  لاس از باخت متنف رب

 دمونات ا، او  

هم ب ه ش كل نف رت انگ يزي مغ روراست . آنها 

خودش ان را برت ر از آدممي دانند و باخت به يك 

ي ب زرگياست.  آدم  در ه رك اري  برايش ان رس واتي

  « 

ي ، نخوديمي خن دد و ادام   ي توگلوتي درويش با صداتي

 .   ه مي ده د « : ب اوجود اين ، او باخت

 بارتالوميو  
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تمام وقتش را براي شطرنج ميگذاشت ، ه ر  

ي ك   روز و ه ر ش ب ب ابه ترين حري ف ه اتي

ي داميشد   ه ت 

 ، 
ساعت ها بازي مي ك رد و بيش ترياد مي گرفت و ب 

ازيش به تر ميشد . او در سه ماه اول ، شش بازي را 

باخت  ب د از آن ، ديگ ر هيچوقت بازنده نبود . او  

 پنج اه و ن هبازي ، كه انگار هيچ وقت در 

ي نداشت ، برنده شد.   
 پاياتن

  

 «و بعد مرد. »   

درويش ش انه ه ايش را تك ان ميدهد و بعد مي  

ي هاي قبلي با دستيار   گويد « : او پتر بود، و درگتر

هاي ل رد لاس هم ت وانش را گرفت هبود . البت  
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ي ا ه در آرامش م رد  وق تيخ واب ب ود ، از د 
تن

 رفت. »  غ رقماجرا شده ام . مي پرسم « 

ي شد؟»     : بعد ج 

ي ، هيچ چ يز   ا م  د « : ت  درويش مي گوي 
دتيط ولاتن

انواده از مس  اي خ . هيچ ك دام ازاعض 

 ابقاتبارتالوميو  

ب ا ل رد لاس خ بر نداش ت . او هيچوقت به خ  

انواده نگفت ك ه خ ودشباعث نجات آنها بوده .  

 چند 

ز گ اراده ه ا س احر وج ادوگر بودن د  نف ري ا 

، ام ا آنه ا همنتوانس تند راز يادداش ت ه 

 ايبارتالوميو را 

كشف كنند  او اين يادداشت ه ا رابا طلس م ه اي 

ومن دي رم ز داركرده بود.    نتر
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«بالاخره ، تقريبا چهل سال بعد ازمرگ آن جادوگر   

 وابستگان  ب زرگ ، دي وي م ككي  يكي از 

دور خانواده كه چهار تا از پنج تا بچهاش را ب ه خ  

ن مص يبت ازدست داده بود  يادداشت ها  اطر همنر

ي پ رده  
ي ك رد و از اين رازش يطاتن را رم ز گش اتي

برداش ت . او ف وريدس ت ب ه ك ار ش د ت ا ب  

ا ل رد لاسارتب اط برق رار كن د و مس ابقات  

ي يرات ظ اهرشده در كوچك  رادوباره راه بيندازد تا ت
عن

ترين فرزندش را  كه بيماري تازه در او ب روزكرده بود   

 اصلاح كند.   

ي خيلي سري    ع جوابن داد . بارت   
«ارباب شيطاتن

الوميو او را تحق ير ك ردهبود . او مي ترسيد كه  

 شكست  

ه ايش در براب ر ي ك انس ان تك راربشوند . ديوي  

ن خ اطر ، جسم و هم جادوگر نب ود  ب ههمنر
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روحش ب راي ل رد لاس هيچ جاذب ه اينداش ت .  

ام ا دي وي آدم مبتك ريبود . او به دنبال ترفندي 

گشت كه مق اومت ل رد لاس را بكش ند ، ومب 

ارزه اي را پيش نهاد ك رد ك هتمايلات پيچيده او را 

 تحت تاثتر قرارداد. »   

و . د هنوز مش   درويش متفكرانه در سكوت فرو متر

 غول ب ازي ب ا مه رههابيت شطرنج توي دستش 

ون مي كشد و   ي رابتر است . با دس ت آزادش ، كش وتي

ون مي آورد.     عكسي را از داخلآن بتر

ن سر مي دهد .    عكس را روي متر

رت . عكس   نگاه مي كند  مام ان ، باب ا ، من وگ 

 يكي از جشن

 تولدهاي بابا.  

ه به عكس نگاه مي كنم .   من ختر
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درويش مي گوي د « : راه ح ل دي وي  هولناك بود ،  

 اما بايد اج را مي ش د.  

لرد لاس ب ه هيچ چ يز ديگ ري علاق هنداشت . 

ي كه او پيشنهاد كرداين طوري بود  مثل 
 قوانيتن

نده را در پنج   قبل ، مسابقه اي برگزار مي شد كهت 

دست ب ازي مش خصمي كرد . اگر ديوي مي برد ،  

ي اش رابه دس ت مي  پسرشدوباره خ
ي انساتن

 
وي و زندگ

 آورد و ه ر دو آزاد ميشدند . اما اگر لرد  

لاس برن ده مي ش د ، ه ر دو آنه ا، ديوي و بچه اش  

 ، را مي كشت.  

  

«ل رد لاس از پيش نهاد دي وي خيليخوشش آمد،  

 اما چند ت ا ش رط ديگ ررا هم خودش مطرح كرد.   
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ي با بارت 
الوميو ب ازيميكرد ، به لرد لاس وقت 

دستيارانش مي گفت كهمزاحم او نشوند . اما او 

 حاضن 

 نشد كه اين امتياز را به ديوي بدهد.  

ي ديوي  
يكي بايد ب ا دي وي هم راه مي ش د ووقت 

مشغول بازي بود ، ب ا آن دس تيارهاي ش 

ي ك همحافظ 
يطانيمب ارزه مي ك رد . ت ا زم اتن

 لرد لاس  ديوي زنده بود ، دستياران

به ديوي حمله نمي كردن د . ام ا اگ رآن محافظ 

كشته ميشد ، آنه ا اج ازهداشتند كه ديوي و پسرش  

ي كنند.    را قصات 

«يك قانون جديد ديگ ر هم اين ب ودكه بازي ها   

باي د همزم ان و هم ه دريك جلسه برگ زار مي ش  
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دند  ب رايبيشت  كردن فشار كار روي دي وي 

 تبصره آخر هم اين بودكه اگر ديوي  وهمراهش . و 

برنده ميشد ، بايد به قلمرو لرد لاسمي رفت و ب راي 

 نج ات جس م وروحش شخصا با او مي جنگيد.   

 « 

ي قسمت آخر اين حرف هارا نمي فهمم ،  
چون معتن

ي مي گويم   زير لت 

ي ؟»     « : ج 

ن   درويش توضيح مي دهد « : بازي هادر فاص له بنر

ي 
ي اي م ا و دتن

 ايدموناتا انجام مي شود .  دتن

 شايد در  

ي كه آنجا  
ات اق پ در و م ادرت متوج ه ش دهباسر

ي از دنياي لرد لاس وج   هاتي
ن ي ايما و چتر

ي از دتن  هاتي
ن چتر

ي بود كه    ابينيهمان جاتي
ن ود داش ت . اين واقعيتبنر
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ديوي بايد ب ا ل ردلاس مسابقه مي داد . اگر ديوي  

شد ، و پسرش و مح  برنده مي شد ، پسرش درم انمي 

افظش ه ردو در امان بودند ؛ اما ديوي بايد به دنبال  

ي در قلمرو خ  
لرد لاس مي رفت و ب اآن ارباب شيطاتن

 ودشمي جنگيد . اگر او را 

شكس ت مي داد ، آزاد مي ش د . ام ااگ ر شكس ت  

ميخ ورد ، ل رد لاساختيار روح او را به دست مي 

 ك زام بيمي گذراند. »   گرفتو او بقيه عمرش را مثل ي 

خرخر كنان ميگويم « : به نظ ر من، معامله 

 منصفانه اي نبوده »  

 . 

ي د مي كن د: « درس ت اس ت   درويش حرفم را تاتي

، ام ا ش رايط همينبوده . ديوي مجبور بود قبول  

 كند.   
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»كمي مكث مي كند و بعد به آراميادام ه ميده د « :   

بود . آن ش   دي وي ب اخت. برادرش همراهش

ياطيناو را از پ ا در آوردن د و دي وي ح تيقبل از  

 آنك ه نتيج ه يكي از ب ازي ه امعلوم بشود ، كشته  

شد . پس رش هم كش ته ش د . آنموجودات  

ي هر سه نف ر راتكه تكه كردند. »  
 شيطاتن

ن  ي سنگنر
عكس را از من مي گ يرد و درسكوت 

ه ميماند.     به آن ختر

ي ارزش  و باز ادامه مي  دهد « : اما فداكاريديوي ت 

 نبود .  

 ل رد لاس م زه اين رق ابت جدي د راچشيد . او  

ي ك ه ق   سراغ وابستگان ديوي رفت  س راغآنه اتي

درت ه اي ج ادوييداشتند  و به آنها پيشنهاد كرد كه  

مثل دي وي ، ب راي نج ات ج انعزيزانشان مبارزه  

 كنند.   
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نكردن د . ام ا دونفر  ك ه ه ر  «بيشت  آنها قب ول  

 دو بچ ه داش تند و بچ ههايشان در آستانه بروز  

ي يرات بودن د  
اين مب ارزه راپذيرفتند . يكي از    تعن

آنها شكست خورد اما آن يكي پ يروز شد.  پ  

يروزي اوبه ديگران اميد داد و از آن زم ان ب هبعد ،  

  گروهي از گاراده ه ا و گري ديها ، طي ده ها 

 سال به اين مبارزه تن دادند . 

ن د .   بعض ي پ يروز ش دند ، بعض ي همباخن 

ي ك ه برن دهشدند ،  
 بيش تر كس اتن

در مرحله بع دي  جن گ در قلم رول رد لاس   

ي ار روحش ان را ازدست دادند ، اما چند نفري 
اخت 

از اين س فر س الم برگش تند و ث ابتكردن د ك ه  

 ار وجود دارد. »  امك ان م وفقيت در اينك
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درويش عكس را دوباره داخل كشومي گ ذارد و  

كش و را آهس ته ميبندد . مثل جغد ، پل ك مي 

زند و ب ايك دست ، چشم هايش را پ اك ميكند   

د.     سعي دارد جلو اشك هايش رابگتر

مي گوي د « : وال دين ت و ب ازي راباختند . گرت  

 دچار شده بود .  

رد لاس مب ارزهكردند . كار   پ در و م ادرت ب ا ل

يكي از آنها خيلي خوبنب ود . در نتيج ه ، ه ر س  

ه نف رمردند . من مصمم بودم كه »  صدايش مي  

گ يرد ، رويش را ب رميگرداند ، از شدت هيج ان  

 مي ل رزد وچشم هايش را مي مالد با.   

لحن دلگ يري مي گوي د « : من وپدرت توافق كرده 

دام از بچ ه ه اي او گرفت ار  بوديم كه اگر هرك

اينبيم اري ش د ، من هم راه او درمبارزه باش م . من 

فك ر مي ك ردمكه بچه دار شدن او اشتباه است ، اما 
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دوستش داش تم ، بچ ه ه ايش راهم دوس ت داش  

ي النداشتم كه موقع نياز ، كنار بايستم. 
 تم . من جن

  « 

سيل اشك از گريه ام مي گ يرد و هم ان ط ور ك ه

روي گونه ه ايم پ ايينمي آي د مي گ ويم « : پس  

 چ را آنه انبوديد ؟»   

خس خس كنان مي گوي د « : او هيچوقت ب ه من 

ي ير مي كن د . م ادرت بايد 
نگفت ك ه گ رت داردتعن

ك ال رامتقاع د ك رده باش د ك ه خ ودش دركنار او  

 . من   بماند و با هم ب ا آن جانوره ارو به رو بشوند 

هاندازهش ارون ، گ   ه هيچ كس ب  مطمئنم ك 

رت را دوس تنداشت ، اما ش طرنج من به تر از اوب  

ي هم منخيلي ق وي ت ر  
ود و ب راي مب ارزه ب دتن

ب ودم . ك ال باي د ب هقولي كه داده بوديم وفا مي 

 كرد . او بايد  
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م مي ك رد . ش ايد منميتوانستم»   خت 

  ... 

ل و گري ه اش رابگ يرد . چش ديگ ر نمي توان د ج

 م ه ايش را مي بن دد ودست هايش را مشت ميكند.  

د و ض   بع د ، ص ورتش را ب ه ط رف س قفمي گتر

ن د . ب ه نظ رممي آيد كه صداي زوزه اي را  ن جه متر

ي مي ش نوم ، انگ اربيل  اي 
ن مخفن از زي ر زمنر

ن تغيتر يافته    اسپلنر

 ي از خ وردن دس ت ب رمي درد وب  هصدا 

 زج ر كش يده عم ويش ج واب ميدهد.   

گريه من زودتر از درويش قط ع ميشود . فكر 

ن   نميكنم او آدمي باشد ك هزياد گريه كند ، به همنر
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دليل نمي تواند آسان آرام بگ يرد ودوب اره خ 

 ودش را كن ترل كن د.  

 ها تم ام مي ش ود و او  
ن ي كه بالاخره اشك ريخن 

وقت 

ن كت جينش پ اك مي كن د ،  ص ورتش را ب اآس  تنر

ي كه مي توانم ، با    ت اجاتي

ملايمت گله ميكنم و مي گويم : « شما مي 

ي د ك ه اين تقص يرمامان بوده ؟»     گوتي

 فوري جواب مي دهد« : البت ه كهنه! 

  « 

كرده بود...     اما اگر بابا به جاي او شما را خت 

احتياط درويش بعد از كمي مكث ، كلمات رابا 

انتخاب مي كند و مي گويد« : من باي د ص ادق باشم  

منطقيب ود ك ه ب راي اين ك ار ، من انتخ اببشوم 

 . اما منطق و جادو هميشه ب اهم جور در نمي آيند  
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ي وقت ها يك حركت ناشيانهبهت  از كار   
.بعضن

حرفه اي ها ج واب ميدهد . هيچ كس نمي داند  

ر آن مخمص ه گ  آنها واقعاچ ه كردن د ك ه د

 يرافتادند. »   

يرون مي آورد ودماغش را مي گ يرد . بع   تمالي ب  دس 

د ادام ه ميدهد « : و بعد از همه اين ح رف ه ا،هم  

ي اس ت . درس ت ي اغلط ، پدر تو   ه چ يز نس ت 

ن است كه  اين راه را انتخاب ك ردو نتيجه كارش همنر

و   هس ت . م ا نمي ت وانيم گذش ته راعوض كنيم ،

ي تلاش كنيم.   
ن
ن هدق اي چننر  بايد احمق باشيم كهت 

ي باش د    «اما احساس من نسبت به انتخاباو ه ر ج 

، من هيچ وقتفكر نمي كنم كه اين تقصتر مادرت  

 بوده . اين طور نبود .  

اين مصيبت خانواده ما ب ود ، م الاو نبود . او  

ام  به خاطر اينكه در   غتر از عشق مطلق و احت 
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ب ا م ا هم راه ش د و ب راي ح ل اينمصيبت

ن  اوارهيچ چتر اينمشكل زندگيش را فدا كرد  سرن

ديگري نيست. »  آهس ته س ر تك ان مي دهم و  

ب هموض وع فك ر مي كنم . ب ه آراميمي گ  

 ويم « : ام ا اگ ر آنه ازندگيشان را 

س ر اين ك ار نمي گذاش تند ، اگ رلمب ها را خت   

 مي رفتند» . ..  ميكردند و سراغ لردلاس ن 

درويش خيلي ضي    ح مي گويد : « الآن زن ده بودن د.   

 دلي ل، گفتم كه ممكن است از شنيدن  
ن  ب ه همنر

حقيقت خوشت نياي د . آنه ا زن دگيگرت را مهم تر  

ي تو  دانستند.   
 
ي خودش ان و زندگ

 
 از زندگ

اگر در اين ك ار دخ الت نمي كردن د، تو يك خواهر را  

. »  با  از دس ت مي   ي
دادي، اما پدر و مادرت را داشت 

ا  رزد . ب  ترديد نگاهش ميكنم . لب پ ايينيام مي ل

ي ازوجودم ، از بابا و مامان متنفرم كهاين  قس
 مت 
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ك ار را ب ا من كردن د و ب ا قس متديگري از 

اس تنف  وجودم ، نس بت ب ه گ رتاحس

ي مي دانم.   
 ر مي كنم ؛ او رامقصر اين بدبخت 

افك ارم را مي خوان د . اوآرام س ر تك ان مي   درويش

 ده د و مي گوي د« : آن قدر تند نرو ، گروبز.  

كال و شارون كاري را كردند كه بايدمي كردند . اگر تو  

ن ك ار   هم به اين مشكلدچار شده ب ودي ، آنها همنر

ي  
رامي كردن د . من مي دانم ك ه ت واحساس مي ك تن

 ف ريبت داده ان د.  

 نم كه مي مي دا

خواهي آنها برگردند . اما اگر عمي قت ر ب ه موض  

ي و ب ه ي ادبياوري ك ه آنه ا چ ه ج 
وع فك ر ك تن

ور آدم ه اييبودن د ، و عشقش ان را نس بت ب هخ  

ي اوري ، ميفهمي كه آنها  ودت و گ رت ب ه ي اد ت 

 چرا اين كار را كردند. 
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  « 

د ، اما مرا مي ن الم « : آنه ا باي د ب ه من ميگفتن

ب ه كلي از موض وعدور كردند . من مي توانستم  

 كمكشان كنم . من »  

 درويش قاطعانه مي گوي د « : ن ه.  

ن بازي روش ن اس ت . فق طدو نفر مي توانند   قواننر

ن د .  با لرد لاس و دس تيارانش مب ارزه كنن

 گفتنقضيه به تو هيچ فايده اي نداشت 

 « . 

كنم « : من باي دبراي بدترين  با او مخ الفت مي  

ها آماده مي شدم. 
ن  چتر

  « 

درويش آه مي كشد و جواب مي دهد« : من فك ر مي 

ها  ن  كنم ك ه آنه ا نميخواستند به بدترين چتر



  
 

513  

  

    

ن د . تردي د ، آدم را از درونمي خورد و   فك ر كنن

 نابود مي كند . 

ي ك ه ب ا ل رد لاس روبه  
 بيشت  كساتن

هاي بدي كهممكن است رخ   رو مي شوند ، به اتفاق

بدهد فكر نمي كنند ؛چ ون اين ط ور فكر ك ردن  

 مي كند. »دوباره مي  
احتم الخراب شدن كار را بيشت 

 گويم « : اما »  

ه اي، ح رفم را   دون هيچ ملاحظ درويش ب 

قط ع مي كن د و مي گوي د« : گروبز ، ما مي توانيم  

اينكار ،   تمام شب را اينج ا بنش ينيم و بحث ك نيم . 

ه  د . ب  پدر و مادر تو و گرت را ب رنميگردان 

بيلي هم كمكي نميكند . گذش تن از اين موض وع آس  

ي قض يهوال دينت را  
اننيست ، اما تو مجبوري مدت 

ي ، ب ه  
ي اين كار را بكتن

ي . اگ رنتواتن
فرام وش ك تن

 درد مننمي خوري. »   
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ي    با اخم مي پرس م « : ب ه درد ش ما ؟درب اره ج 

ي د ؟ ميخواهيد من چه كار كنم ؟»   
ح رف مي زتن

درويش با خونس ردي ب ه جل و خمميش ود و مي  

گوي د « : من ميخواهم كه تو در مبارزه همراه  

ي و وق  
منباش ي . مي خ واهم ك ه كن ار منبايس ت 

ي من ب ا ل رد لاسش طرنج مي زنم ، ب ا وين و 
ت 

. »  دنيا از حركت مي ايستد.  ي
 
  آرت ريبجنك

  

فصل پانزدهم  

 «انتخاب»   

 جيغ مي كشم « : تو ديوانه اي !  

 يك احمق تمام عيار! »   

درويش به آرامي جواب مي د : « هد من خيلي  

ه ا هس تم، ام افكر نكنم احمق باشم. »   ن  چتر
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ي ! فق ط ي ك آدمديوان ه مي  
حتم ا هس ت 

توان د از ي ك بچ هبخواه د ك ه ب ا دو ت ا 

ي بجنگد!  ج انور 
 شيطاتن

درويش به آرامي براندازم مي كن د، بعد از جايش بلن  

 د مي ش ود ، مه رههاي شطرنج ارباب حلقه ها را  

 جمع مي كند و به ط رف در مي رود. 

وي؟ » خ ودم را  ب ا تش ر فري اد مي زنم « : كج ا متر

 جل و مي ان دازم وراهش را مي بندم.   

م . بايد قبل   مي گويد « : اينها را به زي ر  زمينميت 

از احض ار ك ردنلرد لاس ، پنج دست شطرنج 

آنجا آم اده باش د  ه ر ب ازي روي ي كصفحه 

 شطرنج جداگانه انج ام ميشود. »   

 خس خس كنان مي گويم : « 
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ي گفتم ؟ من اينكار را نمي كنم ! نمي   نش نيديد من ج 

ي ساكتم مي كند ومي گويد 
 
« :    » با لبخندي ساختك

گروبز ، اشكالي ندارد. من فقط درخواس ت ك ردم   

ي نيس ت .اينيك  
ن
.ت و همرد كردي . ديگ ر ح رق

ه   خواهش بود ، نه دستور. »  با سوء ظن ، به او ختر

 مي شوم 

 « : خواهش بود ؟»   

سر تكان مي دهد و مي گويد : « كسان ديگري هم 

هستند كه كمككنند . يكي از دوستان من تقريبا 

اد است . او ب ا ل رد لاسش طرنج ب ازي مي  است

كن د و من ب هخدمت وين آرت ري مي رس م » .  

بهصفحه شطرنج ساده اي سمت چپمن اشاره مي 

ي و كم ك  
كند « . اما ممن ونتمي شوم كه لطف كتن

ن  ا پاينر منآن صفحه ش طرنج و مه ره ه ايسرر

 بياوري. »   
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اگ ر   چش م ه ايم را باري ك مي كنم و ميگ ويم « : 

نيد» …    ن  بخواهي د ب ه من كل كت 

مي گوي د « : كلگي ت و ك ار نيس ت» . و من 

 حرفش را باور مي كنم  

. خ ودم را از س ر راهش كن ار ميكش م ، ص فحه  

ش طرنج و مه رههايش را ب رمي دارم و دنب ال او  

ون مي روم.    ازاتاق بتر

 مي روم ت ا ب ه ت الار 
ن اصلي بروم . از پله ها پ اينر

وم و مراقبم كه مهره ها روي   ن متر خيلي آهسته پاينر

ن د . فك رم ب ه ش دتمشغول ح رف ه   ن نيفن  زمنر

 اي درويش ش دهاست.  

زي ر لب مي گ ويم « : اگ ر دوس تيداريد كه مي  

تيد   تواند كمكتان كند ، چ رااين را از من خواس

د « : بيلي ب  واب ميده  ؟»  درويشج 
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ن فك ر مي ك ردم ك هبخواهي  رادرتاس ت . م 

   « . ي
 توي اين كار ش ركت داش تهباسر

  

با اضار مي گ ويم « : ام ا ب ا عق لجور در نمي آيد  

ين آدم احتياج داريد.     . شما براي اين ك اربه بهت 

 چرا به من گفتيد ؟»   

مي گوي د « : بيش تر مي خواس تمهمراه كسي ب ا ل  

ي هايش   رد لاس رو ب ه روبشوم كه جرئت و تواناتي

رادر خطر ثابت كرده باشد ، كسي ك هب ا آن موج 

ي رو ب ه روشده و زنده مانده باش د  
ودات ش يطاتن

. من خ ودمفقط ش ش نف ر را مي شناس م ك 

آ يكي ازآنها بود . اما   ي دارند . متر
ن مشخصات  هچننر

 حالا ديگر او نمي تواند اين كار را بكند »  

 . 
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ي ؟     بقيه ج 

س يندارم.  ب ه چه    ار نف ر آنه ا الآن دست 

ي ب اآرنج ه ايش در  
به در سرداب مي رس د . وق ت 

ي از پلهه  
ي حرف نمي زند . وقت 

را ب از مي كن د، مدت 

 مي رويم، همچنان سكوت 
ن اي س رداب پ اينر

برقرار است . منمنتظر مي مانم ت ا ب ه قفس ه 

 ايمي  

ي راپنهان مي  
ن مخفن كند . بعد  رسيم كه ورودي زير زمنر

 مي پرسم 

 « : و نفر ششم ؟»   

ي . » و به درون تاريكي پا مي   مي گويد « : نفر ششم توتي

 گذارد.   

ن قرار   ي . پنج دست شطرنجروي سه متر
ن مخفن زير زمنر

دارد ، كه م ا آنه ارا به يكديگر چسبانده ايم توده ه  
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ايكتاب و خرت و پرت ه اي ديگ ر را ازرويش ان  

 مينگذاشته ايم.   جم ع ك رده ، روي ز 

درويش مه ره ه اي ه ر ش طرنج راروي صفحه اش 

ن د و م راقباس ت ك ه آنه ا را ج اي درستش  مي چنر

ي ل  اي هن وزمشغول جويدن   انگذاش ته باش د . ت 

لاشه گ وزن اس ت وهر از چند گاهي اين طرف و آن  

 طرف تف مي كند نعره مي كشد.  

ي كه دو دست شطرنج اول راپ ا 
ن آورديم ، از وقت  ينر

ي نگفته است . ما در سكوت   ن ت ا ح الا ، درويشچتر

ها  ن كاركرده ايم ؛ صفحه ه ا و مه ره ه ا راآورديم ، متر

ن كرديم و آنه ارا كنار    را تمتر

يكديگر قرار داديم . تازه حالاست كهب ه درويش  

ك همشغول چيدن مهره هاست    نگ اه مي كنم  

ي بحث را در خ ودم   ميبينم.  ج رئتاز س رگتر
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من هنوز نمي فهمم ك ه چ را ش مااز من مي  

آ    خواهي د كم ك كنم . چ راصت  نمي كنيد تا حال متر

خ وب بش ود ؟ ش ما ك ه مجب ورنيس تيد  

ن امش ب مب ارزه رابرگزار كنيد ، مجبوري  همنر

د ؟ درويشمي گوي د« : ن ه ، ام ا منتظ 

رماندن خطرناك اس ت . ل رد لاسمي تواند 

ي  
كسي را كه س الها گرگ نما شده نجات  حت 

بدهد . ماآس يب ذهن آن آدم درس ت  

 نميشود  

. هر روزي كه مان منتظر بمانيم ، فاصله بيل  

اي تا نقطهاي كه نجاتش ديگر ارزش ندارد، 

 مي شود. »  
 كمت 

  

اض افه مي كن د « : ب ه علاوه ، م اچط ور مي ت  

بزرگش ، معلم وانيم غيبت او را ب رايپدربزرگ و مادر 
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ه ايش و پليس توض يح ب دهيم ؟ م ادرگتر يك م 

اجراي غ ير واقعي ش دهايم ، ام ا خودم ان هن وز  

اي ي  ي ازدنياي واقعي هستيم . اگ ر بخ واهيت 
بخسر

ي پس ري را ب هاين خاطر در قفس   ك پليس بگ وتي

انداخته اي كه او گرگ نماست  فك ر كنخودت را 

ي رم ق ك ه ف وري  كجا مي اندازند! »  با ل بخندي ت 

وع را در ذهنمتجسم مي  ود ، موض  مح ومي ش 

 كنم و آهس ته مي گ ويم: 

«  فكرش را نكرده بودم . من فق طيك بچ ه ام . 

 اص لا ب ه درد ك ار ش مانمي خورم. »   

درويش غب ار روي يكي از مه رههاي ش اه را 

پ اك مي كن د و ميگوي د « : ت و ب ا آن ش  

 ياطينجنگيدي 

ي ب. ه  
و زن ده مان دي ت ا م اجرا را تعري فك تن

ي  
ي ب القوه ات درجادو تلنگر زدي . تو ميتواتن توان اتي
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ن د ، ب اهم ه ش ان   ايطي كه آنها ايجاد مي كنن در سرر

ي اگر  
ي » ب ا نيش ب ازاضافه مي كند : «  حت 

 
بجنك

   « . ي
 فقط يك بچه باسر

اهم كم ك ب ا غرولن د مي گ ويم « : من ميخ و 

ي ل    كنم . ه ر ك اري ازدستم بربيايد مي كنم ت ا ت 

 اياز  

جهنمي ك ه ت ويش افت اده ب يرونبيايد . اما 

ديدم كه آرتري ، گ رت رامث ل ي ك عروس ك 

 ت وي دس تشگرفته بود و» …  

ي ح رفم را قط عمي كند و مي  
درويش ب ا مهرب اتن

ده.  گوي د « : خ ودت را ب ااين موض وع ع ذاب ن  

ت و هيچاجباري نداري . تو اينجا آم دهاي ك 

هدرمان بش وي ، ن ه اينك ه ش ديدتر ازقبل در  

 كابوس هايت فرو 
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ي را از تومي خواس تم . و  
ن ن چتر بروي . من نبايد چننر

اين ك ار را نميكنم ، مگر اينكه» …  حرفش را تم 

امنمي كن د . پس من ب ه ج اي او ميگ ويم : « …  

ي ازداشته باشيد » مگ ر اينك ه 
 ب ه من تن

 . 

شانه ه ايش را تك ان مي ده د و ميگوي د « : هم ان  

ش   ي هست كه مي توانم خت 
ط ور ك ه گفتم، دوست 

ي . اگر  
كنم . ام ا ت رجيح مي دهم ك ه ت وباسر

ي غتر از اين بگويم  ن  چتر

 ، دروغ گفته ام. »  

ي درويش سلاح ه ا را مي آورد،من بيل  اي را  
وقت 

مي كنم . دست ها و صورتش از خون گوزن  تماشا 

سرخ شده اند . به شكمشدست مي مال د وب ا ده 

ي كج وكول ه لبخن د مي زن د . ب ا چش مهاي 
 اتن

 غتر عادي و زردش به من خ يره ميشود.   
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به لرد لاس فكر مي كنم . س رعت وقدرت وحش 

يانه وين و آرت ري را ب هياد مي آورم . مي ترس م كه  

 برادرم هم كشته شوند.   عم و و 

درويش با ت بري كوچ ك ، ي ك گ رز ويك شمش 

ي كه قبلا   هاتي
ن  ير وارد مي ش ود . آنه ا راكنار چتر

 مي گ ذارد.  
ن  آورده است ، روي زمنر

ن ب ازي  او از ه رچقدر سلاح كه   بخش ي از ق واننر

 بخواهد مي  

  

 تواند استفاده كند.   

ج ب ازي كنم  د منش طرن  م « : مي خواهي  مي پرس

ي ا بجنگم ؟ » وآرزو مي كنم كه ك اش مي توانس  

م.    تمجلو زبانم را بگتر
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درويش مي گويد « : من بازي ت و راديده ام . 

ي  
 
رد لاس   ل  ناراحت نشو ، ام ا ت و باي دبجنك

فحهشطرنج خردت مي كند. »  در ج وابش  روي ص

ي د در 
 از من مي تواتن

براب  مي گ ويم « : ام ا ش مابهت 

ر وينو آرتري بايستيد . شما با تجربه ت ر و ق وي 

تري د . من درب اره ايناس لحه ه ا ي ا ج ادو هيچ  

 چ يز نميدانم. »  

درويش مي گويد « : لازم هم نيستك ه چ يزي ب  

ي . ج ادو ت و را ميشناسد . اين مهم است . تو  
داتن

 قبلا 

ي روب ه رو ش دي 
ي با آن جانور ه اي ش يطاتن

،  وقت 

از ق درت ج ادويتاستفاده كردي . خ وب ، ب از هم  

ي . اين غريزه است. »با اضار ميگويم  
اينكار را مي كتن

ي ت راست كه شما اين كار را بكنيد .  
« : ام ا منطف 
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يد. »  درويش خيلي جديسر تكان مي   شمااز من بهت 

 دهد « : شايد. »  

و ش طرنج دوس تتان از من به تراس ت . پس ش   

ي د و دربازي شطرنج هم او هم راه به ما مي 
 
 جنك

ايتان مي شود . درست است ؟ درويش با  تريت 

كنجكاوي نگاهم مي كند ومي گويد « : نيازي نيس ت  

ي كه 
ي كتن

 خ ودت رابه زور راصن

اين كار را انجام بدهي . ت و گف تيكه نمي خواهي  

ي ومن هم حرفت را قبول كردم.  
 اين كار را بك تن

 « 

فرياد مي زنم « : آخر ، از خودم بدممي آيد ! 

احساسم ط وري اس ت ك هانگ ار ش ما را از خ 

 ودم نااميد ك ردهام! »  

 درويش مي گويد« : نكرده اي . 
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اگ ر مي ل ب ه مب ارزه وج ود نداش تهباشد ،  

ي و قابليت هاي بالقوهبه هيچ دردي نمي   تواناتي

قب ول كن د،  خورند. »  به اميد اينك ه ح رفم را 

ي اگر مي لبه مبارزه داشتم ،  
اضار مي كنم « : اما حت 

 باز هم براي  

ي كار را انجام 
شما بهت  بود كه با دس تيار ديگ رياتن

 بدهيد . اين طور نيست؟»  

ي نمي  ن درويش س ر تك ان ميده د ، ام اچتر

 گويد.   

ي ده اس ت .   ي ك ه م يرآ بيه وش در آنخوات 
 
ات اق

  مي كند او را بيدار كند .  درويش دوب ارهسعي 

 و دوباره  

ي نتيجه مي مان د . پس ب هپشت گردن  تلاشش ت 

ون مي رود . به    خودش دست مي كشد واز اتاق بتر
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 اتاق مطالعه اش برمي گردد . 

 تحريرش مي نشيند .  
ن  پشت متر

چ ه تلفنمي   انگشت هايش را روي دفت 

گويد « :  كش د . نگ اهي ب ه من مي ان دازد ومي  

وقتش است كه دوستمرا خت  كنم . اگ ر بخ واهي  

ي ، اين آخ رين فرص تاس ت ،  
ا ع وض ك تن تص ميمت 

ي ي ك كلم هحرف نمي زنم.  
 گروبز. »  ح ت 

چ ه را ب از مي كن د ودنبال شماره اي 
درويش دفت 

 مي گردد.   

ت ا چن د س اعت ديگ ر ، پ ابلو باي داينج ا   

ي بروي و در ويل   باش د . اگ ر بخ واهي 
، ميتواتن

 . ي
ي . اما لازم نيست كه حتما اين كار را بكتن

بماتن

ن   ن نميتوانند از زير زمنر ي . آن ش ياطنر
اينجا در ام اتن

ون بيايند.     بتر



  

  
 

530  

  

ج واب نمي دهم . ب ا ش رمندگيتمام ، به 

د ، فكر مي كنم.   مبارزه اي كه قرار استدر بگتر

بلو ، ل رد  درويش ادامه مي دهد « : اگ ر من وپا 

لاس و دس تيار ه ايش راشكست بدهيم ، اما بعدا 

در جن گ رو در رو ب ا ل رد لاس منشكست بخ ورم 

   « . ي
 ، ت و باي د از منمراقبت كتن

ي مبهم مي گ  ا ص ب  ي ؟»   داتي  ويم: « ج 

توضيح مي دهد « : اگر بع د از ب ازيشطرنج ، من در  

 مبارزه تن به تن ب ال رد لاس شكس ت بخ ورم ،

جس ممزن ده مي مان د ، ام ا روح و ذهنمآس يب مي  

ن د . من ب از هم ميت وانم ح ركت كنم ، ام ا  بنر

ديگر نميتوانم فكر كنم يا حرف ب زنم . ديگ رنمي  

ت وانم خري د كنم ، صورتحس ابه ا را ب پردازم ،  

ن كنم و    غ ذا درس ت كنم، خانه را تمتر
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… ت و مجب ور مي ش وي از پرس تاري ك  ت 

ي 
  ي ا يكي را ب راياين  تن

   « . ي
 كارها استخدام كتن

درويش به يكي از كش و ه اي م يزشتلنگر مي زند و  

وري اينج ا   ادامه مي دهد « : برگه ها و اطلاعات ضن

هس تند . اس م ه ا و ش مارهتلفن وگي ل ه ا و بانك 

ي ات مرب وط ب ه حس اب ه  
دارها، جزت 

 اياعتباري.   

به صورت مكتوبو شفاهي  هر طور  تو اجازه داري كه  

 كه ص لاح دي د، به كارهاي من 

ي ك  رس
 
ي ، هرچن يدگ

ي از ام وال در   تن
 
رگ ن د بخشت 

ي مي ماند تا ت و ب ه  
ي ار مباش رهاي قانوتن

اخت 

   « . ي برسي
 سنقانوتن

 مي كن و مي گويم : « 
ن ن فنر  فنر
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من پ ول ش ما را نمي خ واهم. »  ب البخند مي گويد  

 ش هاين طور نمي ماند . » « : احساست همي

 گوش ي تلفن را ب رمي دارد . مكثمي  

ن  كن د . آن را س ر ج ايش مي گ ذارد« . يك چتر

 ديگر . اگر اوضاع خراببشود ، من ديگر چندان  

ايم بسوزد ، و   ي با يك ربوت ندارم . شايد دلتت 
 
فرق

ي  
 وسوس ه ش وي ك هاز اين وضع خلاصم كتن

 « … 

  

ن ك ارينمي كنم ! من قات  فري اد مي زنم  « : من چ ننر

 ل نيس تم ! مننمي توانم »  

. بيش تر آدم ه ا  ي
حرفم را قطع مي كند « : مي تواتن

ي انجام  ند ، تواناتي ي تحت فش ارقرار مي گتر
وق ت 

ي ،   ي عصت 
سخت ترين كارها را پيدا مي كنند» . با حالت 
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لب هايش راخيس مي كند « . اما نبايد اين ك ار را بك  

ي اي دمونات ا، زمان با اينجا ف رق دارد .  
ي . در دتن

تن

د ما چقدر طول مي كشد .   نمي ش ودگفت كه نت 

چند نفري كه ب ا او مب ارزهكرده و برگشته اند تا 

چن د م اه …چند سال … در يك مورد ، تا ده ها سال 

 غيبت داشته اند.   

«هر چقدر هم كه زم ان بگ ذرد، هميشه اميد   

 از بهبود من نااميد نشو ، گروبز .   وجود دارد . 

 از جسم 

تروزي دوباره   راقبت كن . ممكن اس من م

 لازمش داش ته باشم. 

  « 

چ ه تلفن  ش ماره اي را ك ه مي خواه د دردفت 

ي را ب رمي دارد و مش 
ي دا مي كن د، گوسر ت 

 غولشماره 
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 مي شود.   
ن  گرفن 

 مانع كارش مي شوم « : صت  كنيد  

 « ! 

ي   اميدواران ي عصت 
ه نگ اهم مي كن د . من ب احالت 

لب ه ايم را خيس ميكنم و مي گويم « : اگ ر ش ما 

ي مي  برن دهنشويد و من بعدا گ رگ نم ا بش وم، ج 

 شود ؟»   

قيافه اش ملايم تر مي ش ود . ميگوي د « : و گ  

 رگ و ب ره در كن اريكديگر خواهند غنود. »  

ي مي ش   ود؟»  با اخم مي گ ويم « : ج 

 تكان مي دهدو مي گويد « : اين  
ن سرش را به طرف متر

 يك نق ل ق ول ازانجيل است . كتاب اشعيا.   

اس م لمب ه ا را از اين ج ا گرفت هاند . توي كشوي 

ن س متچپ ، يك پوشه سياه است.    دوم ، پ اينر
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اسم و ش ماره تلفن لمب ه ا … اگ رلازم شد ، با آنها  

د .    تماس بگتر

ي اين كار را اما فقط 
 در صورت 

ي يراتش روع ش ده ان د  
ن باش ي تعن بكن ك ه مطمن 

 ك ه يكي  
ن ن د . همنر

. لمب ه ا وقت راتل ف نمي كنن

ي ، ديگر دس ت از ك ارنمي كشند   
ازآنها را خت  كتن

ي اگ ر نظ رت ع وضش ده باش د و ديگر نخ  
حت 

 واهي ك ه اينكار را انجام بدهند. »   

ي ل  اي نمي  مي پرسم « : چه ج وري ب فهمم ؟ت 

 دانس ت ك ه داردتغيتر مي كند. »   

ي اش را گ  
ي متفكران ه ، لبپاييتن

درويش در س كوت 

د « : هيچ كس ب از مي گ يرد و بع دمي گوي 

ي ير نمي كن د.   
 دونهشدارهاي اولي ه تعن

ي بشوي ، دستكم در دو يا سه  وت 
اگر دچار ليكانت 

 وعده ماه  
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ي ن دا
ي يرات ب دتن

ري ، ام امث ل بيلي  كام ل ، تعن

ي اين اتفاق را به 
وحش ي مي ش وي . ت ونمي تواتن

خاطر بياوري ، اما اگر زي ر ن اخن ه ايتخون ديدي  

، ي ا لاي دن دان ه ايشموي حيوان ها را پيدا 

كردي…   »شق و رق مي شود و ح رفش رابا لحن 

خشكي ادامه مي دهد . « …ديگر وقتش است كه به  

 فكر 

  

. »  خت    ي
 كردن لمب ها باسر

ي ب ه درويش چش م ميدوزم . او ب  
 
ب ا درمان دگ

ه س راغ تلفن مي رود ودكم ه ه ا را مي زن د. ط 

ي رابرمي دارد  
رف ديگرخط ، يكي تقريبا بلافاصله گوسر

 . صداي مردي مي ش نومكه مي گويد « : بله ؟»   
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به آرامي حرفش را قط ع مي كنم ومي گ ويم « : ب 

ي داوضاع خوب است . بگوييد كه  ه دوس تت ان بگوتي

ي شماره اش را گرفته ايد »  
ن
 تصادق

 . 

ي   مننمي خ واهم ب ا   
گروبز ، تو مجب ور نيس ت 

ي ير  
اين خط ر ك ه ه رلحظ ه ممكن اس ت تعن

ي ادام ه ب دهم . ي ا با احس اسگناه 
 
كنم ب هزندگ

ي ل  اينجنگيده ام.    از اينك ه ب راي نج ات ت 

ي نفس عميق .  
 
فك ر مي كنم ك ه اينكار ديوانك

است . ام ا ب ه اين همفك ر مي كنم ك ه پ در  

ار را از من دارد.  خس خسكن ان  دقيقا همينانتظ

مي گ ويم « : من اين ك ار رامي كنم . من ب ا وين 

 و آرت ري ميجنگم » . لبخندي 
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ي رمق و گذرا روي لبه ايم ظ اهر مي ش   فوق العاده ت 

ي 
ن

ار    دي  ز گري   . گروب ود . ش جاعتدروع قاتلاسرر

 « ! من همراه شما هس تم. »فصل شانزدهم 

  

 «احضار»    

ي . بيل  با پاچه خونآلودي كه از لاش  
ن مخفن زير زمنر

 ه گ وزن ج دا ك ردهاست به ميله هاي قفس 

مي كوب د و ديوان ه وار زوزه ميكش د . درويش  

ي ل اي ، صفحه هاي شطرنج و  ي توج ه ب ه ت  ت 

ه ا را وارس ي مي كن د . دلم ميخواه د ك ه  سلاح 

ي  
 
بگوي د من اين ك ار رانكنم ، بگويد اين ديوانك

 است 

 ، 

 پيشنهادم را رد كند.   
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ي 
ن نمي گويد . در ات اقمطالعه ، حت  اما او هيچ چتر

سيد كه درمورد تصميمم مطمئنم يا نه ،    از من نت 

فقط يك بار سر تكان داد و به پابلوگفت كه يك 

وقت ديگ ر ب ه او زن گمي زند . بعد ، يكراست 

اينجا آم د، بدون اينكه بگويد « متشكرم ي ا« »  

ي ، گروب ز ي ا« » من به تو  
ي مي كتن كار خوت 

 افتخار مي كنم» .  

نااميد از فكر نكردن ب ه اس لحه ه ا، به زور به  

صفحه هاي شطرنج چش ممي دوزم . پنج صفحه 

ه م يز ق راردارن د   شطرنج در ي ك خ ط ، روي س

. مجموع ه ارب اب حلق ه ه اوسط قرار گرفته  

ي ب ا مه ره ه ايكريس   است . يك طرفآن ، ش طرنخ 

ي قرار دارد كه مهره   تالي و در ط رف ديگ رشطرنخ 

هايششبيه سرخپوست هاي اينكاست . دره ر ي ك  

 از دو انته ا هم ي ك دس تشطرنج معمولي قرار دارد.   
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م « : دليليدارد ك ه ش   از درويش مي پرس

 طرنج ه ا را اين ط ورچيده ايد؟»   

ج واب مي ده د « : ن ه » . دس تهشمش يري را 

امتح ان مي كن د وغب ار رويش را ميگ يرد « .  

 ت رتيبشان  

 مهم نيست ، فقط بايد پنج دس تباشند. »  

با تاكيد خاصي مي گويم : « برايم توض يح دهي  

 ار مي شود. »   د ك ه مس ابقهچطور برگز 

درويش بدون آنكه نگاهم كن د ، ميگوي د « : ب  

ي نوبت من  
ازي ه ا همزم ان انج اممي شوند . وقت 

مي شود ، ميتوانم هر مهره از هر كدامص فحه اي 

ك ه بخ واهم ح ركتبدهم . بعد ، لرد لاس مي 

تواند به ح ركت من روي هم ان ص فحهج واب  

ديگر را جا به جا   بده د ي ا مه ره اي از ي كصفحه

 كند. »  بايد خيلي گيج كننده باشد.   
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درويش مي گويد « : بله » . ت بريرا جلو نور  

د وچشم هايش را جمع مي كند   شمعي قطور ميگتر

 تا 

ي لب ه آن را امتح ان كن د « . ل ردلاس ب   ن تتر

ازيكن ورزي ده اي اس ت ، وقرن هاست كه بازي مي  

 طبيعي ن دارد.  كند ، اما هيچ امتياز فوق 

اگر حواسم را جم ع كنم و م واظبحركت هايم  

ل اعصابم را از دست ن دهم ، ش  باشم ، و كنت 

دم خوب است. »     انست 

مي پرس م « : من در براب ر وين وآرتري چه شانسي  

ي تفاوت نگاهم ميكند  بعد ،   دارم ؟»  درويش سر و ت 

 دستش را جل و مي آوردو تت  را يكراست به طرف  

  

 من پرت مي كند!  



  

  
 

542  

  

واكنش فوري  مي چ رخم  دس تچپم را دراز مي كنم   

 درست وس طهوا ، انگشت هايم دور  

 مي آورم و 
ن دسته تت  بسته مي شوند  دس تم راپ اينر

ده و دس تپاچه   ن م  بعد ، وحشت  س رعت آن را ميگتر

، و ب ا ض ربان قل بيش ديد ، ت بر را ب راي دف  

 م. اع ازخودم ، بالا مي بر 

 و بع د ، نيش ب از عم ويم را ميبينم.   

ه به درويشنگاه مي كنم ، و  نفس نفس زنان ، ختر

ي كه دردست دارم . مي گويد : «   بعد به تت 

 اين شانسرا. »  

ي درويش مي ان كت اب ه ايشدنب ال كت اب 
وق ت 

خاص ي مي گ ردد ، ب اغرولند مي گويم « : هنوز  

گرفتم. »  درويش مي هم نميدانم چطوري آن را  



  
 

543  

  

    

ي . ك ار جادوس ت » .  
گوي د « : لازم نيس تب داتن

 مكث ميكند و نگاهي به من مي اندازد.   

، واكنش هاي    ن ي قبلي ب ا آن ش ياطنر «روي اروتي

غريزي ت و را تن د و ت يزكرده است . از همان غرايز  

پ يروي كن . بگ ذار ض رباهنگ وس رعت مب 

 ارزه را وين و آرت ري 

ن د . ت و واكنش نش انبده.    ن كنن  تع ينر

ي واقعي رابه كلي كنار بگذار.  
 
ن زندگ فكر نكن . قواننر

  « 

ي را ك ه  دوباره سراغ كت اب ه ايش مي رود، كت ات 

ي دا ميكن د . كت اب را ب از مي كن د و   مي خواه د ت 

ميايستد . مي گويد « : كاره اي تجرب هنكرده را براي 

ي نقشه يا فكر آن  خودت بگذار . ت و نمي 
 تواتن
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ي . پسسعي هم نكن . 
ي را بخ واتن

موجودات شيطاتن

 فقط ب ا جري ان ك ارهمراه شو. »  

 شما ساده نشانش مي دهيد.   

ن   قطع ا س اده نيس ت ! ام ا درذهنت را بن 

هجسمت مي توان د انج   اري ك  د ؛ از ك  

   . ي
ت مي كتن  ام بده د، حتر

ن ميگ  درويش كت  د ، روي آن ذار  اب را روي زمنر

ود، انگشتش را روي كلم ات ح ركت  خم مي ش

ي را زمزم ه ميكن د . مي پرس  
ن ميدهد و به آرامي چتر

 م « : چ ه ك ار ميكنيد ؟»  

درويش مي گويد « : باي د از چن د ت اطلسم 

استفاده كنم ت ا پنج ره مي اندنياي ما و قلمرو لرد 

ن بش وم ك ه  لاس باز بش ود . باي د مطمن 

ريچه كوچك باشد  ما نمي خ واهيمك ه موج ايند
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ي ديگر هم ب هدنب ال او اينج ا  
ودات ش يطاتن

 ممكناست بيايند ؟    بيايند. »   

حتم ا . اين موج ودات دمونات ا، هميش ه  

ن فرص تيهس تند ت ا از اين م رز   مش تاق چ ننر

ي  
 بگذرن د وويراتن

  

برايشان  به بار بياورند . آنها از هر م دخليكه 

 فراهم باشد استفادهمي كنند.   

با اخم مي گويم: « اما مگر شما اينطلسم ها را حفظ  

نيستيد ؟ من فكرمي كردم كه قبلا هم او را احضار  

 كرده ايد. »   

درويش سر تكان مي ده د « : ك ردهام . چندين بار .  

ي از طلسمها را بهت  است كه در خاطرمان  
اما بعضن

 نگهنداريم. »  
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بند از ص فحه اي را مي خوان د وكتاب را مي بن يك 

دد . ب ه ط رف دي وارسمت چپ من مي رود و هر  

 دو دستش را روي ديوار مي گ ذارد.  

وع مي كنم ، ام ا بيس ت دقيق  
مي گويد « : حالا سرر

ه ي ا ش ايد نيمساعت طول مي كشد تا پنجره ب  

ها بايست .  ن  ازبشود . نزديك متر

 را پ رتنكن. »    آرام باش و حواس من

ي ، روي م يزي خممي شوم  ب ه  ي عص ت 
ب ا ح الت 

آن ض ربه مي زنم وچ وبش را مي خراش م  و 

درويشكلمات خاصي را رو به ديوار زمزمهمي كند و  

ي روي آن مي كشد.    با انگش ت ه ايش علامتهاتي

بعد از چن د دقيق ه ، از س نگ س ختديوار بخار  

ون مي زند .   بتر

 درون آن ت وده بخ ار خممي   درويش ب ه
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ون   شود ، نفس مي كشد ، برمي گرددو نفسش را بتر

 مي دهد.   

خفاش ي س ايه مانن د از ده انشب يرون مي پ  

 به پ رواز درمي آي د .  
ن رد و در فض اي زي رزمنر

 من ازروي 

ن ده هيچ كج ا   غري زه ج ا خ الي مي دهم ، اگرچ هت 

ي 
دوباره نگاه مي ب ه من نزدي كنيست . وقت 

كنم،مي بينم خف اش ناپدي د ش ده ودرويش به  

 طرف قسمت ديگ رياز ديوار رفته است.  

ي واحض ار . از هم  
پ انزده دقيق ه مراس م فراخ واتن

ه ديواره ا ، بخ ارب يرون مي زن د . ه واي زي ر  

 زمينمثل 

ي ل اي ص داهاي  سونا داغ و مرط وب اس ت . ت 

ون مي دهد و با دست هاي خف ه اي از گل ويشبتر 

سرخ و خون آلودش به هوا ض رب  همي زن د .  
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ي  خفاش ها ، 
درويش موج ودات دودمانند مختلفن

ات  را ب ا نفس شاز دهان   مارها، سگ ها ، حسرر

ون مي فرستد .    بتر

ه تماشايش مي كنم ك هاو    همچنان ختر

برمي گردد و ب زرگ ت رين ج انوريرا كه تا حالا 

ون مي فرستد  گ   حاضن كرده اس ت ، ازدهانش بتر

   .  رگيدر اندازه طبيعي

ي نامفهوم ، رو  
ي وحش يانه وكلمات 

ي ل  اي ب ا ح الت  ت 

به اين تصويرحرف مي زند . به آن هيس هيس مي  

كند و بع د ، عقب قفس مي رودو قوز كرده مي 

ي گ رگسايه مانند به طرف بيل  اي ش 
نشيند . وقت 

ام ا قب ل ازآنكه آن سايه  ناورمي شود ، او مي نال د ، 

 بخار آلود به ميله ه ايقفس برسد ، محو مي شود.   
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اگر موقع ديگري بود ، براي جانوربيچاره اي كه بيل   

اي به ش كلشدر آمده بود دلم مي سوخت ، ام ا در 

اين لحظ ه تنه ا چ يزي ك ه درقلبم احساس مي كنم  

 وحشت است. 

همي گ يرد ، ب ا ب الاخره درويش از ديواره ا فاص ل

چش م ه اي بس ته وصورت در هم فرو رفته . 

يكراست ب ه ط رف پوش ه اي مي رود ك هتصوير 

ه  رمي دارد و ب  لرد لاس در آن است پوشه راب 

 ينه اش ميچسباند.    س

ند و از دهان   ن همچنان از ديوارها بخار ب يرون متر

ون مي آيند و دوباره   درويش ، كرم ه اييشفاف بتر

 ن آن مي روند .  به درو 

ي مي گويد « : از اينج ا ب ه بع د ، ديگ ر   او زير لت 

هم ه چ يزعجيب و غتر عادي مي شود. »  ب ا خن 
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ده اي نيم ه ك اره و تقريب امتش نج مي گ ويم « : 

 ط اقتم ط اقشد. »   

ي كهافت اد ، فري اد  
 
درويش مي گويد « : هر اتفاق

ي مندروازه هاي مختلف را 
جست و ن زن . وق ت 

ي دا كنم ك ه ب هقلمرو لرد  ي را ت 
جو مي كنم ت ا آتن

لاس مرب وط مي ش ود، بيش از هر وقت ديگري 

آسيب پ ذير هس تيم . ه ر فري ادي ميتواند  

ار ديگر را به اينجا  ي واسرر
توجه موج ودات ش يطاتن

 جلب كن د و اين مي تواند آخر كارمان باشد »  

 . 

ي گرفته مي گ ويم
« : در ه رص ورت ، ك ار   با حالت 

م ا احتم الا ب ه آخ روحشتناكي ختم مي شود. »   

درويش ضمن تاييد حرفم مي گوي د« : ش ايد . ام ا 

اش رار ش يطانيمخ وف ت ر از ل رد لاس هم وج  

 وددارند. »   
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ي مخوف تراز ل رد لاس را تص   ن ي سعي مي كنم چتر
وقت 

احس  ور كنم ، افك ارمچن ان آش فته مي ش ود كه 

اسمي كنم ممكن است اختيار همه چ يزرا از دس ت  

ب دهم . بع د ، درويشدست هايش را باز مي كند ،  

ي اياط رافم مح و 
فرم انيبلن د رس ا س ر مي ده د و دتن

مي ش ود.  س قف وديوارها محو مي ش وند . فض  

ي   ي س تاره ه ا ... وشهاب هاتي
 
ي بيانته ا ... پراكن دگ اتي

 كه مثل 

مان مي گذرن د . ام ا اينفضا سياه نيست    برق در آس

،همچ   ي
ي پ ر از س رجن ي انته اتي سرخ است . آس مان ت 

د.     را در برمي گتر
ن  ون پ رده ه اي جهنمي ، زي رزمنر

دماي محيط بيش از حد دماسنج ب الامي رود .  

بعض ي از كت اب ه ايدرويش ناگهان شعله ور مي  

ي ل   شوند و ف وري مي س وزند . ميل ه ه ايق فس ت 
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اي از ش دت ح رارتس رخ مي ش وند . هم ه ش مع  

 ه اي 

 تا ته ذوب مي شوند. 
ن  داخل زير زمنر

  

لب اس ه ا و موه ايم را وارس ي ميكنم  انتظار دارم  

كه شعله ور ش دهباش ند . ام ا ب ا وج ود گرم 

ايوحش تناكي ك ه حس مي كنم ، آنه انمي سوزند .  

ن طور  درويش و بيل  اي همآسيب نديد ه اند . همنر

 ص فحهها و مهره هاي شطرنج.   

فرياد مي زنم « : چرا نمي س وزيم؟» كلم ات مث ل  

ون مي آيند  دهان و گلويم    غ ار غ ار از گل ويمبتر

ب ه ش كل غ ير قاب ل تص وري خش كشده 

 است.  

در جوابم ، درويش خس خس كن انمي گويد « : ما  

روي لب ه  حفاظت شده ايم» . بعد ، انگشتش را 
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ايشمي گذارد و سرش را تكان مي دهد ديگر حرف 

 نمي زند .  

ي اشاره مي كند كه ب الاي س رمان ص فتر   به شهات 

 مي كش د.  

ه مي شوم ، متوجهمي ش وم ك ه  ي به بالا ختر
وقت 

 آن ش هاب نيس ت  

ي عظيم و غ ير قاب ل تص ور، فراتر از هر   هيولاتي

  ! ي
 واقعيت 

زند و كف ه ردو دستش را روي درويش چمباتمه مي 

ن زير تماس دست او موج برمي    مي گ ذارد زمنر
ن زمنر

دارد ، طوري كه انگ ار ازآب ساخته شده اس ت .  

طلس م  ي اوردي  را زير لب زمزمه مي كن د و در  

ي دوب اره نگ  
مس يري داي ره اي ميچرخد . وق ت 

اهش ميكنم ، مي بينم چش م ه ايش زرد ودندان  

ن و   خاكس تري ش دهاند.    هايش تتر
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دهانم را باز مي كنم تا جيغ بكش م اخطار درويش  

 را به ي اد مي آورم

  

ي دوباره رو به  
درويش همچن ان مي چرخ د ووقت 

د ، مي بينم كه قياف ه  روي من ق رارمي گتر

اشعادي ش ده اس ت . از ح ركت ميايستد ، يكي از  

از مي  كتاب هاي نسوختهرا برمي دارد ، آن را فوري ب

كن د و آواز خوان دن را ش روعمي كن د . كلم اتش 

ي وپيچيده اند و صدايش به شكلي غتر ط 
ط ولاتن

 بيعي ص اف و خوش ايند ش دهاست.   

ي درويش  
آس مان س رخ مي درخش د و بع د، وق ت 

آواز مي خوان د، تاريك مي شود . ديگر ستاره ها و 

 هيولاهاي شهاب مانند را نمي بينم.  

سياهي داغ و ترسناكي ف رومي رود  هيچ   اتاق در 

ي ده د . آخ رينچ   شمعي نيست ك ه كمي روش ناتي
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يزي ك ه مي بينم  درويش ب اچش م ه اي بس ته  

آواز مي خوان د،ط وري ك ه انگ ار زن دگيش ب ه  

 اينآواز وابسته است.  

ي مي كنم، اگرچه صداي آواز   در تاريكي ، احساس تنهاتي

 ر هاي بيل  اي درويش و ناله هاو خرخ

 نشان مي دهند كه تنها نيستم . 

ي در اطرافم سوت مي كشد . چ يزي بلن د و  
ن چتر

 روي گونههايم كشيده مي شود . 
ن ابريش منر

ي نيست.   ن ده آنرا پس مي زنم  چتر ن  وحشت 

  

ي ، مث 
درويش ديگر نمي خواند . س كوتناگه اتن

ي ، گيجم مي كند.    وشناتي
 ل از مي ان رفتتن

ي زمزمه مانند مي گ ويم: « درويش ؟ » نمي  با  صداتي

خواهم حواس ش راپرت كنم ، اما نياز دارم كه ب  

 دانم اوهنوز آنجاست.  
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صدايش مي آيد « : اوضاع رو ب ه راهاس ت ،  

گروب ز . تك ان نخ ور. »بيخودي مي گويم « :  

 تاريك است » 

 . 

اطمينان مي دهد و مي گويد : « ب ه زودي 

ي   م وردنيازمان مي رسد. »    ، روش ناتي

ي به گوش چپم كشيده مي شود. خ ودم را عقب  ن چتر

ي آهس ته مي گ ويم «: چ   مي كش م و ب اص داتي

يزيكنار ما ، توي ات اق است. »  درويشمي گويد « :  

 بله . به آن توج ه نكن.  

 سر جايت بمان. »   

ب رايم آس ان نيس ت . ام ا دس تورعمويم را 

ص دايسوت مانند بلند مي شود و  اطاعت مي كنم . 

ي كه مث ل رش ته ه اي ض خيم طن  ن چتر
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به مي زند . 
اباحساسش مي كنم ، به سر و ب دنمصرن

به ها را روي تنم مي مالم ، ام 
از جا مي پرم و ايصرن

 اواكنش ديگري نشان نمي دهم.  

كم كم متوجه ن ور خاكس تري رن گك دري مي ش 

د ، هر لحظ ه شديد تر مي ش  وم ك ه دورم را ميگتر

ن آش فته را روش نمي كند . به ج   ودو آن زي ر زمنر

اي ديواره ا ، رش تههاي ضخيم شبكه مانندي را مي 

بينم كه لايه لايه ، از هر ط رفروي يك ديگر كش  

ي ندارند .  ي هيچ انتهاتي  يده ش ده ان د وگوتي

 خيلي  

ي  
از اين رش ته ه ا ب ه خ ون آغش تهاند . بعضن

ضخامت تنه ي كدرخت را دارن د و بعض  از آنها 

ش ته ه اي نخ هس تند.  از يكي ازاين   ي به ن ازكتر

رشته ها ، س رهاي قط ع ش دهمامان ، بابا و  

 گرت آوي زان اس ت.  
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 نمي توانم جلو فريادم  

ي مي  
ي تن م ، ام ا درويش اين وض ع راپيش ت  را بگتر

 كن د . او پش ت س رمن مي لغزد و با هر دو دست 

 ، 
محكم جل و ده ان م را مي گ يرد. من در گوشت 

كف دست او ض جهمي زنم ، هق هق شديدي سر  

م و همزم  ميدهم ، س عي مي كنم آن س رها رابگتر

 ان مي خ واهم رويمرا از آنها برگردانم.   

درويش ، ك ه همچن ان ب ا من درگ يراست ، ب ا 

ي 
ص داي خرخ ر مانن دي ميگويد « : آنها حقيف 

، گروبزآنه ا ت وهم ان د . بگ ذارترس ره  نيستند 

 ايتكند تا آنها ناپديد بشوند. »  

در جوابش ، من وحشيانه تر دس تو پ ا مي زنم .  

نمي ت وانم درس تفك ر كنم . ب ه نظ رم مي آي 

ي فوق   د كهس رها ب زرگ مي ش وند . چش مهاتي
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العاده بزرگ دارند كه پراز غم و دردند ، و لب هاي 

ي  صدا حركت مي كند . گرت برايممن زبان در   مامان ت 

 مي آورد  زبانش پ ر ازكرم هاي زنده است.  

درويش ب ا خش م مي گوي د « : آنه ادارند  

ن د » ! و فش ارانگش ت ه ايش را  امتحانت مي كنن

روي لب ه اي منبيش تر مي كن د . گردنم آن ق در  

ب هعقب كشيده شده ك ه چ يزي نمان دهاست  

 اگر بشكند « . 

ن د، ديگر كسي   آنه ا بتوانن د ت و را ديوان ه كنن

ري از من   نمي مان د ت ا در براب روين و آرت 

 افظتكند!    مح

 « 

ن در وج ودم نف وذمي كن د . ب ا  اس م آن ش ياطنر

وحش تم مب ارزه ميكنم ، در چه ره وال دين و خ  
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ي  
ي جزت  واهرمخ يره مي ش وم و متوج ه اش تباههاتي

 اي دم اغبابا طور ديگري بود ، موهاي مي شوم  انحن

 گ رت نباي د اين ق در بلن د باش د.  

 ابروهاي مامان هم زي ادي پ ر پش تاند.  

 مي آورم 
ن ديگ ر نمي ل رزم . دس ت ه ايمراپاينر

 . درويش ره ايممي كند ، اما آماده كنارم مي ماندتا  

اگ ر فري اد زدن را دوب اره از س رگرفتم ، دست به 

 كار بشوم.   

 مي نالم « : چه كار كنم كه آنهابروند ؟»   

درويش مي گويد « : نش ان ب ده ك هنمي ترس ي.  

ب ه آنه ا نگ اه كن وخ ودت را عقب نكشد. »   س  

 ختاست.  
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مي دانم . ب رايم من هم س ختاست . اما ت و   

ي ، گروب ز . مجب وري اين 
ي اين ك ار رابكتن

مي ت واتن

   . ي
 ك ار رابكتن

ي مي كشم . كن ترلحركاتم را به 
نفس عميف 

م .   دست مي گتر

م و به ترتيب به آن سرها نگ اه مي   سرم را بالا مي گتر

ويم آوي زان ان د و ت اب ميخورند   كنم ك ه پيسرر

 . حالت آنها تغيتر مي كند. 

ن د   مامان و گرت با نف رت ب ه من هيسهيس مي كنن

 . نگ اهم را ب رنميگردانم.  

ار نگ اه خ يره من ، س ر ه اكوچ ك مي ش  زير فش 

ي  
 وند ، مث ل ش مع ذوبمي شوند . شبكه تار عنكبوت 

مي لرزد . هوا پر از حباب مي شود. گوشت براق و  

ذوب شده س ر ه ابالا مي رود ، تغيتر مي كند و سه  

 شكل جديد به وجود مي آيد . 
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ي با سر تمساح . يك بچه وحشيو ناخوش ايند . و  
 
سك

 ان  ل ردلاس.    اربابش

وع مي شود »  
درويش آه مي كشد و مي گويد : « سرر

ن رو در رو بشود.     . و جل و مي رودتا با آن شياطنر

  

لهف  فص

 دهم 

د»     «نت 

ي  
ي مي ايستد ك ه ش بكههاي تار عنكبوت  درويش جاتي

ن را پوشاندهاند ، دست هايش را از هم باز مي   زمنر

زند . از س ر  كند و چ يزي ن امفهوم را فري ادمي 

ون مي زند كه   ي رنگ بتر ي آت  انگش تانش ، ش علههاتي

جرق جرق صدا مي دهند . دسته ايش را ب ه هم  

نزدي ك مي كن د وبعد ، رشته ضخيمي از آن تاره ا را  
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نگ به سرعت از تار ب الا  لمس ميكن د . ش عله آبتر

 مي رود وبه طرف لرد لاس و 

ه اي از  دس تيارانش جرق ه مي زن د . هيچنشان 

ي   ي شعله آت 
ترس در لرد لاس ديدهنمي شود . وقت 

 رنگ  

به او مي رسد ، در اط رافش جل ز وولز مي كن د و  

هيس هيس ص دا ميدهد . اما لرد لاس فقط لبخند  

مي زن د ، دس ت تك ان مي ده د وتلپ تلپ ب ه ش  

 عله ه ا مي زن د وآنها را دور مي كند.   

لتكاملا كش يده  لرد لاس دست ه ايش را ب ه ح ا

ب الا مي ب رد . وق تياين ك ار را مي كن د ، ش ش  

ب ازويديگر از كناره ه اي ب دنش  از ه رطرف  

 سه بازو  ب يرون مي زنن د. 

انگشت ندارند ، فقط در انتهاي هر كدام قلنبه  

ي گوش ت زخميو لت و پار شده مي بينم .   هاتي
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ي دو ت ا از رش تههاي تار  
 ارب اب ش يطاتن

مي گ يرد  ب ا دس ت ه اي ه رطرف ب دنش ،   را 

ي گروتسكي به طرف ما 
ي ك ت ار را  و مث لعنكبوت 

مي آيد . وين و آرتري درس ت پش تسر اربابشان  

هستند  وين واق واقمي كند و آرتري دندان هايش را 

ن   تلقتل ق ب ه هم مي زند. وحش تزده ، آنش ياطنر

ن را فرام وش  را بران داز مي كنم . خيلياز جزئياتش ا

 ك ردهبودم  

 . دهان هاي  

كوچك كف دست آرت ري ، اينك ه درهيچ ك  

ي  دام از ده ان ه ايش زب انندارد ، سوسك هاي ت 

 قرار  

ي كهدر كاسه هاي خالي   ي شعله هاتي
 
روي سرش ، زنندگ

 چشم هايش ميسوزند . چشم هاي ريز و 
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ي رحم وين ، پوزه دراز و چرممانن دش ، تك ه  نگاه ت 

ي پوس تش ه اي  
 
گوش ت بيندن دان ه ايش ، ب راق

ك هش بيه پوس ت س گ اس ت ، و دس تهاي  

 زنانه اي كه به جاي پنج ه دارد.  

 و لرد لاس  پوست 

ي و زخمآن را لكه لكه خ 
 
ي كه ه زاران بري دگ

سرجن

ه و  ن ك رده اس ت، چشم هاي سرخ تتر  وننر

  

عجيبش ، سوراخ روي سينه اش كهدرون آن ب ه  

، ت وده ايمار فيش فيش كن پر كرده  ج اي قلب 

 اند.   

ي ت ا انته اي آنرشته تار مانند  
موج ودات ش يطاتن

 مي آين د . آنج امكث مي كنند و مث ل خف 
ن پاينر

وي درخت مو ، آويزان از رش ته ايباريك  اش ه ايتر

 تاب مي خورند . 
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درويش ، به سردي قطع ه اي يخ ،زير پاي 

د.   آنهاست و دست هايش رابه يكدي  گر مي فسرر

ل رد لاس مي گوي د « : س لام، درويش » . 

ن ت ر   صدايش از چ يزي ك ه ب هخ اطر دارم غمگنر

است. «خوشحالم كه دوباره تو را مي بينم، دوست 

 محكوم به شكست. »  

درويش محكم جواب مي دهد « : منهم از دي دن ت  

وي درويش مي پرد و سعي مي  و خوش حالم » . ويتن

ي  كند او را 
ي تف اوت  ساند ، اما درويشفق ط ، ب ا ت 

بت 

 و تحق ير، دماغش را بالا مي كشد.  

لرد لاس آه ميكشد و مي گويد : « و دوس ت ج وان  

ت رم ، گ روبيچگريدي بيچاره » . با چشم هاي 

ه نگاهممي كن د « . ان   ش ، ختر ن سرخ و اسرار آمتر

ن خاطر    دوه ت و هن وز ش ديداست . به همنر

 ، 



  
 

567  

  

    

مزه اس ت » . ص ورتش چينب رمي دارد و از  خوش 

ون مي زند   ي ه اي روي  هر دو گونه اش خون بتر
 
بري دگ

ي و درازش، خ ون را ليس مي زن د و  
. با زبان غتر انساتن

بع د ، ي كدستش را به طرفم دراز مي كند « . بيا  

 پيش من ، گروبيچ .  

 بيا تا از دردت تغذيه كنم .  

ي را باي د جش ن گ ر 
 فت ، ن هاينكه  ب دبخت 

اتور رنج   ي اي من ، ت وامت 
تحم ل ك رد . در دتن

خواهي بود . م ال منب اش ، گ روبيچ . اين كش  

مكشاحمقان ه را ره ا كن و سرنوش تواقعي ات را 

 بپذير. »   

 متوجه مي شوم كه بدون هيچ عمدي 

 ، با تحقتر نگاهش مي كنم . 

 راست مي ايستم ، مستقيم ب هارباب  
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ي ختر 
ه نگاه مي كنم و فري ادمي زنم « : ت و ب  شيطاتن

ي خ ودتب رس ك ه پس ر ي ك ماچ ه  
ه ب دبخت 

 سگ كج وكوله اي! »  

ي لرد لاس فرو مي ريزد . 
 گستاجن

ن ونامفهوم ، ور  ري ، خش وين و آرت  مگنر

 ور مي كنند .  

 درويشمي 

 خندد.   

لرد لاس نعره مي كشد « : تو ت اواناين اهانت را مي 

 . »   دهي 

چش م ه ايش ب رق مي زنن د وخونش به 

 جوش مي آيد.  

درويش نخودي مي خندد و مي گوي د« : فقط در  

ي كه ما ببازيم  
 صورت 
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   « . ي
ي به اودست بزتن

 . اگ ر ب بريم ، ت و نمي ت واتن

ل رد لاس مي گوي د « : اوه ، ام ادرويش ، شما نمي 

 مي ان دازد، 
ن  پر از  بريد . » صدايش در فض ا ط ننر

اندوه است « . كاش اميدي بود  ت ومن را به ي اد  

 بارت الوميو گ اراده مياندازي ، يك آدم فوق العاده  

  

نادر . اما باي د حقيقت را بپ ذيري شما امشب 

يد .    مي متر

پسره ضعيف است و به درد چ نينمبارزه اي نمي  

خورد. »  درويش ب ه من هش دار مي ده د: «ب  

گ وش ن ده . اوسعي دارد  ه ح رف ه ايش  

وع كار ، خودت را  وادارت كن د ك ه قب ل ازسرر

 . ي
 بازنده بداتن

  « 
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غرغ ر مي كنم و مي گ ويم « : ميدانم چه قصدي 

د » . اما در درون خودم اين  دارد  حق ه اش نميگتر

ق درمغرور نيستم . در نگ اه و ص دايش، اندوهي  

 وجود دارد .  

ي راس ت مي گوي د ؟ يع 
ي مامحكوم به يعتن

تن

 شكستيم ؟  

لرد لاس زمزمه وار مي گويد : « آخرين فرصت ، گ 

ن الآنخودت را به من بسپار ت ا از   روبيچ . همنر

وحش تو عذاب خلاص بشوي . مرگت فورينيس ت  

 ، ام ا خوش ايند مي ش ود.  

 مادرت آخر كار آرزو  

مي كرد ك ه ك اش پيش نهاد من راپذيرفته بود .  

ك ردكه به من خدمت كند ، اما او التم اس مي  

 ديگر خيلي دير بود. »   
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ب ه آرامي مي گ ويم « : ح رفت راباور نمي كنم .  

ي مثل تو التماس نمي  
به كثافت  ن  مامان براي هيچ چتر

ي براي زندگيش! »  چشم هاي لرد لاس  
كرد  حت 

 باريك مي شود. 

 زير لب مي گويد « : اهانت دوم 

. »  رويش را ب ه ط رف  . به سومي نمي رسي

درويش ب رميگردان د « . اين ادا و اط وار ه  

 ايتوخالي آدم ها حوصله من را سر 

مي ب رد . من آم ده ام ك هشطرنجبازي كنم . تو  

ي ؟»  بله ؟    حاضن

گي با من شطرنج مي زند ؟ من اين كار را    

 ميكنم.  

لرد لاس دستش را روي ده انش ميگذارد تا لبخند  

 پنهان كن دو مي گويد « : پسره كوچكش را 
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قرار است ب ا وين و آرت ري بجنگ د ؟تعجب مي 

 كنم . من خيال مي ك ردمگروبيچ آن شطرنج باز  

خ ود راي اس ت ك ه مي خواه دق درتش را ب ا من 

مح ك بزن د . ام افرستادن او به جنگ با دستيارهاي  

ي من» ...  
 وحسر

ت اس  درويش مي گوي د « : ك ار گروب زدرس  

ن اطمينان ندارد.     ت » . ام ا ص دايشطننر

لرد لاس آه مي كشد و مي گوي د: « باشد . من 

ترجيح مي دادم كه در يكمب ارزه ن اب ش ركت كنم  

، ام ا اگ رقرار باشد كه شما به نف ع م ا ب ازيكنيد  

 ، به نتيجه اي نمي رس يد ، غ يراز اينكه بدون هيچ  

د وفوري كارتان   ب ردي ، خيلي ف وري مي بازي 

 تمام مي شود. »  
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ي  
ل رد لاس خ ودش را از ش بكه ت ارعنكبوت 

 مي كشد و درس ترو به روي درويش ، در  
ن پاينر

هوا معلق مي ماند ، طوري ك ه رش تههاي بريده  

ن تماس پيدا  بريده گوشت كف پاهايش با زمنر

نميكند  .شش ت ا از بازوه ايش را دور دن دهه 

و ب ازوي ب الايياش را آزاد مي  ايش مي پيچ د و د

ي  
گذارد . از بدنش ، خون مي چكد و وقت 

قطرههاي خون ب ه س نگ ه اي ك ف زمينمي  

 رسند ، مثل آهن 

گداخته كه در آب فرو برود ، جلزو ولز مي 

 كنند.   

درويش كنار مي ايستد و ب ه ص فحهه اي ش 

طرنج اش اره مي كن د . ل ردلاس به ان طرف سر مي  

ب ا به ترين ش كلي ك ه ب رايشممكن  خورد و 
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است لب هايش را باز ميكن د ت ا لبخن دي گ رم و  

ند.    ن  واقعيت 

ها مي چرخ د و انگشتانش راروي بعض ي از  
ن دور متر

مه ره ه اي ش طرنجمي كشد . وين و آرتري روي 

ي وول مي خورن د، تف مي كنند ، و  
شبكه تار عنكبوت 

ي تش نه ب هخون و مبار 
ي  ب ا ح الت   زه ، و با ت 

 ت اررا مي خراشند.   
ن ي ، رشته ه اي ابريش منر  صت 

  : »  ه توزان ه ميگوي د امي
ن ي كنر

ل رد لاس ب ا لح تن

ي ك هبيشت  از برادرت ارزش 
دوارم ث ابت ك تن

مقابله با من را داري ، درويش . او از ح ركتچه ارم ب  

 ه بع د ، ك ارش تم ام ب ود.  

م آور بود كه به آن    خيلي سرر

ي از پا در آمد . عميق تركه فكرمي كنم ، ب ه  
آساتن

نظ رم مي آي د ك ه اوخ ودش قلب ا آرزو داشت 

بب ازد درست مثل گروبيچ. »  فرياد مي زنم « :  
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خفه شو ! » با خشم ، ي ك ق دم جل و مي روم 

 ودست هايم را مشت مي كنم.  

ي مي گويد : « آرام باش، گروبز. او مي  درويش زير لت 

خواهد ت ورا تحريك كند.به مهملاتش توجه نكن . 

ذهنت را باز بگذار . فقط رويمبارزه ات تمركز كن. »   

لرد لاس س ر تك ان مي ده د و ميگويد « : توصيه  

 عاقلان ه اي اس ت.  

اما گروبيچ نمي توان د ب ه آن عم لكن د . او پ ر  

ي  
 
ي عرض گ از آتش خش م اس ت مث ل م ادرش . ت 

باعث نابودي پدرت شد . پدرت مي  ه ايمادرت 

طي كه آن  
توانس ت خيلي به تربازي كند ، اما به سرر

 ق درنگران زنش نمي شد ،  

ي باعث  
درست مثل درويش كه نگران توست. وقت 

 نابودي عمويت بشوي 



  

  
 

576  

  

ي مي گ  ، ب  ،گ روبيچ ؟ چط  ه او ج  ي وتي

 وري از او ع ذرخواهي »   

د « : اگر  درويش به آرامي مداخل ه مي كن د ومي گوي

ي اس ت » . ل رد لاس  
اين طور پيش برود، بازي منتفن

ه ميشود « . من   ي به او ختر ن ب احالت شيطنت آمتر

 بل وف نمي زنم . بگ ذاراين يك رقابت 

عادلان ه باش د ، من و ت و ب ا هم ، وگروب ز هم  

 در براب ر ب رده ه ايت.  

 وگرنه هيچ مبارزه اي در ك ار نيست. 

  « 

خند مي زن د و ميگويد « : تو لرد لاس پوز 

ي  
ي قرب اتن

ن بيچارهرا ب ه اين ارزاتن بيلي اسپلنر

ي ؟»   
 ميكتن
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درويش مي گوي د « : اگ ر مجب ورباش م » . و  

 ح الت چه ره اشسخت مي شود.  

ي اض طراب آور، عم ويم را بران  
لرد لاس در س كوت 

داز مي كن د . بع د، شانه ب الا مي ان دازد و كن ار  

فحههاي شطرنج ، پشت مهره هاي سياهمي  ص 

نشيند و مي گويد : « بس يار خ وب ، ديگ ر خ وش  

و بشنمي ك نيم . س ر ج ايت بنش ين، درويش 

 گريدي ، و با آخر كارت روبه رو شو. »   

د .   درويش به طرف من مي آيد . ش انههايم را مي گتر

ه نگاه مي    خيلي قاطعانه درچشم هايم ختر

ي ك هچ ه ك ار باي  كند و مي گوي 
د « : ت و مي داتن

حمان ه بجن گ  ت ا دم م  ي . ق اطع و بتر
د بك تن

م ق ، نيش م را ب از مي كنم و ميگويم « :   رگ. »  بتر

 مثل آب خوردن .  

  « . ي
 موفق باسر
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در ج وابم مي گوي د « : امش ب م اخودمان  

موفقيت را مي سازيم . » رهايم مي كند و به طرف  

طرنج مي رود . مي نش يند، ي ك صفحه هاي ش 

ي  
يفات  نفس عمي ق مي كش د ، بع د، بدون هيچ تسرر

به جلو خم مي شود ، يكي از سربازهاي ص فحهي 

 وسطي را برمي دارد و آن را جلومي برد.   

ي  له ، وين و آرت  بلافاص 
ري از رويشبكه تار عنكبوت 

ن د ، جيغ ه    مي پرن د. م را ه دف مي گتر
ن پ اينر

ش مي كش ند ، خرخ ر ميكنند، و هواي ايگوش خرا 

 اطرافشان پ ر از ب ويگند مرگ مي شود.  

وقت ندارم ببينم لرد لاس در برابرح ركت اول 

درويش چ ه مي كن د. خ ودم را وحش يانه ب ه  

ت مي كنم . وين به انگش تانش كه   س مت چپت 

شبيه انگش تان انس ان هس تند پيچ و تاب مي  

 دهد ، از  
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ن مي گذرد و ب ا آروارهه اي سوس مار  بالاي سر م

د.     مانن دش ه وا رامحكم گاز مي گتر

 آرتري روي شانه من فرود مي آي د. 

د ودندان هايش را در    با دست چپش ، گردنم را مي گتر

م و  گوش تم ف رو مي كن د . من فري ادمي كش

نم تا آن بچه جهنمي را زي ر ب   ن ن غلت متر روي زمنر

 دنمله  

قب ل از آنك ه چ رخش منكامل بشود ،  كنم . ام ا 

يرانه از من   او از جا جست مي زندو با خنده اي سرر

 دور مي شود.   

ي دراين ح الت غ ير 
درون قفس ، بيل  اي ك ه ح ت 

ي را حس مي كند  
ط بيعي هم خط رموجودات شيطاتن

 نعره مي كشد و ميله ها را تكان ميدهد.   

 برمي دارد و دوباره حمل همي ك
ن ن د . دس ت  وين ختر

ون مي چرخد . انگشتانم باز مي   راس تم ب ه ط رفبتر
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ي  شوند . از ميان توده س لاح ه ا، كه چند مت 

د و در دس ت من ق رار مي   ي بالا ميت  دورترند ، تت 

 گ يرد.  

راس ت مي نش ينم و آن را پ رت ميكنم . ت بر ب  

ميدارد . محكم به پوزه   ه ط رف وين ق وست 

ط ي ك خ راش ب هجا مي گ ذارد  اش مي خورد . فق

ن زخم او راسر جايش متوقف مي كند.     ، ام ا همنر

ايم ، از   لاتپاه  تفاده از عض  دون اس  من ب

ن بلن ن نگ اه مي  روي زمنر د ميشوم . به پ اينر

 كنم  درهوا 

  

ن  شناورم! ذهنم را ب ه روي اين فك ركه چننر

ي غتر ممكن است، مي بندم. هر دو دستم را 
موقعيت 

 دراز  
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مي كنم . ت بري پ رواز كن ان دردس ت چپم ج 

 اي مي گ يرد وشمش ير كوت اهي در دس ت 

 راستم . به  

وم . آنها پهلو   ي متر
دنبال آن دو موج ود ش يطاتن

به پهلوي يك ديگرايس تاده ان د و خ يره ب ه  

 من نگ اهمي كنند.   

ت بر را مث ل ب اتون مي چرخ انم وخرخر كنان مي  

يد ، جانور هاي چندش  گويم « : ب ا بگتر
ياييد ايتن

 آور! »  

ل رد لاس ب ا ح الت خش گي دس تهايش را بهم مي  

 كوبد و با اشاره بهمن مي گويد « : يك شگرد زيركانه! 

اين را تو يادش داده اي ، درويش ؟»درويش غرغر  

كن ان مي گوي د: « گزارش خ بري ب رايم ن ده . ن  

 وبتتوست. »  



  

  
 

582  

  

اهم ب ه ص فحههايشطرنج مي ي ك لحظ ه نگ 

ي  
ن چند ثاتن افتد . ب اور ك ردنينيست ، اما در همنر

 ه ك هاز  

وع ب ازي گذش ته ، ده ه ا ح ركتانجام شده  سرر

است . بازي ها ، روي هرپنج صفحه با هم پيش مي  

 روند.   

ي حواس من پ رت مي ش ود، آرتري حمله 
وقت 

عرض  مي كند . سري    ع ت ر ازآنكه به چشم بيايد ، 

د و با   اتاق را پش ت س ر مي گ ذارد ، ب الا ميت 

تمام قدرت روي پاهاي منفرود مي آيد . به او لگد  

نم   ن  متر

، اما او به بالاي زانوه ايم چن گ مياندازد . دندان  

هاي كف دست ه ايشدر ران هاي من فرو مي رون د.  

ي غ مي كش م . آرت ريمي خندد . وين هيج  من ج 
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ند . بيل  اي سرش را به ميل ه ه انزده واق واقمي ك

د.     اي قفس مي كوب د و س عيمي كند آنها را گاز بگتر

 مي افتم . آرت ري ازدي دن من در اين  
ن من روي زمنر

وض عيت ج ا ميخورد و هيجانزده مي لرزد . او را ب  

الگد دور مي كنم . او ب ه ت وده كت ابهاي نيم  

د و ش  سوخته ب رمي خ ورد ، آنه ارا پخش مي كن

 ريرانه خرن اسمي كشد.   

قبل از آنكه بتوانم از ج ايم بلن دبشوم ، وين 

 روي من مي افت د. 

 دن دان ه ايش دور پ اي چپم ك هدراز  

شده است ، قفل مي شود . دن دانهايش تا استخوان  

ود . سرش را به چپ و راست تكان  س اقم ف رو متر

. پنج مي ده د . گوش ت و اس تخوانمدريده مي ش ود 

 ه و مچ پ ايم دراتاق به پرواز در مي آيد از. 
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ند  چه  ن انتهاي پ اي چپم خ ون ب يرون متر

 زجري!  

وين و آرت ري چه ار دس ت و پ ا ب هطرف 

انتهاي قطع شده و خون آل ودساق پاي من مي آيند  

 و 

ند . تشنه به   صورتش ان را زي ر ف واره خ ون ميگتر

ند و خونم را هورت مي خون من ، يكديگر راكنار مي زن

 كشند و مي بلعند.   

  

مي ل رزم  كم كم ب ه ح الت ش وكفرو مي روم  

 چشم ه ايم در حدق همي چرخند  اتاق دور سرم  

ي حس مي ش وم وديگ ر درد را حس    مي چرخ د   ت 

ي را مي بينم  ود ش  نمي كنم  آن دوموج
يطاتن
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كهمشغول خوردن اند  شكست خ وردهام  دارم مي 

م.    متر

درويش جيغ مي كشد « : از جادويتاس تفاده كن » !  

هم ه چ يز را مبهممي بينم . رنگ پريده ايستاده  

است . دوباره فرياد مي كشد : « ج ادو » ! و در  

ن موق ع نيشل رد لاس ب از مي ش ود  يكي   همنر

ي لمي زند.   
ن
 ازوزير ه اي درويش را ب ا ي ك ق

ن نگ اه مي كنم صور  تشان از  خ يره ب ه ش ياطنر

خون من سرخ است حمل ه بع دي آنه ا  ش 

ن وادارم ميكند كه   كنجه  راتجس م مي كنم . همنر

 دست به كار بشوم.  

ت بر را هن وز در دس ت دارم . هم هقوايم را جمع 

مي كنم ، تت  را پرتابمي كنم ، و آن محكم وسط س ر  

ي  
كش يده و دراز وين ف رو مينشيند . جانور شيطاتن

ي مي افتد. به پهل و  
 
 كجميشود و به حالت خفك
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قدرتش تحلي ل مي رود . روي ت ودهاي سقوط مي 

 كند . من او را كش تهام!   

ي نمانده است ك ه از خوش حاليبا صداي بلند   ن چتر

، فرياد بزنم ، اما متوج ه مي ش وم ك ه آرت ري  

 ازسر  

وين ب الا مي رود . او ت بر را ب يرونمي كشد و لبه  

 را بهم ميفشارد . خون بر افروخته مي ه اي زخم 

شود . زخم خود ب ه خ ود بس ته ميش ود . وين  

 س ر پ ا مي ايس تد ، ومي لرزد ، اما زنده است. 

نااميد مي شوم  و بعد، دوباره امي دب ه س راغم مي  

ي پيدا مي كند.   
 آي د . فري اد درويشحالا برايم معتن

 مي توانند به كم كجاد
ن و زخم اگر آن شياطنر

ن د، پس من هم مي توانم !   هايشان را درمان كنن

 هنوز  
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 حال وين سر جايش نيامده است . 

من به پاي قطع ش ده ام اش اره ميكنم كه طرف  

 ديگر اتاق است ، 

گردد . تا يك لحظ  ر ج  ه س و اراده مي كنم ك ايشت 

ي نميافتد . بعد ، پنجه قطع شده نا پديد  
 
ه ، اتف اق

دوب اره در انته اي پ ايخ ودم ظ اهر مي مي ش ود و  

ي با هم مخلوط  ش ود . گوش ت واستخوان و رگ و ت 

مي شوند . اين درد شديدتر از دردياست كه موقع 

 قطع شدن پ ايم حسكرده بودم . اما درست مي 

شود ! بعد از چند ثانيه ، پايم دوب ارهسر جايش ق  

 رار گرفت ه اس ت و دردوحشتناكي دارد.  

ل وزن روي پ ايم را امتح اننمي كنم . به جاي تحم 

 اين كار ، دس ت ه ايم را آرام ب از مي كنم وخود 

 را در حال پرواز تصور مي كنم . 

ي آهسته ، بالا مي روم . 
 با حركت 
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ه ر دو پ ايم را از پش ت ب الا ميب رم ، رو در  

م و ب ا شمش يرم ب   ق رارمي گتر
ن روي ش ياطنر

به مي 
 زنم.   ه آنه اضن

آرتري با ض ربه اي شمش يرم را دورمي كند . وين ب  

ه ه وا مي پ رد و ب هطرف پاهاي من حمله ور مي  

ش ود . ام ا من ب الاتر از آنم ك هدس تش ب ه پاه  

 مي خندم و دوباره به  
ن ايم برس د . رو ب هشياطنر

 آنهاحمله  

مت  مي كنم . آنه ا متف رق مي ش وند، وين س

د.   م ري س  چپ و آرت است من قرار مي گتر  ت 

  

وزي .   خونخواري . احساس پتر

 آرتري را تعقيب مي كنم .  

 مي  
ن م را مثل س اطورپاينر  دوباره شمشتر
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آورم  اين بار از فاصله اي نزديكت ر او ض جه مي 

زن د و از من دورمي شود . دست ها و پاهاي 

ي مضحك تك ان ميخورند . با  
كوچكش با حالت 

ي ، خ ود 
 
 مي اندازد . ديگر  درماندگ

ن  را رويزمنر

ت وي چن گ من اس ت ! ب ا ش تاب ب هط 

اشمش يرم ب  يرجه مي روم ، ب  رفش ش 

 ه دقت ه دف گ يري ميكنم 

 ايينميآورم ، و. ..   ان آن را پ  اد كش  ، فري 

ي رويديوارهاي زير   
...به رشته ه اي ت ار عنكب وت 

به مي زنم!  
ن ضن  زمنر

ي ش ديد را حس مي 
كنم، مثل اينكه به ميله    مق اومت 

ب  هزده باشم . استخوان هايم مي  
اي فولادي ضن

 شكنند . شمشتر از دستم مي افت د.  

 اما بدتر از همه  خودم گتر مي افتم 
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! رشته هاي تار به ماده اي چسبناك آغش ته ان د  

 . اين م اده ب هدست ها و پاهايم مي چسبد .  

مثل مگسي شده ام ك ه ب ه كاغذمگس كش 

 گتر مي 
چس بيده باش د .تقلامي كنم . بيشت 

 افتم .  

 درمانده مي شوم.  

وين و آرت ري زي ر پ اي من ميآين د . در  

ي مي 
ننده و شيطاتن ن چش م هايش ان نگ اهتر

 بينم  . 

 دندان هاي 

سناكي روي 
ك ف دس ت ه اي آرت ري ب ه ش كلت 

يك ديگر س اييده ميشوند . چشم هاي وين قلنب ه 

ه به نظ ر مي آي د . ب ا دس تهاي انسان  تر ازهميش 

ن به  د . سينه ختر مانندش ، رش ته ت ار رامي گتر
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طرفم مي آيد . آرتري هم در فاص له اي ن هچندان  

 دور ، پشت سر اوست.  

دست و پا مي زنم  كه تارها را پارهكنم  و سعي ميكنم 

م    رشته تار نزديكبه صورتم را گاز بگتر

را ف راميخوانم  كاش از   .ق درت ه اي ج ادوييم 

اين تاره ا خلاصمي شدم ! اثر نمي كن د . وحش 

تيك ور  آن دو موج ود خ بيث نزدي كمي شوند  ب  

 ه زودي كش تار آغ ازمي شود!  

 فصل هجدهم 

  

 «تغيتر برنامه»   

 وين مي خ زد و جل وتر مي آي د. 

آرت ري مي لول د و دنب ال خ واهرخبيثش مي آيد .  

آرامي خرخر مي كنند . فري اد ه اي من  هر دو به
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 مي رود و ب 
ن ده  ه نال  كمكم از بنر ن ه ايوحشت 

 تبديل مي شود با.   

حال بدي ، جذب اين صحنه شده ام، تماش ا ميكنم 

 و س ر نوش تم را ميپذيرم.  

درويش نعره مي زند « : نه ! » و ناگهان مث ل ب اد  

گردن آنها را ب الاي س ر آن دوخبيث مي آيد . پس  

تشان مي كند ،   د و به طرف ديگر زير زمينت  مي گتر

 طوري كه ه ر دوبه ديوار رو به رو برخورد 

د ،   مي كنند . خم مي شود. دست هايمن را مي گتر

مرا مي كشد و ازآن رشته هاي چسبناك جدا مي 

كند. انگش ت ه ايش را روي اس تخوانهاي  

 شكسته پشتم فشار مي دهد. 

ي استخوان ها ب ه  هج وم گ رم ي ج ادوتي
ق درت 

 يك ديگر ج وش ميخورند.  
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لرد لاس از سر جايش ، كنار ص فحههاي شطرنج 

زمزمه مي كند : « اين غتر قابل بخشش است ، 

ي ك ههن وز در جري  
درويش . ترك كردن بازي وق ت 

ي نچ نچ مي كن د . «  
ان اس ت ... » ب انارض ايت 

ن م ورد تواف ق م ا را  ي .  توق واننر
زي ر پ اگذاشت 

حالا من آزادم تا هر تع داداز دستيار هايم را كه 

 بخواهم خ بر كنم و آنه ا را س ر ت و وپسره بريزم. »   

ي ل رد لاس از ج ايش بلن د ميشود ، درويش  
وقت 

 فرياد مي زند : « صت  كن ! من به بازي برمي گردم 

 ! « 

.   لرد لاس آه مي كشد و مي گوي د: « خيلي دير شده

تازه ، چه فاي ده ايدارد ؟ گروبيچ به درد اين كار نمي  

خورد . بيا به اين ظ اهرسازي خاتمه بدهيم . تو  

 ناامي دمكردي ، درويش . اما گريدي هاي 
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ديگر و رق ابت ه اي ديگ ر هم وج ودخواهند  

داشت » . لرد لاس پنج ت ا ازهشت بازويش را دراز 

همه صفحه ها مي كند ، مهره هاي شاه درويش را از 

 برمي دارد و سعيمي كند آنها را خرد كند.   

رگروبيچ با تو بازي   د « : اگ  اد مي زن  درويش فري 

ي ؟»  ل ردلاس مكث مي كند . بعد ، مي   كند ، ج 

ي   گويد« : ق رار م ا اين نب ود. »  درويش ب اصداتي

 گرفته مي گويد « : يك ق رارديگر مي گذاريم .  

ي كه م ن رهايش كردم ادامه بازي از همان جاتي

 پيدا ميكند .  

گروبز به جاي من بازي مي كند . من هم با هيولاهاي تو  

 مي جنگم 

 . « 
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لرد لاس مي پرسد « : من چ را باي دب ا اين پيش  

نهاد م وافقت كنم ؟ منك ه ب ازي را ب رده ام. »   

اض مي كند و مي گويد « : ن ه. امتياز   درويشاعت 

ي گرفته اي  اما  ده اي هاتي  نت 

ي الان  
 . تو مي تواتن

خيلي ف وري ج ان م ا را بگ يري ، ي ااينكه ش  

ي گروبز مي بازد ، از  
ي ووقت 

ي ت ر ك تن
كنجه را ط ولاتن

 اندوه  

  

ي. »   ي و لذتبت 
 و نااميدي او هم تغذيه كتن

با اشاره به اندوه و ناامي دي ، چش مه اي ل رد لاس  

ن د ، ام ا اوقبل از   ن جواب دادن كمي ترديد  ب رق متر

ي ؟   ي ميگويد« : اگر نبازد ج  مي كند. سر انجام زير لت 

وزي قطعي را فدا ك رده ام و ب   اين طوري من ي كپتر

 هجايش بايد تحق ير شكس ت را تحم لكنم. »   
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درويش حرف او را تاييد مي كن د: « اين احتمال دارد  

ي است . شانس ما خيلي كم 
، اما گروبز ب ازيكنضعيفن

ي گروبز آهس ته و دردن اس 
ت . به اين فكر كن كهوقت 

ي مي  
اك ميفهمد ديگر نمي تواند برنده باش د، چه لذت 

 بري. »   

ي روي لب هاي لرد لاسمي نش يند . مي  
لبخند ضعيفن

ي ك ه مق اومت در  
گوي د « : ت و ك اريمي ك تن

براب رپيشنهادت تقريبا غتر ممكن به نظ رمي آيد .  

درويش ب ا نگ اهي پ ر از    اما نظر پسره چيه ؟»

س وال ب هطرف من برمي گردد . من با ترديدسر  

ويم « :   ان ميگ  تكان مي دهم و نفس نفس زن 

ط ميخواهم اين ك ار تم ام بش ود . م ا  من فق

 درهر صورت مي بازيم  چرا اين قدر كشش بدهيم؟»   

ي كه  
درويش ب ه آرامي ج واب مي ده د« : تا وقت 

ي باشد ، امي 
 
  دهم هست . و اين فقط به خاطر  زندگ
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ي  ب هخاطر من و  
خودت نيست كه بايد بازي كتن

بيلي هم هست . ت و ميخواهي ب دون مب ارزه زن  

ي ؟»   
ي م ا رانابود كتن

 
 دگ

ه نگ اه ميكنم و بع د ب ه   به قيافه آرام عمويم ختر

ي 
 
ي ل  اي ك ه داخ لقفس زوزه مي كشد . با خستك ت 

ل بيميگ ويم « : من ب   س ر تك ان مي دهم و زي ر 

 ازي مي كنم.  

اگ ر ل رد لاس ب ا اين ك ار مواف قباشد ، من هم 

هستم. »  درويش به س رعت س رش را ب  

رميگردان د و ب ه ل رد لاس چش م ميدوزد . فرياد  

مي زند « : خوب ؟ با ش جاعت اين بچ ه مس ابقه 

ي ؟»   
ي دردس رت ف رارمي كتن  ميدهي يا با ب رد ت 

س مهره ه اي ش اه را در لاي هه اي قلنب ه لرد لا 

قلنب ه گوش ت انته ايدستش مي چرخاند و به اين  

پيشنهاد فكر مي كند . بع د ، لبخن دبر لب ، آنها را 
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روي صفحه ه ا س رجايشان مي گذارد و مي گوي د «  

ي ا » . ب ه ص ندلي اياش اره مي كن د ك ه   : ت 

 درويش قبلارويش نشسته بود.   

 مي لغ زم . درويشمن را روي ب ه ط 
ن رف زمنر

 پاهايم مي ايستاند .  

 درد پ اي چپم ش ديد ميش ود ب. هآن 

وم . ب ه ه ر   توجه نمي كنم . لنگ لنگان جل و متر

پنج ص فحه ش طرنجنگاهي مي اندازم ، چند رديف  

مهره ه اي س ياه و س فيد . بع د ب هچشم هاي 

ي نگاهمي كنم.   
 مكار ارباب شيطاتن

 نامنظم و گرفته نفس مي كشم . 

 ذهنم را از هر فكري پاك مي كنم  

ي    . سعي مي كنم همه درس هاتي
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 را كه بابا و مامان يادم داده ان د ب هياد بياورم.  

 مي نشينم.   

ي غ  وري . س  آرامش ف 
يرط بيعي .ب ه  كوت 

دور ت ا دور زي ر زميننگاه مي كنم ، و جا مي خورم 

 . ب هنظرم 

ه هم ه چ يز متوق ف ش دهاست .  مي آيد ك

ي حركت رو به رويآن دو خبيث ايستاده و   درويش ت 

 بيل 

ده است . بعد    ن اي پشت ميله ه اي قفس خش كسرر

متوجه مي ش وم ك هآنها حركت مي كنند  اما چن ان 

 كن دكه قابل تصور نيست.  

ي ش د؟»  ل ردلاس مي گوي د   فري اد مي زنم « : ج 

مان را از زمان آنها جدا كرده « : من ق اب زم انخود

 ام. اين باعث مي شود كه  
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 موقع بازي حواسمان پ رت نش ود. 

»  ب ه دس ت راس ت درويش نگ اهمي كنم ك  

ه آهس ته ب الا مي آي د، انگش ت ه ايش ب از  

 مي ش وند ، وشعله 

ونمي زند . وين و  ي از سر انگشتانش بتر
هاي سرجن

، خ ود را از سر   آرتري آهس ته ت ر ازحل زون ه ا 

 كنار مي كشند.   
ن  راه آنصاعقه هاي آتشنر

طرنجوسطي تقه مي  فحه ش رد لاس روي ص  ل

ي ا . آن مب ارزه ديگ ر ب ه   زند و مي گوي د: « ت 

 ت و ربطيندارد . حواست به بازيت باشد. »  

ي نگ اهم را از درويش وحريف هاي 
ب ه س خت 

ي چشم مي   دوزم خبيثش برمي گ ردانم وبه مهره هاتي

كه جلو رويم به ص ف ش ده ان د . مه رهه اي ب  

يرون افت اده را بررس ي ميكنم و فوري متوجه مي 

ش وم كه درآخرين صفحه شطرنج دست راستم، 
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ديگر براي من امكان برد وجود ندارد اين همان  

 صفحه اي 

اس ت ك ه ل رد لاس در آن ، مه رهوزير درويش  

 را با يك فيل زد .  

حه وسط هم چندان اميدي نيست   به بازي صف

هر دو اس ب و ي كفيل سفيد از صفحه ب يرون  

 رفت هاند.   

ل رد لاس آه مي كش د و مي گوي د« : ن اراحت 

ن ده اس ت ، ن ه ؟» فلك زده تر از من به نظر   كنن

مي آيد  . «بازي امشب درويش به خوبيهميشه  

ي از ب ابت ت وروي بازيش اثر گذاشت 
نبود . نگراتن

 ه او  . ب

هشدار دادم ، اما گوش نك رد. »  ل ردلاس مه ره 

وزي ري را ك ه از آخ رينص فحه س مت راس ت من 

زده ب ود، برمي دارد و ب ا آن ب ازي ميكن د .  
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ميگويد « : نوبت توست ، گ روبيچ ، ام اآرام ب اش  

 . هيچ عجل ه اي ن داريم. 

ي وارس ي كن.   مه ره ه ا را حس ات 

 ي ، نقش ه بكش.  ب راي لش كر كش

 دنبال راه هاي فرار باش. »   

ن صفحه سمت چپم ، دستمرا به طرف يك   در اولنر

 مهره قلعه دراز ميكنم . مكث مي كنم . بدون  

  

آنكه به مهره دست بزنم ، دستم راعقب مي كشم .  

مي پرسم : « ه ر مه ره از ه ر ص فحه اي 

 كهبخواهم مي توانم ح ركت ب دهم ؟» البته.   

دوب اره ب ه ه ر پنج ص فحه نگ اه ميكنم . بعد  

استم ، سربازي را برمي  ، در آخ رين ص فحه س مت 

دارم و آنرا يك خانه جلو مي برم . ب ازي رويآن  
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صفحه قبلا به باخت رسيده است. پس شايد بد  

 نباشد  

وع كنم تا ب رايادامه كار آماده   كارم را با آن سرر

ا از بدترين شوم . امي دوارماين حركت ، مر 

 حركت ممكن دور كند.   

لرد لاس به صفحه اش اره مي كن د ومي گوي د « :  

آه ، ي ك ش روعمحتاطان ه . خيلي عاقلان ه اس  

ت،گ روبيچ ج وان » . ي ك اس ب را جل ومي برد و  

ي در  داي« . ن هيچ تاثتر شاه من را هدف مي گتر

نتيجه نه اييكار ندارد ، اما دست كم ممكن 

ي استباخت
مانه كند . ش ايدامشب وقت   ت را كمي محت 

با رفقاي ب دبختت در جهنم شخص يمن س رخ مي  

 ش وي ، اين ب رايتكمي آرامش خاطر ايجاد كند. »   

 * * * 
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روي آخ رين ص فحه س مت راس ت، لرد لاس با ن  

 ه ح ركت م را م ات ميكند  

ي بازي را مي برد ،  
 . وقت 

ب هشكل گل سفيد مه ره ش اه من ذوب مي ش ود و 

ي در مي آي د.لرد لاس آن صفحه را جمع مي   بد بوتي

 كند، آن را تك ه تك ه مي كن د و كن ار مياندازد.   

 «بعد ، چهار تا بودند. »    

ع رق مي ري زم . م دام س ر ج ايموول مي خ ورم . 

س عي مي كنمهم ه حواس م متوج ه ص فحه ه 

 اباشد.   

حري فهاي م دام نگ اهم ب ه درويش و 

خبيثش مي افت د و مح و اينمب ارزه ي ب ا ح 

 ركت آهس ته ميشوم.  
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ين ص فحه س   س عي مي كنم فق ط روي نزدي كت 

مت چپم ب ازي كنم اين طوري مي توانم هر بازي را 

به نوبت و يكي يكي تمام كنم  ام ال رد لاس ب ا اين  

قاع ده ب ازي نميكند . او چن د ح ركت را روي هم 

حه انج ام مي ده د ، بع د ب هسراغ صفحه انص ف

 ديگري مي رود و بع ديك صفحه ديگر.   

اگرچه من مي توانم آزادان ه در ه رصفحه اي 

حركت كنم ، اما تا وقتيكه لرد لاس حركت مقابل را 

انج ام نده د ، اج ازه ن دارم در آنصفحه حركت 

 ديگري داش ته باش م.  

ن دليل ، اگر من روي ص فح ي  به همنر
هوسط حركت 

انجام دهم و بعد ، ل ردلاس مه ره اي را در ص فحه  

س متچپ جا ب ه ج ا كن د ، من نمي ت وانمح  

ركت دومم را در ص فحه وس طانجام دهم  بايد  

 منتظر بمانم تا ل ردلاس يكي از مهره  
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هاي خود را در اين صفحه جا به ج اكن د . البت 

اعد است ، ه او هم ب ه ان دازه منپايبند اين قو 

اما به نظرمي آيد ك ه اوض اع ب ر وف ق م 

ن  راداوست ، طوري كه انگار فقط منچننر

ي دارم.  
 محدوديت 

من قبلا هم با اين روش بازي كردهام ، ام ا ن ه خيلي  

ي كوچك تر بودم ، بابا  
زي اد و ن ه ايناواخر . وقت 

سعي ميك رد همزم ان روي چن دصفحه با من 

اچون مي ديد كه من نمي توانم   شطرنج بازي كند ، ام

روي چند بازي تمرك ز داش تهباشم ، دوباره به  

ي  
تقويت بازي ه ايجداگانه ام مشغول شد . شايد وقت 

بزرگ ت ر مي ش دم ، دوب ارهامتحانم مي كرد  اگ  

 ر زن ده مان دهبود.   
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غتر ممكن است كه به پدر و مادرم، و گ رت فك ر  

ي ب
ي باب ا هموقت 

ي  نكنم . يع تن
ا اين ارباب شيطاتن

يخت ؟ گرت هم   مسابقه مي داد ، اين قدر ع رق متر

ي خت  از زمان شده بود و نمي دانس   مثل الان بيل  ايت 

ي دارد ميافتد ، اما احس اس خط ر مي  
 
ت چ ه اتف اق

ي دس ت و پ اي مام ان هم موقعمبارزه  
ك رد ؟يعتن

 با آن جانور ها قطع شده بود؟  

ه رهقلعه را كه روس ص فحه وس ط ، ي ك م

ش بيه ج ادوگر هاس تحركت ميدهم ، به نظر  

مي آيد كهاين بازي را هم باخته ام ، اما 

آهستهبازي مي كنم ، ب ه امي د اينك ه ش 

وزي پيش رويم پايم بشوم.    ايدراهي براي پتر

لرد لاس مي گويد « : اوه ، عزي زم» . قلبم از ج ا  

هاي من را با يك كن ده مي ش ود . اويكي از سرباز 

ي ل مي زن د و رو در روي مه رهوزي رم ق رار مي  
ن
ق
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ن الان آن را ح ركت ب  گ يرد . مجب ورمهمنر

 دهم، اما 

اين ك ار مه ره ش اهم را آس يبپ ذير مي كن د .  

ه ر امي د نص ف ونيمه اي كه به برد روي اين 

 صفحهداشتم محو و ناپديد مي شود.   

ن » ! ب  ل رد لاس زمزم ه مي كن د « : چ هغم انگتر

رق مبهمي در چش مهاي سرخش ظاهر مي شود. «   

ي  
ي دق ت  ن وحشتناك است ام ا ب ا ت  افتمندانه باخن  سرر

 ب ازي را از دس تدادن» ...  

ن د  ي نيمه بغض آلود مي گويم« : دهانت را بن  با صداتي

» . مي دانم درس تمي گويد و از خودم ، كه اين ق در  

 بدم مي آيد.   مفت تس ليم ش ده ام، 

ن حالا  ي همنر
مي گوي د « : اگ ر بخ واهي ، ميتواتن

ي . من قلب ن دارم ، ام ا 
شكستت را اعلامك تن

 اگرداشتم ، دلم برايت مي سوخت . 
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 اجازه مي دهم تو »   

ن دش» ! و س   ب ا خش م مي گ ويم « : گفتمبن 

اكتش مي كنم . ب اخش م ، وزي رم را از خط ر دور  

فك ارم را از ص فحهوس طي روي ميكنم و بع د ، ا

س ه ص فحه ديگ رمتمرك ز مي كنم ك ه هن وز 

 ان دكاميدي براي برد در آنها وجود دارد.   

  

لرد لاس در صفحه وسطي شكس تمنمي ده د ، ام ا 

ايط   در ع وض ، رويصفحه هاي ديگر مرا در سرر

د ،   خطرن اكي ق رار مي ده د ، م را ب هبازي مي گتر

 راتهديد مي كند ، اجازه مي دهد   مهره هاي بزرگم

ك ه از دس تش ف رار كنم ، و بع د، آهسته برمي  

 گردد ت ا ك ارم را تم امكند.  

من از پشت پرده اش ك ب ازي ميكنم،انگش ت ه  

 ايم مي لرزن د ، و موق عنفس كشيدن صداي خس 
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ون مي آيد .   خس از گلويم بتر

ن نيست ك ه ازشمتنف رم ، چ  اين خود باخن 

ارم مي  ي
ن  زي ك ه اين ق دربتر

ن ب ه اين ش كل خفت ب اراست .  كن د ب اخن 

ي لرد لاس درب اره ب اختبا شكوه حرف مي زد ،  
وقت 

حرف ه ايش را نش نيده مي گ رفتم ، ام احالا مي 

ي بود. ضعيف عمل كردن در   فهمم كه منظورش ج 

ي    انتخات 

ي مرب وط ميشود ، اجازه 
 
كه به م رگ و زن دگ

حري ف ت ا ازدلت ب ا خ بر بش ود ، دادن به 

 شكستخ وردن ب ا ب ازي خيلي مزخ رف  

اينها ميليون ها بار بدتر از آمدن، رقابت كردن و  

ي نسبتا خ وباست.  
 باخت 
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روي نزديك ت رين ص فحه دس ت چپمن ، ل رد  

لاس ي ك ب ار ديگ ر مه رهوزيرش را عقب مي 

 كشد 

ا تح  ت فشار ق  در حالي كه مي توانست با آن متن

رار بده د و ش اهمرا توي تله بيندازد  و زير لب 

ميگويد « : من تا ابد مي توانمتعقيبت كنم ، 

 گروبيچ . 

ي  
 شايد هم اين كار را بكنم . » با رضايت 

ي به ما مي  
ي لبخند مي زند « . اينجا زمانبه سخت 

شيطاتن

 رسد . 

 من مي ت وانم اين ب ازي را ت اابديت 

 ادامه بدهم. »  

در جوابش ، من روي آخرين صفحهس مت چپم 

،س ربازي را ب ه خان هكناري آن مي ب رم . حرك 

ي و تسليم.   
 
ي از خستك

ي ك ور، ناسر
 ت 
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لرد لاس آن مهره را سر ج اي اولشمي گ ذارد و مي  

 گوي د « : متاس فمكه اين حركت مجاز نيست.  

م . دوباره  ام ا اين دفع ه را نادي ده ميگتر

فري اد مي زنم « : چ را تم  سعي كن. »  

ي اده رابرمي دارم و  ي ؟ » س رباز ت 
امشنمي ك تن

ت مي   مستقيم در صورتشت 

كنم . سرباز ب ه گون ه چپ ل رد لاسمي چسبد .  

 او يك لحظه مهره را ب هحال خود مي گذارد   

اطراف مهره ، خون جمع مي ش ود بعد آن را از  

صفحه ، سر ج  صورتش ج دا مي كن د ودوباره روي 

 ايش ميگذارد.  

نخودي مي خندد و مي گويد : « ت و باي د ممن 

 ون باش ي ك ه من اينقدر امروز و فردا مي كنم. »   



  
 

613  

  

    

ي گون ه اشفشار مي دهد ،  
 
انگشتش را روي بريدگ

ي رنگش انگشتش را  بعد ، ب ا زب ان درازو خاكست 

ليس مي زند و خون را از آن پ اكمي كند « . اين  

بازي زن دگيتاست . واقع ا س زاوار اس ت ك  آخرين 

 ه ب هاندازه يك عمر ادامه داشته باشد. »

  

ي دارم ،  
فت  آب در هاون مي كوبم . هر ب ار ك هپيسرر

لرد لاس م را س رجايم برمي گرداند . هر بار كه يكي از 

مه ره ه ايش را تعقيب ميكن د ، خيلي راحت از 

برمي گ ردمو   مخمص ه ف رارمي كند . هر بار كه من

مهره هايم را دور شاه هايم مرتبمي كنم  تا ش ايد  

 وسوس ه بش ود واقدامي بكند و مرتكب 

ي تف اوت و   اشتباه بشود  مث ل ي ك لاش خور، ت 

 تمس خر آم يز ، فق طچرخ مي زند.   
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هر لحظه روحيه ام به تر مي ش ودو دوباره خودم را 

مي گ ردانم  مي بازم . سرشفرياد مي كشم ، رويم را بر 

و مي گ ويم ك ه ديگ ر ب ازينمي كنم ، اما بعد تس  

ليم مي ش ومو دوباره به او التماس مي كنم كه به اين  

 شكنجه خاتمه بدهد.   

در اين لحظ ه ه ا ، او ب ا لبخن ديكوچ ك و كناي  

ي من  
ه آم يز تماش ايم ميكند ؛ لبخندي ك ه وق ت 

  ديگر ب هاوج خش م و ان دوه مي رس م ، پ

رشورتر مي شود  در اين مواقع ، ب ااشتياق تم ام از  

 ان دوه من تغذيه ميكند.   

چون از رس يدن ب ه ه دف ناامي دم، بيش تر از  

قب ل مش غول تماش ايمبارزه درويش با دستياران  

لرد لاسمي شوم . به نظرم مي آيد كه زوردرويش ب  

ه ق درت حريف انش ميچربد  اگرچه چند جاي  

خ ن ام ا وين و آرت ري  همچنان    مي ان د  دست هايسرر
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او را تعقيب مي كنند و ب هدنبال نقطه ضعف هاي 

 او هستند. 

لرد لاس به آرتري اشاره مي كن د، كه خودش را به  

د .   درويش مي رس اندو ران چپ او را گاز مي گتر

ميگوي د « : ي ك زخم وحش تناك. » خون با 

ي آهسته در هوا پخشمي شود ، طوري 
 حركت 

ه ه ر قط ره آن را مي ش ود دي دكج ا مي نش ك 

يند . درويش از ش دتدرد ، لب ه ايش را روي هم 

ود.     فش ارمي ده د ، و قياف ه اش در هم متر

ي ميلي يكي از س ربازه اي من را مي زن د   لرد لاس ب ا ت 

و مي گوي دفك« : ر كنم كه عمويت قبل از تو از پ ا 

شجاعت و ابتكار  در بياي د . ه ر چق در هم ك ه

 عمل داشته باش د، تا ابد نمي تواند ادامه بدهد. »   

با خشم مي گويم « : تو ك ه خوش تمي آيد ، مگر نه  

 ؟ ديدن شكست او. 
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ن تقصتر ها به 
 انداخن 

ط   گردن او ، براي اينك ه احس اس گن اهكند. سرر

مي بندم به او مي گ وييكه من موفقيت هاي خيلي 

ي در بازي داشته  ام  ت ا قب ل ازآنكه برده خوت 

هايت كارش را تمام كنند، ع ذاب احس اس گن اه را 

 هم تحم لكند. »  

ل رد لاس مث ل دي وي زش ت وترس ناك ، ذوق  

مي كن د و خرخ ركنان مي گويد « : ت و دس ت من  

ي ، گروبيچ جوان. »  
 رامي خواتن

  

ي مي گ ويم « : از ح الا ب هبع د ، اين ك ار   زي ر ل ت 

ي دستم را 
را مي كنم » . و ب هبازي برمي گردم . وقت 

ي را ح ركتبدهم ، يك لحظه  جلو مي ب رم ت ا اس ت 

 مكث مي كنم . 
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ن الان گفتم . از   ي فكر مي كنم كه همنر
ن به چتر

حالا به بعد ، دس تلرد لاس را مي خوانم . او 

موجودخيلي پيچيده اي نيست كه نشود از ك  

ه درويش مي  ارش س ر در آورد  آن ط ورك

ي از درد تغذيه مي كند.   
 گفت ، اين ارب ابشيطاتن

ي ديگران ج ان مي گ يرد وقوي مي شود.   
 از بدبخت 

لرد لاس به اسب اش اره مي كن د وبا لحن تشويق  

 د ه اي مي گوي د 
ن  كنن

 « : ادامه بده . اين يكي از  

ح ركت ه اي به ترت اس ت . اينط وري هم قلع ه  

ي . آن وقت ، من و هم وزي ر من رات
هديد مي كتن

مجب ور ميش وم ب ه فك ر ي ك چ ارهف وري 

بيفتم ت ا خ ودم را از اينمخمص ه ب يرون بكش م 

ي   ه انگ  دد ك  » ! ط وريمي خن
 
ار زرنك

 منخوشحالش مي كند.   
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ي من نيست.  
 
 اما او مشتاق زرنك

 مشتاق رنج من است.  

ه وار  دستم را عقب مي كشم و زير م يزمي برم  ديوان

 فكر مي كنم.  

 سرعت انتقال و بازي من اصلا 

به پاي لرد لاس نمي رس د . من ه ركاري را كه براي  

ن نقشه هايش  خ راب ك ردن ب ازياو و به هم ريخن 

از دس تم ب رمي آم د ، ك ردهام . اما اگر چاره كار در  

ي ؟ اگر با احساسات و هيج ان ه   خ ود ب ازينباشد ج 

ي ؟ فكر  اي او ب ازي كنم و  ازدرون ضعيفش كنم ج 

 اويك انگل است.    مي كنم  

ي ديگران تغذيه مي كند.   
 از بدبخت 

 از ضعف هاي من لذت مي برد.  

 تماشايش مي كنم   



  
 

619  

  

    

هر چه اندوه من عميق تر مي شود، لبخند او پر رنگ  

 تر مي شود.   

ي ك ه ديگ رهيچ چاره 
برق چش م ه ايش ، وق ت 

اش ك ت وي چش م  اي ب ه ذهن من نمي رس دو 

 ه ايم جمع ميشود.  

ي ك ه موق ع حمل ه دارد ، وبعد عقب 
 
شوق

 مي نشيند.   

 از خودم مي پرسم  

اگ ر او را از اين خرس ندي وحش يانهمحروم كنم ، 

ي مي شود ؟ اگر منبع ان دوه ي اس آوري را ك ه  ج 

 ازآن تغذيه ميكند به رويش ببندم ، چ هكار ميكند ؟  

  

مي بن دم . ص فحههاي شطرنج ، چشم ه ايم را 

ب ازي ، و ل رد لاسرا فرام وش مي كنم . ب ه  

 درويشفكر 
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مي كنم و به اينكه چه سري    ع من راوارد اين مب ارزه 

ك رد . او ميتوانست براي اينكار ، مرا از قبل آماده 

كند ، موضوع بيل  اي و ل ردلاس را برايم بگويد ، در  

شطرنج به من آم وزش م ورد ك اربا سلاح ها و بازي 

بده د ت ا اگ ر مجب ورشد ، در هر دو زمينه از من  

استفادهكند . اما اين كار را نكرد . او مرا وسط معركه  

انداخت. نه تمرينيو ن ه دس توري ؛ فق ط ي ك 

 توص يهس اده  ك اري نكن  واكنش نش انبده.   

ناگه ان موض وع ب رايم روش ن ميشود . فوري 

ب از ميكنم . تا حالا راه را اشتباه مي   چش م ه ايم را 

رفتم !فكر ك ردن ، كل ك زدن ، نقش هكشيدن  اينه  

ا هم ان ك ار ه ايياس ت ك ه درويش گفت نكنم . 

اوبه من هشدار داد كه دنبال غري زهام بروم ،  

ا بكند ، به حمله ها و ضد  بگذارم جادو كار خودسرر

ن ج واب دهم.    حمله هاي آن ش ياطنر



  
 

621  

  

    

د ، اماو  ن را   ا چ درباره جن گ تن ب ه تن ح رف متر

 يه ها رويصفحه شطرنج به كار نيايد ؟   آن توص 

ش كل ش روع ب ازي را ب ه ي اد ميآورم  ب دون  

آنك ه ص فحه ه ا راخيلي بررسي كند . من فكر مي 

ن پش  كردم دليلش اين است ك ه او قب ل ازنشسن 

ست  ام ت م يز ، در ذهنش ب رايبازي نقشه كشيده ا

 ا ش ايدهم هيچ نقشه اي نداشت!  

ي به  
ل رد لاس مي پرس د « : گ روبيچ؟» حالت 

د ك ه يع نينگران است « . حالت  خودش مي گتر

ي ادامه بدهي ؟»   
خوبه ، دوس تجوانم ؟ مي تواتن

ي  ن ي ، ب دونآنكه چتر
ي كش دار و پ ر مع تن

لحظات 

ه نگاهش ميكنم.    بگويم ، ختر

 بعد مي خندم.  
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ي مي گويم : « البته كه ميتوانم » !  با صدا
ي پر طنيتن

ارباب ش يطانيجا مي خورد « . به خاطر اين ت اختر  

ي ، ع ذر مي خ واهم داشتم فك ر مي ك ردم  
ط ولاتن

قب ل از آنك هاينجا بيايم ، چراغ ات اقم را خ 

 اموشكردم يا نه. »   

؟»مي گويم « : بابا   ي پل ك مي زن د و مي گوي د « : ج 

ي از ات اق ب يرون مي  خيلي بد
ش مي آمدك ه وق ت 

آييم، چراغ را روشن بگذاريم. »  خيلي س ر ب ه ه  

وا وزي رم را رويصفحه وس طي جل و مي ب رم و آنرا  

 رو به روي قلعه لرد لاس مي  

ي ك ه ، قبض ه ايب رق خ ود ب  
گذارم « . مي داتن

 ه خ ود پ رداخت نميشوند . نوبت توست. »  

ه و  مبهوت به من نگاهمي كن د . بع د  لرد لاس ختر

ي مي گوي  نگ اهش را رويصفحه مي اندازد و زير لت 
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د « : اين ح ركت اص لا عاقلان هنبود . نكن د 

دس تپاچه ش دي ؟»  ب انيش خند مي گ ويم «  

: ن ه ، ميدانس تم چ ه ك ار مي كنم. »  ميگويد  

« : اگ ر بخ واهي ، مي ت وانيمهره ات را عقب 

  « . ي
 جدي  بكسر

 ؟ 

با لبخند جواب مي ده د « : ب ه ط ورمعمول ، اين  

 كار مج از نيس ت ، ام امن يك استثنا قائل مي شوم.  

وزي رت را برگ ردان عقب . دوب ارهفكر كن . به ي  

 ك ح ركت عاقلان ه ت رفكر كن. »   

وزير را شش خانه عقب مي كشم تابه جاي اولش 

 » . يك   برگردد و مي گويم: « خيلي لطف داري 

لحظه مكث  بع د ، وزي ر را دوب ارهدرست مث ل 

 ح الت قب ل ح ركت ميدهم.  

 قيافه لرد لاس در هم مي رود .  
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س رم را عقب مي ب رم و از ش دتخنده به عقب و  

ي خس خس مانند   جلو تكان ميخورم.  با صداتي

ميگويد: « باي د ب ه ت و س فارش مي كردن د ك  

. »  هرهر مي خندم و همراه  هكاسه صت  مرا  ي
يز نكتن لت 

ت به جهنم ! اينبازي  با خنده ميگويم « : كاسه صت 

حوصله ام را سر مي ب رد . ت وهم حوص له ام را س 

 ر مي ب ري.  

ي مي خ واهيبازي را كشش بده   وزيرم را بزن يا هر ج 

ب راي من ديگ راص لا مهم نيست. »  ل رد لاس  

ي اف  ب اش 
 
: « دوس ت داري  د  راطي مي پرس  وق

ي ؟»   
 ب ه شكس ت اع ترافكتن

 نخودي مي خندم و مي گويم : «  

نچ . ت و مجب وري من را شكس تبدهي . وگرنه  اگر  

تو بازي ادا واطوار در بياوري،  كاري ك ه ت ا ح الاك 

رده اي  من هم دنب الت مي آيم. من هيچ ح ق انتخ  
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ي ب ه تو نميدهم ، غتر از اينكه مرا از دست  ات 

ي 
 وزيرها و قلعه ها و فيل هايم خلاص كتن

ي كه  
 . و مي داتن

بعدش چه كار مي كنم ، دوس ت پ يرمن ؟ كركر مي  

خندم ! اصلا قاه قاهمي خن دم ! ب ه ط ور قط ع 

، به ه رش كلي ك ه بت وانم ، از ت ه دل  

 ميخندم! »  

ب ا ص داي غ ار غ ار مانن دي ميگوي د « :  

 داده اي. »  ت و عقلت را از دس ت

كينه توزانه لبخند مي زنم : « نه ، تو ك وپن غ 

ت داده اي . من  ذاي خوش مزه اترا از دس 

 رنقش  ديگ 

ن و س ر در گم راب ازي نمي كنم   ي غمگنر
ي ك قرب اتن

ي از وجود من تغذي 
. ت و ديگ ر هيچ وقتنمي تواتن

ي ، اما ديگر از  
ي م رابكسر

ي . ت و مي ت واتن
ه ك تن
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ن من حتييك  قطره لت هم نصيبت نمي شود؛   كشن 

ي من را زن 
 
ي اگ ر ب ه ان دازه بيس ت ت ازن دگ

ح ت 

ن نصيبت نمي شود! »  آرواره  ده نگ ه داري همچتر

ي مي لرزد .  
 لرد شيطاتن

در چشم هايش ، نور س رخ كم رنگيمي درخشد .  

ناگهان مارهاي درون سينه اش ديوان ه وار از س ر  

د ، اودستش را دراز وك ول هم ب الا مي رون د . بع  

مي كند ، با زائده ي قلنبه و بد ش كلي ك ه ب ه ج  

ايانگش ت دارد ، قلع ه اش را جل ومي آورد ، و وزي  

ا   ر كوچول وي متن

  

ون مي اندازد.     از صفحه بتر

در جواب اين ح ركت ، من راس تتوي چشمش 

 نگاه مي كنم  و ميخندم.  
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 فصل نوزدهم 

ي به قلب   ي ، لرد  «مارپيخ 
ناكجا»  روي صفحه مياتن

لاس شاهمن را محاضه مي كن د  كيش ومات . من  

به شاهم كه ذوب مي شود ، كركر مي خن دم . مه ره 

ش اههن وز مي جوش د ك ه من در ص فحهسمت 

ي را جلو مي ب رم . بع د ، عقب مي نش  راستم ، است 

ينم و ب اانگش ت شس تم ب ازي مي كنم و بيصدا  

 .  سوت مي زنم

ي   لرد لاس با لحن خشكي مي گويد« : اين نمايش ت 

ي به تو نميآيد » . و با سربازي به اسب من 
تفاوت 

 حمله مي كند.  

لبخن د زن ان مي گ ويم: « نم ايشنيس ت . » ب ه  

س راغ ص فحه س متچپم مي روم و قلع ه اي را ت ا  

 قلبقلم رو دش من جل و مي ب رم  
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ي ذره اي درب ا
ره اشفك ر كنم ي ا بع  بدونآنك ه ح ت 

د از آن مكث كنم كهببينم حركت مقابل حريفم 

 چيست.  

ل رد لاس مي گوي د: « اين ك ارمضحك است ، 

ي تحويلم مي دهد كه  
 
گ روبيچ . » لبخن ديساختك

انگار ميخواهد تشويقم كند . « اگر اين بازي را  

ا هم باخت ه اي . ت ا ح الا دو   ببازي ، زن دگيت 

 ت ابازي  

از دس ت داده اي . از پس ي كباخت ديگر برنمي  را 

ي ، وگرن ه،  
ي . تو مجبوريحواس ت را جم ع ك تن آتي

 خودت و عمويت »  

 وسط حرفش مي پ رم و مي گ ويم: 

ن احمقانه اي است .   « شطرنج چتر
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ي  
ي معتن مثل همه بازي ه ا ، اين هم احمقان هو ت 

ن د هم  احم است. آنهاييك ه اين ب ازيرا ج دي ميگتر

 ق ان د.  

 متاسفم ، اما ديگر  

نمي ت وانم وانم ود كنم ك ه ب هحماقتت اح  

ي هم ك ه مي خواه 
 
ترام مي گ ذارم  ح الاه ر اتف اق

 دبيفتد. »   

ي برمي گردندو از روي دن دان  
لب هاي ارباب شيطاتن

ش كنار مي روند .  
ن  ه اي خاكس تري وتتر

 با 

ن ج ا  بگ  خشم مي گوي د « : من مي ت وانمهمنر

 يرمت و ي ك ميلي ونتكه ات كنم! »   
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با صداي قل قل مانندي مي خن دم ومي گويم: « اما 

د . حركتت را    اين جلو خن ده ام رانمي گتر

ك ردي ؟ » ب ه جل و خم مي ش ومتاس ربازي را 

 روي ص فحه س متچپم حركت بدهم.   

فري اد مي زن د « : ب ه آن دس تن زن! من 

 زينكرده ام! »  هن وز ن وبتم را ب ا

با آه و واه مي گ ويم: « خ وب ، زودباش! من براي 

ي وقت تلف كرده ام  
ن
اين ك ار مزخ رف ب هاندازه كاق

ي كارش ديگر! »لرد لاس مي   . بياتمامش كنيم برود ت 

يبگويد ، اما جلو زبانش را مي گ  ن لرزد . مي خواهد چتر

 يرد.  

ي ، زير لب غر  
 با ناراحت 

رين ص فحه س متچپ من ، يكي از  مي زن د و در آخ 

ند . قبل از آنكه او مهره س ربازم را   ن سرباز ه ايم را متر

روي م يز بگ ذارد ، منب هط رف س ربازي روي 
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ص فحه س متچپ نزديك به خودم خم مي شوم ، و 

يك بار ديگ ر عقب مي رومتا انگشت هاي شس تم 

ي هدف مي    را نگ اه كنم، آنها را ت 

ي   چرخانم و به تابس
  تان ، تلويزي ون، موس يف 

ه ر چ يزي غ ير ازشطرنج و لرد لاس و نوچه 

 هايش فكر مي كنم.   

 ل رد لاس ديگ ر لبخن د نمي زن د.  

قياف ه اش در هم و پ ر از نف رتاست . قبل از هر  

ن ده دارد   ي و خس ته كنن
حركت ، مكث ه اي ط ولاتن

ت اما نه براي كشدار كردن عذاب من، بلكه به اين عل

 كه ديگر ب ه خ ودشاطمينان ندارد.   

 ي ا آواز خوان دنفكرمي كنم ، ام ا 
ن به لطيفه گفن 

ي ، به اندازه  
ي تفاوت  نمي خ واهم زي ادهروي كنم . ت 

ي مي كن د . اوعادت ندارد با  
ي او را عص باتن

ن
ك اق

ي بازي كن دك ه هيچ علاق ه اي ب ه  حريف هاتي
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ن د  رق ابت ي اسرنوش ت خودش ان نش ان نميده

. او ده ه ا و ده ه ا مس ابقهخوش ايند و پ ر فش  

 ار را از س رگذرانده  

و در آنه ا از اض طراب حريف انشتغذيه ك رده و  

 ق وي ش ده اس ت.  

 ام ا نمي دان د ب ا پس ر بچ ه بيخيالي  

 كه مدام خميازه مي كشد چط وركنار بيايد.   

ي ه دف ح ركتنميكنم ، اما  من چش م بس ته و ت 

م كه در هر باز  ي ارپيش مي گتر ي پرواتي  ي هاي ت 

سه ص فحه ب ا هم جل و مي رون د ؛ديوان ه وار  

خ ودم را ب ه خط ر مياندازم و در مستر هاي 

ي به محاضه مه ره ه اي حري ف در ميآيم .  
ن
تصادق

ي كه در اختيار لردلاس مي گذارم تا كارم  فرصت هاتي

 را  
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ي تصورش  تمام كند خيلي بيشت  از آن است كهاو  
حت 

را مي كرد  ام ا اونمي تواند از اين فرصت ها 

استفادهكن د . سراس يمه ت ر از آن اس ت ك  

ي را بزن د.    هبتوان د ض ربه نه اتي

ي از    كوركورانه چند تاتي

مه ره ه اي من را مي زن د ، ام اكارش را دنبال نمي  

 كند.   

  

وع مي كنم.   
 و بع د ، من زدن مه ره ه اي او راسرر

ي ازسرباز هايش  اب تدا روي هر صفحه ، چن د ت اتي

 را مي زنم . 

ي  
سربازها را در صف هاي مرتب ميچينم و در مدت 

كه او فكر مي كندت ا ب راي ح ركت بع دش تص  

د ، با آنها بازي مي كنم.    ميمبگتر
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بع د ، در ص فحه س مت راس ت، وزي رم يكي از  

آخرين ص  اس ب ه اي او راشكار مي كند . روي 

فحهسمت چپ ، ابتدا يك قلعه و بع د ازآن ، خيلي  

ي  ري    ع ي  س
ن
ي لرد لاس ب   ك ق

نم . وقت  ن ل رامتر

ه دس ت وپ ا مي افت د ت ا روي آن ص  

فحهدف اعش را تق ويت كن د ، من رويصفحه  

كنار آن ، وزيرم را جلو مي برم  درست سر راه فيل 

 سياه.  

 لرد لاس به نفس نفس مي افتد .  

ي ل را جل ومي آورد و وزيرم را صورتش 
ن
برق مي زند . ق

 مي زند.   

ي در چشم 
هيج انزده مي خن دد . ب رقيشيطاتن

 ه ايش ظ اهرمي شود.   

ي ، ك ه قياف هرض 
رو ب ه ارب اب ش يطاتن

ايتمندي ب ه خ ود گرفت ه اس ت، دماغم را ب الا 
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ي راپشت س ر فيلش مي ب رم « :   مي كش م و اس ت 

 كيش. 

  « 

خشكش مي زن د . ب ه اس ب ، خ يرهنگاه مي زند ، 

ون افتاده    بعد به شاه ، و بعد ب هوزير از صفحه بتر

كه ك ف دس ت زخمي و لت و پ ارشقرار دارد .  

 آرواره اش مي لرزد  

د با.     ، و بعد آرام مي گتر

ي مودبان ه ، ام ا بس يار س رداظه ار نظ ر مي  
لح تن

 »    كن د « : ي ك ترفن دزيركانه. 

ا بخواهي ، من   صادقانه ج واب مي دهم: « راس تسرر

ي ، ديدم كه راه باز است   
ي وزي رمرا برداشت 

فقط وق ت 

اگرچه در بازي هاي بچه گان هاي مثل اين ، ش انس  

 هم نقش دارد. 

  « 
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قياف ه ل رد لاس پ ر از نف رت ميش ود . ب ا  

 . ي
خش م مي گوي د « : ت ومايه ننگ بازي هست 

  « 

بيهم كن .   ش مي كنم« : خ وب، تنتح ريك

هت اوانش را ب دهم . من را س  وادارم كن ك 

 رجايم بنشان. »  

ي است ك هبا كسي يكي به   لحنم مثل بچه كوچولوتي

دو مي كند . « اگر جرئتش را داري! »  صداي هيس 

هيس از خودش در ميآورد . نگ اهش روي ص 

فحه ه ايش طرنج ث ابت مي مان د . آنه ا 

 ته تر از قبل برانداز مي كند.   راآشف

من زير ن اخن انگش ت اش اره دس تچپم را پ اك  

ي باي د ن اخن   مي كنم و فك ر مي كنمكه به جاي قيخ 

ه ايم رابا ناخن گتر كوتاه كنم.  توازن قدرتميان ما ،  
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ي زد . ل رد لاس ب ه ش   ي ب ر هم متر
بسيار ناگه اتن

 دت تلاش ميكند تا سه تا از  

من را بزند . در جواب او، من روي صفحه  سرباز هاي 

 سمت چپ  هم انصفحه اي كه وزيرم را از  

  

ي ه دف دنب   دست داده ام  با اس بم ش اه او رات 

ال مي كنم . او راهمرا مي بن دد ، ب ه اس ب من  

 حمل همي 

كد ، و هر ك اري از دس تش بربياي دانجام مي 

 دهد تا م را عقب بران د.  

تسليم نمي شوم و با تماشاي تلاش ه اما من 

اي او ، ك ه نميتوان د اس بم را بزن د ، تف 

ي ، ب ه اينفكر مي 
ريحميكنم . بع د از م دت 

 افتم 
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كه اسبم چقدر تك افتاده است  ي كاسب سفيد 

ي را ب 
وسط يك دريا س ياهي و براي اينكه همدست 

 ه كمكشبفرستم ، يك فيل و يك قلعه را جلومي برم.  

وه ايش را ب راينابود كردن اين  ل  رد لاس هم ه نتر

 س ه م زاحم س فيدگسيل مي كند . او حمله را به 

وريمشغول تعقيب  ذارد و ط  ار مي گ  كلي كن 

ي لو قلعه من مي شود ك ه انگ ار  
ن
كردن اس ب و ق

 آنه ارا 

ي شخص ي هس تند. بع د از چن  
مس بب توهي تن

ن ه ا ي جن ون د ب ار دور زدن و عقب وجل و رفن 

آم يز ، فيلمن را به دام مي اندازد و ب ا خن دهاي 

وحشيانه مي گويد : « با حركت بعدي  اين مال من  

 است 

 « ! 
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آه مي كشم و مي گويم « : ب ه نظ رمي آيد كه حق با 

 شما باشد » . بعد، موذيانه نيشم را باز مي كنم  

ن نيستم   و س ربازي را جل و مي ب رم . ك املامطمن 

وري ب ه آنج ارسيده است ، اما حالا فقط  كه چط

يك خانه با انتهاي صفحه فاص له داردو ب ه خ  

اطر اين موض وع من ميتوان آن را با هر مهره اي كه  

بخواهم عوض كنم « . اما در ح ركتبعد از آن ، س  

رباز من ي ك وزي ر ميشود  خيلي بهت  از يك فيل 

 اس ت.  

لرد لاس خ يره  به نظر شما ، اين طور نيست ؟»  

ب ه س رباز من نگ اهمي كن د ، بع د ب ه اس  

 ب ، و بع ددوباره به سرباز.  

ي اش ازدور ب دنش ب از  
ن
دو ت ا از بازوه اي اض اق

مي ش وند . چش مهايش را مي پوشاند . مي نالد.    

 «كيش و مات»  
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ي ازخودم نشان نمي  
ي ان را ميگويم ، هيچ هيجاتن

وقت 

 دهم . 

 چپم را مي خارانم . فقط آرنج 

 با 

كنجكاوي مي پرسم « : من ميت وانم ش  

اهت را ذوب كنم؟»لرد لاس جواب نمي دهد  

. رويصفحه س مت چپ من ، ط وريبه شاه 

ه مي ماند كه انگ اراگر به   ختر

ي ب ه آن نگ اه كن د ، ميتواند راه  
ن
ان دازه ك اق

ي برايش پيدا كند.   
 نجات 

 پرسيدم مي توانم شاهت را   

ي مي شود و ب هصورت تكه هاي 
شاه سياه متلاسر

خيلي ري ز در ميآيد . من خودم را عقب مي كشم 

ت ا از تك ه ه اي در ح ال پ روازكريس تال در ام  
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ان بم انم . وق تيدوباره نگ اه مي كنم ، مي بينم ك  

اشه   هت 

  

هاي درخشان شيشه در ص ورت ل ردلاس پاش يده  

ون مي   ش ده ان د . از بري دگيهاي  صورتش خون بتر

 زند.   

به او مي گ ويم: « باي د بيش تر ازاينها به قيافه  

 ات برسي .  

ي به پ ك و پ وز زش تيمثل اين  هيچ دخت 

 نگاه نمي كند. »  

ي مي گوي د « : ميبينم ك ه ب ه  
با صداي خشتن

خ اطر اين ح رف ب هزودي چ ه زج ري مي كش  

شود  ي. » چشم هاي س رخش قلنب ه ت ر مي

 . 
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ي دامي كنم كه تو   ب ر« ن ده ي ا بازن ده ، من راهي ت 

. »  ب ا لبخن  تاوان اهانت هاي امشبت را پس بدهي

ي حرف مي  د ج واب مي دهم « : نميدانم درباره ج 

ي . 
 زتن

به طور قطع ، اينكه من بازي اي كهدوس ت ن دارم  

ن باشد. »    علاق ه نش ان نميدهم ، نمي تواند توهنر

 خس كن ان مي گوي د  لرد لاس خس 

 :» 

بعدا » ! س رش را ب ا خش ونت تك انمي دهد « .  

 بعدا! »   

سراغ صفحه ش طرنج دس ت راس تمن مي رود  ص  

فحه اي ك ه مه رههايش به سبك اينكاهاست  و در  

 ، افكارش راجم ع و ج ور مي كن د  
ن ي تهديد آمتر

سكوت 

د.     و وض عيتمهره ها را در نظر مي گتر
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صفحه اينكاه ا ، ب ه ش دت ب همن حمله روي 

مي كند . آهسته ، ام ا بيوقفه پيش مي آيد . راه 

هاي حمل همن مي بندد . مرا عقب مي ران د ودر  

 ودمميخكوبم مي كند.    رف خ  فحه ط نيم ص 

ي نمي ت  
من به افزايش خطر هيچ توجه ندارم. وق ت 

وانم ب ه جل و ح ركتكنم ، مهره هايم را به صورت 

نب جا ب ه ج ا مي كنم . آنه ا را ازسر راه سرباز  جا

ي ل رد لاس يكي از  
هاي حري ف كن ار ميكشم . وقت 

د . شانه ب الا مياندازم ، و  قلع ههاي من را مي گتر

ي اس ب ه ايم از رويمهره ها جست مي 
 وقت 

زنند و از اين دام كه به زودي درشبس ته مي ش ود  

ن د، ميخندم.     ف رار مي كنن

س هر چه ب ه پ يروزي نزدي كمي ش ود ،  لرد لا 

ن ت ر نفس ميكشد . از منفذ هاي پوستش   س نگنر

 ، 
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 ب يرون مي زن د . رويصندلي اش پيچ  
ن عرق خوننر

 و تاب مي خورد.   

م.    خط ري را ك ه در آن ق رار دارمناديده مي گتر

ي سربازي راجلو مي برم ، يك چشمم به درويش  
وقت 

ميان دستيارهاي لرد اس ت . او در مح دوده تنگي 

 لاس گتر افتادهاست . آرتري را در فاصله 

اي به اندازه يك طول ب ازو از گل ويخود دور نگه  

داشته است و وين پ ايچپش را مي ج ود . اوض اع  

ي  
 
خطرن اكب ه نظ ر مي آي د ، ام ا من ب ا بيعلاقك

 تم ام ، ص حنه را تماش ا ميكنم.  

  

خرخ ر ميكندو سرباز من  ل رد لاس ب ا خرس ندي 

د . راهيبه سوي شاه من باز مي شد با.     را مي گتر

چند حركت ديگر ، مجبور مي ش ومكه وزيرم را فدا  

 كنم.   
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ب ه من اش اره   ن ي جنون آمتر
ي با حالت 

ارباب شيطاتن

 مي كن د و مي گوي د

 « : ديگر نمي خندي. »  

لبخن د مليخي مي زنم و مي گ ويم« : دليلش فقط 

است ك ه انگ ارخنده ام حواست را پرت مي اين 

كند  . »و يكي از اس ب ه ايم را ب هقسمت راست 

 صفحه مي ب رم ت ااز وزيرم دفاع كند.   

ل رد لاس ي ك قلع ه جل و مي آورد وراه عقب 

ي وزيرم را مي بندد.  
 نشيتن

دوباره اسبم را حركت مي دهم و آنراب ين وزي ر خ  

خبيثان ه نيش ش را ب   ودم و قلع ه او ميگ ذارم . 

 از ميكند و با يك سرباز ، اسب من را مي زند.   

ي   نم و ب ا ص داتي ن من اخم مي كنم  بع د چش مك متر

ت وام ب ا خن ده وخرخر مي گويم: « ب اورم نمي  

 . ي
 ش ودكه اين دفعه هم گول خ ورده باسر
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  « 

رمي دارم و ان را ازس مت چپ هم  رم را ب وزي 

كت داده بود تا اس ب م را ب  ان س ربازي ك ه اوحر 

ن  يري اريب رويصفحه ج   دازد ، در مس  ه دامبنر

ا ب ه ج ا مي كنم  و وزي رس ياه ل رد لاس را از ص  

 فحه ب يرونمي اندازم.   

نفس ش بن د مي آي د . ده انشبس تهمي ش ود . ش  

 كمش گ رومبگرومب صدا مي دهد.   

ا  با لحن خشكي مي گ ويم « : كيش ومات با چهار ت

حركت ، يا سه تا ؟»  در جوابم ، شاهش را ب رمي  

ن انگشت هاي لت و پ ارشآرام خرد مي  دارد وآن را بنر

 كند.  

ي گرفت ه مي گوي د: « دو دو . » و سراغ   با ص داتي

ي  مي رود،   آخرين صفحه سمتچپ من  صفحه نهاتي

 ك ه هم ان ص فحه سرنوش ت س ازاست.  
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آهسته حركت مي  ل رد لاس مه ره ه ايش را خيلي

 دهد . با س ردياندوهباري بازي مي كند   

ي ملال آورشده اس ت . ه  
صورتش پوشيده از فلاكت 

ر ب ار ك ه من يكي ازمهره هايش را به دام مي ان  

دازم ، چه ره در هم مي كش د ، وبدون مبارزه اي 

ي ، بازي را بهمن واگذار مي كند.   
 حقيف 

ي در  احس اس مي كنم ك ه ش ادي مث لحبا ت 

سينه ام بزرگ مي شود و خيلي س ري    ع پيش مي 

رود تامنفج ر بش ود . اگ ر الان هيج انينشان 

د و   بدهم ، ممكن است او از ايناحساس بو بت 

ي ج ان بگ يرد . اگرچ ه ك ار مش  دوباره حسات 

 ا مي م انم ومهره هايم را به  
ن ي اعن  كلياس ت ، ام ا ت 

مي دهم طور خودكار و از روي غري زه ح ركت 

وزي.    بدونفكر كردن به پتر
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كم كم خطوط دف اعي او را ب ه هممي ري زم . ب  

ن عقب  ه ش اهش كيش ميدهم و او خيلي غم انگتر

ي مي كن د ب ا . دو ح ركت، وزيرم را تهدي د  
نش يتن

مي كن د ، ام ا بع د، من او را از سر راه كنار مي زنم و  

. ب راي  دوباره با يك قلعه به شاهش كيشمي دهم 

 ب ار ، او ب هاجبار فرار مي كند.   
ن  دومنر

كمي بعد ، در كناره چپ صفحه او راگتر مي اندازم .  

ن وزير ، هر دواسب و يكي از فيل هاي   او بنر

من گ ير افت اده اس ت . مي خواه دش اهش را ح 

ركت بده د. مكث ميكن د . دوب اره نگ اه مي كن د  

ي مي كش د و آهس ته ش ا
ه راكنار مي  . آهعميف 

 اندازد.   

ن و ح زن آور ميگويد « : مات.   ي آهنگنر
ب ا لح تن

  « 
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پلك مي زنم  متوجه نشده بودم . بااخم مي پرسم « : 

ي ؟  
 مطمئتن

 « 

ا  د و ب  در ج وابم ، خ ودش را از م يز عقبمي كش 

ه اي آرام وخوددار از روي صندلي بلند مي  قياف 

 شود

 . 

ي ب ر س 
رمفرود مي آي د . ناگهان ، زمان حقيف 

ي از ه وايداغ ب ه من مي خ ورد . ص   م وج 

 داها زوزه 

هاي بيل  اي ، صداي به هم خ وردندن دان ه اي 

وين و آرت ري ، خرخ ره اي درويش . عم ويم روي 

ن  زميناس ت و در مب ارزه اي س خت ب ا آنشياطنر

دست و پنجه نرم مي كن د. هم ه ج ا خ ون . پ اي  
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بريده و دست راس تش جوي  چپ او رش تهرشته

 دهشده است.  

جيغ مي كشم « : جلو آنه ا را بگ ير» ! و مث ل 

وم.    ب رق پيش عم ويم متر

آرتري ص داي من را مي ش نود، ب رمي گ ردد  

و دن دان ه ايش رانشانم مي دهد . دست ه 

 ايش راباز مي  

كند  تكه ه اي گوش ت درويش بيندندان ه ايش  

ازجايش بلند مي ش ود ت ا   گ ير ك رده اس ت . 

د.     رو در رويمن قرار بگتر

ل رد لاس مي گوي د: « آرام ب اش، آرت ري . » و  

 آن موج ود خ بيث س رجايش مي ايستد . اين بار  

 دستور مي ده د « : تم امش كن، وين. »   
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هيولاي س ر سوس ماري جوي دندست 

درويش را متوقف مي كندو با كنجكاوي ب ه 

 ممي  ارب ابش چش

ن بازي   دوزد « . من ب اختم . م ا باي د ب هقواننر

ام بگذاريم   احت 

 « . 

ن ديوان  ش دانهايش ان را بهم   ه وار دن  ياطنر

مي زنن د و ب هش كلي ن امفهوم و س ري    ع ور  

 ورمي كنند . شعله 

 د مي ش ود  
ن هاي درون كاسه هاي چشم آرت رين 

ا. و رو ب ه ل رد لاسهيس هيس مي كند و به  

 نه مخالفت سرش را تكان مي دهد .  نشا

وين آرواره ه ايش را ب از مي كن د ومي بن دد ، و بع  

 د دوب اره به س راغدرويش مي رود.   
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ل رد لاس ب ه آرامي مي گوي د:« ش ما از من  

ي د، وگرنه من سرتان را از تنتان  
اط اعت مي كتن

 جدامي كنم. »  

ي مكث ميكنند.بعد 
، وين هر دو موج ود ش يطاتن

 دندان هايش را دوربازوي درويش قفل مي 

.كند درويش جيغ مي كشد. نور سرخفوق العاده  

 را پ رمي كند.من چشم هايم را مي 
ن زننده اي زي رزمنر

ي  
بندم و صورتم را با دست هايممي پوش انم. وق ت 

دوب اره ج رئتنگاه كردن پيدا مي كنم ، مي بينم ك ه  

اطراف عمويم  تك ه ه اي خ ون آل ود ب دن وين

افتاده اس ت.آرت ري  هم به طرف يكي از شبكه هاي 

ي ك رده ، ب هشكل  
ي عقب نش يتن

ت ارعنكب وت 

 ترسناكي ضجه مي زند.  

ل رد لاس مي لغ زد و ب ه ط رفدرويش مي 

 رود.بدون هيچ احساسياو را برانداز مي كند كه روي  
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سد و به كمك  ن نشسته است تا به زخم ه ايشت  زمنر

 را وصلهو پينه كند.  جادو آن ها 

ي اط و نگ ران از ل رد لاس  
خ ودش باي د  –ب ا احت 

وين نافرم ان را كش تهباشد ، اما من هنوز به او  

به عمويم نزديك مي شوم ومي گويم   -اطمينان ندارم 

«: من بردم. »  درويش ، كه به شدت در فك ر ف  

رورفته است.بدون آنكه نگ اهش را ازروي زخم 

 مي گوي د«: كه اينطور. »  هايش ب ر دارد 

از واكنش ش خيلي ن اراحت ميشوم.انتظ ار داش  

تم ش ادي كن د وهيجان زده بش ود، ن ه ك ه 

 اين ق درسرد باشد. 

دماغم را بالا مي كش م و مي گ ويم« : لازم نيس ت  

 اين ق در هيج اننشان بدهيد! »  

ي روي لبه 
مف  درويش نگ اهم مي كن د.لبخن د بتر

ش يند وبعد محو مي شود. آه مي كشد:  ايش مي ن
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اخوش حالم  ز .واقع  حالم ، گروب «من خوش

. ام ا ب راي من قض يهتم ام نش ده . من ح الا 

 مجب ورم ب الرد لاس  

وز نمي   ي است احتمالا درآن پتر
 
بجنگم ، و اين جنك

 دلي ل،اگرچ ه ب ه خ اطر ت و و  
ن شوم. به همنر

ي هاي
م در م وردخودم بيلي خيليخوشحالم، اما نگراتن

بيشت  از آن اس ت ك ه بت وانماين موفقيت را  

م. »    جشن بگتر

ي حرف مي زنيد؟م اب رديم!من او را - شما درباره ج 

 شكس ت دادم.م اميتوانيم... 

ن مب ارزه ي ادم مي آي د وس اكت مي   همه ق واننر

ش وم. ل رد لاس قس مخورده است كه اگر بازي  

 شطرنج 
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ي رادرم ان كن درا ببازد، فرد  وت 
ام ا  -مبتلا به ليكانت 

كس ي ك ه او راشكست مي دهد ،مجبور است 

 به 

 دنياي دموناتا سفر كند و آنجا ب ا اوبجنگد. 

ا من او راشكس ت دادم »  اد مي زنم « : ام فري 

!. خم مي ش وم ت انگاهم به چشمهاي درويش  

  -بيفت د.« منم كه مجبورم با او بروم»

  

م را قط ع ميكن د .ن ه« : ب ازيكن ه  درويش ح رف 

 ا هميش ه ب هقلمرو لرد لاس مي روند و كسي كهبا  

دستيارها جنگيده مي ماند. اما چ ونما جايم ان را ب ا 

يم كه    هم ع وض ك رديم، ميتوانيم تصميم بگتر

گي برود و گي بماند » . از ل رد لاسمي پرسد «: اين  

مي ده د و   طور نيس ت؟» ل ردلاس آهسته سر تكان
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ي ده اي ب ه نظ رمي آيد،   ميگويد « : مس ئله پيخ 

ي 
ي با پسره براي من ديگر بس است. متن اما رو در روتي

سم. همانطور  ك موق ع ديگ ر ب ه حس اب او متر

كه قسم خوردم ، او تاوان اهانتش به من را پس 

ميدهد، ام ا در ح ال حض ر ، فق ط ميخواهم كه از  

ش خلاص بشوم. »اع تر  اض مي كنم و مي گ  سرر

ويم:« ام اشما زخمي هستيد! ديگر نمي  

 توانيدبجنگيد . بگذاريد من  

ب روم.من مي دانم ك ه چط ور او راشكست ب 

 من»  -دهم.مي ت وانم اين ك ار رابكنم . 

 درويش تند و ضي    ح مي گويد :«  

ت   ديگر جاي بحث نيس ت ». ه ر دودس 

 ايخودش   ت ه  من را در دس 

د و محكم فشار مي دهد .« تو روي صفحه  مي گتر

هاي شطرنج عاليكار كردي ، گروبز.اما اين يك چ 
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يزديگ ر اس ت.او در قلم رو خ ودشخيلي خيلي  

 قوي تر از  

ي ار ،  
ي اخت  اينجاست.بسپارش ب ه من ، باش د؟»ت 

اش ك روي گون ه ه ايممي ريزد . ه ق ه ق كن ان 

 بدهم. »   مي گ ويم« : من نميخ واهم ش ما را از دست

ب ا لبخن د ج واب مي ده د «: ام امجبوري.دست 

ي ب ه زخم ه ايش  
 
كم براي يك مدت.» كار رسيدگ

 راتمام 

مي كند و با ناله اي از جايش بلندمي ش ود.رو ب  

 ه ل رد لاس ب رميگردد «. درمان؟»  

لرد لاس نيشخند مي زند و مي گويد«: يادم نرفته بود  

ط رف قفس مي  ». وسط ات اق ميلغ زد و ب ه

ي ل اي ب ر ميگ ردد و بري ده بري دهخرخر -.رودت 

ي ، وسط قفس 
مي كند، ام ا ب ا اش اره ارب ابشيطاتن

 به 
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پ رواز در مي آي د و بازوه ايش را ازلاي ميل ه ه ا 

 ب يرون مي آورد.ل ردلاس دو تا از بازوهاي خودش 

ي ل اي مي پيچ د، ش ش ب ازوي -را دور بازوه اي ت 

 ا هم از لايميله ها رد مي كند و گرگ  ديگ رش ر 

د.آن   ن د ، در ب رميگتر ن نما را ك ه دس ت و پ ا متر

ي  -قدر بدن بيل اي را فش ارمي دهد كه او كوفته و ت 

 حركت مي شود. 

ي  ت ه  انگش يخميش   اي س-ل اي ت 

وند،بع د آن ه ا را محكم مش تميكند.پاهايش گهگاه  

 مي لرزند .  

 بعد ،  

از ده ي ا دوازدهثانيه ، ل رد   آرام مي گ يرد. بع د 

ي ل  اي ج دا ميشود و او را رها مي كند.لرد  -لاس از ت 
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لاس سرفه كنان عقب مي آي د و آبده انش را ب 

ي ل اي هم يك لحظه روي   يرون مي ان دازد. ت 

ن  پاهايش تل و تل و مي خ ورد و بع د، نقش بر زمنر

 مي شود.   

  

ب رفش نگرانش مي ش وم و مي خ واهم ب هط 

ا درويش رامتوقف مي كند و مي گويد: «   روم . ام 

صت  كن . ح الش خ وب اس ت . قب ل  

ي را ب ه ت وبگويم » .   هاتي
ن ي ، بايد چتر

ازخداحافطن

ردانم . او   رمي گ  رويم را به طرف عمو درويش ب

گه ها ، كارت  ي كهت 
خيليسري    ع حرف مي زند « . مي داتن

 هاي اعتباري و 

هستند . از آنه ااس تفاده كن .  شماره تلفن ها كجا 

 س ري    ع عم ل كن . ازاينكه از كسي كمك بخواهي  
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ي تو را از  
، خجالت نكش و نگذار ك ه مس ئولاندولت 

ند .    اينجا بت 

ايط من با خت  بش وند ، ممكن اس  ي از سرر
آنها وقت 

ن   ن دوبخواهند كه تو را از من ج دا كنن ت دخ الت كنن

 د.  

 اجازه نده . » صورتش در  

هم مي رود . « لرد لاس تو را تهدي دكرده  تهديدش  

 جدي است . 

ن  ي ك ه ب ه اين زي رزمنر
ي ويل  تا وقت  توي كارسرر

ي  نميتواند به تو آسيب بزن د . ام ا جاه ايديگر   ي اتي
تن

آس يب پ ذيري . كم كم طلس مه اي مح افظت از  

خ ودت را ي اد ميگ يري  دوس تان من در اين ك  

ن د  ون ب   اركمكت مي كنن اما الان نباي د ازويل بتر

روي. »  مي پرس م: « چه كار كنم كه مرا از اينجا  

ند ؟» مق اومت كن . وگي ل ه اي من وكيل هاي   نت 
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خ ودت  را ب ه جانش انبينداز . شجاع باش . ب ه  

ي 
 
ن دگ ي ازپسرن ي تنه اتي

همه ث ابتكن ك ه مي ت واتن

ي . هيچ وقت بهان هدستشان نده كه تو ر  ي اتي ا  برت 

ند.     بت 

 م يرآ  اگ ر ح الش خ وب بش ود 

كمكت مي كند ، اما بيشت  كار ب هعهده خودت  

 است.  

ي كه ما حرف مي زديم ، ل ردلاس به گوشه  
در مدت 

ن رفته است.   زير زمنر

او مقابل توده انبوهي از ش بكه ه اي ت ار عنكب  

ي در ه واشناور است . با هر هشت ب 
وت 

ي ن امفهوم را زي ازويشتارها را تكان مي د ن هد و چتر

ر لب زمزم ه ميكن د . آرت ري هم خ ودش را آنج 

اكشانده و بق كرده ، كنار ارب ابشچمباتمه زده 

 است.  
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همچنان به آن گوشه نگاه مي كنمكهناگهان شبكه ه ا 

 مي درخش ند ، بع ددر جهت عقربه هاي 

س اعت ب ه چ رخش در مي آين د ، درهم مي پيچن  

ي اين  د و دور 
يك ديگر حلق همي زنند . نقطه مياتن

ه دو بار ب ه ط رف ب يرون ميتپد ، بع د ب ه   چنت 

س رعت ن ور ب ه عقبكشيده مي شود و در ميان  

ي راه ب از ميكند  راهي به  
لايه هاي شبكه هاي پش ت 

ي چرخ انكه درازاي آن غتر قابل تصور استو  
شكل قيفن

ن ت  از زي  اد  ه اينامشخص امتد ا نقط ر زمنر

 دارد.   

درويش مي گوي د: « م راقب بيليباش . او از اين  

ماجرا چ يزي ب ه ي ادنمي آور . د ب ه خ ودت  

ي داردكه چقدر از ماجرا را ب رايش توض  
 
بس تك

ي يا   ا بگوتي يحبدهي . من توص يه نمي كنم ك ه چتر

ي را   ج 
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ي يرات در خ ودتش روع بش ود  
ي . اگ ر تعن نگ وتي

آ و  ... » مكث مي كن د و  بعد ادامه مي دهد « : متر

 يكي 

  

ديگر از دوستان من مي توانند ب راينجات تو ب ا ل  

ن د.    رد لاس مب ارزه كنن

آ كمك بگتر تا  ن مبارزه اي بودي ، از متر اگر طالب چننر

او »  به آرامي حرفش را قط ع مي كنم ومي گويم: «  

 نه ، من نمي خواهم كهديگر هيچ كس در اين 

بگ يرد . اين عادلان هنيست . اگر  ش رايط ق رار 

اين مص يبت ب ه س راغمآمد ، خودم را تسليم مي  

كنم ، يا لمب ها را خت  مي كنم ؛ ام ا از هيچكس نمي  

خواهم كه به خاطر من ب الرد لاس رو به رو بش  

ي لبخن د مي زن د.  
ن ود. »  درويشبا حالت غم انگتر

ي بزرگ تر بشوي، ممكن است 
مي گويد « : وقت 
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ي از اين اعتق اداتش ب
ت ب  ريفانه را از دس عضن

. » لبخندش كم رنگ تر مي شود « .    دهي

امااميدوارم كه اين طور نشود. »  لرد لاس مي گويد  

«: ديگ ر وقتشاست، درويش گريدي» . قيف 

ي كه به وج ود آورده اس ت 
 چرخاتن

 با 

ي مي درخش د و ش بكههايش به سرعت  
ن ور س رجن

طرف شبكه چرخان جست مي چرخن د.آرت ريبه 

ي ف ف رود ميآيد.فوري ب  
 
ند و روي لب ه ي ق ن متر

ي ف مكي ده ميشود.بدنش چند بار مي  
 
ه درون ق

ي ف ن ا پدي دميش ود
 
امي  -چرخد و بع د ، در قلب ق

 دوارم ك ه ديگ ر اينطرف ها ديده نشود. 

م و هقه ق كن ان مي گ   دست درويش را محكم ميگتر

 » ويم « : حتم ا باي دبرويد؟ 
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ي ج واب مي ده د «: .بل هاگ ر اين ك ار را  
 
به سادگ

نكنم،او مي توان ددسته دسته افرادش را اينجا 

 بياوردو  

 همه ما را نابود كند. »   

سم « : از كج ا ب   آب ده انم را ق ورت مي دهم و ميت 

 دانم ك ه ش ما...  

 موفق شده ايد ... يا نه ؟»  

ي ك ه مش غول
مبارزه ام ، مي گوي د « : ت ا وق ت 

ي احساساينجا هستم . اگر ببازم ،   مثل جسمي ت 

ي ايجاد نمي شود و تو هيچ وقت نميفهمي كه   تغيتر

ي ش ده اس ت  جس ممن در پ يري مي م يرد . ام   ج 

م ... » چشمك مي زند . « نگران نباش  خيلي   ا اگربت 

 زود مي فهمي  

 « ! 
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ي فچرخ 
 
ان ب  درويش به طرف لرد لاس و ق

ي مي كشد و نفس ش   رمي گ  
ردد . نفسعميف 

ي 
را درس ينه نگ ه مي دارد . بع د ، ب اح الت 

ي  ون ميدهد و زير لت  ي ه وا را از ده انشبتر عص ت 

 مي گويد: 

 « يادت  

باشد ، گروبز ، از برگش تنم ناامي دنشو. مهم نيس  

ي اگر ده ها سال طول  
ت ك ه چق در زم انبگذرد  حت 

ي  بكشد  هميشه اميد هست. »  هما ن طور ك ه ت 

يزم ، قول مي دهم و مي گويم: «   ي ار اش ك متر
اخت 

 من از شما مراقبت ميكنم. »  

درويش مي گوي د « : امش ب باب ا ومامانت به تو  

 افتخار مي كنند .  

ن طور. »     گرت هم همنر
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بع د ، ب ه من پش ت مي كن د و ب هطرف گذرگاه  

 قيف مانند مي رود .  

ي به قيف مي رسد ، ل
رد لاس مودبان ه تعظيم  وقت 

مي كن د ، بع د ، ه رهشت ب ازويش را ب از مي كن  

 د و ب هطرف گلوي درويش حمله ور  

  

مي ش ود . درويش ف وري جاخ اليمي ده د و از دس  

ي دور مي شود . بعد با خنده مي 
ترس آن ارب ابشيطاتن

ي  
گويد « : قاه  ق اه ! ت و ب ه اينسرعت نمي ت واتن

! »  ك ار من را تم   ي
 امكتن

از مقابل ل رد لاس جس ت مي زن د، رشته ضخيمي  

د و مي چرخاند ،    از شبكه را محكم ميگتر

وحش يانه فري اد مي زن د ، و بع ددرون قيف 

ناپديد مي ش ود  ابت دابه صورت يك نقطه در مي  

 آيد و بعد ، هيچ.  
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لرد لاس ب ه ط رف ورودي چرخ انمي لغزد . يك  

كند  چشم هايش سرد و پر از  نظر به من نگ اه مي

تنفرند . با خشم مي گويد « : درگذشته ، من به 

ام مي گذاشتم ، اما 
ي شكستم ميدادند احت   آنهاتي

ت و هم ب ازي را تحق ير ك ردي و همم را . من 

ي 
هميش ه م راقبت هس تم، گروبيچ گريدي  و حت 

 اگر   

 « 

حرفش را قطع مي كنم و ب ا ص دايخرخر مانندي مي  

ويم «: اس م منگروبز است » . جلو مي روم و  گ

اشكه ايم را از ص ورتم پ اك مي كنم.« ح الا گ  

ي ايخودت برگرد، كثافت  
 ورت را گم كن و ب ه دتن

عوض ي، و تهدي د ه ايت را هم خ رجكسي كن كه  

برايش مهم باشد. »  يك لحظه به نظ ر مي آي د ك  
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ي الدارد توافقش را زير پا بگذارد و م
راتكه تكه   ه جن

 كند . اما بعد ، با 

خشم غرغ ر مي كن د ، رويش را ازمن ب رمي گردان  

د خ ودش را در آنقيف چرخان ساخته شده ش  

ي دره وا ظ اهر مي ش ود  
 
بكه ه ا مي ان دازد . ب رق

ي اسرخ ، و بعد سياه مي شود . 
 . هم ه دتن

 شبكه ها محو 

ي ف چرخ ان در ي كچشم ب ه هم  
 
مي ش وند . ق

ن ناپدي د مي ش ود. سقف و دي وار ه ا آهس ته زد

 ب ا ح التاول برمي گردند.   

سد.    ن به آخر متر  همه چتر

  

 ل فص

 آخر
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  «  «تغيتر

ده دست به كار مي شوم.فوريبه خانه مي روم تا  ن بهت 

ش مع ه اي جدي دبياورم.بعد، خرده ريزها _مهره  

ه ا وصفحه هاي شكسته ش طرنج  را ازس ر راه جم  

 كنم.منظم ودقيق.تا آخرين تكه ها ع مي  

و تراشه ها را پيدا مي كنم.آنه ا راخيلي تم يز كن ار  

ديواره ا كپ ه ميكنم.نياز دارم كه به كاري مشغول 

ن ه -باش م.ن ه ب ه ب ازي ، ن ه ب همب ارزه

 ب ه هيچ چ يزفكر نمي كنم.  - ب ه درويش

ي حقيقت به حال اول برگشت، جس م درويش 
وقت 

اين ج ا ش كلگرفت ، اما فقط جسمش  ن دوب اره 

ي و ب ا  
ه ذهنش . او گن گ ، ب دون هيچواكنسر

نگ اهي خ الي از ه رن وع احس اس ، كن ار دي وار  

 س متچپ ايستاده است. 
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ي مفص ل من كم كمبه آخر مي رسد، 
ي خانه تك اتن

وقت 

ي اش–اي هش ياري -بيل
 را  -ورفتار انساتن

ل بيمي گوي د «:  دوباره ب ه دس ت مي آورد.زي ر 

ي لرزان ، مي ايستد و به   من كج ا هس تم؟»ب اپاهاتي

 ميله 

هاي قفس خ يره مي ش ود.ص دايشدوباره پ ر از ت  

ار مي   ه ك ا چ رس مي ش ود «. مناينج 

 « ي   -كنم؟درويشكجاست؟ج 

  

ب ا ي ك " هيس " س اكتش مي كنم، كلي د را مي  

«: اوضاع   آورم ، در قفس را ب ازمي كنم و مي گويم

رو ب هراه اس ت.درويش كن ار آن دي  

 . سي
 وارايستاده.ديگر نبايد از چ يزي بت 

  « 
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ي ل ون مي آيد و با  -ت  اي س كندري خ وران از قفسبتر

ي بهدرويش نگاه مي كند كه به ش كلي   ي عصت 
حالت 

ن  ي از سوخن 
ي ح ركت در س ايهي ناسر عجيب و ت 

 شمع ها ايستادهاست . مي پرسد « : قضيه 

؟آخرين چ يزي ك ه ي ادم مي آي داين اس ت  چيه

بعد، ديگر هيچ .   –ك ه درويش را تعقيب ميكرديم 

ي بگ ويم.ب   ن فكرش را نكرده ام كه به بيل  ايخ  »چتر

 دلي ل ، اولينچ يزي را ك ه ب ه ذهنم مي  
ن ه همنر

 رسدميگويم.  

حق با م ا ب ود  درويش گ رگ نم اب ود. او ت و   

اينج اآورد . من تعقيبش كردم و با را بيه وش ك رد و 

ي حالش خوبشد و فهميد كه چه  
او در گتر شدم.وقت 

 كار كرده ، خيليناراحت شد  تا امشب، 
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ي 
ي   يراتش او را ب  هيچ وقت تعن

ه اينصورت در تن

ي ب همن داد كه يك طلسم در   اورده ب ود.او كت ات 

 آن داشت وگفت ك ه آن طلس م را ب رايش

 بخوانم.   

ي ل  اي آ هس ته ب ه درويش نزدي كمي ش ود و  ت 

؟»    مي پرس د «: چ ه ج ورطلسمي

 يك طلسم آرام كننده.   

توضيخي را از خودم ابداع مي كنم ومي گ ويم «: آن  

 را ب راي مواق عاضطراري نگه داشته بود .  

 اين 

طلس م نمي گ ذارد ك ه گ رگ نم ابش ود  ام ا 

د . حالا مثل  يك  شخص يت و ذهن او راهم مي گتر
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ي اس ت  ي ك جس دمتح رك.نميتوان د ح   زام ت 

رف بزن د ي اواكنش نش ان بده د . من نمي 

 دانمچقدر در  

اين وضع مي ماند  شايد هم تا اب دهمينط ور بمان  

د . ام ا اگ ر ح الشخوب بشود ، ديگر خطري 

 ندارد.  

 ديگر تغيتر نميكند. »   

ي ل  اي دس تش را مقاب ل چش مه اي عم  ويش  ت 

 تك ان مي ده د. 

ي پلك نمي زند.بيل  ايبه  
 درويش حت 

من نگاه مي كن د ، فري اد مي زن د وهق هق كنان مي  

 گوي د «: من اين رانمي خواستم . من مي 

خواستم جلو كاره ايش را بگ يرم ت اب ه م ردم 

 آس يب نزن د ، ام ا ن ه اينطوري! »   
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ود ،  واب مي دهم « : راهديگري نب  ه آرامي ج ب 

مگ ر اين ك ه او را ميكش تيم.درويش در اين س ال  

ها آنهيولا را در درونش مهار كرده ب ود، اما هيولا 

ي نمانده بود   ن رشد كرده و قوي ت ر ش دهبود و چتر

كه او را از پا در بياورد. »  بيل  اي مي پرسد «: و تو  

نميدانيكه او تا گي اين طوري مي ماند؟» سر تكان مي  

ك هفت ه، ي كسال ، ده سال. نميشود  دهم «: ي 

 گفت چقدر 

 « . 

  

ي مي زن د وبا غرور مي گويد «:  
ي رمف  بيل  اي لبخن د ت 

حتما م را خيليدوست داشته كه با خودش اين كار را 

كرده . فقط ي ك پ در ميتواند اين طور از خود  

 گذش ته باشد. 

  « 
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دهانم را باز ميكنم ك ه حقيقت را اينكه درويش  

 او ، و پ در منپدر او هم هست و من  عموي 

برادرش هستم  ب ه او بگ ويم ، ام اساكت مي ش  

ي را به او  ن ن چتر وم. اين چ ه فاي ده ايدارد؟اگر چننر

بگ ويم، كم كم اين حقيقت را ك هپدرش مرده و  

حالا ي تيم اس ت ميپذيرد.ام ا اين ط وري احس اس  

مرده ميكند كه تنها نيست. به نظرم داشتنيك 

ي  ب هجاي پدر ، بهت  از آن ست   متحرك  ي ك زام ت 

 كه آدم اصلا پدر نداشته باشد. 

ي س ر تك ان مي دهم و ميگ ويم « :  
 
ب ا خس تك

آرره . او پ درت ب و .د هيچشكي در اين نيست » .  

م و   جلو مي روم . يكي از دس ت ه اي درويش رامي گتر

ي ا از  دست ديگرش را به بيل اي مي س پارم «. ح ا لا ت 

اينجهنم دره ب يرون ب رويم  از دي دناين جا 

 چندشم مي شود. »  روزها.  
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آ به ه وشمي آيد. ن ه   بعد از ظهر روز بعد ، متر

حافظ ه اش را از دس تداده و ن ه آس يب ج دي 

 دي ده اس ت. 

ي بيل  اي به خان ه ، پيش م ادربزرگ و پدر  
وقت 

 مي رود، همه ماجرا را ب
ن  راي بزرگ اس پلنر

م يرآ تعري ف مي كنم.ب ا دي دندرويش ، گري ه 

اش مي گ يرد. ب ادلسوزي نگاهش مي كن د. اس  

ا ص دا مي زن د.ط وري در چش مهاي درويش   مسرر

نگ اه ميكن د ك ه انگ اردنبال كسي كه قبلا بوده  

 اس ت ميگردد.  

 هيچ نتيجه اي. 

 هفته ها.  

  .  وكلا. مدد كاران اجتماعي

 بانكدارها.  
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ا مي گردد.چرخ  متر 
آ همراه من ، كش وهاي درويسرر

هاي كاغذ بازي بهحركت در مي آيد.دنياي من غوغ 

ي وتوصيه هاي حرفه اي 
ي از اس ناد ق انوتن اتي

 ميشود .  

وكلاي درويش از دخالت هاي ناخوشايند  

ي ميكنند .بازرسي هاي معمول   مسئولان پيشگتر

 . 

 . ي
 ديدار پزشكان و مسئولان بهزيس ت 

 آزمايش ها . تحت مراقبت . 

مجب ورم ث ابت كنم ك ه مي ت وانم ازعهده خود  

 و مراقبت از عمويم برآيم 

 . 

نگهداري از درويش آن قدرها س ختنيست . هر ش  

 ب ب راي خ واب آم ادهاش مي كنم و صبح ها 
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ي دار مي ش ود ، لب اسهايش را به او    كه ت 
ن همنر

 مي پوشانم .  

 ب رود ؛ منفقط  خودش مي توان د ت والت

ي را نشانش مي دهم .   راه دستشوتي

م ، مي نشيند و   ن ميت  ي او را براي ص بحانه پ اينر
وقت 

صبحانه اش را مي خ ورد . بع د ه ر ك اري ك ه 

منبگويم انجام مي دهد  اس تراحت ي اورزش مي كن  

د ، ي ا هم راه من ب هويل مي آيد تا مايحت اج  

يگران نشان دهيم كهاو  روزان ه م انرا بخريم و به د 

 سالم و سر حال است.  

به شكل آزاردهنده اي رنج ور و ازه ر حس ي تهي 

اس ت . ب ه هميندلي ل ، من مجب ورم ك ه 

يادي از وقتم را با او بگذرانم.    ن  قس مت 

 ام ا مي ت وانم ب ا اين وض ع كن اربيايم.  

 ماه ها.   
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 از راه مي رسد و منمجب ور مي 
ن ش وم ك  كم كم پايتر

وم . درويش را در خانه  ه ب ه مدرس هت 

تنهاميگذارم . چند روز اول ، به خ اطر اينوض عيت  

ي مي فهمم او  
ي و نگ رانش هس تم، ام ا وق ت  عص ت 

ي الم راحت ميشود و  
ن د ، جن ي نمي بنر در خانهآسيت 

م.   آرام مي گتر

ي ل  ايمي نش ينم . (   در بيشت  كلاس ها ، كن ار ت 

سهاي يك سال را دوباره تكرار كنم  مجب ور ش دم در 

ي كه در زم ان غيبت از درسو كتاب   هاتي
ن ت اچتر

ان كنم. ) ارتباطات ما از    فراموش كرده ام جت 

هميشه بهت  است . بيل  اي گ اهيم را ب ه ي اد  

 مي اندازد ،  
ن آن ش ب در جنگ ل وماجراي زير زمنر

 اما 
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ا عوض   من هميش ه خيلي س ري    ع موض وعبحتر

اصلا دوس تندارم كه در م ورد اينج ور  مي كنم  

 موض وعها فكر كنم.   

از مدرسه ، دوست شدن ب ا بچ هه اي جدي 

ي از تك اليفمدرس ه !  ل ذت مي ب  
د  و ح ت 

 رم . اينحقيقت 

ي اي روزم ره ، آرام وط بيعي . برگش 
اس ت ، دتن

ي اتجربه فوق العاده اي است.  
 تن ب ه اين دتن

 يك سال.   

  

انتيمت  بلن د ت ر ش دهاس ت . و   ق دم ده س

ش انه ه ايم از هميش هپهن ترند . من هميشه  

 بزرگ تر ازسنم به  
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وبرگرد هيكلي ش ده    نظ ر مي آم دم  ام ا ح الا بيت 

ي ل  اي م را"هالك  ام . و هن وزدر ح ال رش دم ! ت 

ي مان با هم  ن د ، و ب هدو تاتي
ن ي " صدا متر

بدنشدتن

 مي گويد كوچكهو گندهه.   

ا من ودرويش مي  او خيلي از تعطيلاتش را ب 

ي وي يا فيلم هاي 
گذراند . ب ا هم ، برنام هام. .ت 

ي تماشا مي كنيم . بيل  اي مي گوي دكه بايد   ويدئوتي

 يك جشن راه بيندازد و چند تااز بچه ها را دعوت كند  

مي گوي د م ا مي ت وانيم مث ل ل ردهاي ساكن  

 قصر رفتار كنيم . 

تهيه عينك يك چشمي براي چشم چپش  كه تنبلي  از 

ي ل اي اول   دارد  ح رفمي زند . و اسم خودش را شاه ت 

ي ه ا را ش روع مي  
ن
ي ال ب اق

ي اينخن
مي گ ذارد . وق ت 

كن د، من فق ط لبخن د مي زنم و چ يزينمي گويم .  

 البته من هم خوشم 
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مي آيد كه بچه ها را در ي ك مهم انيجم ع ك نيم ،  

ي اين كار را ندارم . هر  ام ا ب
 
ه نظ رم هن وزآمادگ

ي خيلي  
كاري به وقت خودش . آن موجوداتشيطاتن

ترسناك بودن د  ام ابرگزاري اين ج ور مراسم هم 

 واقع امي تواند وحشتناك باشد!  

ي نكرده است .   درويش هيچ تغيتر

ي است ، 
مثل هميشه ، عاري از ه ر حس وهيجاتن

وح دارد ، هيچ وق  ت لبخن د نمي زن د ي  نگاهي بتر

 انمي خندد يا اخم و گري ه نمي كن د.  

من هميشه با او حرف مي زنم ، از مدرس ه ب رايش  

ايش ه  اره ي نم تعري ف ميكنم ، درب 

ي بحث مي كنم ، و  
 ايتلويزيوتن

ي ام را برايش توضيحمي دهم . او هيچ 
مشكلات رياصن

وقت رفت اري ازخودش نشان نمي دهد كه معل وم 

 كه مي   بش ود 
ن ح رف ه اي م را ميفهمد ، اما همنر



  

  
 

684  

  

توان د مث ليك آدم معمولي رفتار كند ، برايم آرامش  

ي دور ، در ميانه   بخش اس ت ، و ش ايد ، درجاتي

 مبارزه 

خ ونينش ص دايم را بش نود وشايد اين كمكش 

 كند.   

م تا موها و  ي ميت 
ماهي يك بار ، او را به س لماتن

 ريشش را كوتاه كن د.  

 ر از گاهي برايش لباس نو  ه

مي خ رم . ض د ع رق ه اي مختل فب رايش مي گ  

م نگ ه مي دارم ت ا اگ ر   يرم . او را آراس ته ومحت 

 يك روزبرگشت ، بهانه اي براي گله نداش تهباشد.   

ن د . مراقبم ان   ن آ چند هفته يك بار به م ا س ر متر متر

ون مي برد  ن از ويل بتر  تا  اس ت . من را ب اماشنر
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ب ه فروش گاه ه اي ب زرگ ت رسربزنيم . من 

ب ه او مي گ ويم ك هدرويش گفت ه اس ت از  

 كارش ريويل  

ي ك ه خ  
ب يرون ن روم . ام ا او مي گوي د ت اوق ت 

ودش هم راهم باش د، مشكلي پيش نمي آيد . البته  

ي ل يطولش 
هر دو مراقبيم كه اين سفر ها را جن

پيش از غروب آفتاب  ندهيم و هميشه دو س اعت 

 برمي  

ن ش به ا خيلي ق وي   گرديم  در اين دنيا ، ش ياطنر

ي مي آيد ، هميشه شب پيش م  
مي ش وند . م يرآوقت 

 امي ماند.   

  

من اغلب ل رد لاس و دس تيارانش راخ واب مي بينم  

ي 
. نگ ران تهدي دشهستم و اينكه هر وقت فرصت 

ي س رم مي آورد. ورو  دي ه اي پيدا كن د ، چ ه بلاتي
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ي را ب اتخته هاي ضخيم و ده ها 
ن مخفن زي ر زمنر

 ميخ

ي ك هممكن باش د ،   ، محكم مي بن دم . ت ا ج اتي

م ،  از ات اق مطالع هدرويش هم فاصله مي گتر

 چونمي  

ي درب اره ل رد لاسپيدا كنم و او   ترس م آنج ا كت ات 

از طري ق آن كت اب ب هاتاق وارد ش ود و از موانع  

ي دفاعي    درويش بگذرد.   ج ادوتي

، نگ ران ش روع   ي
ام ا بيش تر از ارب اب ش يطاتن

ي يرات در خ ودمهستم . هر ب ار ك ه م اه كام 
تعن

 ل ميشود ،  

ي مي خوابم  اگ ر بخ وابم دست و پا مي زنم ،  
با نگراتن

ه ارا  ن اين ط رف و آنطرف غلت مي زنم ، بدترين چتر

ور مي كنم ، وصبح ه ا قب ل از   ودم تص پيش خ 
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ه ر ك اري ديگ ري، زير ناخن هايم را نگاه مي كنم ،  

 لايدندان هايم و رنگ چش م ه ايم را درآينه مي بينم.   

اسم ه ا و ش ماره تلفن ه اي لمبه ا  گري دي ه 

اي جلاد  را ديگ رحفظ شده ام . اگر روزي مجبور  

شوم به آنها زنگ بزنم ، خدا كند كهقدرت اين كار  

 را داشته باشم.  

 * * * 

ي با ماه كامل . ازمبارزه ام با لرد  صبح ، بعد از شت 

ي و با  لاس ، چهارده م اهميگذرد . صبخي آفتات 

طراوت ب ه ب دنم ، كش و ق وس ميدهم . 

خميازه مي كشم . به مدرس هفكر مي كنم . ياد بچه  

ي خوش ممي آيد .  
ي گوس ل . از رتن

ها مي افتم  رتن

او هم من را  خيلي زبل اس ت . احس اسمي كنم كه 

 اين 
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 د . فك ر مي كنموقتش شده است 
ن ط وري مي بنر

ي بيل اي را راه بيندازم يا نه.   
 كه مهماتن

انگ ار گون ه ه ايم چس بناك ش دهاند . 

عجيب اس ت . انگش ت ه ايمرا روي آنه ا مي 

 كش م . انگش تهايم  

 خيس مي شوند  و سرخ!  

ن د  ن . عض لات    س رم داغ مي ش ود . قلبم تن د متر

ي را فرام  
ش كمم منقبض ميش ود . مدرس ه و رتن

 وشمي 

كنم . از رختخواب ب يرون مي پ رم. نااميدانه زير  

ي و گلي اند.   
 ناخن هايم را نگ اه ميكنم  خوتن

چند ت ار م و هم ب ه دس ت ه ا و دوردهانم  

 چسبيده است.  

 مي نالم و مو ه ا را از دس ت ه ا وصورتم مي تكانم.   
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ندري خ وران از ات اق ب يرون ميپ رم و از پل  سك

 مي روم چ يزي نمان ده اس ت ك ه  
ن ه ه ا پ اينر

 بيفتم وگردنم بش كند . س رم گيج مي رود.  

ي را   ن انگ ار ت وي س رم چ راغ روش ن ميشود . چتر

 تا گلو بالا مي آورم. 

شماره تلفن ها مث ل ب رق در نظ رممي آين د . و  

 اريكديگر خواهند غنود.   گ رگ و ب ره در كن 

داخل آش پزخانه . درويش س ر م يزنشسته است و 

ش را مي خورد . من دور   آهسته پوره ذرت وشتر

خودم مي چرخم ، دس ت ه ايم را درهم پيچ و تاب  

 مي دهم ، ب ه موه ايمچنگ مي زنم . نگاهم روي 

  

ي تلفن ، كه ب ه دي وار نص بشده است ، 
گوسر

ديگ رنمي ترسم . آرامش مث ل ثابت مي ش ود. 
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يزد . مي   ي ب ر من ف رو متر
ب ارانيس رد و ناگه اتن

 دانم كه بايد چ ه بكنم.  

بهت  است الان اين كار را بكنم  هر چه زودتر ، قبل از  

آنكه جرئتم رااز دست بدهم . جلاد ه ا را خ بر 

 ميكنم . خودم را به لمب ها 

ي مي دهم ك هيكي د ي ت 
يگر از  مي س پارم . ترت 

 درويش مراقبت كن د.  

ي مي كنم  
 و با اين دنيا خداحافطن

 . 

 با قبول سرنوشت ، به طرف تلفنمي روم. 

ي ص ميمانه را پش ت س رممي شنوم  «  ص داتي

 گروبز. »  

آهسته ، و با اكراه برمي گردم  ب هدليلي نا معلوم ، 

 انتظار دارم كه لردلاس را ببينم . اما فقط 
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نگ قرمز ، يك درويش آنجاس ت .  و ي ك ق وطتر

 گلدان كوچك خاك، و يك روسري پشمي در  

 دس ت دارد ك ه رش ته رش ته ش دهاست.  

ي دا ك   عموي من مي گوي د « : چ ه قياف هاي ت 

 رده اي! »  و نيش ش راباز مي كند.   

  

  

  

  

  

  

 سپاس و درود به شما عزیزان!  
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